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مختصر ی در باره لو سنده وآار آو 

۱ لکساندر دما Dugas‏ مرلممبواف یکی از مث ہو رار بن 
رمان نوس های فرانسه است . وی »که پر یکی از ژنرالهای‌این 
کشور میا شد » در سال ۳ در یت وت ب نبا امد . سس از 
امام تعحصم.لات 4 چون دار ای خطی خوش دود ادا درك دفتر انه 
بکار ماشتگر ی برداخت و سيس باز بو آن متشی وارد دهمت یکی از 
بزر گان آن دوره کشت . جز یات انقلاب کبیر فرانسه‌ر | ازدهان بدر خود 
شنید و بمدها دررمان های خود توانست صعدده‌های مپیج و مخوف آ :سرا 
باقلم سار خو بش مچسم کذد . اسناد ومدار آت وبادداشتهای خصوصی نیز 
ک4 درطی سنو ات مختاف بد ستش !فتاد » اورا در نوشتن رمان های معددیه 
که زمینه همه آنها تاریخ فرانسه است ؛ بسیاز كمك کرد . 

آ لکساندر دوما دارای تضیلی وی » قلمی روان» سبکی سيار ز ییا 
ودلیذیر است: هیچکدام ازرمان های ار بوم شباهت ندارد وبا وود 
اثار متعددی که خود تشکیل بك کتابخانه میدهند؛ هر گز دچنته » اش 
خالی نشده و همیشه باهمان قدرت صعحنه‌ها را برورا نده وحوادث را بیان 
کرده است. ۱ 

آ ثار دراماتيك او 4۳ درژهان خود ارز دهرت بيار روادت» عبار لند از ؛ 
سه آانتدا ایست‌بال اد ولاو نت دو براژاون» ردن‌ند ملکه » انم مو توروه 
هلکه مار و خاطرات بك طبیب یا ژوزف باا-امو» آ ثر پتو(]آاکاندر دوما دراین 
کاب از دو اد وډ نام هی ار د و قهر مان اتاپ دو درا در هیا اعدا درس ورد لد و آر یت 
وھکل و مام مار ات "ود کی خو یش را باز ابا أي اسار آذر 4ج هینها یف .] باسداران 
چهل و بنج ۴ اء یار ان بهو ( ٩۲‏ بدام آروه آهنین ارجمه شده): شوالیه دارم‌نتال ۽ 
دود ان ( ۶ه و با بذام )رار ڪر باه آر ججه شده ات کات ډو هو لت گر «ستوء 
آهو ری »0 میات 1 ارات مقر » ودال م ؛ خد 1 و دیاه بار ات ان دو اتاب 
او سط هدین مارم دردست آرجمه وجاپ است.  )‏ ابواوول سرخ سکاو ۰ وف 
لاب متعدد دیگر ۴اذکر آن ازحوصه ان هقدمه خارج است . 

رگ آلکاندر دوما درسال ۱۸۷۰ انة-ان افتاد . زندگانی ار 
بعلو ر تفصیل در کتابی که احيرا بنام «زند کانی پر تلاطم آلکا ندر دوما» 


توسط لاون ورن بز بان فراسه نوشته شده» شرح داده شده است. 


هدر ۰۳ 


ت 


حق چاپ برای مترجم محفوظ است . 


فصل اول 
رال مات ق شذاش 
درروز بیستم ماه اوت سال ٣٣۷۲‏ شهر لاه-» چنان پر هیجان؛ 
چنان زن-ده ؛ چنان پاك و چنان زیبا بود که گوئی در ابن شهر 
تام روزها یکشبه است ! شهر لاهه با پارك هاک بر درخت؛ بادرختا نیکه 
برخانه‌ها سابه انکنده بوده راتر عه‌های آبی که گرد و ناترس کلیاهای 
شپر در آب 1 متمکس می‌شد پایثعت هفت ایا لت مد بود. 
در آ نروزه که داستان ماشروع میشود »خیا با نهای لاهه پر از سیل 
مردمی بود که باعجله وشتاب‌خودرا به « بو,تنهوف>(۱)عیرسانیدند . این 
افر اد هکی تقریباً میدو ید ند . بعضی ها خنعر بکمر داشتند > کنردهی 
تفگ بردوش نهاده بودند و آن عده‌هم که از این دوسلاح محروم بودند؛ 
محر ومیت خودرا باچوبپای تطورک که بدست داشتند چبر ان ميکر د ند. 
همه بطرف بو تنوف میر فتند - بویتنپوف زندان عظیبی بود که 
بر ادر رلیس‌قوه مجربه االات هفتگا نه ملد که 9 کر نی دو ویت» (۲) 
نامداشت ازمدتی پیش" وصحبح‌تر گفته باشیم ازوفتیکه مرد جراحسی بنام 
«تیکلر >(۳) اورا متهم بقتل کرده بوده درآن زندانی بو د. 
اکر تاریخ این ایام و بخصوص تاریخ سالی که داستان ما دراواسط 
آن شروم میشودبوضمیلابتجزی وغیر قابل انفکاك بااسامی مذ کوره در 
سطور گذشته »مر بوظ 'نبود ‏ این چند سطر شرحی که در زیر ميدهيم 
" میتوانست خارج ازمتن تلقی شود. ولی ما این دوست دیرین وعز یز مان‌را 
که خواننده نامداردروما بوی قول میدهیم ازهمان‌صفحات اول‌سر گرمش 
" کنیم و بدین‌قول هرطرر شده . خوب یابد؛ همل میکنیم-باری بدین‌دوست ‏ 
باز قول مپدهیم وخاطر نشان میساز بم که این چند سطر شرح ؛ هم پراک 
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روشی شدن داستان ما ۰ وهم بر ای هم حو ادث بزر گ سراسی که‌داسثان 
ذر کادر آن قر ار گر فته؛ از هر جپت لازم است. 

کر نی یا < کر نلیوس ۔ دو - ویت>(۱) که بازرس احز اب‌ودسته‌های 
سیاسی این کشووومالك‌سابق محل تو لدخود < دوردرشت>(۲ )وبالاغره 
نما ینده مجمم ابالات هفتگانه بود ۾ دراین ایام چپل و نه‌سال داشت. 

ملت هلند مدتی بود از رژیم جمپ-وک خسته شده و" هبانطور که 
رگیس‌سایق قوه مجر به هاند درك کرده بوده بيك نوع از حکومت«شر واه 
سلطنتی که با صطلاح خودهاندی‌ها داستا نودر!>(۳):!میدهه‌یشد» علاقه سيار 
بیدا کرده ودرصدد بدست آوردن آن بود. 

| بثراهم بایداضافه کنیم که ار ادر ر ندانی نی هم بفتل» که «ژان‌.دوت 
ویت >( ۶) نامد اشت وهما نست که گفتيم ر کس سای ةوه مجر به هلند برد در 
زمان ریاست خود فرمانی صادر ذرده‌وطی آن حکومت «استاتودرا» را 

برای اید درسر زمین E‏ ملغی وده بود. 

باری» مات هلند | کون طالب رز بم استاتودرا بودواز ]نچا که در 
یکچنین امایلات و یکچنین نین ترات و تطورات هو سندانه» بسیار کم| فاق 
مبافتد که عقیده عبوهی -- و باصطلاح دیگر افکار عموميی - قيافه شخص 
بخص و صی ۳ در بشت پرده يك اصل و پر سیب و مخعصو سا A,‏ رژ م 4 
م‌اهده نکندو بدان و چه نداشته باشده مات‌هلندهم در يشت برده‌جمپوری 
چپرهٌ ءوس و جدی برادران < ویت > را میدید که مده و ذرق مردم 
اهمیتی نمیدادند و آزادی بیعد و اختبار غارح ازاندازه اعهبدست آورده 
بودند. و آما در بشت پرده دژیم استاتودرا ‏ مردم هلند فياه کشیده و 
متفکر جوانی رام‌دیدند که «دگبوم - دورانز ۵(4)نامداشت دهمعصر انش 
بری لقب «غاموش»> داده بودند . 

بر ادران ویت؛ یعنی ژان و کر نی ؛ بالوئی چهاردهم پادشاه فرانسه 
معروف بلومی خورشید » ارتباط داشتند وعلت این ارتباط هم این برد 
که حس میکردند تساط معنوی لوئی چهاردهم بر تمام خاك ارویا و 
ساط مادی وی برخاك هلند توسعه بانته. زیر ا بادشاه فرانه در شه‌ماه 
پیش قوالی بسر کردگی کنت دو کیش (+) بپلند فرستاده وفدرت آیالات 
متسد هر | درهم شکسته بود. 
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لوئی‌جپاردهم ازمدنها پیش باهلندیها دشمنی داشت زیرا هلند بہا 
هروقت فرصت داشتند و می‌توانستند ۰ یا هسروقت افعشان اقتضا کرد » 
پپادشاه‌فر انه‌ازز بان فرانسو با نی که بپلند فرار کرده بودند فحش‌میداد ند 
یاسغر هاش میکردند . افکار همومی هلندییا اوئی چسهاردهم را هم از 
عاملین ررم جمپوری میدا ست.. ۱ 

بدینطر یق برضد بر ادران و بت جر بکی مضاعف وجود داشت» اين 
ار بك مضاعف ناشی ازمقاومت‌سر سفتانه این دو برادر درمبارزه باذوق 
وعقیده هوم ومپارزه باخستگی طبیعی این ملت مغاوب شده بود که 
امیدواری داشت رهبر دیکری بتواند اورا ازبار نگ شکست و خرابی 
رهالی بفشد . 

این رلیس»ا ین رهبر دیگر که هلندیپا! نتظارش را داشتند وآماده 
روی کار آمدن بود و خو شتن‌را مپیا کرده :ود تابالوگی خورشید بادشاه 
فر !اسه دست وراجه نرم کنده د کيوم»> > شاهزاده دوزانر- بیز زع دوم 
و نوه شارل‌دوم پادشاءانکلستان وفر ز ند < ها نر بت .استرارت>(۱)-وهمان 
کودك «غاموش» بود که گفتیم مردم هاند شبح ار را در بشت پرده دژیم 
استاتودرا میدیدند ` 

این جوان در سال ۱۹۷۲ ۲۲۰ سال داشت . ژأن - دو وت پیش 
از منفصل شدن ازشفل خود آموز کار و #-ربی او ود و میکوشید این 
شاهز اده جوان‌را ندیل بك تبعه‌ساده‌هلندی کند. وی درطی ۳ لیم ودروس 
خود »۽ تت اتر عشق مېن که «رعشق بشا گرد و اده او چر بیده بوده 
بااستناد پفرمان همیشگی افو رژیم استاتودر!ه امید ایجاد این حکومت‌را 
ازدل شاگرد خویش رون کر ده بود . اما خداو ند بدین ادعای بشرها ‏ 
که ,اب فرمان برروی زمین قدرن میساز ند و قدرت بر باد میدهدد بدون 
اینکه با فرماثروای آسمان ها مشورتی کنند + بارک بدین ادعا » خندیده 
+ودو نوسیله میل ودوس هدند یپاوو عشتی که او ی چپار دهم دوجود آورده 
بود“ سیاست «بانسیونر بزر ک» - لقب رایس نوه‌ه‌جر به هلند یعنی‌ژان- 
دو سویت - را تغییرداده ؛ فرمان همیشگی‌را ملغی نموده و «استانودرا» 
دا برای کیرمدو رانژ بوجودآورده بود. 

کیوم‌جوان در باره‌این منصب مپم؛نةشه‌ها وطرحهائی داشت که‌هنوز 
دراعیان مر‌موز آینده نېغته بود . 


Henriette Stuart ~1 


«ژان - دو وت با پانسيور زر ریا اراده همشېر شا 
و شس ر اطاعت فرودآورده بود اما کر نی دو - ویت نافرما نی ميکر د 
و باوجو بکه اعضاءدسته معروف «اورابزیست>(۱) که خانه‌اش‌را در شهر 
(دور درشت 6 محاصر ه کر ده بودند ,مرك تهدیدش هیک ردند > باز از 
امضای‌فرمانی که برطبق آن حکومت رژیم استاتودرابر پا ءیشدخودداری 
میکرد 5 این‌که بالاغره دراثر اصرار و 3 یه سر ش: فرمان‌را امضا 
نموداما درحرف <و-كڭ» را بامضاک خودانرود و مقصود آد این دوعرف 
دو کلم لا تبون ن «وی- ک و ] اتو س) بود که نشان میداد طرف بالا این 
فرمان‌را امضاء کرده است . 

اکر «کرنی - دو -وبت> آنروژ که این فرمان‌را امضاء میکرد 
و این دو حرف‌را میافزود » توانست از میان ضر بات گلوله‌های دشمنان 
خویش جان سالم بدر برد و قرار کند» این عمل جز بياث «مجزه ۰ بچیز 
دیکری شا فت: نداشت : 

و اما ژان دوویت که سهلتر و سر یهتر تسلیم ارادهٌ مردم شده بوده 
او هم ازاين معامله چندان سودی نبرد زیرا چند روز بعد بجاش سوه 
قصد کر دند و هرجند ڃاقو و لجر سيار دسو بش بر تاب شد و اوا بت 
هم کر ده اما ازاين جراحات جان سالم پدر برد و تمرد . 

او را نزیست ها نمی خواستنه این دو برادر ژنده باشند زیرا 
وجودشان‌وا مانمی - و آنهم مان بزرگی - درسر راه اچرای بقشه‌های 
وپش می‌دانستند و روک همین اصل ۷۶ کتيك خودرا عوض رد زد و در 
صدد بر آمدند کاری‌را که با خنجر نتوانسته‌اند انجام دهنده با تهمت عملی 
ساز ند . 

اکر بندوت اتغاق می افتد که در اسحظان و او قأت‌معینی » مردبزركت 
و لایقی برای انجام کار شا ری مدا شود ( و بهمین جوت است ؟ 2 هر 
گاه مشیت خداو ندی ابر ن امررا درسر راه ابنکار قر ار داد :ار يخ در 
همان لعظات او ل|سم اور ۱ در خود ثبت وسین و تمجید | آیندگان‌رانصب 
او می‌سازد ) در عوض هر موقم شیطان در کارهای مردم دخالت می کند 
تا رشت يك‌ز ند کی‌را قطع یا بنیان يك امبر اطرریرا واژ گون سازد؛ بسیار 


؟ م اتفان می‌افتد که فور مرد بدبکتې درس راء اینکار بیدا نشود که 


1 8 ,شروع تعمل 4 به بیش از ب رت متام نباشد . 


Orangiste - ۱ 


ابن. مر د يڏوا و بد بختی که دراین موقعیت و ظيفة غود دانست‌عامل 
اجرای این فکر خطا باشد» همانطور که قبلا تذ کر دادیم» «تيك ‏ لر > 
نامداشت و شفلش جراحی بود . 

وی اظہار داشت که کی نی مب دو وبت پس‌از ناامیدی از الفاء 
فر مان ابدی ( هما نط-ور که درحاشه امضاء خویش iTرl‏ ابت کر ده) 
چون نسبت بگیوم‌دورانو نفرت پسیار داشته يك آدسکش‌را مأمورن‌وده 
تاشر «استاتودر» جدید يعلى گیومرا ازسر جمپوری بکند. و این فائل 
کسی غر خود ار که تیکار نامذاشت ليست و چون فکر انجام این نقثه 
اورا پشیمان و نادم امود بپتر دیده بجای ارتکاب همل؛ پرده از رازاین 
چنایت بردارد ! ۰ 

خبر این وطده مانند بمب درمیان افراد اورانژ ت صدا کرد . 
کر نی _ دو ویت روز شانزدهم ماه اوت 11۷۲ در منز لش توقیف‌شد 
و دریکی از اطاقپای ز ندان ,ویتنېوف تحت شکنجه‌ای که از مدتهاپیش 
برایش معین و مقرر شده بود قراز کر فت ۲ 

مأمورین اورا چون يك جنایتکار پست شکنجه دادند تا مجورشود 
توطة ادعائی عله گیوم‌را اتراف کند ولی کر نی نه فقط هوش بسیار 
داشت بلکه دار اک قلبی برجرآت و قوی نیز بود. 

کی نی از خانوادهٌ شهدا و چون اجدادش دارای عقیده و ملك بود 
منتها عقاید اجدادش مذهبی. و مسلك او سیاسی بود . 

افراد خانوادة کرنی باین شکنجه‌ها می‌خندیدند. کر نی هنگام 
شکنجه باصدای محکم یك قطعه مپیج از اشمار هوراس‌را با وزن وقافية 
صحیح خو اند و چپزی اعتراف نگرد. 

باوجود این قضات اتهامات تیکلر را تماما پذیرفتند و حکمی عليه 
کر نی ضرادر کر دند که اورا از تمام مشاغل و مناصبش محصروم مینمود 
بدینطر ی که اورا محکوم بیرداخت مغارج ما کمه کردند و یرای 
همیشه نیز از خاك هلند اخر اج نمودند ۰ 

ابن حکم گرچه رضایت خاطبر مردم هلادرا تا اندازه‌اک فر اهم 
کرد اما همانطور که خواهیم دید رضابت کامل آ نپارا فر اهم ننمود . 

ژان فوویت وفقتی خبر اتهام سر ادرش‌را شنید ازشغل‌خود استعفاه 
کرد. ژآن‌نیز مانندبرادرش مردی شر بف و درستکاو بوؤد و در ز ندگانی 
خصوصی خود دچار ناواحتی‌ها و مشکلانی برد که تنها سودی است کمه 

۹ 


هادا صیب مردان باشرف و درستکار - که پر ای وطنشان کار می کنند 
و خویشتن‌را از باد می برند - مشود . 

کیوم‌دورانو دراین مدت باصبر و حومبله کافی و بدون اینکه‌شتاب 
و مجله‌ای بخرح دهد در انتظار وقوع حوادث ماهد و متاسب سود و 
امید داشت که مات هلند از نجسد دو برادر؛ دو بله‌ای را بساز د که وی 
بر ای‌رسیدن :ملد مورد آرزوی خود؛ بدان احتیاح دارد . 

باری» روز بیستم ماه .اوت سال ۱۶۰۷۲ هیا نطور که در ابتدای‌این 
فصل گفتیم» تمام مردم‌شپر بوک پویتنپوف میدویدند تادر مراسم‌خروج 
کر نی‌دوویت از زندان و عزیمت او بتبعید گاه حاضر باشند و اشراتی‌را 
که شکنجه بر بدن این مرد که خوب‌مودانست زیر شکنجه چه بغواند؛ بجا 
گذارده ماشا کنند ۰ 

اینراهم‌باید بگولیم که تماماشخاصیکه به (بویتن - هوف) مير فتند 
فقط قمد تماشا نداشتند بلکه سپاری از آنان درصدد بودند نقشی بازی 
كنف ق بهش بگو یم ميخو استند عملی راکه بنابر عقیده‌شان بد انجام 
شده بود؛ بخوبی پیابان رسانند . 

و مقصود ما از این عمل همان کار ست که در اطای زندان آنجام 
شد یی همان شکنجه‌ها که وارد آمد ولی «بد» انجام گردید زیرا 
کر نی‌دووبت هنوز امر ده بود ! 

الیته‌عده دیگری‌هم بودند که قصدشان | همه خصمانه نبود و فقط 
میج واستنداین منظره‌را که‌امثال آن همیشه بر ای مردم‌جالب بوده وحس 
فر ورونخوت آ نان ا؛نوازش‌می‌دهد ( زیرا آنکهرا مدتها بر پا بوده» بخاك 
افتاده می بینند ) تماشا کنند . 

هر دم می گفتند آ با این کر نی دوو بت این مرد نار س٤‏ مهو 
نشده و درزیر شکنجه ضیف و ناتوان نکشته؟ و آیا پس‌از خروج از 
ز ندان اورا پر ,دهر نك»خون [ لود و خجل نخواهند یافت؟ مگر این و اقعه 
برای بورژوازی مقصود طرةة متوسط است . ۶ - پیروزی مممی لبود و 
آیا هة بورژواهای لاهه نباید درآن شر کت کنند؛ 

اورانژ بست‌های اخلالگر و آشوب طلب خودشان‌را پامپارت بسیار 
درمیان مردم داخل کرده بودند و قصد داشتند از[ نهاء بعنوان ابزاری که 
هم می‌برد وهم می کو بده استفاده کنند و از خودشان می پرسید ند آیادر 
فاصلة ز ندان بوبتن‌هوف تا دروازة شهر فرصتی بدست خواهند آورد تا 

۱۰ 


تطعه‌سنگی» مشت لجنی بسوی‌این بازرس احزاپ که نفقط «استاتودر 4۱ 
را ,خاهزاده دورانز نداده بلکه قصد جانش را هم داشته» پررتاپ کننده 

و می‌افز ود ند : 

بگذر بم ازاینکه اگر مردم لاهه شجاع بود ند اصلا نمی گف‌اشتند 
این کر نی دوو یت وی تبعید گاه حر کت کند زیر ا هیچ بعید نیست این 
مر د هوذی دفتی از شهر یرون رفت؛ دساس خودرا كك دو لت‌فرانسه 
دو بارشروع کندو بابر ادزش ژان - دو وت وت طلاهای «مار کی ت 
دو . لوو۱(>۱) زندگانی‌را از سر بگیرد ۰ 

خوانند گان ما خوپ میدا نند که در چنین مواقعی نماشاچیان تندتر 
حر کت می کنند و !هدن جپت هم بود که مردم‌لاهه آ نروز با چنان‌سر غتی 
بسوی زندان بویتنموف می دو بد ند ا 

درمیان کانی که بیشتر از صایری عجله داشتند و با قلبی پر از 
کینه؛ و بدون تفکر بآینده» بسوی زندان می‌دوندند تيك لر «باشرف» 
که اورانة پست‌ها اوراقپرمان شرافت؛ افتخار ملی و نشان صادو بارزی 
از ایمان کامل مس سیت جلوه داده بودنده حر کت می نمود ۲ 

این مرد «شجاع» درحالیکه با عجله میدرید» از وعده‌هالی که 
کر نی‌دوویت بدو داده وده از پولپالی که قرار بود بدو بدهد و از 
جزئیاتی که برای آسان کردن عمل» تیه کرده و درنظر گرفته بود 
سخن می گفت و آنهارا باشاخ و برك‌هرچه بیشتر و با استفاده از تخیلان 
و تصورات عجیب و غریب خوبش, مې آراست و بزرك جلوه می‌داد. هر 
جمله‌از کلام‌او» که با حرص و ولم ازطرف مردم پلعیده‌میشد؛ فریادشان 
را بطرفداری از شاهزاده گیوم بلند میکرد و بر نفرتشیان نسبت 
برادران ویت می‌افزود . 

هیجان مردم حتی بجالی رسیده بود که از قضات بد می گفتند که 
چرا حکمشان باهث میشود جنابتکار خون آشامی چون کرنی» محیح و 
سالم فرار کند . 

چند اخلالگر و آشوب طاب باصدای آهسته مر با می گفتند : 

- می‌خو,هد برود! می‌خواهد از دست‌ما فرار کند ! 

و عده‌ای بدن ید | ابنطور پاسخ می‌داد ند : ۱ 

يك کشتي درشونینگن(۲) منتظر اوست ؛ بك کشنتي فرانسوی ! 


تیکلر خودش این کشتی‌را بچشم دیده است ! 
Szheveni ngen ۰۲ Marquis de Louvois -1‏ 
۱۱ 


جیعیت دسته جعی فر باد میز د ند : 

-براوو تيكلر! باشرف بادثيكلر ! 

مدای له 

- اپثرا هم یادتان باشد که وقتی کر نی قر ار کند » بر ادرش ‏ ژان؛ 
هم که درخیا نت دس از او ندارد » خودش را نجات میدهد! 

دیگری ادامه میداد : 

سس واین دو بر ادر خاان »یرو ند تاپول ماء بول کشتی های ماه پول 
قورخانه‌های" ما ۰ پول کار گاه‌ای کشتی سازی ماراکه بلوئی چپاردهم 
فروختهاند » درفرانسه ,ضور ند و بریش ما بخندند ! 

میهن برستی که ازدبگران جلوتر بود فریلد برمی آورد: 

نگذاریم برو ند ! با ید برو ند ! 
جتضه لک راد میگرد : 

۷ ژزندان ! سوی ز ندان ۱ » 

وبااین سغنان » بورژواها سر بعتر حر کت‌میکردند ؛ تقنگ ها بر 
سردست می آمد وپرمیشد» تبر‌ها برق میزد و چشمها میدر خشید! 

وباوجود این هنوز هیچکو نه همل خشونت آمیزی انجام نشده پود 
وصف سوارانی که اطراف زندان‌را محافظت میکردند همچنان سرد ؛ 
غیرقابل عبور وآرام باقی مانده بود. بطوریکه خو نسردی افراد کارد 
محافظ ‏ از ہدید وفر یاد وحر کات عمبی مردم؛نهد بد کننده‌تر وتر س آور 
بود ! 1 

رئیس این دسته ششیر خودرا ازغلاف بیرون آورده انتپای آهنی 
آنر! بر گوشه ر کاب آهنی زین اسب نپاده بود. 

اين سر باز ان که ها مصافظین ز ندان بودند * هم جلو هر دم فر 
منظم وپر سروصدارا گرفته بودند وهم مانع ورود افراد دسته بووژوا 
که درمقا بل ز ندان ایستاده بودند میشد ند. 

بورژوا ها درحالبکه میخواستند ظاهراً نظم را حفظ کنند » مر تا 
گر یاد میزد ند: 

< زنده باد اورانو! پت باد خائنین!» 

حضور ریس سر بازان که (نیلی)(۱ ) نامداشت ابتدامانع بود که‌هیه 
سر بازان پورژر | فریاه بر آور ند ولی اند کی بعد هبه آنها شروم بفریاد 


Tılly-1 
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کردندوجله فون‌را نکرار نمودند و بدینوسیله غواستند شجاعت ودلیری 
خودرا دربرابر سرباز ان زپردست تیلی که سا کت ایستاده ببودنده نشان 
دهند . پوژواها چون نمیفپمیدند و نمیدانستند که بدون فریاد زدن نیز 
میتوان دارای "جر ات وشپامت بود»سکوت سر بازان گارد ثبلی را دلبل 
کرو کی يا ترصشان دانسته؛ قدمی بجلو برداشتند و پشت سر آنه مردم هم 

کنت دوتیلی؛ دراین موقم شمشیرش را سردست بلند کرد و در 
حالیکه ابروها را بیم میفشرده قدمی بجلو برداشت وبر سید : 

-آقایان گارد برژوا؛ برای چه جلو می‌آلیدوچه میخواهید؛ 

افرادبورژوا تفنگ‌های خودرا بعر کت در آورده فریاد «ز نده‌باد 
اورانو ! مر ک برخالنین!» وا نکر ار کردند. 

تبلی گفت: 

- خیلی ځوپ ! زنده باد اورانو !حالا که من چهره های بشاش را 
بررصورنهای گرفته و براغم ترجیح میدهم» ابنطور باشد وتا وقتی‌هم که 
نقط بافریادمر گے خائنین را طالبید ؛ بسیار خوب : مر گ‌بسرخالنين, 
هر قدر دلتان مپذواهد فر باد بزنید وبگولید مرگ برشالنین . اما برای 
اجرای این فریاد وبرای کشتن خائنین؛ من اینجا هستم و نمیگذارم؛ 

بمد بطرف سر بازان رو کردو گفت: 

- سر بازان » اسلحه ها بالا؛ سربازان تیلی از دستور فرمانده خود 
اطاعت کردند واسلحه خویش‌را چنان بانظم و آرایش برسر دست بلند 
کردند که بورژراها ومردم عقب ر فتند . تیلی دقتی این عقب نشینی را و مد 
تبسمی کرد و بالسنی که نقط مختص اهلرزم است »گت : 

-ای‌بورژواها ! ای مردم ۱ آرام باشید و خیالتان راحت باشد ! 
سر باز انءن کوچکتر ین گا وله‌ای شايك نضواهندکرد. در عوض شما هم 
نباید کوچکتر ین قدمی بسوی زندان بردار ید . 

فرماندة بورژواها با هصبانیت گفت : 

- آقای افسرا ]با میدانید ما نفنگ دار یم ؛ 

تیلی جواپ داد : 

_بله: می بینم کهآ قا بان دارای نفنك هستند! ولی خیلی| ین نفنگهار| 
برغ من می کشید! اگر بسربازان زیردست من نگاه کنید خواهید دید که 
علار » بر تنك ببستو له هم دار ند و می دا نید که پر د ستو له جاه قدماسج 


۳ 


درحالیکه شمادر پیست و پنج قدمی ماهتید ! 

بورژواها با عصبانیت و خشم فریاد زدند : 

«مرك بر خالنین > 

به! شما که مر تباً همین جمله‌را تکراد میکنید! واقماکه خسته 
کننده است 1 

و بعد پست خود در راس افراد بر گشت . در ایش‌دت عده مردمی 
که در مقابل بویتن‌هوف و اطراف آن جمم شده بودند» افزایش يافته 
بود . 


۰ 


عمردم نمی‌دا نستن د که در همین لحظه که مشغول جر و بست بارليیس 
کارد سر باز ان هستند » و در نکر ریعتن خون آنکه در زندان است ؛ 
می باشند» برادر دیگر درصد قدمی آنها 7 صر عت بسوی ز ندان هیر ود. 

درو اقع ژآن - دو - وت از کالسکه اده شده و همراه | بك 
مستشدم درعقب صف سر بازان درحز کت بود وحیاط کوچكه مقا بلز ندان 
راطی میکرد. ژان‌وفتی بدر ز ندان‌رسید» خودرا معرفی کرد و بز ندا نبان 
که اورا می‌شناخت کفت : 7۷ 

- سلام گر یفوس؛(۱)من آهده‌ام برادرم را که میدانی محکوم بتبمید 
شده ازاين جا ارون سرم . 

گر ینوس که هم زندانبان و هم مأمور باز و بسته کردن در بزرك 
زندان بوبتنپوف بود » بان - دو وت سلام کرد و راء داد تا او و 
مستخدمش برندان وارد شوند . ۰ 

ژان ‏ دوویت در ده قدمی در زندان بدختر چوان هفده هجده 
ساله‌ای برخورد که تعظیمی نمود. ژان درحال عبور دمنت را بزیر چانة 
دخترك زد و برسرد : ۳ 

_ سلام «روزا»(۲)ای خوب و زبا. حال رادرم جهاور است ؟ 

دختر جوان پاسخداد : 

- اوه؛ آقای ژان. من از بدی‌هانی که نسبت بدو کردند نمی‌تررسم؛ 
آنچه بدی نسبت ببرادر شما کرده‌اند گذشته ... 
- پس‌از چه می ترسی؟ دخترم 9 
. از آن بدی‌هالی که می‌خواهند با او بکنند 
زان گفت : 
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ا ا ا ی مس من 


س بله! این مردم؛ نیست ؟ 
- می شنو ید ٩‏ 
بله» مردم خیلی عصبانی هستند و لی شاید وقتی مارا که تا کنون 

سبت بدانهپا بدی نکرده‌ایم ببیننده آرام شوند . 

۱ تا اشاره‌ای را که پدرش نسبت‌بوی 
کرده بوده اجرا کنه» زیر لب گفت : 

د پا هآ دایز ون بس 

ژان گفت : 

- نه» قر ژندم» نه. آنچه تو می گوئی صحیح است . 

و سپس راه خودرا ادامه داد و زورلب کفت: 

- روزا دختر جوآنی است که احتمالا واد ندارد و بنایراين چیزی 
نغوانده و دبارا دريك کلمه خلاصه می کند . 

و همچنان آرام بسوی زندان پرادرش حر کت نمود . 


و 


فصل دوم 
دو برادر 


همانطور که دروزا»ی زیبا گفته بوده در هدتیکه ژان‌دوو بت از 
پله‌هاک سنگی که منتهی بز ندان بر ادرش کر نی میشد بالامیر فت»بورژواها 
مشغول بودند تاهرطور شده دستة سر بازان تیلی‌را که ناراحتشان میساخت 
از جلو خود دور کنند . 

مردم هم که قصد و نیت گارد ملی خودرا یمنی گارد بورژواهارا؛ 
معتر م میداشتند فر باد میزدند: «ز نده‌یاد بورژواها» . 

و اما آقای تیلی» اوبا استعکام و احتیاط زیاد» مشفول سر گرم 
کردن‌دستهُ بورژواها بود و درحمایت ستوله‌های آماده افراد دسته‌خود» 
بر ای آ نان‌شرح میداد کهشورای| بالات‌دستور داده که وی بهمراهسی سه 
دسته از صر بازان خود میدان زندان و حوالسی آثر؛ محافظت نماید. 
اورانژیست‌ها فر باد میزدند: 

دبرای چه این دستور را داده‌اند ٩‏ برای چه زندان را محانظت 
کید ؟ > . 

تیلی بدین صئوال آنان چنین پاسخ داد ؛ 

- شما چیزهائی میپر سید که من نمیتوانم بدانها پاسخ دهم . بسن 
دستور داده اند: محانظت کن؛ من محافظت می کذم" شما آقایان؛ شا که 
خودتان تقریباً نظامی هستیده بابد بدانید که‌در پارة فرمان ودستور نظامی 
ننیشود چون و جرا و جر و بحث کرد . 

ت ولی این دستور را برای آن بشما داده‌ا ند که خالنین بوانند از 
شهر خارح شو ند ۱ 

۷۹ 


تبلی باسشداد : 

5 ثایدهم ابنطور باشد چونکه خائنین محکوم به یعیش شدها زد , 

ساولی چه کسی این دستوررا صادر کر ده سمت ؟ 

- یدیهی است* شورای ابالات . 

- شورای ایالات خیانت میکند ! 

- دراین باره من چیزی نمیدانم . 

خود شماهم خیانت می کنید ! 

- من ؟ 

بله» شما . 

- که اینطورء آقایان بورژواها؛ ولی من به‌چه کسی خیانت میکنم؟ 
»ایالات؟ من بایالات خیانت نمی‌توانم بکنم زیرا از آنها قوق میگیر م 
و دستور آنپارا طابق| لنمل بالنمل اجرا هى كنم . 

و چون کت دوتیلی بقدری حق داش و صحیح استدلال میکرد 
که میاحثه با او و پاسخ دادن بگفته‌ها یش غير ممکن بود» بورژواها و 
مردم که میدید ند باحرف خوش نمی توانند کاری از پیش بیر ند سرو صدا 
و هدید خود افزودند و با وجودیکه تبدید و سرو صدای آنتان وحشت 
آور ,و ده کنت‌دو تیلی با ادب سیار کت : 

مولی» آقایان بورژواها؛ لطفاجاشنی تفنك‌های‌خودرابرداریدز یر | 
سکن أست یکی از آ نپا نا گپان و افاقا در برود و در ایتصورت !گر 
یکی از سوارآن من مجروح شود ما دویست نفررا بخاك میا نداز یم. و 
اینکارهم مارا عصبانی میکند وهم شمارا. زیرا نه‌ما و نه شما فیچک-دام 
چنین قصدی ندار بم 

بورژواها فریاد کشیدند : 

5 ا گر چنین کارگا کنیده ماهم بوبه خود بروی شا شلك خواهیم 
کرد ۳ 

_ درست؛ ولی؛ وقتی شنا بروی ما شليكك کید ازنفر اول تا آخر 
را خواهید کذت. ایست؟ داد کساثیر | هم که ما قبل از مردن میکشيم 
ملما از مداد ماه که شما می کشید» پیشتر خواهد بود . 

- پس‌جای خودرا بما وا گذار ید و بااین ععل همشپر بگری خودتان 
را ثابت نمائید. شما بااین کار؛ عمل يك هموطان خویزا !نجام میدهید . 

- اولاه من فرد عادی نیستم که صرفا هموطن یاهمشهری باشم. من" 

۱۷ 


افسر هستم و بین افسر و هموطن‌عادی فرق است. ثانیاء من هلندی نیستم. 
من فر انسویم و بین هلندی و فرائسوی هم فرق است. من فقط شورای 
" ایالات‌دا که بمن پول و مواجب می‌دهند می‌شناسم. شما اکر میخواهید 
جای‌مارا بگیر ید ازطرف «ایالات» دستورکمبنی بروا گذاری این محل 
بشما بیاور ید تا من همان احظه هتب گرد کنم چونکه هرچه باشد فلا 
اینجا خیلی ناراحتم ! 

صدها صدا که پساز لحظه‌ای صداهای بسیارهم با آ نان هم آوازشده 
فریاد بر آوردند : 

بله» بله» بشپرداری برو یم برویم و ننایندگان را پیدا کنیم . 
بر ویم» برویم ! ۱ 

تیلی درحا لیکه آ نعده‌ر! که ازعمه عصبانی تر ودنا و دور میشد ند 
هینگریست گفت : 

۳ بل4» برو به و این بیغیر .ی و سستی ر | از مسئو لین شهرداری 
بخواهید. و خواهید دید که با تعاضایتان موانقت می کنند بان-4. بروید » 
دوستان مین؛ بر وید | 

این افسر روک شرافت قضات که ۲نها نیز از جهتی روک شرافت 
خر نازان ای تخاب میگردنده ساب میت‌ود ؛ 

ابپنگام معاون اول تیلی در گرش وی گفت : 

خدا کند که نمایندگان ازانجام تقاضای این عده‌وحشی خودداری 
کنند و درعوض کھی عد نکن رای ما ور سمند ن مدل اینکه اگس 
انکاررا نکن مد نباشد . 

در اینمدت» ژان‌دوو بت که ما اورا درحال بالا رفن از بلههباعه 
سنگی ,ساز گفتگو با کر بفوس زندانبان و دخترش (روذا) ترك کرّده 
بودیم* بدر اطاقي که‌در درون آن‌روی تشکی برادرش کر نی استراحت 
میکرد» رسیده بود. ږا نطور که ار گفتيی ان «رادروا در زندان صت 
شکنجه‌ای سخت قرار داده بودند ولی‌وقتی حکم تبعید او صادر شده‌بوده 
اجرای شکنجه‌های دیگررا بهوده و بی نتیجه بافته و از اعسال ان 
خودداری کرده بودند . 

کر نی که برو که هك دراز کشیده و انگشتان و مجپایش نوت 
فشارشکنچه‌خورد شده ولی از جنایتی که نکرده بود چیزی اعتر اف 
ننموده بوده پس‌از سه روز درد و رنح طاقتفر سا و پسازاطلاع بر اینکه. 

۱۸ 


قضاتی - که منتظر بود فرمان مر کش‌راصادر کنند - فقط بتبمید ار 
اکتفا کرده‌اند» میغواست اند کی استر ا-می کند . 
کرنی با زجود این جسمی پرطاقت و روحی شکست فا بق داغت 
و اگر دشمنان او می‌توانستند در این اطاق ز ندان» لبغندی‌را .که او بر 
چپره داشت ‏ و بامخند شپیدی شبیه بود که با دیدن جلال و شکوه 
آسیانها پستی و بی ارزشی زمین‌را فر موش میکند به‌بینند» مسما از 
اینیمه شجاعت و سر سختی متحیر شته: نوهید و صرشکته ميشدزد . 
این بازرس سایق احز اي توانسته بوده با قدرت اراده شخصی 
خویش» بیش‌از آ نچه انتظار داشت نیروی خودرا باز یابد و اکنرن در 
این نکر بود که تشر بفات قضا تی تا کی اورا در زندان نگاهمیدارد و 
درست درهمین لعظه بود که غر بو و هیاهوی کاردملی بورژواها همراه 
با فریاه مردم برضد دو برادر باسمان رفته بود و کاپیتن نیلی‌را که تنها 
مانم و حائل ین آنها و آندو بود هد ید می کر د. این سر و ید که 
میا ند موجی که صخر ه‌های ساحل شورده بد یو ارهای سنگی خورده ودر 
هم شکسته بود؛ بگوش ز ندانی بیچاده نیز رسید . 
۳ ای باو چو د ہدید ۳ غر یووهیاهو نهفته بوده کر نی 
توجهی بدان‌نده‌ود وحتی زحمت برغاستن ونگاه کردن پبیرون رااز پنجره 
کرچک یکه با مبله‌ه‌ای ) آمن‌مهکم شده بودو نور وسر وصدای ارج از 


ن بدرون‌میتا بيد وم ی آمد ۽ شود نداد. 

ادامه رنج‌ودر دچنان‌اورابیعس نموده بود که‌درد براش عادت شده 
بود. کر نی حس‌میکرد که روحو عقلش آماده‌اند ۳ا خودرا ازابن‌قفس تن 
خلاص ایند و بعضی ازاوقات کان میکرد که‌هقل‌وروانش بالو پر گشوده. 
اند و چون آخرین شعله‌ای که از آتش خاموش پرمیخیزد تا بآ سما نہا بالا 
رود ؛ در با لاه این جم مادی‌او قر ار گر فته آماذن پرواز ند 

کر نی ببرادرش نیز میا ندیشید وبیشك نزدیکی برادرش» باامواج 
تامعلوم و اسرار آمیزی که | کنون مانیتیسم اسراری‌چند از آنرا کشف 
نموده؛ اورا بفکروی انداخته بود. 

درهمان لحظه که ژان‌در ذهن کر نی چذان حاضر بود که کر نی ناماو 
را برژ بان میرانده در باز شد و ژان وارد گت و با قدمهائی عند ببالین 
زندانی آمد . 

کر ای دست براز با نسمان وجراحت خودرا بسوی‌این برادر برافتضار 
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که وی» کر نی توانسته بود هم از لعاظ خدمت دور و هم از لصا 
نفر نی که هلند :پا بدوداشتنده از او جلو بز ند؛دراز نمود 

ژان دست کر نیرا گر فته: آهنسته پیشانی اورا بوسید وسیس‌دست 
مجر وح را بر بتر نهاد و گفت: 

ت کر نی» بر ادرم » خیلی‌رنج میبر بد. نیست ٩‏ 

جون‌شمارا می بینم دیگر دردو دنجی حس نمیگذم. 

- اوه! کر نی بیعاره و عزه‌یزمن؛ بجای شما؛ این منم که از دیدنتان 

دراین‌حال ر اج‌هیبر ما باور کنید ۱ 

- هويم در این‌مدت_ بتوبیش ازخودم‌فگر کرده‌ام و درحالیکه مرا 
شکنجه میداد ند م من هيج بفگر آه و ناله نفتادم مگر یکبار که کفتم 
«بر ادر بیجاره!»و لیتو... خوب اینهارا فراموش کنیم E‏ ۱۳ 
آهدی» اینطور ایست ؟ 
1 
سفن شفا بافتهام. بمن كمك کن» بر آدرم ‏ تا بر خی م خواهی‌دید که 


جر 


چگرنه 13 راه :روم 

دوست من؛ نادان باد مجبور بر اهر فتن نو أهيد بوق زرا 
کا [سکهمن‌در رشت ت ص ةو ف سر با ز ان لب لی ودر مایت پیستو له‌های او آماده‌است. 

- بستوله‌های تپلی؟ آنها برای چه بدینجا آمده اند ؟ 

پانسیو زر بزرك» ژان» بالبخند پراندوهی که عادی‌او بود گفت: 

- علت امد نپا ءوست که مر دم لاهه برای «شاهده عزیمت شیا 
آ مده ند وعده‌ای ازسر وصدا واغتشاش متر سند ! 

93 ی‌نگاهش را یبر ادر خود که ناراحت‌شده بوددوخت وپر سید : 

. از اغعحاش؛ ازاغءعاش ٩‏ 

۳ بله» کر نی . 

زندانی» مثل اینکه باخودش حر فيل نده گفت : 

پس در مید ان مقا بل بویتنپوف عدهز ادگ جمم‌شد دا ندا ینطظوراست؟ 

- آری» برادر من . 

- شوب زس برای آمدن كينا بر چطور گذاشتند شمارد :شو بد؟ 

باسیوتر سایق با تلغی گفت : 

گز 1 گه‌اهید| نید که هلا ند بها هیچ فا را دوست امید ار ول . .سن 
بر ای رسیدن بدینچا از کوچه‌های دورافتاده وخلون‌عبوز کرده‌ام . 


۲۰ 


-. ژان» پس بنپان‌شدی + 

- من‌میخو استم» یی قصدم اين‌بود که خودرا بدون اتلاف‌وقت شما 
بررصانم و بر اه انسام این نقشه ۲ نچه‌را که درسیاست و دردربا هنگامی که 
دچار بادمخا لف‌شده‌اند انجام میدهند عملی کرده‌ام: از کوچه پس کو چه‌ها 
حر کت کرده‌ام. برای احتراز ازاین بادمخالفه کج و معوج رفته‌ام . 

دراین (جظه هیاهوگ مردم» خشمنا کتر از همیشه» از میدان زندان 
بکوش ی ۶ 

تیلی همچنان با گارد بورژواها مشفول گفتگو بود. 

کر نی گفت : ۱ 

- برادر؛ شما ناخدای‌ماهری هستید ولی نمیدانم آیا مونق‌خواهیه 
شد بر ادر خودرا ازمیان این جمعیت خشمناك که بیشیاهت بصغر ه‌های‌درون 
دریا نیستنده بهمان خوبی که موفق شدید ناو گان (ترومپ)رادر آنورس 
ازمیان دریای (اسکو) هبوردهیده نجات دهیدیا نه . 

ژان جواب‌داد: 

5 با كمك خداو ندی» گن تن ماسعی خودر | خواهیم کرد دلی می 
خواستم قبلا حرفی با شیا بز نم. 

بگوئید . 

غر بوو هیاهوی مردم دوباره بلند شد . 

کز نی ادامه داد. 

-اين مردم‌چقدرخشملاك‌اند. 1یا این سرو صدا علیه شما است؛ یا 
علیه من‌است ؟ 

4 خیال کنم هلیه هر دوی ما باشد و.بله» هن ميخو استم بگویم آ نچه 
که بیش‌از همه این اورانژ بست‌هاء درمیان تهمت‌هایاحه‌قا نه شان؛ بما ایر اد 
میگیر ندهاینست که بافر ا نسو يارا بطه داشته‌ایم و باآ نها مذا کره نموده‌ايم. 

احسق‌ها ! 

~ بله؛ و لی‌اين ابر ادرا بر ما ميکر لف . 

۳ اک مذا کر ات ما یه رسیده برده آنها در «ربل» «اورسی» 

و ژل؛ و رگیببرك شکست نیخوردند واز رود <« رن > نیگذشتند و 
بدینو سیله‌هلا ند عیتوانست کہا کان خودرا درمیان تر عه‌ها وامواج دربای 
خویش شکست نأپذیر بدا ند 

س همه اينما درست است؛ بر ادرو لی اینهم درست وصحیح است که 
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اگردر آن اسظله مکاتبات مارا باآقای (لووا) بیدا میکردند. من‌هر قدر 
هم که ناخدای خو بی بودم باز میتوانستم این کشتی کوچکیرا که میخو اهد 
بر ادران‌ویت واموال پارا از هلندخارج کد از میان‌امو اج نحات دهم. 
این‌مکانبات که باشغاص شر رشو درستکارتابت میکردمن چقدر کذورمرا 
دوست‌دارم وجه فدا کار بپائی شا برای ۲زادیو افتغار ۶شورم انجام 
داده‌ام» همین مکاتیات مارا در بر ایر غا لبین‌ما که اورا:ژ یست‌ها باشندمعو 
مہساخت ومین جہت هن امیدوارم که شماء کر نی زر بز» آنهارا قبل از 
غروج از (دوردرشت) والعان بمن‌در لاهه» سوزانده باشید . 

- برادر» مکاتبات شما با آقای والوا ثابت میکند که شما در این 
اواغر بز ر کدر ین؛ سخی تر ین و قا بل ترین فرد هفت ایالت‌متهد بوده‌ایسد 
من افنخار کشورهرا دوست دارم. بویژهافتخار شمارا؛ ای بر ادر دو سيد 
مبدارم و بهمین جپت از سوزاندن این نامه‌ها خودداری ثرده‌ام 

بزرك پانيو نر سابق‌در حالی بنجره نزديك هه گفت 

- پس ما برای‌این ز ند گانی محو شدیم ‏ 

- هه برعکس» ژان. ما درعین‌حال هم سلامت بدن‌ر | خر اهیم‌داشت و 
هم محرو بیت در میان‌مردمرا . 

- این نامه‌هارا چه کرده‌اید ٩‏ 

من [ نهارا به بر خوانده خویش کر نايرس وان - بر ل( ۱ )سیر ده ام 
شما این شخحص را که در(دوردرشت ) اقامت دارد مها میشنا سید 

_ اوه پسرك بیجاره» ابن بچه عر بزو نعیف! این دانشمندی که 
چیز عجیب اكه ۲ نقدر چیز مداند ولی‌نقط بگلپا که بخداسلام می‌کنند 
وبخدا که گلپارا میروباند نکرمیکند؛ شما این امانت مرك آور را بدو 
سر ده‌اید : ولی؛ بر ادر.او این کر نلیوس ببچاره وءز یزهم محوشده است! 

ی مهو شده ؟ 

- آری. زیرااو پاقوی استریا ضعیف. اگرقوی باشد(ز پر آهر چه 
هم سر گرم کار خودباشد وازسر نوشت ما مطلم‌نشود؛هرچه‌هم که کی 
بی‌خبال و بی‌قید باشده بالاخره روزیاز آنچه‌برای ما انفان‌افناده آگاه 
خواهد شد) باری» | گرقوی باشد انتفام مارا خواهد کشید. گر ضیف 
باشده این‌راز دامن اور هم‌خواهد گر فت و درهر دوصورت. ‏ او وما هيه 
محو شده‌ايم. بدونطر یق؛ پرادر اگروقت هنوز باقی است زود تر فرار کنیم. 


"۳ اج هسوسو سا راز سل ی یصو 


Carnelius Van Bearle -1 


۲ 


کر نی‌روی بسترش باندشد ودست بر ادررا گرفت. دست ژان‌ه‌نگام 
ماس با دست اک نی بلر ز ه درآهد. کر نی گەت 

-آ یا من بسر خوانده‌امر ۱ نمیشناسم ٩‏ [ با نمیتوانم هر نوع فکررا 
در سر آوو هر او ع احماسات‌را در روح او بخوانم؟ از من هییر سی که او 
ضعیف است با قوی اسه؟ او نه ضعیف‌است و نه‌ژوی. ودلی طعیف‌با قوی 
بودن اوچه اهمیت دارد؟ اصل این است که او این‌رازرا نگهدارد واینر | 
هم درنظر داشته‌باش کهاو اصلا بدین‌راژ ۲ گاه‌نیست . 

ژان‌نا کہان روئ ودرا بر کردانده ممل اينکه غافلگیر شده با شد. 
کر نی با لیخد ملایمی ادامه داد : 

ب گر در سیاست شاگر مکتب‌ژان است؛ ولی بر ادر برایت‌نکر ار 
میکنم که (وان- بیر ل) الا از اهمیت ارزش اما تی که بو سیر ده‌ام 
اطلا ع ندارد . 

ِ زان گفت : 

-- یس تا زو داست ووقت داریم؛ باو دستور بدهیم ۳ بسوز اند . 

- این دستوررا بوسیله چه کسی باو بررسانمم ! 

- بو سپلهه«ستخدم‌من ( کر يك )(۱) که‌قر اراست ما را بااسب همراهی 
کند وبامن بز ندان آمده تأشمارا درپائین رفتی از یله کان کمك نماید. 

- ژان؛ پش‌از سوختن‌این مایه‌های افتغاره اند کی فکر کن . 

- کرنی شجاع »هن در این‌فکر هستم که قبل آازهر چیز» بر ادران 
(ویت) ,ابد جان خودرا نعات‌دهند تابتوانتدشهرت خویش را نجات بهشند. 
وقتی مرده‌باشیم ۰ چه کسی ازما دفاع خواهد کردا اصلاچه کسی «قصود 
ما بی خواهد برد ۲ ۰ 

- پس‌شما خیال میکنیداگر این کاغذها راپید! کنند شماراخواهند 
کشت ٩‏ 


ژان بدون اینکه پاسغی ببر ادر خود بدهد دست‌رابسوی بو بتاپوف ؛ 
که‌از آنجا دراین اعظه فوغا وسروصدای زیادی بگوش میر سید دراز 
کردو کرنی گفت 1 

-بله؛ بلهه خوب میشنوم. ولی با آین‌سروصدا چه‌میکو بنده 

ژان ينر هر | باز کرد. مر دم شر :ف ل و مراد برخالنین ct!‏ 

ژ ندانی سررا بلند کرد وشانه‌هارا بالا انداخته گفت: 


تس در ای یر سید سر serem‏ 


Creack ~1 
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- و این خائنین ما هستیم ! 

ژان دووبت تکرار کرد : 

ما هترم 

- کر بك کجا اسست؟ 

- خیال‌می کنم‌پشت در اطاق شما باشد. 

- اورا وارد اطا ات 

زان دررا باز کرد. او کر یا وذا در آستانه در ۱ :عظار شلد . 
ژان گفت ۳ 

کر یك دیا اله و آ نچه‌ر | که در ادرمن مگ خواهد گفت» خوب پاد 
گر فته بخاطر بسرار بد . 

کر نی ۰ گفت زب i‏ گفتن کافی نیست. بد رخا نه بایستی بنو سم. 

-. برای جه 1 

س بر اکاینکه( وان بیر ل) آبنآها ات | بدون يك فر مان صر یج» نخواهد 
داد و ابو اهد سوخت. 

ژان‌نگاهی رد سڈ ای مر و ۲ بر ادرافکنده گفت: 

سه ولیآ با میتوانید بنوسید ٩‏ 

۳ اگر قام ودواٽت داشتې مرف ول رك ! 

ك این بلگ مداد . 

_ اغذداریه؟ زیرادیگر اینجا چیزی‌براعمن نگذاشتهاند . 

-نورات هست . 

خیلی خوب. 

- و لی ]یا ۳۹4 شیا خو انا خواهد بود ؟ 

کرنی نگاهی ببر ادر خود انداخته گفت: 

- امتحان می کنیم. این‌انگشتان که در برابر شلاق اطان شکنجه 
مقاو مت کر دها ندو این‌اراده که دردرا مغاوپ کردهه باهم متیدد مثو لو 
خاطر تان جبم باشده بر ادر؛ کلمات بدون | ند لر زذشی نوشته و | هد شد! 

کر نی سپس کاغذ و مداد را بدست گر فت. در حالی که او مشفول 
نو شفن بود فشارحاصل ازانگشتان بر عداد و کاغد» باوث شلد که ڪون 1 
میا نگوشت وجراحت تازه‌غارج‌شده وپارچه‌های سفیدی را که بدست و 
انگشتان کر نی بسنه‌شده بودفرمز نماید. شقیقه‌های پانسیونر بزرك غرن 
در هرن شده .بود 
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گر نی نوشت : 

« بسر خوانده هز بز . 

د امانتورا که بتوسیردم» بدون‌اینکه نگاه کنی» بدون اینکه باژ 
بسوزان تابر خودت هم‌مجپول بها ند. رازی که در دررن آن نپفته؛ 
امانت‌دارر! خواهد کشت. آ نر | بسوزان تاژان و کرنی‌را نجات داده‌باشی 

«خدا حافظ . مر ادوست بدار. 

<۲۰ اون ۱6۷۲». « کر نی‌دوت وبت>. 

ژان» در حالی که اشك درچشمانش گرد آمده‌بوده قطر » ای‌ازخون 
کر نیرا که‌بر کاغذ ریخته بوده پاك کرد کاغذرا با آخرین سفارش به 
کر یك سپرد وخود بسوی کر نی که درد اورا بر بده‌ر نك ساخته و مثل‌این 
برد که میواهد دچار اغما شوده باز گشت و گفت : 

- حالاء وقنی که کر يك‌شجاع صبدای‌سوت قد یم و مخصوص بخودش 
را کو شما رسانه دایل این است که از میان‌مردم خارج‌شده و نطرف 
میدان بوتینم‌وف است... آنوقت ما نیز بنوبه خود عزیست خواهیم کرد». 

هنوز پنج دقیقه ازخروج کر بك نگذشته بود که صدای گوشخراش 
صوتی از فراز گنبد سیاءر نك درختان نارون گذشت و ازداه بنجره‌مشبك 
و کرچك وارد اطاق زندانی شلد 

ژان دستپارا بآسان بلندکرد تا شکر خدای‌را بجای آوردو گفت؛ 

- و حالاء کر نی بر 2 م ۰ 


شا گرد « ((ل- ده - د مت ٠‏ 


در همان حال که غرش و هیادوی مردمی که در میدان دو لووف 
جم - بل ۵ ,و د ند بگوش دور بر ادر هدې زر سید و ژان دوو ست را و ادار 
هی کردتا زودتر تر یب حر کت بر ادرش کر نی‌را دهد عده‌ای از بورژوا 
هاء هما نطور که گفتیم» بطرف شپرداری براه افتادند تا اغراح‌سواران 
زیر دست < تیلی » را از میدان مقابل زندان از نما بندگان االات 

فاص له بو پوف ۳0 شهر دار ی چندان ز اد ندود. در شت عبر دم 
خشمگین که سوی شپر دارک می رفتنده مرد گا نه‌آ6ه نیز درحر کت بو د 
که ازا بتدا» جر یات مد مدان بو بتنم وف را رد ڈت دئبال کر ده واکنون 
فز مغواست از وقایم ۳ و اقمه‌ای که در مدان شم-ر داری رخ میداد 
مطلم شود ۰ 

این بیگا نه مر دیا دود جو آن؛ بسن مست ودو با بیست‌وسه وبدون 
شپامت وروی ظاهر ک. صوررت ر نك بر یله و دراز شودرا زاین دستمال 
بنپان. کرده بود و مر تبا بیشانی غرق در عرق خود یالبپای صوزانش را 
باان باك کرد 5 

چشمانی ثابت؛ چون چشم پر ننده‌ای که طعمةٌ خودرا بچنك آورده؛ 
بك جراحت» اوبعته بود. 

قدما می گفتده ین چپر ده بك فاتح و چپر ه بك دزد درا ئی جه 
تفاوتی وجوددارد؛ همان تفاوتی که بین‌هقاب و لاشخور دیده میشود : 
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آرامش و اضطر آب . 

بهمین جبت؛ اين قياقة کبودر نك اين بدن باريك و دنجوره این 
راه رفتن ناراحت که در وج ود مردک که بدنبا ل مر دم از بویتنهوفت 
مشه ر داری می رفت › جمع شده برد ه عتعاق ,4 تیپ بك ار یاپ مظنون 5 
يك‌ دزد مض‌طرب بود و بك باس دقیق و ماهر ممکن بود» اورا باتو چه 
بابنکه می کوشید صورتش‌را پنهان سازد بعنوان يك‌دزد دستگیر کند . 

2 هر اما دیده نمرشد. رازوکه 
لاغر و لی عصبی او دست خشاك ولی سفید» ظر رف و اد شر افیش؛ بر شا نه 
افسر که تکیه میکرد که دست بر قبظهٌ شمشیر خویش نهاده و تاموقمی که 
جوان رنك پر یده‌اور! باخود بطرف شپرداری کشانیده بوده بدفت ناظر 
جر يانات مدان بو بتنهوف بود واز قیافه‌اش ولاقه‌ای که نسیت بدین و قایم 
داشت مشاهده مشد . 

وقتی بمیدان مقابل شپرداری رسید ند مرد رنك پر بده افسرهمراه 
خودرا در بناه يك حایل‌چو بی کشا نید و بگاه‌غو ترا به‌با لکن شه ر دارو 
دوخت ' ۱ 

از سرو صد! و هیاهوی مر دم بنهرة شهرداری باز شد و مردی 
زوی بالکن آمد تابا جمعیت حرف بز ند. جوان لاغر اندام باچشم ناطق 
ور که مرت پر یشان؛ بود و دستهایش را ۰ ا 
مبادا بیفتد» بمیاه‌های کذار بال؟ ن گګرفته بود بنفر همراه خود نان 
داد و پرسید : 

این کیست که روعه بالکن آمده ؟ 

افر جوابداد : 

- ابنمرد «بوتل» یکی‌از نمایندگان اپالات است . 

- این آقای «بوتل» چه‌جور آدمی است: ۰۲ا اورا می‌شناسید؛ 

- فا ایجناب. آ نطور که من می‌دانم مر‌دشجاعی است . 

جوان رنك بر بده از شنیسن صفتی که افسر همراه اوبرای «بوتل» 
ذ کر کرده بوده چنان؛ باس ی #ر قنات اش دیاز شد و چنان آشکار | ناراشی 
کشت که افر فوراً زود 

۔ فا لیجناب» عده‌ای ابنطور ی گو یند. اما من نمی وا نم این کته 
را تصداق کنم زیرا اورا شش نمی‌شناسم . 

مر دی که‌افسراور! عالیجناب نامیده بود پرسید: 
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نہ مرد شجاع! آ با مقصودتان شجاع مرد است بامر د شجاع ؟ 

۔ عالیجتاب مرا عفو خواهند فرمود. من هر گز نمی تو انم؛ در بارة 
فر دمی که» هما نطور که برض رب رساندم» فقط اررری قیانه 
فی‌شناسم؛ اظپار نظر کنم و تشغیس شخیص ,دهم مرد شجاعی است با شجاع 
فر دی است . : 

- خیلی خوب. حالا منتظر میشو یم و خواهیم درد . 

افر سررا بعلامت اطاعت فرود آوردو خاموش شد ٠‏ والاحضرت 
ادامه داد ؛ 

- اگر ان بوئل شجاع مرد اصست؛ تقاضاگی را که این آدم‌های 


خشگین ازاو ۳ ی کننده بوضعی هسیر ه آهیز و اعد بف بر فت َة 
رح ر کت عصبی دسنش؛ که عیر غم خود او برشانه‌افس همراه ای 


کان میضورد ؛ نشان بیهوصلکی شد بدی بود که سر اپای اورا درا گر فته 
بود و مخصو ضا دراین لحظه؛ ازهمیشه زیادتر شده بود . 

در همین هنگام صدای ریس عده‌ای که از بویتنهوف آعده‌بودنده 
بلاد شد که از بوتل می‌پرسید سایر نمایند گان ابالات کجا هستند. پوئل 
برای بار دوم کزان کرد : 

- آقایان هما نطو رکه گفتم» من دراین لحظه باآقای «داسپرن» 
تاا هستم و نمی تو انم تتهائی تصمیمی € 

چندین‌هز ار صدا فر باد زدند : 

دستور! دسئور ! 

آقای بوتل خواست حرف بز ند ولی صدای او بگوش ارسید و 
فقط مر کت دستپای ا وکه از روی ناامیدی» بالا ر پائین میرفت دیده 
میشد. بو ثل وقتی دید کسی صدایش‌را نمی‌شنود» ,طرف پنجره باز رو 
کرده«داسیرن» را صدازد . 

داسپرن‌هم» بنوبة خود. روی‌بالکن شپرداری ظاهر شد و از طرب 
مردم با فر پادهامی قویتر از موقمی که مردم ده‌دقیقه پیش از آقای بوتل 
استقبال میکردند ¢ استقبال شد. داسیرن در صدد انسام این کار مشک لکه 
فا نا نطق کردن برای مردم باشد بر یامد , 

جیمیت‌هم ترجیح دادند گارد انتظامی ایالات‌را مجبور بعفب نشینی 
۳ افر اد کاردهم در برایر آ نان مقاو متی نکردند و در نتیحه راء 
مردم پرای ورود سارت شهرداری بازشد. درهمان سال که مر دم با عجله 
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و هیاهوی بسیار بدرون عمارت. سبرداری هجوم می آوردند ؛ مرد جوان 
باصردی هرچه تامتر خطاب پافسر هبراه خود گفت : 

» کلنل» مثل اينکه مذا کر ات درداخل شپرداری انصام خواهد شد. 
برودیم و ینیم چه می گو بند . 

۳ ھا ایجناب عا لیهناب احتاط کید ۰ 

از چه ؟ 

بین ین نمایندگان ده ای‌هم هستند که باشما مر تبط بوده| ند و کافی‌است 

که فقط بکی‌از آ نان والاحضرت‌را بشناصد . 

جوان» در حالیکه گو نه‌هایش بعلامت تأسف از عجله‌ای که برای 
ابراز ميل خویش نشان داده, سرخ ميشد» جواپ داد: 

بل برا اینکه مرا متهم کناد که محرك .و ایساد کننده تمام 
ابن وقایم بوده‌ام. بله» حق با تو است. همین‌جا بمانيم زیرا از همين جا 
نیز میتوان دید که آیامردم فرمانی‌را که می‌خواهند بدست آورند خواهند 
آورد يانه و قضاوت خواهيم کردکه آباآقای بوئل مرد شجاعی است یا 
شجاع مردی است زرا من مایلم این نکنهرا بدانم . 

انسرهمراه جوان؛ درحالیکه با تعوب شخصیر | که سنوان‌عا لیجناب 
طرف خطاب تفر ار می‌داد می‌نگر بست» گفت : 

- ولی آیا والاحضرت فکر نمی کنن دکه ممکن است نما بندگان 
بسر یاز ان زیر دست «تیلی> دتور دور شدن از بویةنم‌وف‌را بدهند ؟ 

جوان با صردی برسید: - چطور؛ برای چه؟ 

۔ زیرا گر این فرمان را بدهند؛ مثل ایت که حکم محکومیت 
آقایان کر نی و ژان‌دووبت را بمرك» امضاه کرده باشند . 

والاحضرت؛ این بارهم باصردی پاسشداد : 

- خواهیم دید . فقط خدا می‌د| ند درقلب افراد بشر جه می کرد 

مرد افسر نگاهی قبافة تاثر نایذبر جوان انداخت و رنگش 


اين افسر درعین حال‌هم مرد شجاعی بود و هم شجام مردی. 

والاحضرت و افر همراه او از همانجا که ایستاده بودند» سر و 
صدای مر درا در پله‌های عمارت شپرداری مي‌شنيد ند یمده این سرو صدا 
وهیاهو از بنجو هاګ که چند دقیقه قبل آقابان بوتل و داسپرن روی‌بالکن 
مقابل آن بدبدار شده و هنکام هجوم عردم . بدرون سالن شهر دار که 
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مراجمت. کر ده بودند - و گ و ئی هی نر سید مد مبادا مردم آنهپارا از بالای 
. بالکن بزیر بیانداز ند - بگوش رسید. بعد سایه‌هائی باهجله و شتاپ‌از 
مقا بل این نهر هها گذشتند , 
سالن مذا کر ات شهرداری از فر دم برشده بود. 
ناگهان سرو مدا فطع شد و احظه‌ای بعد ۹ امن بگوش 
رصید و سنان شدنیر سید که پایه‌های عمارت‌قدیمی شپر داری‌را لر زاند. 
مد سیل مردم از درون عمارت ببیرون سر از بر شد و مردم ازدر 
بزرك شپرداری» چون يك ستون آپ که با فشار بیرون مير یزد بخارج 
هجوم آوردند. 
, در رآس دسته اول مردی که از شدت خوشحالی بزشتی تغییر 
قیافه داده بود » چنان می دو ید که میتوان گفت پرراز میکرد. اینمرد 
د«تيك لر > جراح بود که کاغذی‌را بلست گرفته و تکان می‌داد و فر یاد 
زد فر مانر | بدست آوردیم! و 
والاحضرت با آرامش و آسودگی هر چه تمامتر گفت ؛ 
- بالاخره من توانستم بفهیم این آقای بوتل مرد شجاع است با 
شجاع مر د: : او نه این است و e‏ 
a A I ۰‏ بون 
چم برهم زدن می‌نگر بست» گفت : 
۳ کلذل» مالابه «بویتنیوف» بيا گیف, خیال ک م منظر ءة مجپبی در 
la:‏ خواهیم دید ! 
افسر تعظیمی کرد و بدون حرف زدن,» ار بایش‌را دنبال نمود . 
جمعیت در میدان بوپتنهوف و اطراف زندان بسپار زباد بود ولی 
سر بازان تیلی کماکان با استحکام و قدرت جاوی مردم‌را گرفته بودند . 
کات دوئیلی» بزودی غرش مردم برهیاهو راکه نزديك مشدند 
نيد و او لین موح ابن جمعیت را که چون سیل غرانی بعجلو می آمك ند ۰ 
مشاهده کرد. ودر همان لحظه کاغذیرا که در بالای دستهای گر ه کرده 
و اسلعه‌های براق» در هوا تکان می‌خورد دید و روی ر کاب اسیش بلند 
شد و در حالیکه باته ششیر معاون اخودرا متوجه می کرده کفت 
مثل اينکه بجاره‌ها بالاخره فرمان‌را بدست آوردند 
معاون او جواب داد ؛ 
بفیرت‌های رذل ؛ 


در ةيقت بورژواها فرمانی را که می‌خواستند بدست آورده بودند 
و بیشتر فریاد آنها بعلت خوشحالی و شعفی بود که از داشتن فرمان 
بدانہا دست داده‌بود و ١‏ کنون باشتاپ هرچه تمامتر بسوی سر باز ان‌اسب 
سوار تا لى بیش ھی [ مد ند . 

اما و دوتیلی آدم و بگذارد آنبا بیش از مقدار معینی» 
نزديك شوند و فر بان زد : 

- ایست! ایست؛ از مقابل سینه اسب‌های من عقب بروید و گر نه 
دستور میدهم که سربازانم بجلو بیایند ! 

مد‌هاصد | با غرور هرجه تماعتر فر ییاد زدند : 

این فرمان ! 

کت فر مانر | گرفت‌و نگاه سریعی بدان انداخټو با مدای بلند 
گفت : 

کسانی که این‌فرمان‌رااءضاء کرده| ند» جلادان حقیقی آقای کر نی 

دوو یت هستنك. ۳ من بجای آنا بودم؛ بپیچوجه حاضر نمیشدم چنین 
فرمان ننگینیرا بادستهايم بنویسم ! 

و مردی‌را.که میدواست فرمان‌ر! پس بگیرد» با ته شمشیر عقب زد 
و تفت ؛ 

بك چنین‌فرمانی دارای اهمیت است‌و نگاهداری میشود ! , 

کاغلرا تا کرد وبا دقت‌درجیب نیم تنه اش نهاد. بعد بطرف دسته‌خود 
بر گشت و فر مان داد ؛ 

سر باز آن‌نیلی» بیش بسمت راست! 

سېس ۱ باصدای آهسته‌تر؛ بطو ری که سخنانش بگوش عده‌ای که در 
نزدیکی او هستنده پر سده گفت: 

تب و حا لا آدهکش‌ها؛ هر کار دلتان ميخو اهد ۳ 1 

فر بادی شدید که از نفرت‌و خوشهالی‌وحشیانه تمام‌عردم درون‌میدان 

بویشهوف تر کیب شده بود" بدرقه حر کت سر بازان تیلی شد. : 

سواران تیلی آهته, حر کت‌هیکردند و دور میشدند. کت دو نیلی 
درجای خود ابستاد تا آخرین سر بازان‌او حر کت کنند و بعد,‌در دابال‌هه. 
آنپا براه‌افتاد. جمعیت خشمگین بتدر , بج که‌سر باز آن‌دورمی شدند»ه پرش*ی 
آمد و محوطه‌ای ازز ندان‌را ک سر بازان کنت محافظت ميکر د ند؛اشفال 
می ناود ۰ 
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هیا نطور که دیده میشود؛ ژان‌دوو بت» وقتی ببرادرش كىك میکرد 

تا از جابرخيزد و سمی داشت اورا زودتر ازز ندان بیرون ببرده درباره 
- خطری که آنپارا : د سک ان ف ننموده بود . 

کر نی؛ درعالی که بازوی بزرك بانسیوثر سایق تکیه داده بوو ؛ 
از پله‌هالی که عياط زندان منتبی فیشد بائین آمد و در پالین بله‌کان 
«روزا>ی ژیبارا دید که سرابا میلر ژ بد. 

روزا گفت: 

- آتای‌ژان» چه بدبختی بزد کی 

2 دو ویت> پرسید : 

چه شده استه فرزژ ند ؟ 

میگویند عده‌ای بشپرداری رفته‌اند تا دستوی دور شدن سربازان 
کنت‌دو تیلی را بدست آور ند. 

ژان گفت : 

س بله.| گرسر با ان‌تیلی برو نده وضع برای‌ما خیلی بدخواهد شد. 

دخترجوان درحا ی که بشدت‌میلرز ید گفت: 

+چمین جپت می‌میخو استم : 9 نصیحتی بشما بکنم.! 
فرز ند. هیچ بعید نیست فا ازدهان توبا من حرف یز ند؛. 

قای ژان» اگرمن جای‌شما بودمازدر بزرك ز ند ان ببر ون نمیر فتم. 

برای جه؛ مگر سر بازان‌یلی در ست‌خود نستند؟ 

چرا وتا موقعی که دستور دورشدنشان نرسد؛ درمقا بل ز ندان‌باقی 
خواهند ماند . ۱ 

- بدون شك . 

2 ولي یا شما دستوری همراه دارید که آنیا شما را ۳ خارج از 
شهز همر اهی کنند ؟ 

به! 

- پس بمعض اینکهاز کنار آخر ین‌سوار گذشتيد » گر فتار مسردم 
خو آهید شد . 

- گارد بورژواها چه م یکنده 

- گارد بورژواها ازهمه خشینا کتر وهصبانی تر است! 

- س چه میشود گرد . 

پختر جوان با کمروتی (دامه داد : 

۳ 


۳۳ 


rL ۲‏ 
۱ وم 
جمعیت در ه‌یدان 


از ز ندان محافظت میکر دند . 


مقابل زندان » بسیار بود وسرباران تیلی 


- آقاعژان اگرمن بجاکشما بودم» از در کوچك زندان بیرون 
مر فتم. - این‌در کوجك در کوچه خلوتی بازه,شودز یرا! مردم همه‌درمیدان 
ومقابل‌در بزرك جمم شده‌اندو ا:نظار دار ند که شا از درد اصلی غارج ` 
شو بد 
ژان گفت : 
لی برادرمن نمی تو اند راه‌یرود . 
کر نی با استعکام و قدرت بسیار گفت 
- من سعی‌خواهم کرد راه‌بر وم. 
دختر جوان پرسید : 
۳ کالسکه فا امه ست ؟ 
کالسکه در کنار در ہز رك ز ندان‌است. 
«روزا» جواي‌داد : 
- نها من‌فکر کردم که کا لسکه‌چی شما آدم E‏ باو گفتم 
که دره‌قایل در کوچك ز ندان منتظر شما باشد . 
دو بر ادر بیکدیگر نکر بستند ونگاه هردوه که‌حق‌شناسی بی پا با نشان 
را عیر‌سانید؛ بدختر جوان دو خته‌شد . 
3 نسیو ار بزرك گفت : 
_حالا باید دید آیا گر بفوس حاضر میشود این دررا روی ما باز 
کند با نه . 
روزا گفت : 
ه» اوحاضر بچنین کاری نضواهد بود . 
- پسچه میشود کرد ؛ 
- هن فکر این 0 هم کرده‌ام وچند دقیقه پیش»موقمی که پدر 
مناز بنجره ز ندان با نگهبانی حرف مپزده دسته کلیدرا ازاو ج 
_ و حالا کلید در کوچك نزدشما است. 
بله» آنای ر کلیددر کو چك پیش‌من است. 
کر نی گە 
- فرز ندمن تس توراتی که در اطافم خواهی بافت؛ چیزی‌ندارم 
۷ درازای خدمتی که بمن کر دی» پتو بدهم : این کتاپ تورات آخر بن‌هد به 
يك‌مرد شر پف‌است. امیدو ارم که برای‌تو خوشبغتی بیاورد. 
دختر جوان جواب‌داد : 


۳ 


متشکرم آقایژان. این‌تورات هر گزازمن جدا نشواهد شد. 

بعد درحالبکه آهیب‌کشید با خود گفت 

- چقدر بد لد م که سواد خجواندن ندارم ؛ 

ژان گفت : 

دخترم» سروصدای مروم زیادشد. بنظرم نبا ید حتی‌يك لحظه از 
وقتمان‌را ازدست بدهیم. 

دختر جوان گفت : 

- پس بیائید . 

ودو بر ادرر! ازدرون يك‌راهرو +یشتز ندان» درطرف مخااف» بر د. 
دو برادر؛ و بر اهنمائی‌روز ا» ازدوازده‌پله پائین رفتند و از عياط 
کوچکی گذ ذا شدندو از در کوچك ز ندان خار ج شه ند و ودرا وا 
ز دان در يك کو چه خلون ودر مقابل کالسکه‌ای کھر کا بش انداختەشده . 
و در انتظار آنہا بود؛ يافتند. 

"کالسکه چی که ا وحشت زده‌شده بودبا دیدن آ نها گفت: 

زود. زود زود اریاب. آیاهیاهوی مردم‌را میشنوید ز 
اما با نسپونر بزرك» پس‌از صوار کردن کر نی» بطرف‌دخترجوان بر 
ت و گفت : 

فر زنده خداحافظ! هرچه ما بتوانیم از تو تشکر کنیم باز کم 
کر ده ايم وهر چه بگوگيم باز سقشناسی مار | کاملا يان تکرده | است.ما نو 
را شدا م پار :م وه‌طمتنيم که خاو فراموش نخواهد کرد که 
تو حیات انسانی‌راً نجات داده‌ای . 

روزا دست پانيو نر بزرك‌را گرفت وبا احترام بوسیدو گنت 

یرو ید برو بد مثل‌اینکه مردم‌دار ند درز ندان را میت‌کنند. 

ژان دووبت باعجلة سوارشد ودر کار ؛_ ادرش نشستو د رکالکه 
"را بست وخطاب بکالسک»چی فریاد زد ` 

ب بدروازه دتولېك› برو! 

:و لهك درواژه‌ای بود که درسرراه وصول ببندر «شولینگ ن٤‏ قرار 
قرارداشت. دز بندر هز نور یك کشتی کو چك در انتظار دو بر ادر بود. 

کالسکه چهارنعل بادو اسب‌قوی بحر کت در آمد و دو برادر را با 
خودیر د . 

روزا آندورا » تاهنکامی که درپیج کوچه از نظر پنپان شدند با 

To 


نگاه ؛درقه کرد و بمد؛بر گے ت درز ندان‌را بست ت و کلیدر| درچاه انداخت. 

صد اتی که بگوش روزا رسیده ومثل ۱ء ن بود که‌مر دم مشغول‌شکستن 
درهستند در واتم هیاهوی مر دم خشمگین بود که بس ازدور کر دنسر 
بازان تیلی» بطرف دربررك زندان هجوم RE‏ 

هر چند در محکم نودو گر یفوس زندانبان هم با بل این نکته‌را 
تد کرداد.از گشودن آن a‏ میکر د؛ اماخوب پیدابود که‌مدت ز یادی 
مقاومت نخواهد کرد و کر بنوس, ر نك بر‌صورت :داشت وبا توجه بمقاومت 
درو هجوم‌مردم ازخود مییرسید آیا بپثر نیست در را بگشاید تا مردم 
آنرا از باشنه در آور ند؟ ودرهمین افکار بود که دید کسی آستین اورامی 
کشد. بر گثت و روزارا دید. گفت 

مرومهای مردم‌را می‌ شاوی ؟ 

- بله؛ پدرو اگرجای شما بودم... 

تدررا باز میکردی» ز4 ۲ 

ه پلکه میگذاشتم تا آنر| بشکنند . 

- ولى مرا ځواهند گشت. 

نگذارید شمارا بیند . 

- جطور ممکن اس مرا نمینند ؟ 

ت نهان شوبد ؟ 

٠ کچا؟‎ 

در پاهچال" مشفی۔ 

-ولی نو تو چا خواهی کرد ۲ 

- من‌هم با شہا خواهم آمد. دررا ووی خودمان می ندیم و وقتی 
مر دم ز ندان‌را تخلیه کردنده بیرون می آ لیم ۱ 

حق با تواست ت ! مملو م سنت وی این کله کوچك او جه وجود 
دبرد که ابنطور تضاون میکنی 

سپس؛ چون‌در درهقا بل‌هجوم مردم تاب نیاورده و ۳ میعد » 

روزا دربچه‌ای را که در کف اطاق قرار داشت گشردو گفت 

- بیاگده پدر ؛ بیالید . 

گر یوش پر سید : 

- زندانیان ما چه مشو ادا 

دختر جواب داد : 

- خداو ند از آ نپا محانظت خواهد کرد. حالا اجاژه بدهید مناز 
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شما محافظت دتم . 
گر یفوص بد نبال دخترش از بله‌ها پالین‌ر فت‌ودریچه کف اطاندر ست 
درهبان لعظه که درز ندان شکسته‌ميشد وراه ورود برای سردم خشمگین 
با زمیگشت» روی[ ندو بسته‌شد . 
این‌سراهجال که روزا بدرش‌را برای محافظت‌از آحیب‌مردم‌با خود 
بدرون آن بردوباسم سیاهچال مخفی معروف بوده برای دو پرسناژی که 
ما ناچار یم لحظانی چند آ انرا فر اموش‌سازیم پناهگاه خسوبی بود و 
فقط هده بر ی از و جود. آن اطلاع داشنند و اغلب یکی از گناه کاران 
و مقصرین بزراه‌را» که میترسید ند مبادا درز ندان طفیان کند پا کسانی: 
اورا بر بایند» دردرون آن محبوس میتاختند. . 
مر دم بدرون ز ندان ر بختند وفر باد میزدند :. 
مرگ برخاللین ۲ « کر نی- دو۔ ویت»> رآ بايد بدار آو قت با بد 
کشت ؛ باید کشت ؛ ۱ 
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فصل چهارم 
| دم کہا 
مرد جوانی که درفضل پش بخوانندگان معر فی کر دیم : درحالیکه 
همچنان کلاه لبه پېن‌ خود را بررسرداشت وببازوی افسری که هبر اهش بود 
تکیه ميکر د وپیشانی‌ولبهای‌خود را بادستمال پاك می‌تمود » در گوشه‌ای 
ازمیدان برپتنهوف » ز بس‌سایبان بك د کان بسته که در سایه غرن بود ۰ 
ایستاده وبمنظره‌ای که مردم خشمگین و عصبانی درنرابرچشش بوجود 
آورده بودند می ننگر یسات ۰ خشم وعضب مر دم بخدآعلای خود رسیده بود . 
مرد چوان خطاب بافرهمراه خود گفت : 
" - وان - دکن مثل‌اینکه شماحق‌وامید وفرمانی که آقایان ایند گان 
امضاه کرده‌اند » فرمان واقمی مرك آقای < کر نی>اضت . 
سرو صدایمردم رامی‌شنوید؟ معطوم میشود این مر دم خیلی با آقایان 
«ویت>» دشمن. هنتند ! 
مرد افر گفت : 
- من درعمر م بکچنین سرو صدا وهیاهولی نشلیده بودم . 
ا مردم‌ز ندان کر نی دو وین راپیدا کر ده‌اند .پااین جره 
متعلق باطاقی نیست که آقای کر نی در آن محبوس است ! 
درواقم مر د گردن کلفتی بادوست پنجر م۶ آهنی ژ ندان کر نی دوویت . 
را که ۽ ده دققه پیش » کر نی ازدرون آن خارج شده بود گرفته بود و 
بگدت تکان میداد تا آ نرا ازجا در بپاورد . 
وفرباد میژد : 
رهورا! .,.. هووا! .... کرتی دوو بت درز ندان نیست ! 
۳۸ 


مردمی که از عقب زسیده بود ند و نمی توانستند وارد ز ندان شو ند » 
زیر زندان پرشده بود ؛ می پر سید ند . 
- د چطوز؛ کر نی‌دوویت درژندان نیست ٩‏ 
مرداخش‌گین که پنجره را میعواست بشکند» نکر ارمیکرد : 
ب نه » نه » اودرزندان استت Cile‏ ناتش داده‌اند ! 
حضرن والا ؛ هنان جوان » درحالیکه بیر نگ میشد بر سید : 
- ارو چه میگوزید 1 
عالیجتاب » وی خبری میدهد که گر راست باشد » خیلی‌خوب‌است ۱ 
بله »دون شك اگراپن خبرراست باشد ۰ خيلي‌خوب است و ای 
نمی تواند راست باشد 1 
۱ افسر گفت + 
- معذالك نگاه کنید! ۱ 
مردمی که بداغل زندان راه یافته بودند اکنون سررا از بلجره 
برون آورده وخشمگن فر پاد میزدند : 
ناتش داده‌اند 1 فرار کر ده ! فرارش داده‌اند ! 
ومردم‌درون میدان‌وصهن ز ندان هم باخشم زیاد » فر باد مي‌زد ند : 
-«نجاتشان»داده‌آند ! فرار کرده‌اند ! بدویم » بدنبالشان برویم » 
دستگی رشان کنیم . 
مرد اف گفت : 
۔ مثل اپلتکه آقای کر نی - دووبت واقعا نجات يافته است . 
از ز ندان شاید نجات یافته باشد * ولی از شېرغارح نشواهد شد 
وخواهید دید که چگونه درو ازه‌هاگی را که. خیال میکنیه باز است . سته 
خواهه دید وراه فراررا پیدا نخواهد کرد . 
هالیجناپ آیا فرمان سته شدن دروازه‌ها صادر شده است ۹ 
د نه اگمان نمی کنم . چه کسی‌باید این فرمان را بدهد ۲ 
شها از کجا میدانید که دروازه‌ها بسته است ؟ 
حضرت والا با بیقدی گفت ؛ 
دردنیا هميشه مسکن است وقایم غیرقا بل احترازی پش بیاید که 
حتی مر دان بزرك هم‌فر بان ی آن شو ند وفرار از آن برایشان مسکن باشد ۱ 
افسری که همراه حضرت والا برد ؛ از شنیدن این سشنان » حس 
کرد که ارتعاشی‌در سر تاسر بد نش بوجودآمده زیر افپمید درهر حال ۰ بهر 
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طری که باشه ؛ مرد زندانی از بین خواهد رفت . 
دراین لحظه غوغا رهیاهوی مردم ازهمه‌رفت بیشتر شده بود وچون 
انفجار صاعقه از خیاپانپا منمکس‌میشد زیرا مردم بالاخره فهمیده بودند 
که‌واشاً کر ناو دود بت‌در ز ندان ستو بطو رستم هده ای فر ار یش‌داده‌اند. 

دراین مدټ کر نی وژان دوویت پس‌ازخروج ازدر کوچك و پنپانی 
زندان » راه دروازه (تولېك) را پیش گر فته بودند و مرتبا بدرشکه چی 
سغارش‌میکرد خر کت پای اسا راآرام کند تاسوه ظن مردم وا درمسیر 
خځودبر نيا نگیزد و پشت ز ندان رابنبمه رسانده وهي کل مخوف 
ز ندان رایامر ك فجیمی که دردرونآن منتظر شان بود » بشت سر آپاده بود ند 
و می دید ند که حبات و آزادی را در مقابل خود دار تد » با بك اشاره ۰ 
درشکه چی را بو ظیفه خود آشنا کرده بو د نله روی درشکه را با حر کت 
چپار نمل بحر کت در آورده بود . 

لحظه‌ای بعد درشکه نا گپان متوفف شد . ژان سرش را از پنجره 
درشکه يرون آورد وبرسید : 

چه خبراست ؟ 

درشکه چی کفت : 

اریاپ » درواژه . 

وحشت ت دک مدای م مرد شجاع را > مدای درشکه چیر ا درخود 
خفه میکرد . ژان گفت 

جمله‌ات را تاک ۲ 

درشکه چې ادامه داد . 

دروازه بسته است ! 

- چه؟ دروازه‌بسته است ؟ مر سوم نېس ت که دروازه‌را درروز ببندند . 

- خودتان می‌توانید ببینید که بسته است . 

ژان درو بت کمی خود را از پنجره بیرون کید و دید که واقاً 
دروازه بسته است . لفت : ۱ 

تو بسوقی‌دروازه‌برو» من‌فرما نی‌درجیب دارم که دروازه‌بان مجبور 
خواهد بود درر! باز کند . 

درشکه دوباره براه افاد و لی‌معلوم بود که درشکه‌چی دیگر پاهمان 
اطمینان سابق اسبها را تشرین بحر کت نمی کند . 

ژان دوویت دی بر ای دیدن دروازه بسته سردا از درشکه خارع 
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کرده بود » ا دسا را دیده بود که با عجله د کان را می بنددا 
بتو اند زود ترخود را بمیدان بویتنپوف بر ساند . 

این [ بجو ساز و قتی ازمقا بل در شکه ردشد » وژان دوویت را دید : 
فر بادی از تعجب بر کشید وباسر عت‌شودرا بدوررفیقش که جاو تر از او بود ند 
رسانده و پس‌ازرسیدن‌باً پا در فاصله‌صدقدمی» چند کامه با آنها حرف زد. 
بعد هر سه تقر ابستادند وسوی در شکه که اسر عت دور ممشهد گر دمن من 
ا که هو زمطمئن نبودند چه کسانی در درون آن نشسته‌اند . 

در این مدت در شکهبدروازه ۳ اپك ر سمده بود ۱ در شکه چی فر بادزد ۱ 

- دروازه را باز کنید . 

دروازه بان درآ تا نه در بد بدارشد و گەت 

- پاز کنیم ؛ با چه‌باز کنیم ؟ 

درشکه چی گفت : 

- بدیپی است » با کلید . 

بله مزا کل ولی بر اک باز کردن‌دد »با بد کلید را در دست داشت. 

- چطور. شما کلید درواژه را ندار د ؟ 

۹: 

۶ چه کر ده‌اید ۲ 

ب ازم گر فته| ند : 

اه ۳ فده است ۲ 

- کسی که لا بده نمیغو است کسی از شپر خارج شود ! 

ژان دوو ت سرش را از نره در آورد تابادروازه‌بان حرف بز ند 
وگرچه مي‌دانست اینممل‌چقدر خطر ناك است ؛ ولی موقعیت طوری بود که 
جزاین کاری OE‏ و گفت : 

- دوست من» دروازهرابرای من زان دروبت ؛وبر درم »کر نی 
که عازم بتعید گاه است باز کنید ۳ خارج شویم ۱ 

دررازه بان که ژان را شناخهه بود » سوی درشکه دورد و کفت ۲ 

۳ آ قای دوو بت > خیلی متأسفم . ولی بشر افتم قسم که کلید را از 
من گر فته ند ۱ 

- چه موقم کلید را ازشما گر فتند ۲ 

آمر رز صبح 


- چه کسی آنراگرفت 


۱ 


_ ياك جوان بیست ودوساله ر نك بر یده ولاغر اندام . 

8 - چراکلبد را باود ادید ؟ 

_ زبراا وی فرمان امضاء شده‌ومپر کر ده ای‌همر اه داشت. 

این فرمان از که بود ؛ 

از اءشاع انهنن شور 

کر ۳ بآ رامی کھت 

بقل اینکه ما بطورحتم نابود شده‌ایم . 

و بعد در صف : 

یا میدانی این احتباط رادردروازه‌های دیگرهم رعا یت کر ده! ند 
با 4 ؟ 

5 امیدانم ۱ 

ژان خطاب بدرشکه چی گفت : 

- برویم . براه بیفتید . خداوند فرمان میدهد که شخص برای حفظط 
حأن شود هر کار که میتوانده انام دهد . ك دروازه دیگر برو. 

و بعد ١‏ وفثی درشکه دور ميرد تا دوباره در مسیری که مده بود 
هر کت کد » خطاب بدروازه‌بان اغرود : 

- دوست من ؛ ازاراده مك تومنشکرم . از اصد داشتی مارا نحات 

هی هی واکرچه ا ولی در نظر خداو ند هل ابنمع که مونق شده‌ای. 

دروازه بان گفت : 

9 ! مر دمی را که آ lau‏ ج شد ها ند می ینید ٩‏ 

ژان خطاب بدرشکه چی گفت : 

باجهار نعل ازمینان ۳۳۹ رد شوو کو جه سمت چپ ۳ نکر 
و بسر عت برو. نپا راه آمید مااژهمین سواست . ۰ 

هسده جممیتی که‌ژان از آن‌«رف‌میز د »همان سه نفرگ بودند کهد یدیم 
دور شدن در را دیده بودند و حتی بکلفر از آنان ژان دوویت را 
دیده بود . 

براین سه تفر درمد: ی که ژان با دروازه‌بان حرف میزد ؛ ففت یا 
هشت نفردبگ رهم افزوده شده بودند وپاهم مشفول صحبت پود ند . 

این‌افر اد تازه ازراه زسیده بودند وخوب بدا بود که نست بدرشکه 
اهل دو بر ادراحاسات خا زه دار ند زرا دقئی درشکه مر بور اسر عت 
چهار نعل بو یآ نېا آ مد دردوطرف کو چه متفر شد ندودر حا لیکه چو بدستی 
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ها خود را در هو | عکان میداد ند فر باد میزدند : 

«باست ! باست ۱ > . 

درشکه جیهم ۱ باسر عت راه می‌بیمود . 
خم شد وباشلان خود چا فر به پسر وروی[ نها نواخت 

اما نعده بیکار شس ته بدرشکه<.له کرد ند . برادران دووبت چیزی 
ازاين ماجرا نمی‌دیدند زیر! در درون کالسکه نشسته بودند اما ابتدا حس 
کردند که اسیپا بمانعی بر خورده| ندو سیس کان شدیدی در کالسکه عادث 
شد . ویس از چند لحظه ‏ درشکه دوباره بحر کت خود ادامه داد اما 
لحظه‌ای یمد دو باره بمانعی‌ پر خورد ومثل‌اینکه ازروی جسم گردی گذشے 
و بدون‌شك این‌جسم گرد بدن مردی بود که زير پای اسبها دفته وچر غهای 
کالسکه‌آزرویآن می گذشت . با لا ره‌درشکه درمیان‌هباهوو نعش ناسز ای 
له کنند گان دورشد . 

کر گت 

- می‌تر سم گناهی کرده باشیم. 

اما ژان توجهی بحرف برادرننمود وبدرشکه من 

مب چهار نعل » چپار نعل ؛ 

ولی باوجود این‌فرمان » ناگوان درشکه منوقف شد . ژان‌پرسید : 


" ژان نگاه کر د ودید مام جعیتی که در میدان بویتنپوف جبم شده 

بود ند ۽ اکنون درا نتپای کوچه ای که قر آر بود درشکه از آن بگذرد چمم 
شده ودرحالیکه چون اژدهائی ا ١‏ بسرعت پیش می آبند . 

ژان خطاب بدرشکه چی 

توق کن وخودت را نجاثت بده . دورررفتن بیپوده است . ما 
نابود شدیم. , 

نا گپان پا نصد مدا که ازجمعیت ران برمی‌آمد » فریاد زدند ؛ 
- اینها هستدد » اینها ه‌تند . 

بان صدا" کبانی همه ۲ 4 4 از هقب می آمد ند رهما نها بودن د که أن د كى 
پیش بکالسکه حمله کرده بودند . ونمش رفقشان را که خواسته بودنداسب 
ها رابگیرد » ولی زیزدست وپای اسببا وچرخ کالسکه وفته و گشته شده 
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بود؛ باخود حمل میکردند »چواب داد ند: 

- پله خالنین اینجا هستند » فائلن ؛ فرادیان ایئجا هستند ؛ 

درشکه چی کالکه را کاملا متوف ساخت ولی باوجود تذا کرات 
مداو م از باب خود »درهمدد تسات خو یش بر یامد 

در مر ض يك (حظه کالسکه توسط کا نی که از جلومی آ مداد و کہا ا 
که‌از هقب می دو بدند » احاطه‌شد » و نا گهان‌یکی از کسانی که‌چمان بز ر گی 
دردست داشت ۰ نرا باند کرد و بررفرن بکی‌ازاسپافرودآورد » که جا بجا 
روی زمین افتاد . 

دوست‌درهمین احظه » بجر ای بازشد وصورت بر بده ر نلگ وچشمان 
ثیره هرد جوانی که در میدان بویتنپوف ناظرصحنه بود ؛ نمایان شد که 
پمنظر ٥‏ شوم ز بر بای خود می نگویست . در یشت سر اوصورت افری‌نیز که 
درمیدان بویتنپوف‌همر اه اوبود ؛ واو نیزرنگش بر بده بود» نما بان گشت. 
مرد افسر ازجوان پر سید : 

۳ #ایجناب ۰ جه اتفأفی افتاده ؟ 

ء ملا اتفان مخوف ووحثتنا کی ! 

ت عا لجاب lT‏ می انل که ژان‌د:و ترا اردرشکه ما نمی کش 
کتکش می ز نند و بد نش را قطمه تطعه میکنند 1 

مرد جوان باهمان اسن سرد ق !ی رار آی که تاا :اوقت حفظ کر ده دود 
چو اب داد : ۱ 

میلوم میشود مردم دچار غیظ و نفرت ژیادی هستند ! 

- اپلهم کر نی بیچاره که اینطوراز کالسکه‌پالین می کشند . کر ی 
دیگر حس وتوانائی ندارد زیرا #کاجه‌های زندان: برایش یروئی بافی 
نگداشته ببینی... ببینید... 

۔ بله » خودش است کر نی است . 

انسرفر باد ضعبفی کشید و رو یش را بر گرداند . 

در با لین ۱ درون کر چه ۰ مردم کر ای د | از کا لسکه یرون می گشید نف 
رهنوزاوراروعیر کاب نیاورده بودند که بك ضر به شدبد میله آهنی بر فرق 
ار خورد و سخت برزهیاش افگزد . باو جرد این کرنی کوشید برخیزد 
دلی درباره برزمین انتاد . بعد مردم دو بای اور گر فتند واررا درمیان 
جمعیت روی‌زمین کشید ند بطوریکه‌خطیازخون ۰ ازخون سروزخمپای‌ای 
رویه زمپن‌بوجودآمد سا ہی بن باخو شا لی ر شمف بد ین‌منظر ه چشم دوخته 
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زهمراه باجسد کر نی در کوچه می دو ید ند . 
دیدن ابن منظره مر‌دجوان را پر بده ر نك تر ساخت وبرای او لین بار؛ 
چند قطره امك درچشمانش : ز بر بلك‌ها بیدا شل . 
افسری که همر اه اوبود» این اولین نشانه ثرحم را درصورت وچدم 
هالیجناب دید وغواست ازاین فرصت استفاده کند . و گفت . 
- مالیچناب ؛ بیائید » اید زیرا مردم اکنون ژان دوویث را هم 
فقتل هام خواهند کرد . 
عا ایجناب چشما نش راگشود و گفت : 
- این مردم‌تسکین ناپذیر ند . نباید بدانها خیانت کرد . 
افسر گفت : 
۳ عالیجناپ » آبا نمی توان این هرد بیچاره را که شما حضرت والا 
دایر ورش داده و بزرك کرده 0 نجات داد ؛| گرداهی وسیله‌ای وجود دارد 4 
بمن بگولید ومن حتی اگرقرار باشد جام دا هم فدا کنم 
يوم دورانوه ۳3 مرد جوآأن همان یوم دورانو بود ه ببشانی را 
باروشی نفرت انگیز بر ازچین کرد ودرخشند گی شوم چشمها راپنهان نمود 
وجواب داد : 
- کلنل‌وان دکن ۰ ا میسکنم : بروبد وسیاهیان مرا بیدا کنید تا 
بر ای جلو گیری ازهرواقعه سوئی آماده باشند. 
آیاء عالیجناب را دریرابراین آدمکش‌ها تنها بگذارم ؟ 
شاهز اده با خشو نت گفت 1 
- برای من + بیش از ] نچه خودم نارات میشوم » ناراحت نشوید. 
بریو ید | ` 
آفسرمز بور باسرعتیزباد از آن محل دورشد ردراین سرعت » منلما 
ندبدن منظره مخوف و قتل دومین برآدر » بیشتر از حس اطاعت و 
فرما نېر داری‌دخیل بود . اما هنوزدراطان رانبسنه بود که ژان» که توانسته 
بود بازحت بيار خود را بنزدیکی بله کان غانه ای برساند که رویروی 
خانه‌ای که‌شاهز اده از آن بتماشامشغرل بود » و اقع شده بود »درز پر ضر بای 
که از چپارطر ف بروی فرود آمد نقش بر زمین شد ولی زیر لب گفت : 
- برادرم » برادرم کجا است ؟ 
یکی از آدسکها کلاه اورابايك ضر به مشت از سر ش برژ مین‌افکند . 
و آدیکش‌دیگ ر که کر ئی را شکم دریده و دستش از خون او سرخ گشنه 
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مود » خون برادررا باو نشان داد و آماده شه تا بلاگی را که بر سر بر ادر 
دیگردر آورده » برسرژان هم بپاورد . 

اما ژآن‌چش‌پارا بسته بودو هون بر ادر نمی نگر یست . یکی ازسر بازان 
گارد بورژوا که‌دید ژان حاضر نیت خون برادرش را سیند » فرباد زد : 

چشمپایت رامی بندی تاخون برادرت را فبینی حالا هر دوچشمت ‏ 
را درخواهم آورد؛ ۱ 

وبا يك ضر بت » نیزه خود را چنان درصورت ژان فروبرد و بیرون 
کذید که خون‌نواره زد . باوجود این » ژان دوویت کوشید ازوراء خونی 
که بر سرورویش هیر بخت وجلوچشما نش داگرفته بود ؛ برادر دا بپیند و 
ازحال او بااطلاع شود ومی گفت : 

- برادرم ! پرادرم ! . 

بك آدمکش دیگر لو له تفنك را روی شقیقه ژان گذاشت وماشه را 
چکاند و فریاد زد : ۱ 

- توهم بدوملهق شو ! 

اما گلو له شليك نشد . 

آدمکش که | بن‌عدم موفقیت برعصبا نیتش افروده بود » لوله تفنك 
را گرفت وباقندان چنان ضربتی برفرق ژان زدکه جابجا برزمین افتاد 
اما نا گپان‌ژان بابك بر وی درونی » خود را باد کرد وفر باد ژد : 

- برادرم ! ۱ 

صدای‌اوچنان‌درد آور بود که مرد جوان ؛ عا جناب ۱ شاهز اده کیوم 
دورانژ » پنجره رابست. 

لحعظه‌ای بعد آدمکش صوم با نك خود جمعبه ژآن را عدف قر ار 
داد وشليك کرد و استخوانها ومفزدردن آن » بوا بلند شد . 

ژان دوو بت برژمین اقتاد تا دیگرهر گز بر نخیزد ! 

۲ نوقت » هربك از این آدم کشها " هر يك ازاين بدیعت‌ها » که از 
مفوظ ژان جر شده بودند هو اناد تا ګلوله شک خوذرا مخت او 
خالی کنند . هر کدام خواستند طربه‌ای باگرز؛ شمشیر یا چاقو :راو وارد 
آورند » هر کدام خواستند خون اورا بر ذمین بر یز ند » و قطه‌ای از لباس 
اورا پاره کنند و بدنش را قطعه قطمه نما یند . 
ده » وقتی‌هر دو برادرشهید شدند ؛ وفتی بدن هر دوقطعه قطعه شد 

روقتی از آنها جز گوشت آوبعنه باستخوان چیزی باقی نماند ؛ جمعیت 
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آنپارا برهثه وخون] لود ببای چو به داری که بر با کر ده بودند کشیذ ؛ و 
جلادان آماتور آ ندوجسد رااز پا بدار آو بشتند . 

بعد نو بت پافرادلش و بیعاری رسید که جر ئت نکر ده بردندبدن زنده 
راهدف قر اردهند واکنون مر :دن مرده زیخته و گوشت آنرا قطمه تطعه 
میکردند وسپس با آن قطعات گوشت براه افتاده » هر تطعه را ده شاهی 
می فر تند 

ما نمی‌توانیم بگو ليم آیا مرد جوانی که پشت پنجره‌بودتوانست پایان 
این محنه مغوف را تماشا کند يانه و لی‌می‌دانيم درمان لحظه که جلادان 
بدن آ ندو شهید را از پا آویزان می کر دند » وک از دررن خانه‌ای که از طبقه 
بالایآن معغول تماشا بود بیرون آمد وبی نوجه بمردم که سر گرمی خوبی 
برای مشفول‌شدن داشتند ازمیان جممیت گذشت و بسوی دروازه تولپك که 
.همچنان سته بود ؛ رفت . درواژه‌بان وقتی اورادید کفت : 

Tı 1۳‏ یا کلید راآوردید ۱ 

مرد جوان جواب داد : 

-_آری 4 درست من این کلید دروازه ۰ 

درواز هچی درحالیکه آه می‌شنید گفت : 

- چفدربد شد که این کلید را فقط نیسافت زود تر نیاوردید ! 

برای چه ؟ 

سب برای‌اینکه من میتوانستم دروازه را رویآقایان (دو۔ وبت) باز 
کنم. ] ندووقتی‌دررا سته‌د بد ند مجبوو شد ندبر گرد ند ودر نیمه راء گر فتار 
جمهیتی که تعقیشان عیکر دند شدند . 

در این‌مو ةع صدائی که «علوم بود ازحلةرم مردی که عجله دارد ببر ون 
می آ ید ماف شد که فریاد می زد : 

- دروازه !1 درواژه ۱ 4 

شاهز اده بر گشت و کنل‌وان - د کن را شناخت وگفت : ۱ 

- شم اپد , کلئل ؟ هنو زازلاهه خارح نشده‌اید ؛ ابن عمل‌شما نشانه 
]تس که ور مان مر | دير یمر عله عمل گذ| شتا بد ۱ 

کلنل جواید اد : 

۳ عالیجناب » این‌سومین دروازه شهر لا هه است که من بر ای خروع 
:دان زجو ع د ی کم . دودروازه دیگرهم بحته بود . 

شاهز اده روی خود را بطرف درو ازه بان »که از لقب الا 

۲ 


کلثل‌وان د کن بدین جوان ۷ بر بده ولاغراندام ۰ ی 
کردوابتدا خطاب بوک "ورس خطاپ به کلنل ه گفت؛ 

خالا | پن‌مرد شجا ع‌دروازهزا بازخواهد کرو" . دوست من درواژه 
راباز کن . 

دروازه بان که » که مي بنداشت باید خطای چند لحظه پیش را کنا 
عادی صحبت کردن با مرد مواقم کت اه اد » ايله بباز 
گردن دروازه برداخت ودروازه باصدای کو شخر اشی‌روی باشنه چر خبدده 
بازشد . 

کلئل از گیوم بر سید.: 

-آ یا عالیجناب باسپ من احتباح ندارند و 

- متشکرم کلنل. تراراست بك اسب درچندقدمی | ینجامنتظر من باشد . 

گیوم بعد از جیب‌خود يك سوت طلالی که درآن زمان برای احضار 
مستند مين بکار بر ده مشد یرون آ وود و بادمیدن در آن صدای کو شضر اش 
ومداوم] نرا در آورد وجند لحظه بعد »عر دی که سوار براسبی شده واسپ 
دومی را هم يدك ں کشید پدیداز شد . ۱ 

کرم E‏ ازرکاب استفاده کند بر اسپ جست و اسب را با 
"دومپمیز بجر کت در آورد و سوق که (لید) تاخت ووقتی ون کر 
رسیده پویش را بر گردا ند. کلنل‌وان: دکن بافاصله اند کی بشت سر او 
مق آمد. شاهر اده اشاره‌ای بکلال کرد تا در کنار اوحر کت کند و بدون 
توقف کند گفت : 

- آ پا میدانید که این بیشرفپا آ تایژان‌دوویت؛ راهم مثل کر نی 
دووبت بقئل رساندند ٩‏ 

کلنل‌با لحنی اندوهناك گفت: ۱ 

- عالیجناب ؛ بنظرمن اکر این دو برادر که درسرراه شما کرفته 

بودیوم نج از و صول با بهام (استاتوددا) میشدند ؛ زنده میماند نده 


وتر بود. 

مر د جوان گفت:. 

- البته ا گر وقایمی که رخ‌داد؛ روګ نمیداد بپتر بود. ولی بالاخره 
] نچه شده: شده وما مئول آن نیستیم. وعالاء کلنل؛ با سر عت بط رف ` 
(لنن) بروبم تا پیش‌از اينکه درلتهای هفتگانه هاند پیام خود را که 
یلم خواهند فرستاد » ارا بطر ستنده در | سا باشیم: 


A 


کلنل تعظیمی کرد. و جوایی نداد 2 بثاحت درجلو بح کټ . 
در آمد وکلنل نیز فاصله‌ای‌را که قبلا داشت» پشت سر اوحفظ کرد. 

گیوم دور انو در حالی که ابروهارا E‏ بود و مپمیرها را 
پشکم اسب‌میزد: زیر لب هیگفت : 

«خیلی دلم میخعواست قیافه لو لی» ملقب بخورشید» بادشاه‌فرانشه 
را موقعی که میفهمد مردم‌لاهه با دوستان اوه با آقایان دوو بت اینطور 
معامله کر کین ینم . آوه! لرلی خورشید! داور که بەن کنو مت 
د گيوم +ا.وش» باوهم میگوبند لو ئی خورشید؛ اما» ای غورشید مواظب 
اشمه خودشما باش ۱». 

بسد: این شاهز اده‌جوان» این‌دقیب پادشاه فر| نمه؛اين <استاتودر» 
که دیروز بایه‌های قدرت تازه بدست آمده‌اش میارزید ولی امنتروز 
,ورژواهایلاهه بار بغتن خون دو بر ادر؛ ژان و کر نی» که‌هم بیشگاه خداو» 
افر اد تب ی بوده‌ا ند از لرزش با ب‌های آین‌قدرت‌جلو کیری کرده بودنده 
با اسب ودر هت بتاخت پرداخت اواز آن‌مسل دور شد. 


۹ 


فصل پنجم 
دوسندار لاله وهمسابه او 


دراین مدت که بورژواهای هه بةط4قطء» کر دن اجساه زان و کر نی 
مشغول بودند و گیوم دورانژ پساز اطمینان ازمرك دوخصم و رقیب‌خود؛ 
همراه با کلنل‌و اند کن در کو چه د لید» بسر هت اسب میتاغت» د کر يك» نوکر 
باونای ژان هم که‌از تضابائ ی که اتفاق افتاده بود بیخبر بود با کت بك اسب 
نیرومنه درجاده مشصر خارح‌از شپر لاحه اسب میتاخت تا اینکه بالاغره 
از حومه شپرلاهه خارح‌شد و وقتی خودرا در مسل مطمتنی یافت؛ برای 
اينکه هر گونه سوعظن راکه مسکن بود جلب ګند ازخوددور نماید اسب 
را بيك‌متصدی طویله سرد و خود با کشتی‌های کوچکی که مخصوص 
مسافرت آزدرون کانال‌های تنكو باريك رودخانه‌ها است وی شپر 
دوردر شت براه افتاد و توانست بژزودی بدا نا بر صل, ۱ 
کربك ازدور شپر دوردرشت‌را شناخت وخانه‌های قرمزرنك آنرا 
که پابه‌های خودرا در درون‌آب رو کر ده بود ند مشاهده کردو آوانست 
ازمیان آ نیمه خانه؛ خانه ای‌را کهر نگی سرو سفیدداشت و برای انسام 
0 مأموریت ورساندن نامه‌ایا بصاحب آن از لاهه راه افتاده بود شناصد. 
کريك پس از پیاده شدن از قایق» بسوی غان»ای که |زدورشناخته 
بود شنافت ۰ . 
در این غانه_سفیدر نك وتمی ز که هر گوشه پیدا و ناییدای آن‌بخویی 
نکاهداری و بدا فت پا کیز ه شده بود» انسان خو شبختی زن دگانی میکر دکه 
دکتر (وان - بیرل) نامد‌اشت ونا پسری کرنی دوویت بود. وی از ایام 
کودکی در این‌خانه سکونت داشت زیرا این خانه اقامتگاه بدر و پدر 
بزر #ش بود که از تحار نجیب‌شپر دوردرشت بود ند. 


۵ + 


آقای وان بیودل» بدر» طی تجارت خرد ا هندوستان بندر بج مبلغ. 
سیصد تا چپار صد هزار فلورن اندوخته بود واين مبلم پس‌از مر کب وی 
درسال ۸ 4 بگانه رش کر ی دو۔ وان‌بیر ل از سید این سکه‌ها در : 
سالپای ۱76۰ و ۱3۱۰ ضرب شده بود و نشان میداد که قسمتی از آن 
متملق بیدر بزر گش‌میباشد .پس ازمرك وان‌بیرل پدر* کر نی دوو بت که‌پدر 
خوانده وان‌بیرل کوچك بودسر پرستی غانه‌و نظارت بر پول‌رابمهده کر فت 
و بعد که بکارسیاست برداخت‌این خانه واين بول‌رادراختیار مالك اصلیش 
قرار داد و< وان بیرل > هم پس از امام تحصیلات ابتدائی بمطالمه 
در باره گیاهان پرداخت و تمام گیاهان وحشرات شپر خویش و نواحی 
اطر اف آن وبالاخره هلندرا چند و خشك و کلاسه کرد و کتاب مفصلی 
با نقشه‌های گیاهان وطرح حشرات تألیف‌نمود و بهد. ازمپان تمام آن‌گیاه 
هاو حشرات و ازمیان تمام سر گرمیهای عصر خویش یکی‌از گیاههای 
بسیارز یبا وسر گرمیپای پوبغرح‌را اننخاب کرد و دوستدار لاله شد . 

در این‌زمان اهالی فلاما ندر و بر تقال که خود مبتکر این نو ع‌باغانی 
جدید بودند» درباره لاله‌مطالعات عمیق کر ده و این گلر 1 که از شرن 
باروبا آورده شده بود چنان با دقت و مواظبت ب-رورش داده "بودند که 
بکلیر نك و بو ونوع‌آن تفییر کرده بود ٍ. چ 

بزودی در دوردرشت وحوالی آن‌همه‌از لاله‌های وانبیر لا حرذمی- 
زدند و اقده‌های اوه گل کار بپای ار اطاقهائی که گل دا در آن خفك 
میکرد وسالنی که گلدان‌های خودرادر آن چیده بود؛ رز طرف‌مردم با 
شوق‌و علاقه بازد بدشد- هما نطور که‌در ندرم الایام کتا بغا نه هظیم اسکندر به 
رامسافر ین‌رومی بازد بدمیکر دند : ۱ 

وان‌بیر ل ابتدا در آمد سالیانه خودرا صرف ندویق کلکسیون‌خود 
کرد و سپس پولهای خودرا در تکمیل آن بکارانداخت و بزودی از کار 
خود نتیجه درغشانی گرفت‌وتوانست پنج‌نوع پیازلاله جدید کشف کند که 
هر يك از آنبا نام بخصوصی داد. بکی‌را بنام‌مادرش ژان دیگری را بنام 
بدرش بیرل وسومیر| بنام پدرخوانده‌اش کر نی موسوم کرد. ما دو نام 
دیگررا بخاطر نداريم ولی آماتورها میتوانند ابن دو اسم دیگر را در 
کاتالو گهای آن‌موقع پیدا کنند . ۱ 

در آفازسال ۱3۷۲ کر نی‌دوویت برای مدت سه "ماه بدور درشث 
مد تا درغانه غانوادگی خود استر احت کند ز پرا کو نی دوویت نه افقمل 
در دوردرشت متو لد شده. بود بل‌که خا نواده دووبت ساما از امالی این 
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شهر بودند . ۱ 
اگر چه کرنی هنانطور که گیوم دووانژ میگفت. در این اپام 
مو یت ودرا از دست داده نود اماهمشپر یانش هنو زاو رادو ست‌میداشتند 
ومقدمش را گرامی ميشمو‌دند . کرنی پس از ورود بدوردرشت وانجام 
چنه کار . خصو صی راجم تصیر ځا نه شخصی خویش؛ بخانه برخوانده‌شود 
رفت وبيشك پسر خوانده‌او تنپافردی ازاهالی دوردرشت بودکه ازورود 
پدرخوانده .اطلاع نداشت 2 
هرچه کرنی با دخالت در امور عیاسی برای خود دشمن تراشیده 
ر نفرت و تسر دیگرانرا بسوی خود جلب کرده باود در عوض ‏ 
د کتر وان‌بیرل؛ با هدم دخالت در اینگونه امور و اشتغال بکاریچون 
بر ورش ۲1 کھت لاله محبوب همه شده بود. مستخدمین و نو کران اوراء 
چون جان خود دوست می‌داشتند و دکتر وان ببرل که تا کنون آزارش 
بکسی نرسیده بوده امی‌توانست فکر کند کی بااو دشمن باشد . 
اما بايد بگوئيم که وان بیرل بدون اینکه بداند دشمنی داشت که 
چنان وحشی » چنان کینه جو و چنان آشتی ناپذیر بود که هيچيك از 
آورا نژیست‌های دشمن کر نی و ژان پای او نمی‌رسیدند . 
دقتی کر تلیرس» ابن نام کوچك د کتر وان بیرل بود » بکشت و 
پرورش لاله پرداخت ؛ تمام در آمد سال و پولپای نا بدریش را بکاد 
انداشت > 
در هسایگی دیوار بدیو ار کر المیوس شخصی سکونت داشت بنام: 
اسعق بو کستل(۱) که؛ مانند کر نلیوس, از همان ابتدای جوانی و بلوغ 
پلاله علاقه پیدا کرده بود . اما باندازۀ کر نلیوس تروت نداشت و 
بز حمست ئوانسته بود در دوردرشت بای مناسب برای کشت لاله تيه کند 
و غاك آنرا برطبق دستورات تجو یز شده کود بدهد؛ و در دادن‌حرارت 
و آپ و رطوبت رعات تمام نکاتی‌راکه لازم :ود عسل آورد . 
اسعق بو کستل از گلغان»‌های خود بادقت زیاد نگاهداری‌م‌کرد. 
حرارت درون آنرا بادقت بسیار می‌سنجید و پرورش گلپای ود علافة 
بسیار نشان می‌داد. گل‌های او هم رفته رفته, تحت مراقبت‌های او » زیبا 
و خوشبو شده بودند و حتی چند امونه از آن در هلد نادر بود . 
بوکنتل هلاوه پر هی ایتکارها نوم جدیدی لاله کشف کرد 
که بنام خودش هو سوم ساخته و آذرا در هلند و فرانسه رواح داده بود. 
و ۳( 
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اپن لا له‌از فر انسه باسپانی و از اسبانی پر تقال رفته بود و پادشاه سابق 
پرتقال موسوم به آ افونس ششم که‌پس از بر کناری از سلطنت بجز برة 
(ترسر) رفته و اوقات خودرا صرف کشت لاله میکرد؛ وقتی لاله بو کستل 
را دیده بوده گفته بوده ۵« بد نیسیت»> ! 

دکتر کر نلیوس وان بیرل بعداز مطالعات خود در بارة لاله و 
کدف بنج نوع تازه‌ای از آن؛ دست بتفییرانی در خانه خوده که گفتیم 
در مجاورت خان اسحق بو کنتل پودء زد و بعضی از ساختبانهای ساط 
خودرا یکطبقه بالا برد و با این عمل نیم درجه از حرارت باغ بو کستل 
کاست و مبحین نسیت سرمای آنر | افرود و جریان بادرا از ما نه او نطع 
کرد و تام محاسبات اورا برهم زد و ذخایر گیاهی اورا بپدر داد . 

بو کستل ابتدا بدین عمل وان بیرل توجهی نکرد زیرا بدو حق 
میداد که برای برده‌های نقاشی خوده زیرا وان بیرل نقاش هم بوده در 
جستجوی مناظر بالاتر بر آمده باشد و از جپتی می‌دانست که لاله در 
پثاه آفتاپ بهتر از زیر آفتاب رشد می کند . بهمین جت چندان نبت 
بدین عمل و کر حسادت نورژزید اما یکروز مشاهده کر د که بشت شبشه- 
های اطان تازه ساز از بیازهای لاله لاله‌های درون اك لاله‌های توق 
گلدان و بالاخره آنچه‌که مر بوط بشغل پرورش لاله می‌باشد " برشده 
است. و روز بعد مشاهده کرد که درون اطان از بسته‌های ائیکت‌داره از 
جعبه‌های مغصوس از گلشانه‌های کوچك که در آن قفل میشود و منفذی 
ندارد و از اض موشها که بز ر کترین دشن لا لها ند مصون اس ۳ 
بالاخره از وسائل مدد دیگر تزبین شده است . 

بر کستل‌از دیدن این‌وسائل حيرت کرد ولی هنوز ای دانست وسعت 
بد بختیش تاچه حداست. بو کستل اطلاع نداشت د کتروان‌بیرل [ماتورلاله 
است بلکه او را صرفا يك نقاش ويك نفراهل مطالم» می‌دانست و عجوب 
میکردوی بر ای‌چه‌حال که میعواهد ازروی لاله ها نقاشی کندو نا باو بوجود 
آورد » تمام این ودائل را دراطان خود جمم کر ده است ۰ 

بالاخر ه حس کنجکاوی‌بو کستل‌را ناراحت کردو اوراواداشه یکشب 
اردبانی دا بدیوار بین دوخانه. تکیه دهد واز آن , الارود و درون غانه 
هس به اش زاتماشا کند.. 

بو کستل‌دیه که‌درحیاطغا نه وان‌بپرل» در گوشه‌ای » قسمتی از خاك را 
بدقت کرت بندی کرده‌اند واژ گل رودخانه که بهتر ین ګل پا لاله اس ؛ 

وف 


مقداری‌بدان انزوده واطر اف[ نرابدقت چمن کاری‌نموده| ند تامشضص باشد 
و در کنار این کرت‌های کوچك» سایبان ها و آفتابگیرهای مخصوص برای 
خورشیه‌های‌ساعات مختلف و کم‌وژ باد کردن حر ارت‌یاخنکی گیاهان درون 
با فچه 1 قر ارداده| ند و پنداست که از آ نها استفاده مشود . 
a‏ برشکی برای انسحق‌بو کستل بافی نما ند که وان بیرل هم آماتور 
لاله شده است . 
بو کستل درا روي نردیان استاده بود ؛ در باره‌این جوان 
هممایه که ۰ ۰هزارفلورن سر مایه‌و۱۰۰هزارفلورن درآمد سالیانه دارد 
وتمام نیروی جسنانی وروحانی خود را صرف کشت وتربیت لاله کرده ؛ 
فکری کرد وپاين نتیجه رسید که با این پول و این قدرت واین وسالل ؛ 
وان بير ل بزودي تر قی خواهد کرد و موفقیت بدست‌خواهدآورد. وازفکر 
این ترقی‌وموفقیت زودرس' چنان سزاپایش وازجمله دستش ارزید ,که از 
همان بالا بزمین افاد . 
بر فان بر آین‌همارت رابر ای آن مر تفع نکزده ۰ نیم‌درجه حرازت 
را ازغانه او بر ای آن‌نگر فته » محاسبات اورا 7 آن بهم انزده بودکه 
مشغول نقاشی لاله شود بلکه بر اي این بود که خودش آماتور لاله بود و 
لاله می کاشت ولاله تربیت میکرد . 
بد بنطریق د کتروان بیرل » با مرتفع کردن عمارت خود ؛ يك اطاق 
بزرك بر اک لاله‌های خود :دست آورده بود که نور خورشید بیشتر بدان 
فی تاہید » هوای‌پاك بهتر بداخل آن نفوذ ذ میکرد. د.کتر [ژو ساللی استفاده 
مینمود که پې نظیر بود درحالیکه بو کستل‌اطان" خواب خودش رایر ایا کار 
اختصاص‌داده بود » ونه تنپاپول کافی نداشت؛ بلکه‌بر ای معافظتلاله‌های 
خویش-ازشرحیوانات » تدابیر مخصوص اتضاذ کرده بود که اغلب بیپوده 
بود وخودش هم برای اینکه مراحم لاله‌ها نباشد شبها دراطان زیر 
شیروانی می‌خوابید . 
بد بنطر بق بو کستل درهممایگی خود » دیوار بدیوار خود » دارای بك 
ریب 4 بك خمم بود ۰ نجم‌رلیبی که نه نها آدم بیسوادی تست > بلکه در 
خرفه خود دکتر است و با این وسائل واین پولی که دارد وبا استفاده از 
شهرت ‏ پدر خوانده خویش کر نی دوو بت بزودی براو پیر وز خواهد شد 
واورارشکت خراهد داد . و هیچ استبعادی ندارد که این رقیب موفق به 
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کشف چند نوم پیاز جدید لاله شود و آنها را ابتدا کزانی درویت وسیس 
ژان دوو بت شامد . 

بو کستل از تفکر بدین‌موفقیت‌ها رییروژی‌ها , خون ی 
حسادت و کینه جولی بیمائندی میگشت . 

بو کستلمطستن ن‌بود که بل ین تر تیب رورزی خواهد رسد که تمام این 
تفکرات او بمر حله عمل درآ ید وازاین اطمنان نیز پیشتر برخود می بیجیاه 
بالاخره! نشب بو کستل س‌آزدبدن اطاق وعياط وان بر ل واطلاع برتضایا 
نفرت‌انکیز ترین وبر کابوس تر ین شبی را که می‌توان فکر د کرد ؛ گذراند . 


فة 


بو کستل ازاين لحظه ببعده بجای اینکه بت عر گسرمی بیدا کنده 
دچار ترس‌شد ونیروی. کار و کوشش مثبت را از دست داد و مدتپا بنفکر 
در باره خارائی که اندیشه هسایه لاله دوست او برایش بوجود آورده 
بود پر داخت . 

وان,پرل؛ هما نطو ر که‌خوانند گان میتو انندحدص یز ننده از لحظه‌ای 
که‌هوش خدادادی خودرا درراه پرورش لاله ,کارا نداخت موفق‌شد لاله" 
های زیبائی بوجودآورده بطوری که زیبالی لاله‌های او ازلاله‌های شپر 
هارلم وشپر(لید)ب دومر کر بزد کی که بهترین اك و بهتر ین آبو هوا 
هوا را برای کش لاله دار ندب‌بیشتر شد. وان‌بیرل‌توانست رنكلالهارا 
تفییر بدهد» فرم آنهارا دگر کون سازدو نومآ نها را چُندین بر ابر نما بد 
۱ کر نلیوس از شمار آدمهائی بود که این شمار معروف را که در 
ترن‌هفدهم - و بصبیعت در سال ۳ رایج‌شده بوده سرمشق خود قرار 
داده بود که: «هر کس از گلها یدش بیاید. از خداو ندبدش | مدهاست. >. 

در همین‌سال مکتبی ینام مکتب لاله کارها درلاهه بوجودآمده بود 
که شمار خودرا اینطور اعلام مینمود : 

هر کس از گلا بدش بابد از خداو ندیدش آمده است>. 

«هرچه کلی که از آن بدشان می آ بد زیباتر باشد» بیشتر ازخداو ند 
بدشان آفده است. > 

«لاله زیباترین گلپا است». 

«پس هر کس از لاله بدش بیاید» سخت از خداو ند بدش آمده‌است >. 
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طر فداران‌لاله با این استدلال تمام کسانیرا که در سرتاسر جپان 
از لاله‌غرششان نمی آمد؛ کافرومثرك مپدانتند ودرهوض خودشان‌را که 
تمدادشان از چپار باپنج هز ار نفر بیشتر نمیشد. از دوستان و دو سنداران 
خد میشمر د ند . 

ازجمله طرافداران این‌مکتب یکی‌هم بو کستل بود. وان‌بیرل‌هماگن 
چه این ادعارا کاملا قبول نداشت ونقط"سطر اول شهار این‌مکتب را که 
|ژطرف شضص دیگری احلام شده بود ند بده پاروت 1 ن مکتب 
"در آمد . 

باری؛ وان‌یرل مو ففیت‌های هتعدد بدست آوردو چنان‌راجم‌باو در 
مجامم ومعافل .لاله‌دوست هاند کفتگر شدو نام اوچنان شرت بیدا کرد 
که‌ابتدا شپرت بو کستل‌را نحت‌الشمام قرارداد وسبس» بجالی رسید که 
نام بو کستل بکلی از لیست لا [+هارهای مهم شهر دو ردرد شتو تمام هلند حذف 
شدو در عوض‌د کترو ان بیر ل دا نمند 6 مظهر لاله کاری شپر دور رد گت 

هرجه شپر ت وان‌بیر ل بیشترمی شد ؛ علاقه و ر بشتکازش لاله کاری 
افزو نتر می گت بطور بکه‌سر اسر روز کارش کاد ووت یت کر دن لاله بود 
واملا نمی توانست فکر کن د که درهسایگی اومردی وجود دار که شهرت . 
ومو فقرت او باعتبارش لعطم» زده واورایرو[عجیبی | نداخته‌است . 

دکتر تجر بیان خود را ادامه داد ودر نتیجه بموفقیت ه-ای بیشتری 
ناال‌شد . بطور : بکه در عر ض دوسال در بافچه مخصوص لاله او ء لاله‌های 
چان زیبا رعجیبی دیده میشد که مطمثناً چشم هیک سا نون امال را 
ندیده بود وشاید قفا شک شروک دراشمار و نوشته های خود نوانسته . 
بودند درعا ام ال نپارا مجم کنند : 

اکنون بد نیست چند کلمه هم از بو کستل بگوگیم . 

در مدتی که وان رل شر بیت لا له‌ها مشفول بود و باغعه‌ه-ای 
معصوص لال‌ر| میداد و در کنار چمنها زانو بزمین میرد وجزلیات 
لاله‌های شتفتهرا؛ بادثت ميکر بست و در باره تغیی راتی که شد در آ نپا 
بعمل آورده اختلاف ر نگهائی که میشد بدانها داد و سایر جز یات ت تفگر 
منی کر دومی | ندیشید ۰ در ابنپتگام » بو کستل بشت درخت انجیر ی که در 
آنطرف دیوار ؛ در حیاط ود » کاشته ,ود و از آن بعنوان بناهگاه 
استفاده می کرد؛ مضفی میشد و با چشم از حد قه در آمده و دهان بر کف 
هر گام هر حر کت ر هر عمل هیسنایهاش‌را مینگر بت و تحت اظرداشت 

وف 


وهروقت آررا خوشسال هند رد هر وقت بر لبان ار لبعندی ودر چشمانش 
برقی مشاهده مبکرد؛ هزار ان لعنت و نفر ين وتهدید سوی او میفر ستاد 
بطوری که آدمی تمجب‌مبکرد چطور اینیمه نفرین ولعنت وتهدید که از 
قلب پر کینه ان چون‌قلب +و کستل برمیخیزد اثر نمیکند و گلهادا خشك و 
ریشه سای پیازرا پژمرده نمیسازد. 

اند کی بعد از آ نجا که هر گاه دی در قلب شر ی واردشود روز ه 
روز بردامنه اثرو عمل خود میافزاید» بو کستل هم بدیدن خود وان‌بیرل 
قناعت نکرد و تصمیم گرفت گلهای اوراهم ببیند. زیرا خود او لاثه‌را 
دوست‌دادت وشاهکار هنر منددیگری جون وان‌بیر ل درقاب او مادن و 
فصه‌ای زیاد بجا میگذاشت . 

پس يك تلسکوپ خر به‌وتوانت‌با كمك آن‌حتی بهتر از خوددکتره 
تمام مراعل تکامل يك کلرا» ازهنگامی که سر از خاك یرون مپآورد با . 
آنوقم که ساقه‌اش بزرك شده و کل زیبای آن در انتهای سافه باز 
میگردد نمام این مر احل‌را اشا کند ودر هريك از آ نها دقفت ساید. 

چه‌بارها که این بدبخت حسوده ازدرون تلسکوپ خود؛ توانست در 
باغچه‌های وان‌ببرل لاله‌هالی‌را به‌بیند که زیبایشان اورا کور میکرد و 
تکامل هربك از آنها بهیجان دچارش مینمود. 

۲ نوت بعد از مرحله نعندتین» که نمیتوا نسمت بر آی آن چاره‌ای 
بېندیشد» تب آرژو و هوس گر ببانگیر اوشد و این درد که سینه‌را میخورد 
وقلب آدمی‌را بنارهفت‌سری تبدیل میکند که یکی پس از دیگری‌همدیگر 
را مدر ند و می‌بلعند؛ و سرچشمه تمام دره‌های پیدرمان است؛ در قلب و 
سینه او ريشه دوانبه و اورا عقهور خود ساخت. 

چه‌بارها که شب‌هنگام موقعی که‌بو کستل دچارشکنجه و کابوسی 
بود که هیچ تو صیفی نمیتواند حتی اندیشه ] نرا هم در خاطر خوا نند گان 
توجود آورده این نکر درمغز او بوجود آهد که از دیوار بدرون‌خا نەد کثر 
بپرده باغچه‌هایش‌دا خر اپ کنده پیاز های لاله‌اشرا بادندان ازهم بدود و 
خودش‌را هم اگر جرکت‌دنام اژلاله‌ها را بیدا کرد قر با نی خشم و خاب 
خود نمابد. اما کشتن يكلاله درنظر بك لاله دوست جنایتی‌عظیم احت 
وکشتن پك بشر از آن بدثر 

در اين مدت؛ هر چه وان پیرل دو کار خود مولقیت بدست‌مآرره 
بیشتر آنش خشمو غضب در درون بو کستل شمله‌وو میشد بطوریکه فک 
PA‏ 


میافتاد برای خراب کردن لاله‌های همسایه خود مقدارژبادی سنك و چوپ 
واا 
اما وقتی فکر کرد که فردا صبح وقتی وان‌بیرل متوجه جریان می 

شود مشفول باز پر سی شده میف‌مد که چون کوچه از این نقطه دوراست 
و چوب وسنك هم از آسمان نمی‌افتد: و اچار دست ه‌سایه در کار است و 
قضیه دامن پیدا میکند ومجرم نه فقط بوسیله قانون مجازات میشود.بلکه 
در نظر تمام دوستداران لاله در ارو با؛ ہی آ برو وحینیت خو | شد شد» از 
این کار صر فنظر کرد و درعوض نفرت خودرا بیاری حیله و مکر فرستاد 
و تصمیم گرفت وسیله‌اک پیدا کند که باعث رسواشداش نگردد . 

مدتی در جستجوی این‌وسیله بر آمد و بالاخره آنرا یافت. 

یکشب دوکر به بزرك‌را گرفت‌و نخی‌هم بطول سه‌متر نهیه دید و 
يك پای عقب هريك از این گر به‌هارا بيكت‌سر نخ وصل کرد و بد ینطریق 
آندورا بم بست. ولی درحال آزاد؛» هر دوعیتوانستندتا سه‌متر ازهم دور 
باشند . 

وقتی خوب امتسان د و مطمئن شد کارش بنتیجه مير سده آن دو 
کر به رااز بالای دیواروری‌باغچه‌های مخصوص لاله الداخت. دو گر به که 
ازافتادن‌روی باغچه‌وبر خوردبابر آمد گیپالی که همان لاله‌ها بودند» دچار 
وعشت شده بود نده مدتی دودهم پیچندند تافرار کذندو لی‌وقنی دچار بندها 
شدند؛ بدست وبازدن پرداختندو هر چه توانستند از لاله‌ها شکستند و 
خراپ کردند. بعدهم که بالاخره نخ‌هارا از دور خود باز کردندءدیدند 
دورتر رفتن فیر مسکن است و با میومو وحشتنا کی درباغچه بجت‌وخیز 
و زور ورزی پرداختند. دراین مدت نخ سه‌متری که آندو را بهم متصل 
یکر ده جون داس بز ر گی کار خودراانجام می‌داد. بالاغر هپس از یکر بع 
سافت سر وصدا و دعوا نخ پاره شدو هر دوفرار کرد نف. 

بو کستل که بشت پناهگاه بنپان شده بود بعلت تاریکی هواچیری 
نمیه‌ید ولی از فریادهای گوشغراش دوگربه همه چیز را حدس میرد و 
قلبش ازخوشهالی بضر بان در می آمدا میل باطمینان یافتن از نتیجه کار و 
تقر یب ميزان خسارت» چنان در قلب بو کستل زياد بود که تا دمیسن روز 
درروی نردبان؛ پشت درخت؛مانه تا با چشم خود ببیند آ ندو گر په دیشب 
چه خدمتی به د کتر وان بېرل کرده‌اند؛ ولت پپرد. 
موا بسار سرد بود ولی بو کستل احساش سرما نيکر د. امیدانتفام 
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اورا گرم کرده بوذ. 
۰ درد و رنجی که از این خسارت مثو جه رفییش میشد؛ تمام راج‌هاو 
دردهای اورا درمان بود . ۱ 
با اولین اشعه خورشید» در خانه سفید بازشه و وان بیرل بیرون 
آمد و در حالی که لبغندی برلب داشت بباغچه‌های گل نزديك‌شد. 
اما نا گپان شیارها لی‌را که‌در باغچه‌های منظم و مسطح او وجود 
داشت مشاهده کرد وچشمش به لا له‌های بیر ون ازغاك و لاله‌های نامنظم 
درون‌خاك افناد. رنکش پربه وبر سرعت خود افزود . 
بو کسقل ازشدت شعف مر نمش‌شد. پانزده تا بيست لاله که ازدرون 
خاك بیرون آعده بود اینجا و آنجا ی شسته: بعضی خوردشده و در 
هرحال همه ژ مر ده در طح باغسسه دیده هنشد. از درون شکتگی لاله‌ها 
شیره‌اک یرون می آمد که‌مسلما وان برل حاضر_بود بقیمت خون خودشه 
آنپادا باز بخرد . 
ولی» ای تعجب» ای خوشحالی وان بیرل! اکرنج غیرقابل‌توصیف 
ب و کتل! حتی یکی‌از آن چپار لاله شاهانه و بسیار مهم وان بپرل که 
بر کتل نموا میخواست از ین بسر ده دست اغورده بود: هر چپارلاله 
با غرور و نغوت زياد سررا بلند کر ده و بپم نوعتان شکست خورده خود 
می نگر یستند ۰ ۱ 
وجود همین چپار لاله برای تسلی وان بیرل کافی بود. 
وجود همین چپارلاله برای اینکه قلب بو کستل‌را از اندوه‌ورنجی 
عظیم پر سازد» کفابت میکرد . 
بو کستل ازشدت عمءانیت وغضب وقتی‌مید ید مر تکب‌جنایتی شد هه 
و لی جنایتش یفایده بوه. موهاکه سر شرا دسته‌هسته میکند ۰ 
وان‌بیرل درحالی که بر بدبغتی بزرکی که بدو وارد شده‌بودتأسف 
میخورد » از اینکه این بدبختی باوجود همه‌اینها » از آنجه فکر می کرد 
کیتر است شکر خدای‌را بجا میآورد و امیتوانت علت‌حدوث این بدبختی 
را بیابد. فقط از مستخدمین خانه در این مورد چند سئوال کرد و آنها 
هم گفتند. که تمام شب را نخوابیده| ند ز بر سر و صدای دو گر به مانم 
خواشان شده .. خود وان,بیرل هم با کمی دنت توانست جای پای آنها و 
اثر بنجه آنپارا روی‌غاك نرم و مرطوب باغچه پیابد وموهای آنها را 
که بساته‌های لاله گیر کرده بوده مشاهده کند, و بر ای‌اینکه دنمه‌دیگر 
۰۰ 


از این‌وفايم رخ ندهد دستور داد بك شنگرد باغبان شبپا در کذار باغچه 
لاله ز بر یله ساینان بخواید . 

پو کستل صدای‌و ان :پر ذرا که این دستوررا صادرمیکرد شنید . و 
دید که‌هما نررو زسایبا نی در کنار باغچه درست کردند وغوشهال‌ازاینکه سوع ‏ 
ظنی‌رابر نیا نگیخته و پرحر ارت ترو کینه جو تر از هميشه درا نتظارمو فقیت‌های 
۱ بهتر ی هی تشست ۰ 

درهمین ایام بود که مو سه برورش لاله شپر هار لم ۰ جایژه بز ر گی 
برای کذف بك لاله که سیاهر نك و بدون لکه باشد ؛ معین کرد . 

ازمدتها پیش عده‌ای دراین باره مشفول تجر به و کوشش بودند ولی 
زحماتشان بجائی نررسیده بود وپیدا کردن وتېه یکچنین لاله ازموضوعات 
لاینل وغیر عمل‌عملی گیاه شناسیو پرورش گیاهان شده بود . و بهمین جپت 
کسانی که جایزه را تصن کر ده بود ند ء حاضر بودند دوهزار ليره وحتی 
دومیلیون‌لیره بشخصی که لاله‌سیاء را کشف‌می کند» بدهند زیر امیدا نستند 
" چنین کاری فیر عءلی است . 

دنیای طرفداران لاله کارها از این خبرغرق در هیجان شد 

همانطو رکه رسم. است ؛ عده‌ای درصدد کخف این لا له بر آ مد ند و 
عده‌ای هم بفکر استفاده ازا کتشافات دیگران افتادند . 

وان پر ل از کسانی بود که درصدد کشف این لاله بر مد . 

بو کستل از کسانی بود که بفکر استفادهاز| کتشافات وان‌بیرل افتاد . 

دان‌بیر لاز آن‌روز مد مطا لمات و تجر بیات خود را آغاژ کرد و ابتدا 
رنک قر مز راتبدیل بقهوه‌ای وسیس‌قپوه‌ای دا 7 دیل بقهوه‌ای سیر کرد 
ودرسال بعد موفق شد تشون بدست آوردکه ر نگشان قپوه‌ای بسیار 
سیر بود . ب وکستل‌ای ن کشف ۳ باغچه وان بیر ل دید . خود اوتا این 
زمان. توانسته بود لاله قېوه‌ای روشن بدست آورد ۲ 

بو کستل که دیدیکباردبگر تفوقو برترک رقیبش اورا مفلوب خود 
ساخته ؛ از تجر به دست کشید ونیمه دیوانه " مام وقت ودقت خود راصرف 
دیده با نی کرد.خانه رقب او طورک‌ساخته‌شده بو د که اغلب اطاقهپا پنجره‌های 
شیشه‌ای‌بزرك است ومخصوصا اطان‌کار وان‌بیرل ازهرطرف درشیشه‌ای 
داشت وبو کسنل می‌توانت تمام جر بان‌ات‌درون اطانقپا را بساتلسکوپ 

پس از کار تجر بی دست کشید ولاله‌ه-ا را درباغچه وپیازها را در . 
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طاقچه . از شدت بی سر برسنی و بی توجپی پوساند وضایم کرد ودرهوض با 
مام مکر و حیله تام اوقات خود را صرف دیده بائی خانه رقیب. 
خود کرد ۰ 1 

اما کار اصلی وان بیرل دراطان مخصوصش انجام میشد . بمحضینکه 
یکساعت ازغ روي آفتاب میگذشت » وان بیرل باطان‌تازه ساز خود می رفت 
ومشنول کار میشدو قنی نورخورشید پنهان می گشت ؛ چراغپای متصدد قضای 
اطاق را روشن می‌ساخت بنجویکه بو کستل باوضوح تام جز یات کارزقیب 
باهوش ودانای خود را می‌دید . 

وان بیرل بادقت تمام پتجر یات خود برای رسیدن بلاله سياه ادامه 
میداد وعملبات دقیق وماهراله‌ای میکرد ولاله‌هالی را که قراربود ردنگ 
سیاه بدهند در تلریکی میگذاشت, و آنهالی را که قرار بود رنگ قوهز 
داشته باشند دربرابر نورخورشید يا چراغپای قوی می ناد . 

تماما ین عملیات از دیدهاسحن بو کستل که خودر ابر ایا نجامرگوچکتر بن 
تجر به آن ناتوان میدید پنهان نمی‌ماند . و چیزهجیب اینکه اینیمه‌شور و 
علاقه بکار: آتش‌حسد بو کسثل راخاموش ناخته وعطش انتقام اورا فرو 
انشا ليده بود ... 


1 


و ۱ : 4 
هرد ڪو شوق بابد بشتی شنا هوشو 3 


همانطور که درنصول قبل گفتیم » کر نی دوو بت پس ازا نجام امور 
خانوادگی » درماه ژانوبه سال ۱۲۷۲ بدیدن پسرخوانده خود رفت , 

شب‌فر ارسیده بود » کر نیا گرچه چندان کل شناس‌وهنر شناس‌نبود » 
از آنلیه تا باغچه از تا بلوهای‌نقاشی تالاله‌های پسرخوانده خودهمه جا را 
دید و ازاوتشکر کرد که اسمش را روی یکی ازلاله‌ها گذاشته‌است وتمام 
این نکات را بالعن مهر بان ودلسوز پدرک گفت که قدر پسرش‌را می‌داند 
وبرای اوارزش قائلل است . 

در مدتیکه کر نی مشفول بازدید گنجهای وان برل بود :جمعیت در 
پیرون خانه مرد خوشیغت جمم شده بود. 

این سر وصدا و جه بو کتل‌را که در کنار آ تش‌متغول‌خوردن غدا 
بود ۰ بخود جاب کر ده از ماو قع پر سید و بعد که فپید چه خبر است بيست 
دید با نی خود رفت و باوجودسر دی‌هوا؛ تلسکوپ بچشم مشفول‌دیده با نی‌شد. . 

آزمدتی. پیش تلسکوپ مزبور دیگر چندان بدرد اونسی‌خو_د زیرا 
وان بیرل بعلت زمستان لاله‌های خود را بدرون اطان‌منقل کردهو بهمین 
جهت بو کستل ازدیدن جز یات کاراومحروم بود . 

پس ازاینکه کر نی و کر نلیوس » وبدنبال آن دوچندهستخدم؛ تمام نقاط 
خانه رابازدید کردند ؛ کر نی بپسر خوانده‌اش گفت: 

ب هر ژند > این آدمها را دور کنید و سعی کنید ما چند اسظه با هم 
تنبا باشیم . ۱ 

" کر تلیوس تعظیمی بنشانه اطاعت کرد و باصدای بلند گفت : 
۱ ۳ 


-آ یا مایلیداز محل‌خشاه گردن لاله‌های‌من باردید کنید ۱ 
تا کنون هبسيك از مستخدهنن خانه باطان مخصوص خشك کردن 
لاله‌ها نر فته بودند . کر نلیوس فقط ندایه خود که پیرزنی سا لخورده بود 
گاهی اجازه میداد باچاروی خود گردوخاك درون [ نرا پاك کند : 
مستخدمین ونو کرها وقتی فهمیدند آ ندو میخواهندباطان مخصوص 
خشاه کردنلال4هابرو ند بااحتر ادورشدند ومشمل‌ها را بردند . کر نلیوس 
شم یکی از آ نبا را گر فت و پیش افناد و بدرخوانده خود راباطاق مخصوص 
خشك کردن لالههابرد . بابد بگولیم که اطاق خشك کردن لاله ها همان 
اطان تازه سازی بود که پنجر ه شیشه‌ای داشت و تلسکوپ بو کستل مر تا 
درون آ نرا زیر نظرداشت . 
مرد حسود در پست دیده‌بانی خودحاضر بود. وازدرون تلسکوپ دید 
که ابتدا دیوارهای اطان وشیشه‌های اطر اف آن وروشن شد وسیس دونفر 
پذنیدار شدنه ویکی از آ نها که مردی باجلال وشکوه بود » نزديك میزی 
.که کر نلیوس ۳ روی آن گذاشته بود روی يك صندلی نشست. بو کستل 
: توانست درنور شمم قیافه‌این‌مردرا بیند وازصورت پر بده‌ر نگ‌اووموهای 
.سیاه و بلندش که روک‌شانه‌میر یخت » کر نی دوو بت راشناخت . 
کر نی دوویت پسازاینکه با کر نلیوس چند کلمه‌محبت کرد که بو کستل 
ازع ر کات لب‌ها نتوانت چیزکاز آ نرا بفهمد ازسینه خود پا کنی سفیدر نك 
بیرونآورد که بادقت هپر شده بود. بو کستل‌وقتی دید کر نلیوس پا کت را 
با احتباط کر فته وروی یك گنجه قر ارداد » فکر کرد که حتما این پا کت 
متو ی !سناد بسیار مهم است . بو کستل اسا فکر کرده بود که این پا کت 
حتماً معتوی چند پیاز جدید است که بتازگی ازسبلان یا بنگاله آورده‌انه 
و لی بزودی متوجه شد که کر نی بکار لاله چندان‌علاقه ندارد وفقطا,کار آدمپا 
مشذول است‌واین آدمپا » گیاه‌های بدو ناه‌طبو عی‌هستن که دیدن آ نپا چندان 
لطفی ندارد ومعصوصا کل دار کردن ومتر ثمر ساختن [ نها کار مشکلی است . 
ودر نتیجه باین فکررسید که پا کت‌مز بورصر فا محتوی چندکافذاست والبته 
این کاغذ‌ها مر بوط بامورسیاسی ودولتی است . ۱ 
و لی کر نی‌دوو یت چرا !ین کاغذها را که محتوی اسرار سیاسی است 
بکسی می دهد که نه نپا سیاستیدار نیوده بلکه انتضار میکر ده است 
کهتسبت باین هلم کاملا بیگانه می باشد و بر ایش از کیمیا گری ناآشناتر 
ایست ۲ ومسلماً این امانتي که کر نی به "کر نلیوض می‌دهد » سپاومهم است 
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ژبرا دوران"عدم محبو بیت کر این نردبه شده و اگرخطری پیش بیاید › 
اشاید تنپا جال یکه ازاین خطر مصون" باشه همین عمارات کر نلسبوس 
می باش د که هیخوقت در امورسیاسی مداخله نکرده وھر گر با آن کاری 
نداشته است . 

بو کتل همسابه خود را خوب‌می‌شناخت‌ومی‌دانست اگر بسته معتوی 
بیازلاله بود ؛ وان ببرل معطل نميشد وفوراآنر! بازمی کرد تا بفهمداین 
هدیه نابدری چیست وچقدر ارزش دارد . درا لیکه بزهکس ؛ کر تلسپوس 
بسته را بااحترام ازدست ناپدری گر فته وبااحتیاطا نرا درته یك کشوقرار 


داده :ود ومساماً قصد اوابتدا این بودکه این بسنا د یله نشود ومد برای 
این[ نرابته کشوفر ستاده بود که جای مخصوص پیازهای گرا تبیایش‌را زياد 
اشغال نکند , 


وقتی‌با کت درا نتهای کشوقرار گز فت » کر لی دوو بت بر خاست ؛ دست 
پسر خو انده اش را فشرد و سوی درع رکت کرد . کر نلسیوس باهجله شمم‌ر را 
بر داشت ت وجلوافتاد تاراة را روش کند .. 
بد.:طر ین اطان شیشه دار کاملا تار يك شد و نورشمم ابتا پله‌ها 
سپس ر اهروو بالاخره کوچه را روشن کرد . فده زبادی از سا کنن واهالی 
دورداشت در کوچه‌اجتماع کرده بود ندو مي خو استندسو ار شدن کر نی‌دوو بت 
رابکالسکه تماشاکنند . 
مرد سور درحدضیات خود را شتا نکرده بود وبستهای که کر نی 
بېسرځواندهاش داده بود واو آنرا بادقت در انتهای کشوة مرارداده بود » 
محتوی مکاتبات مخفی ژان دوویت باآقای دولروا بود . 
اما کر نی هنگام دادن بسته » هما نطور که درز ندان ببر ادرش گفت » 
به‌وان ببر ل نگفته بود محتو با تآن چیست وچقدر از نظر سیاسی اهمیت دارد 
وقط سفارش کرده بود که این‌بسته دا فقطا گر خودش آمد + می‌تواندبگیرد 
وهیچکس › » جتی بآوردن نامه ازطرت او » آورنده نامه هر که میغو اهد 
باشد » تباید بسته دسترس پیدا کند . 
کر نلیوس هم ٩‏ هما نطو ر که‌دیدیم » بسته رادر کشوه‌ستوی اا 
نادرلا له قر ارداد . | 
بعاد + کر نی‌دوویت عزیمت کرد » وسروصدا خاموش شد 
کر نلیوس اصلادرنکر این بسته نبود درحا لیکه ب و کستل تمام‌انکارش 
دزبارهآن دورمیزد ۰ 
ود ` 


روزهابسر وت می گذ شت . د کتروان بیرل‌بدون اینکه‌از وجود دشنی 
چون بو کستل ۲ گاه‌باشد » بتجر بیات خودادامه میداد وتوانسته بودلاله‌های 
خود را بر نگ قهوه‌ای سوغخته در آورد . 

دکتر کر نلیوس دووان‌بیرل » بمدازظپره.انروزی که وقایع غو نین 
لا مه اتفاق افتاد » س ازصرفب غذا بسر وقت باغجه لاله کاری خود رفت 
ویازهای آخر بن لاله قپوه‌ای رنك را که قرار بود دربپارسال ۱7۷۳ ۰ 
سال بعد گل کند - وبرطبق تجر ییات وان یرل گلآن بر نك سیاهی در 
می آ مد که موس هار لم غو استه بود ‏ ازدرون خاك بیرون آوود وباطاق 
معصرو ص‌خود ؛ اطاق معصو ص خشك کر دن لاله‌ها ؛ رفت و ب‌طالعه درباره 
سه پبازی که از درون با غچه بیر ون آورده بود برداخت . این سه‌پیازه ازهر 
جپت خالس ء کامل ودست نضورده بود وقرار بود یکی ازعجاگب علم را 
که‌همان لاله سیاهر نك باشد ؛ بار آورد و نام کر نلیرس وان بیرلیرا برای 
همیشه جاودان سازد .کر نلیوس در حاایکه بیا زها را از هم جدا می کرد 
تخود می گفت 

ولا له سياه را بیدا خواهم کر دوم دهز ارفلور نیرا که موه هار لم 
جا بزه گذارده ٤‏ غواهم گر فت وآنرابين فقراء دوردرشت سیم څواهم کرد 
و بدینطر یق نفرتی که هر روتمند در طبقات فقیر بوجود می‌آورد تضفیف 
خ و اهدیافت و من‌خواهم‌توانست بدوناینکه ازج‌پوری‌خواهان یااورانة يست 
هاتر سید اشته باشم » کہا کان بالات و تجر بیانم ادامه دهم و یافعه‌های 
لا له | مر | داشته بأشم. بااین عمل د بگر از دکانداران دوردرشت هم نمی تر 
که‌یکروز بيایند و پیازهای مراازدرون باغچه‌ها خارح کنند تابافروش آنبا 
خانواده خویش‌رااداره‌نمایند ودیگرمرا؛ همانطور که هروقت پیازلاله‌ای 
را دوبت بیاسصدنلورن می‌خرم آ نیمه تهد ید می کنند » هدید ناعواهد کرد. 
هر چند ...» 

ودراین‌هنگام کر نلیوس‌وان بیرل‌مکفی کر دو آهی کشیدوادامه داد : 

«هرچند میشود اینمقدار رول‌را صرف توسعه عمارات و باغهای خود 
بکنم یا با آن مسافرت جالبی بوطن گاہای زیبا » بشرق ۰ بثمایم >. 

اما افسوس ؛ تباید بپمه این چیزها فکر کرد زیرا اکنون ودراین 
موقع » تفگ ویرچم وطبل وهیاهو پراوضاع مسلط است ا 

وان برل سر راس وی آسمان باند کرد و آهی کشید و مد ؛ درحالینکه 
نگاه را بیازهای خود که درفکر او بر تفگ ها * پرچم ها و طل‌ها و 

۹ 


هیاهوها » برهمهآنها عقدم بود ؛ می نکر بست ۰ بود گفت : 
«اپنست پیازهای لاله‌ای که بابد لاله سياه وا بدهد ومن مطمذم که 
برجامه سیاه این گل حتی يك لك اضافی وجود نخواهد داشت» . 

۱ «این‌دختر سیاهبوش را که نتبجه سالپا کارشبانه روزی‌من ۰رفکری 
ویدی من است » چگونه خواهند نأمید» «تو لیپانگر ابر لنزیس>- له‌سیاه 
ران يبرل - . بله 4 پیر لذز یس . اسم خو بی است . تمام ارو پائیان طر فد ار 
لاله » بعنی‌اروپالیان باهوش‌ودانشمند ؛وقتی این خبز درچهار گوشه جهان 
بخ ش‌شوده متعجب خواهندشد .آماتورهاخواهندیر سید : - لاله سياه بزركث 
پیدا شد ٠‏ اش چیست ؟ - تولپپانگرابیر انزیس . - چرا بر لنز بس ؟ب 
بواسطه اسم‌کاشف آن "وان بیرل. - این وان بیرل کیست ؟ . همانکسی 
که پیش ازاین‌هم پنج‌نوع جدید پیازلاله با سامی ژان؛ ژان دوویت »کر نی 
دووبت وغیره بیدا کرده است . همه‌مر | تین خواهند کرد وملا نام بدر 
خوانده‌من ٩‏ این مر د سیاستمدار» پس ازآپن؟ه کارهای بزر کش از خاطره ها 
مدو شده بوسرله ببازی که من بنام او موسوم کرده‌ام ۰ باقی خواهد ماند . 

«چه پیازهای زیبالی ! 

«وقتی لاله سیاه من گل کند ِ هر گاه آرامش درهلند برقر آرشده 
باشد » پنجاه‌هز ار نلورن ازمبلغ جایزه را بفقرا خواهم داد زیرا این مبلغ 
از طرف مردی بفقر ااعطا می‌شود که چیزی با نها مدیون نیست وبارکه بر 
دوش آ نېا ننواده وخود ملغ زیادی است . بابقیه پول تجر بيات خودم را 
ادامه خواهم داد . با این پنجا ه‌هز ار فاورن‌خواهم "وانست لاله‌های خودرا 
معطر کنم.آه! اگر می توانستم بلاله‌های خود بوی گل سرخ با کو کب 
بدهم بابری جدیدی پوجودآورم " خیلی خوب بود ؛ اگرمی‌توانستم باین 
ماکه گلها بوک طبیمی و اصلی خود را که هنگام انتقال ازتخت شرق بر 
تخت ارو باازدست‌داده » همان بو تی‌را که لاله ها درشبه جزیره هندوستان 
در کوا > در بمیعی » در مدرس » رمغصوصا دراین جز بره که » [ نطور که 
میگویند » سابقاً بش خا کی بود و آنرا سیلان می خوانند » داز ند » بدو 
باز گررداتم» افتغار بز ر گی تصیبم میشد . درچنین حااتی کر نلیوس وان‌بیرل 
بودن را بر اسکندر» سزاره پاما کسیملین بودن 4 ن رجیج می دادم ۰ 

« چه‌ییاز قشنگی 1 

کر الیوس در رؤیای شیر ین خودفرورفته بود. نا گهانزنك‌اطاقثر 
شدیدتر از همیشه: بصا| درآ مد: کر نایوس مر تعش . شد ادست بر روکه 


۷ 


پبازها گذاشت ودوش وا بر گرداند . پرسید: 
۱ تست لدمسصت ؟ 

مستخدم از راهرو جراپ‌داد : 

‌ آقا ییکی اژ لاه آمده ا 

- پیکی از لاهه .. چه میغواهد ؟ 

- آقا! کريك از لاهه آمده است. ۱ 

ت کریك» تدم مب ورد اطمینان آ ای ژان دوو ات ِ خیلی خوب ۰ 
بگولید هنتظر باشد ۰ 

صداگی از درون راهر و گفت: 

- هن نمیتوانم منتظر باشم. ۱ 

و درهمان لحظه. کر يك خودرابداخل اطان‌انداخت. ورودفیر منتظره 
کر یك بداخلاطان چنان کر نلیوس‌را متهءجب ساخت ( زبرا هر گز شخصی 
جر لت نکر ده بوداینطور واردشود) که‌دست خودرا؛ باسه بیازی که‌درون آن 
بود.ء‌ازشدن قصبا یت‌چند بار درهوا! تکان‌دادو در اجه دوعدد از پیازهایر 
زمین افتاد. یکی بزبر میز بزرك ودیگری بداخل بغاری دیوارکه رفث: 
.کر يك با هجله بسوعه کر نلیوس آمد اما کر نلیوس» بجستجوی پیازهسای 
خرد پر داخت و بآرامی بر سید: 

- کريك» مگرچه خبر شده است ؟ 

کر باه کاغذی‌را که ازلاهه آورده بود رزوی میز» در کنار بیاز سوم 
که کر نایوس روی میز نپاده بوده گذاشت و با شتاب کگفت 2 

- از شما خواسته‌اند که این کافذرا بدون احظه‌ای تأمل بخوانید و 
مفاد آ نرا اجرا کنید . 

کر بك هنگام شور از کر چه‌های شهر دوردرشته از اجتماع مر دم 
فده بو د که می‌کنست وقایعی شه :وقایم لامه‌دراین شهر نیز رخ بدهد 
و همین جپت 4 پس از گداشتن کاغد و گفتن جمله‌ای کهد کر شدندون اینکه 
روی‌غردرا بر گرداند از اطاق خارج‌شده فرار کرد . 

کر نلیوس درحالی که دست‌را زیرمیز میکر نا بیاز لاله 9 
را بردارد گفت: ۱ 

۳ خیلی خوب: کر يك عز بز . نامه ای را که آورده‌ای خواهم خو | ند. 

بعد پیازرا ازروک ذمین برداشت» کف دست نهاد و بامتهان آن 

A 


پر داشت و کح ۱ 

- این‌یکی. که سالم‌است؛ لعنت بیراین كريك که اینطوروارداطان 
شد. بببنم بیاز دیگر چه شده . ۱ 

وبدون اینکه پیاز فراری‌را از دست بدهد. جلو باریدیوازک‌زانو 
برزمین زدو با نوك‌انگشت بجستجر در میان خا کسترهای بخاری که 
خوشبغتانه سردبود پرداخت وبس از يك لخظه آنرا بافت ‏ وگفت: 

خوب؛ اینهم پیاز دوم . 

و بعل را با دقتی تقر یبا بدرانه امتهان کرد و انز ود؛ 

س اينهم مثل اولی سالم‌است . ! 

در همین احظه که کر نلیوس در مقابلبخاری زانو بر زمین‌زده‌بود 
وپیاژ دوم‌را امتحان میکرد › در اعطاق ابتدا باچنان خشرنتی تکان داده 
شدو سپس باچنان شدتی بازشد که کر نلیوس حس کر د که شعله غضب بر 
گونه‌ها و گوشهایش پدیدار شده است! پر سید : 

چه خر است. مگراینجا همه دیوانه شده‌اند ؛ 

پیشخدمتی که باهجله وارد اطان ميشد و ر ئك صمورش از زاگ 
مورت کر يك پر یله تر ووحشتش از اوبیشتر بوده جواب داد : 

آقا... آقا ... 

ولی نتوانست جمله خودرا تمام کند. کر نلیوس که حدس میز د تا 
يك پدبختی براوفرود آمده» زیرا میدانت هر گاه اسمی با کلمه‌ای را 
دوبار بااین لحن تکرار کنند» علامت خبر خوبی نیست» بو سید : 

- خوپ؛ چه خبی آست ۱ 

" مستخدم فر یاد کرد : 

ت la 1T‏ ثرار کنیدة زود فر ار کنید! 

- فرا۔ کنم؟ برای چه؛ . 

آقاه خانه پراژ مامورین گارد دو لتی است. 


مه چه مکو آهند؟ 
۔ درجستجوگ شما هستنه . 


- برای اپنکه توقیفتان کننه . 

پرای اینکه مرا توقیف کنند؟۰ 

بله آقا و يك مامور عالیر تبه داد گستری‌هم هنراه آنپا است. . 
۰ 


کر نلیوس وان‌پیرل درحالی که دوپیازی‌را که اززبر میز و درون 
بغارگ دبواری برداشته بوده دردست میف‌گرده » نگاهشی را بله‌ها دوخته 
بود » ۰ذفت : 
۳ یی e‏ یی جه ؟ 
ردم قریادزد : 
- دار ند بالا میا بند! | ز بله‌ه۱ بالا می [ بند ۱ 
نا.گپان دابه کر نلیوس نیز وارد اطاق شد وؤ فر باد زد : 
- فرز ندعز بز م» ار باب گر امیم. طلاهایتانرا» جو اهر تان‌رابرردار به 
و فرار کنیده فرار کنید ! 

وان برل 2 : 

 .‏ ولى از کها فر ار ؟ تشم 
- از بنجره بیر ون در ید . 

- بپست‌و پنج‌پا ارتفاع پنجره است . 

شما درعوض روی شش‌با غاك نرم خواهید افتاد . 

بله‌و ! بی‌این خاك‌نرم؛ باشجه لا لءهای من است . 

- اهت ندارد بیر بد, 

کر نلیوس پیازسوم‌را برداشت وبه پنچره نزديك‌شده آنرا "گشوده 
ولی باد بدن بیازهالی که ز بر بنجره در باغچه کاشته شده نود و له دیدن 
ارتفا ع زیاد؛ گفت 

س هر 4 ۰ 

و تدمی بعقب بر داشت . 

در همین لحظه سروصدای سر بازان ار درون بله‌ها شنیده شد . دایه 
دستپارا بآسمان بلنه کرد ولی کر نلیوس تمام فکرش متوجهلالهها بود و 
لاله‌نوم رابرداشت ودرجتجوی کاغذی بر آمد که لاله‌هار| در آن ید 
وصفحه تورانی‌را که کر بك آورده بوده از روی مز برداشت و بدون‌این 
که ازشدت آشفتگی: ,داندآن نامه از کجا رسیده لاله‌هارا در آن‌بیچید 
و درسیته نپاده منتظر شد, . و در همین (دظه سر بازان 1 بو سین آنان 
مأمور داد گتری وارد اطان شد‌ند ۰ 

مأمور داد گنتری ا گر چه وان‌بیرل رامیشاختاها چون‌رسم بوداو 
قضات"هنگام بازپرسى نیز این رشم‌را اجر میکر دند» پر سید : 

- آپا ډکتر کر نلیوص وان‌ببرل شما هتید ؛ 

۷. 


درهمین لحظه سر بازان وارد اطاق شد ند 


۷۱ 


کرنلیوس سلامۍ برد قاضی کرد وگفت : 

- بله» اساد وان‌اسبنن » من‌هستم و خودتانهم میدا تیدا . 
هی که من 9 اسناد مضره را تسلیم کنید. 
کرنلیوی با 7 
۔ اسناد E‏ 99 
- خودتان ړا متعجب نشان ندهید . 

استاد وان‌اسپنن؛ قسم میغورم که بنگلی از مقصود شما بی‌اطلاعم 
من شمارا مطلع خواهم کرد ! اسنادی دا که کر نی دووبت خالن 


۰ درماه ژانویه گذشته پیش‌شا امانت گذاش بماتسلیم کنیذ . 


ِ نور کهازگفته مر دقاضی بوجوو آمده پود در مغز و نبیر لدرخشید 


که چه ميگويم » یست ٩‏ ۸ 
. - دون شا‌ولی شما ازاستاد مضره حرف مپز نید و من هیچگونه 
سند مضرک نه‌ارم . 
. ۔ آیا انکار میکئیه ۲ 
- مطمئتا . 
مرد قاضی و بش را بر گرداند و نگاهی بتمام اطان انداخت 
و پر سید 
ی بنام اطان مخصوس‌خشت کردن: ما موسوم است 
کدامست 
ایی اطا وزی هنی 
مرردقاضی نگاهی یکاغفی که دردست ذاشت‌افکند ومثل شخصی که 
ازچیزی مطنئن شده و ین بیدا کر ده¿ گفث : 
- خزب. 
و فت بظرق کر ایوس بر گفته کید 
۔ ]پا حاضرید این اسناد را یما بدهید ۲ 
.استاد وان‌اسپنن» من‌چئین کاری‌را نمیتوانم بکنم زیرا این کاغدما 
متملق بمن نیست و هت ی 
می‌دقاضی 
ون بنام ایالات هفتگانه هلند» بشما قر مان نیدهم 


اش 


که‌این کشورا باز کنید و اسناد درون آنرا بمن بذهیذ . 

و بادست سوعین کشو گنچه‌ایرا که درنزدیکی بضاری‌دیو اری‌قرار 
داشت نشان‌داد . معاوم بود گرارش بلس درست است. زیبرا در راطع 
اسنادی که کر نی‌دووبت سمو خوانده‌اش داده بود» در همین کشو قراو 
داشت i‏ 
استاد وان اسپنن a5‏ دید کر نلیوس بیهر کت ابستاده و متسب 

است گفت: ۳ ۰ 
عاش دو فود دا باز خواهم کرد. 
و سرمت تمام کشورا بیرو نکشبد ابتدا نزديك بیست پیاز لاله که 
بدقت مر تب‌شده وروی هر کدام اتیکت خورده بود نمایان‌شد وسپس بسته 
" امانتی بېمان‌وضعی که در ابتدا کر نی‌دویت بدبشت بپسر خوانده‌اش‌داده 
بوده هو بدا کشت ۱ 
مردقاضی موم بسته‌ر | کند.یا کت نرا پاره کرد و نگاه حریصی 
باولین کاغذ آن انداخت وبا صدای وحشتنا کی گفت : 
۳9۳ پس اطلاع درستی بعدا لت داده پود ندا 
کر نلیوس پر سید : 
_چطور؟ مگر این کاغذهاچیست ٩‏ 
مرد قاضی جو اپ داد : 
- آفای وان‌بیرل» بیش‌از این ودتان را بنفهمی نز نید و بدنبال 
من بیالید . ۱ 
دکتر با تچب گفت: 
- پدنبال شما بیایم ؛ ۱ 
۔ بله» زیرا بنامابالات‌هفتگانه هلند من شمارا ثوثیف میکنم. 
هنوز بنام گیوم دورانژ کسی‌را توقیف نمیکردند زیرا از زمامدار 
شدن او هنوز مدت لازم پرای اپنکار نگذشته بود. ۱ 

کر نلیوس فریاد زد ؛ 

- مرا توقیف میکنید؟ مگر من چه کرده‌ام ؟ 

ء دکتر» بمن مر بوط ثیست که‌شما چه کر ده اید.این حرفرابسوفع 
خود بساقضان محکمه خواهید ردا 

+ در کا ؛ 

Yr ۰ 


- درلامه. 

کر نيوس که سخت متمجب شده بود دأبه ودرا که از حال رثه 
بود درآ وش کشید» بمستخدمین‌خود که اشك مير بختند دست داد و بدنبال 
فاضی رران شد . بیرون خانه مرد قاضی اورا مانند زندانیان دولتی ؛ در 
کالسکه نشاند ودر کالسکه را قفل کرد وباچپار نعل آو را سوی لاهه 
حر کت داد. 


Yê 


فصل هشتم 
هجوم 


واقعه‌ای که درخانه کر نلیوس رخ داد » همانطور که خوانند گان 
حدس میز ننده یره عمل شیطانی اسحق بو کتل بود . خسوانندگان ما 
یاد دار ند که وی با كمك تلسکوپ نمام جز ثیات بر خورد ۳۳ دو و بت 
و سر خوانده‌اش رادیده بود وباز ياد دارند که بو کستل بادیدن اهمیتی 
که کر نلیوس برای بسته قائل شده و آذرا درهمان کشوی که گرانبهاتر ین 
وعز یز ترین بیازهای لال»اش قرار داشت نهاده بود؛ حدس مبزد که بت 
بايد محتوی إستاد سیاسی م باشد. 

باری و برخلاف همایه‌اش جر يانات سیاسی را با علاقه 
دنبال میکرد ؛ مطلم شد که کر نی دو وبت را باتبام خیانت فلیه دول 
هفتگانه هلند تولیف کرده‌اند ویاتوجه باهمیت بسته» دانست که اگر بك 
کلمه ازماجری برز بان براند؛ بسر خوانده‌هم مانند پدر خوانده توقیف 
خو آهدشد. اماء باو جود خوشصالی بسیاری که از توقیف احتمالی وان‌بیرل 
دردل حس میکرد؛ ابتدا از فکر افشای اسراری که مسکی است منجر 
باهدام وان رل شوده بلرزه در آمد ولی» از آنا که همه افکار غائنانه. 
ويد اندك اندك در اندیشه ها رسوج میکند. و عادی مشود ۰ فخر رسوا 
کردن وان پیر ل هم اندك اندك درمفز او عادی جد , ۰ ۰ 

یعلاوه ہو کستل نزد خود ابنطور اقامه دلیل میکرد : 

گرنی دو ویته» 4 ا ناك و ب,بدکشور است زرا متبه 
بخيانت شده وتوقیف گد 

من از افراد نيك رن زیرا بهیچ چیز مشیم نشده ام و چون 

Yo ۱ 


هوا آزادم ۰ 

وحالا که کر نی » چون متبم و توقیف شده ۰ آدم خطر تاك و بدی 
است؛ شر يك جرم او ۰ کر نوس هم باحتمال زز باد آدم خطر ناو بدی 
است. بس: حالا که من از افراد نيك کشورم ووظیفه افراد نيك و صالح 
انهاي اسر ار افراد خائن و خطر ناك و لو دادن آنپااست ۰ وظیفه 
من؛ اسسق بو کستل؛ ایتک کر وس و ان‌بیر ل را لو بدهم. 

اما این‌دلیل" این استدلالات » هر چند در نظراسح بو کستل ارزش 
بمیارداشت اما اوراکاملا تحت تأثیر خود قرارنداد وشاید او نمی‌خواست 
فقط از همسابه خود انتقام بکشد بلکه مایل بود حس مال پرستی وحرص 
خود را هم اقناع کند . 

بو کستل نمی دانست کر نلیوس‌درمطا لمات و تجر بیات‌خود بر اکرسیدن 
بلاله سياه ۰ تاچه حد بیش رفته‌است اما چون د ونر وان بیر ل نتوانسته بود 
از دوستان خود مغفی کند که مطمتن است در سال ۱۸۷۳ موان بکف 
لا له سياه خواهدشد ۽ چند نفر اطلا ع داشتند که‌وان بير ل سنتیجه مثبتی‌رسیده 
پاخواهد رسید ویک اانا هم‌ایه اوبو کستل بود . این خیر بجان 
اسعقن بو کستل آتش زده وسراسروجودش را بصادت ودیل کر ده بود. 
بو کستل دراین فکر بودکه اگر کر نلیوس توقیب شود ؛ هرح ومرجی در 
خانه اوبوجود خواهدآعد واوازاین هرج ومرح وازای نآشنتگی استفاده 
کر ده وهما نشب از دیوارخا ناو بالا رفته » بدرون خانه خواهد بريد وچون 


۳ میدا ندوان برل لاله‌های کر انبهای ی خود را کجانهاده »آن بیازهارابر خواهد 


داشت و لاله سیاه بسای اينکه در خانه وان پیرل بشکفد و گل کند + در 
کا ا و ا !خواهد گر فث و اش 
راروی گللاله خواهد نپاد ولاله «تولټا - نیگرا - بو کستلنز یس » همه 
ی وی شف . 
قتی بو کستل درافکارخود بدین نتبجه می‌رسید ؛ میدید بدپلوسیله 

وا مرک وهم حس مال‌پرستی وحرصش اقناغ شده است . 

ول بیدار بود » مقط بلاله سیاء می‌اندیشیه . هرو قد خوا بيده یود 
درروبا نقط لاله میاه رامی‌دید 
۱ بالاخره درروز؟۱ اوت وسوسه درونی بو کستل چان قوی شد که 
نتوا ننت بیش از این در برابر آن پایداری کند . پس کاغذ پدون‌امضالی نوشت 
وتمام جز لیات را E NEE OE‏ قاضی بز رگ 


۷۹ 


نامه را در بافت داشت وفردا صبح جاسه‌ای بشر کت همکار انش تشکیل‌داد 
رمفاد کاغد را مطرح کرد و تصیم گر فته شد که د کتروان‌بیرل توفیف شود 
واجراگانوقیف هم بعپده استاد وان اسینن حول گشت واونیز» همانطور 
که دیدیم ؛ این وظیفه را پنضو احسن درهمان هنگام که اورانو بست مای 
شپر لاهه گوشت کر نیو ژان‌دوویت را کباب میگرد ند » انحام‌داد ووان‌بیرل 
را توق نمود . 

اما آنروز» که قرا بو دکر نلیوس توقیف شود » وان‌پیر ل بدیده با نی 
خودنر فتو با تلسکوپ خودیاغ وآ تلیه واطان منوس شتات کر دیا معا 
هممایه خویش‌راندید زیرا خوب می دا نست درخانه دکتر بیچاره چه‌انفاتی 
خواهد افتاد و احتیاح بنگر بستن نداشت وحنی وقتی نو کرش ؛ که سبت 
ا نو کر آن‌هسایه حسده می برد ؛ ها نطو ر که ار پا بش نسبت بار پاپ 

آن و کرها حسد میور ز بد » وارد اطاق اوشد » برای احتباطگفت : 

- من امروزاز بستر بیرون نمی آیم زیر ا ريطم . 

نزديك ساعت سرو مدای ز بادی در کوچه شنیدو از شنیدن آن مر تش 
شد . درا بن احظه که اويك مریش واتمی رنك بر بده‌و از ياك بیمار تب‌دار 
ORT E‏ ای ناه . ب وکستل خود را بز بر لعاف کشاند و 
وکر » که میدانست خبر بسدبختی هسایه ؛ ار با بش‌را خه شحال‌می کند » 
گفت : 

اقا !]با میدا نید دراین لسظه چه اتفاقی رخ می‌دهد ؟ 

بو کتل باصدائی تقریبا نامفپوم گفت: 

طونم اه مک هرز از بستر بلندنشده(م بدا نم چه‌اتفاقی 
رزوی میدهد ؟ 

نو کر گفت: 

_ آقای بو کتل دراین کل هن مشفول توقف همایه‌شما 
کر نليو س وان‌بیرل » باتهام خیانت هلیه کشور میباشند. 

بو کستل باصدای خفه‌ای گفت : 

این جه حرفی است میز نی . ممکن فیست. 

- مردم این حرفهارا میز نند ولی من بچشم خودم رت 
آقاضی ومآه‌ورین گارد دولتی وارد خانه کر نوس دال ۰ 

۔اگر تو دیده‌ای ‏ چیز دیگری است» 

.. درهر صورت من مبروم تا اطلاعات جدیدی کسب کنم و مطمئن 

YY 


باشید که شمارا در جر بان خواهم گداشت. ۱ 

, بو کستل بتشویق نوکر خوده بايك حر کت سره اکتفا کرد و وی 
برای پید| کر دن اطلاعات دیگر ازخانه خارج شد ویکر بع بعد . مر گت 
وگفت : 

بله, آقا » ثمام آنچهرا که مرایتان کنته بودم» حقیقت مجش بود. 

- جطور؛ ۱ 

- آقای وان بر ل‌توقیف‌شده واورا دريك کالسکه محبوس کرده| ند 
رمیخواهند بلاهه بر ند . 

بلاهه ۱ 

- بله بلاهه وه اگر حرفهای مردم‌درست باشد رفتن بلاهه بحال‌او 
چندان خوپ ليست . 

- مگر عردم چه میگوبند؛ 

- میگویند " ولی هنوز درست معلوم نیست؛ میگویند بورژوا مای 
لاهه دراشاعت مشغول قتل آقاگه کر نی و آقای ژان‌دو وت هستند. 

بو کستل چشمپارا بست‌نا منظره‌ای‌را که مسلا پیش چشمش بوجود 
آمده بود نبیند. وگافت: 

eT -‏ آه! 

نو کر که از اطان خارح میشد بخود گفت: 

- مملوم میشود آقای اسحق بو کستل خیلی مریش است و گر نه‌از 
شنیدن چنین خبری»از تختغواب بالین میآمد. 

درواقم بو کستل مر یش بود. مر یش چون آدمی کته دیگری را 
بقتل رسانده باشد. اما او این آدم را بر ای درمقصود بقتل رسانده بود. 
مقسود اول که و قیف او بو دهملیشدولی مقصوددرم » هنوژ انحام نشده‌بود. 

بالاخره شب همان شبی که بو.کستل در انتظادش بود ‏ فرارسید 
:و کستل ازدرخت انجیری که پناهگاهش بود بالا رفت و دید درست حدر 
زده زبرا درخانه هرح ومرج و آشفتگی عجیبی برپااست وهیچکس بفکر 
حفاظت باغ تیست . بو کستل درمیان شاخه‌های درخت انچر انتظاو کشید 
تاز نگ ساهت ده » ساعت یاز ده وبالاخره نیمه شب نواخثه‌شد. ..  .‏ ر 

درنیمه شب باقلبی لرزان» دستهالی مر تعش» صورتی پر بده رنك» 
از ررخت پالین آمدو نر دبان مر داشت ؛ آنرا بد یو ار تکیه داد؛ تا بله‌مافبل 
آخر بالارفت و گوش فرا داد. همه‌جا آرام بود. هیچگو نه‌صدالی‌سکوت 


۷۸ 


شبرا برهم نمیزد. فقط یکچر اغ در آن غانه و2 آن‌چراغاطاق 
دایه کر نلیوس بود. این ا این خامو شی بو کتلرا در اننسام‌عیل 
تاخ و جری کرد. از نردبان بالا رفت» روی دیوار ایستاد و وقتی 
آمطمتن شد چیزی که بات ترس‌باشد وجودندارد" ردبان‌را بالا کشیه و 
بدرون حياط غانه وان‌پیرل سرازیر کر دو بد یوار تکبه داد و بالین‌رفت. 
بعد؛ چون میدانست باغجه بباز لاله‌ای که قرار است لاله سباه را 
شحف سا است.با عجله بوک آن دو ید وسمی‌میکرداز خیابائبایمثجرو 
بردرخت یو و گنت تا ردبایش نماند. وقئی ببحلی که میضواست رمید؛ با 
خوشحالی زایدالوصفی» دستپایش‌را درون‌غاك نرم فروبرد . 
ولی چیزی‌نیافت. خبال کرد اشتباه کرده است. هرق زیادی روی 
پیشانیش نشسته بود. باز جستجو کرد چیزی‌نیافت. سمت راستراجستجو 
کرده چیزی نیافت. سمت چپرا جستجو کرد» چیزی نیافت . جلو و عقب 
خودرا جتجو کرد چیزی نیا فت . 
نزرديك بود دیوانه شود زیرا مشاهده کرد خاك باغچه‌ها همانروز 
صبح بمم شورده است . 
در واقم؛ در مدتی که بو کستل درستر افتاده بوده ی سەر 
وقت باغجه آمده و پاز لاله مخصوس‌راازغاك بیرون آورده‌و»‌هما نطور 
که کنتيم: آثرا سه بیاز قم کرده بود . 
بو کستل راضی نمشد از جای خود حر کت کند. با دستها یش بیش‌از 
ده‌یای مر بع خاك‌را جستجو کرده بود. بالاخره دیگر شکی بر بد بختی 
عظیمی که براو فرودآمده بوده بر‌ایش باقی نما ندو مست‌از شدت خشم» 
بپای دیوار آمد از تردبان بالا رفت» آنرا بالا کشید» در حباط خود 
گداشتو پائین آمد و پس از اینکه نردبان‌را در باغ انداخت » باطان 
خود رفت . 
نا کپان روزنه آخر ین امیدی بر وی ار کشوده شده. ممکن بود باز 
ها دراطان مخصوس خشك کردن لاله‌ها باشد. 
دست بافتن برپیازها منوط بدین بود که بدردن اين اطاڻ برودو 
پیازهارا بردارد. دانگپی این کار چندان هم سخت نبود زیرا شیشهه.ای 
اطان مخصوص د کثر وان‌بیرل مانند شیخه‌های گلغانه بازميشد ود 
آن آسان بود وحتی چندشیشه هنوز باز بودزیرا کر نلیوس آندرا صبح 
باز کر ده ودیگر فرصت بعش ۳۹1 دا تکرده بود. اشکال قضپه بدا 
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کردن‌يك نردبان طریلتر بور که اقلا بست بله داشته باشد . 

بو کستل درخانه هسایه که تست تعمیر وغیر مسگون بود» نردبان 
طرپلی دیده بود کها گر بناها آن‌را باخود نبرده بودنده برای کار و 
پسیاو مناسب‌بود. پس بغاته هسایه دوید وتردبان‌را پافتو آثرابازحمت 
زياد بخانه آورد وبازحمت زبادتر بدبوار انه وان دار ان 
درست بپای پنجره اطاق مخضوص دکتر کر نلیوس رسید. 

بو کستل فانوس کوچکیرا روشن کرد و در جیب‌نهاد واز پله‌های 
نردبان بالا رفت ووارد اطاق شد. ازشدت خوشحالی» قدرت ابستادن‌روی 
دوپارا نداشت ویمیز تکیه داد. قلبش چنان میزد که نزديك بودخفه‌شود. 

" وضیت اودر ,آن‌اطان از درون باغ بدتر بود زیرا در باغ همل او 
حکم دست درازیرا داشت‌در حالی که در درون این اطان؛ کار او دزدی 
بود. باوجود اين تمام نیروو جرلت خودرا جمع _کردو بجستجو پرداخت 
زپرا با این‌زحمت بدین اطان نیامده بود تادست خالی بر گردد. تام 
کشرها وجعبه‌های درون اطان‌را باز کرد وحتی بسروقت کشوی که پیاز 
لاله‌های مپم در آن نپاده شده‌بود و امانت شوم کرنی هم در انتهای آن 
قر از داشت» رفت و توانست پیاز لاله‌های ژان» وبت؛ لاله قهوه ای‌سوخته 
وسایر پیازهای مپم‌را که‌ه.4. بر چسب‌خورده و مشذاس‌بود بیدا کند ولی 
از پیاز لاله‌تاه» یا بهتر بگو لیم از پیازی که قرار بود در آینده لاله‌ای 
سپاهر نك رل خبری نبود. بو کستل در طی جستجو دفتر ی را 
بیدا کرد که وان بیرل تمام جزئیات مر بوط بلاله‌هاگ-خودرا دز آن بادقت 
میئوشت و توانت در آن این سطوررا بخواند: 

«امروز» بیستم اوت۲ ۰۱۱۷ پناز لاله‌سیاه بزرك را ازخاك در آوردم 
و آنرا بسه یاز کامل تقیم کردم». 

بو کتل مانند دیوانه‌ها میغر ید و میکفت 

س این پیازها» این پیازهار! کسا مخفی کرده است ٩‏ 

بعد مثل اینکه فگری تعاطرش رسیده» چند مشت برپیشانی ومفز . 
خود زد و فت ؛ 

ب عجب بر بختی هستم منا lT‏ هیچ عاقلی این پیا زهاد از خود 
جلا میکند؛ آبا وقتی شس میخواهد ازدور درشت بلاهه برود؛ ابن پار 
مارا اینچا میگذاود و برود؛ آيا میتوان بدون ابن پیازهاز ند گانی کرد 
خصو ما وفتي این‌پیازها پباز لاله‌سباه بررك باشد؟ اوتا وقت بر داشتن 


۰ 


آنپارا پیدا کرده! بیچازه من! بیازها پیش او است. آنهارا باخودش‌بلاعه. 
"یرده‌است !> 

این‌انکار چون نوری بود که از درون‌برنگاه خیانت ببحاصلی که 
مر تکب شده بود؛ برری میتابید. ۱ 

بو کستل مانند آده‌پای ازو در کنار همان‌میز» درهمان‌محلی 
که جندساعت پیش وان‌بیرل بیچاره بنوازش وتصین بیازهای خودمشفول 
بود مد تی 2 ماند ومد که متوجه گذشت دقارت شد. سر شرا پلند 
کرد وگفت 

- درست است که اوپیازهارا پاغود دارد» ولی اوا موقمی کهز نده 
است ما لك [" نپا خواهد بود و وقتی . 

بقیه اين.فکر شوم؛ در لبخند شومتری که بر ابا نش نقش بست معو 
شد. جنه له بعت رود كەت 

پیاژه| درلاهه است و منهم دیگر نمیٿو أ نم در دوردرشت زندگی 
کنم . پیش بسوی لاهه بر اک بدست آوردن پیازها! سوک لاهه: » 

بو کستل» از بس غرن در افکار خودبود و بثروتی که درائر بدشت 
آوردن لاا» سیاه بجنك‌میاورد فکر‌میکرده بثرو ی که در مقا بلش؛ درون 
کشوها قر ارداشت توجهی نکر دو از پنجره غار ج‌شد» از نر‌دبان پالین آمد 
آ ات جر مرا بپبانها که آورده رود بر گردانند و مانند حیوان گرسنه‌ای» 
غر ش کذان وارد خانه خود شد. 
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فصلنهم 
اطاق خانواد گی ۱ 


تفر ییا نیمه شب بود که وان بیرل بیچاره رادر زندان بوبتنپوف 
زندانی کردند . 

یش بیایم‌ای روزا همه درست در آمده دود. خشم مر دم» وقتی‌اطان 
را خالی با بو دندء چان بود که اگر با با گر یفوس را در صر راه خود 
يده بودندا اور ! بای زندانی نطمه قطمه میکر د ند دای بن خشم در سر 
باب فو ن فرودنیامد-زیر | ۳ ودخترش مشفی شده بودند - 
بلکه جلف دقیقه بعد بر سر زندانی ببچار هو برادر او که بعلت احتیاطائی 
که کیوم عمل آورده ودروازه‌های شهر را سمه بود ,آدمکشها بر خورد زد 
فرود آمدو دیدیم که چسان آنپارا :ا بود ساخت. 

وقتی مر دم از ز ندان خارج شده بودنا» ؛ سر ومد رهیاهوجای خود 
راسکرت وآرامش داده بود وروز!اازابن رامش وسکوت استفاده کر ده : 
خود از معفیگاه خارح شده ۽ پدرش را عم خارج کرده فوك ± 

ز ندان کاملاخاون :ود ۰ با با گر بفوس س ازخروح از مخنیگاه بکمك 
روزا ببستن .در های ز ندان پرداخت ولی سیل خشم مردم آن درها را در 

نزدياك ساعت چپاربمد ازظهر» دو باره سروصدائی برپا شد و لی 
این سرو صدا گر قوش وروزا را ناراحت نساخت زیرا ین بارمردم جد 
دو بر ادررا غمر اه دا شنند و آنرابرای آویختن‌ازچوبه دار؛ بمهلی که مر اسم 
اعدام در [ اجا بر با سی شد می برد ند . 

روزااین بارهم‌مغفی شد ولیمغفی شدن اوازروی ترس نبود بلکه 
نمی خو است این مزظر ه وحشتدات را اشا کند ۱ 
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در نیمه شب همانر‌وزدربز ندان و بهتر است بگو ئيم تخثه هائی که بجاق . 
درب ز ندان قر ارداشت راکو بیدند ۰ 

مأمورین کارد ؛ کر نلییوس وان بیرل دا. باخودآورده بود یه + .| 

"وقتی گر یفوس » زندانبان » میرفی نامه ز ندانی را خواند » زپرلب 
درحالیکه فی خندیدگفت : ا 

۳ بر گوانته کر - دوویت ۰ ! چوان + ما در اینجا اطاقی 
مخصوص خانواده شما داریم وحالاآ نرا تحت اختیار شیا می گذار پم ! 

وبعد : درحالیکه ازشوخی خو دکیف میکرد » فانوس ودسته کلید 
رانرداشت تا کر نلیوس را بز ندانی که کر نی‌دوویت تاصبح هىا نر وزدر آن 
مو ص و بعد » همراه با رادرش از آن خارح شده بود » ر هبای 
کند 

ز ندانی بیچاره‌درراهی که :رای رسیدن «باطاق خانوادگی» بیمود؛ 
جز عوعو بك سك صداشی نشنید و جز صورت بك دختر جوان 
قیافه‌ای ندید ! 

سك ازلانه خود که در کنج دیوار بو درحالیکه ز نجیر بو رگی را 
تکان می‌داد ببرون آمد و کر نلیوس ۳ بو کشند تااورا بر ای لحظه‌ ای که 
بوی فرمان دریدن می‌دهند ؛ پهتر بشناسد . ۱ 

دختر جوان وقتی ز ندانی ازپله‌ها بالا میرفت و دستش را بنرده‌ها 
گر فته بود » دراطاتی‌را که درضغامت همان پله‌هاداشت کشود ودرحالیکه. 
بادست راست چراغی بدست داشت وهم راه وهم‌صورت ز یبای غود را که : 
موهای خرما؛یش‌اطرا فآ نرا گر فته بود » روشن میکردو بادست چپ لباس . 
سفید ر نله شب را که دربرداشت. - زیرا ورود غرمنتظره کر نلیوس آردر 
از خواپ بیدا ر کرده‌بود- بسینه می‌چسبانید › ازاطاق خارج شه . . 

منظره پله‌های سیاه زندان وفانوس کمنور گر پفوس و چپره زشت 
خود اووصورت زیبا وچراغ پر اور روزا وقیافه رنگ بریده واندوهگین 
چوان ز ندانی » صحنه‌ای بوجودآورده بود که برای يك نقاش بسیار جالب 
ودیدنی است . اما ؛ اگر فرضاً نقاشی‌هم در آنجا وجود داشت واین‌صحنه 
را مجم میکرد > بازنمی توانست احساص وتأثردرد! لودی. را که بر چپره 
روزا » هنگام دیدن جوان زیبائی که ازپله‌هابالا می آهد وپدومینگر يست 
و .شنیدن شوخی بدرش وجماه «اطان خانوآدگی> » نقش سثه بود * دز 
تابلوخود نمایان سازه . ۱ 
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ز ندانی پشتسر گر بةر ساز پله‌ها بالا آمد رچندلحطظه بعد واردژ ندانی 
که خوانند گان ما بوشمیت آن آشنا هسدند » شل . 

گر یفوس پس ازاینکه تخت خوایی را که کر نی شهید پیش ازاینکه 
روعش‌هانروز بجا نب خدا پروا زکند » برروی آن می‌خوابیدر از شکنجه‌های 
معوفی که براو وارد می کر دند می تا لید 4 باری بس ازاینکه آن تضتخواب 
را با انگشت بزندانی نشان داد » فانوس را برداشت وخارح شد ودر را 
قفل کرد 

اما کر نلبوس پس ازاینکه تنها ماند خود را روک تختخواب انداخت 

ولی بغواب نرفت . نگاهش بدین بنجره کوچك که رو بمپدان بویتنبوف 
باز ميشد » دوغنه شده بود . 

گا گاه صدای بر خورد تمل‌جندسوار که باسر عت‌ازروی سنگفر شها 
می گذشتند یا آهنگمنظمحر کت گشتی‌ها بر سطح صیقلی‌سنگهای میدان » 
سکرت را درهم می‌شکست . 

۱ وقتی‌آو لین اشمه خورشید بامدادی درخذدید ؛ کر نلبوص که میغو است 
زودتر بداند ]یا در اطراف اومنظره‌ای وجود دارد يانه ؛ بیتجره نزديك 
شدونگاهش را بمیدان دوخت ۰ چبزی که دروهله اول نظر اورا بغر دلب 
کرد » نوده سیاهر نکی از چوب و مه بود که از سعطح زمین‌ار تفاع داشت. 
کر نلیوس‌فوراً محل اعدام را شناخت ووقتی‌خوب جز ئیان | 1 نرانکر يست » 
دیددو اعش »که دروافم ةط دو اسکلت ڪون لودند ازدرچو به دار آویزان 
شدها زد و بااو لین سیم عبعگاهان 4 بتچب وراست در نوسان میياشند ۰ 

مر دم لاهه دیگر بر بدن فر با نیان واش کوشا باقی نگذاشته بود ند 
ولی* درعوض . روی بك‌تخته بزرك» مطالبی‌نوشته و آویزان کرده بودند 
وکر نایوس باچشم قوی‌بیست وهشت ساله خویش توانست خطوط زیر را 
که باقلم موی یك تابلونویس نوشته شده بود » روی آن بخواند : 

«دراینجا جنا تکار بزرك موسومبه‌ژان دوویت وبرادررذل و بیشرف 
اوه کر ای دوویت دودشمن ملت ولي دودوست پادشاه فرانسه» بدار آو بخته 
شده اند .> ۰ 

کر ایو ساز وحشت فر یادی کشید و چنان‌ترسی‌اورا گر فت که بادست 
وباضربات محکمی بر درز ندان وارد آورد بطوریکه کر فوس » درحا لیکه 
آ نش غضب از سر ورو یش می بار بد ودسته کلید بزرك‌خود وا دردست داشت » 
با عجله خود را بز تدان اورساند . و در حالیکه بجوان ز ندا نی که درغیر 
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ساعاتي که معمول بود بسراغ ز ندانیان ا ومصدم او شده بوذ ؛ 
تحش مي داد » در را باز کرد ووقتی قیانه کر نلیوس را دید » گفت : 
اپنطور؛معلوم میشود تمام آقابان دوویت شیطان توی جسمشان 

زفته است ! 

5 ر نلو س‌دست ژندا نبان‌راگر فت ودرحالِکه سرا اهر تعش بود » 
اورا بطرف پنجره کے اند و گفت 2 

-آقا !قا !آنچه آن پائین نوشته شده درست است ۰ 

کچا ان بائین ؟ 


کر نلیوس گفت: 

ب روی این تشته. 

ودرحالیک» میلر زید و نفس نفس‌میزد ۰ باانگدت انتبای میدان‌و 
دوچوبه‌دار و تخته ایر | که آن جملات بر آن نوشته شده بوده بدو ناندا۵: 

گر یفوس قهةپه‌را سردادو گفت: 

بله ؛ درست‌خواندی » درست نوشته آقای عزیزمن › ا 
دشنان آقای شاهزاده اورائژ رابطه داشته د از این بلاها هم 
بسر ش ھی بد 1 

کر نلیوس که عرقز بادی بر بیشانیش نڅسته ب ود » ود راروی 
تخت‌خواب انداخت وچشمها رابست وباژوهارا بطر فین گشود. پرسید: 

بس آقایان ,دوو بت کشته شدند؟ 

هدا لتءردم در باره آقایان‌دووبت اچراشد ؛ شما ایسن اجرای 
غدالت‌را قتل‌می‌دانید و می گوئید کشته شدند ۲ من میگویم عدالت اجرا 
شده است!؟ ۱ 

بعد » گر بفوسکهدیدز ندانی‌نه‌نقط آرام شده بلکه ازحال‌رفته‌است.. 
از ز ندان خارج‌شد دررا باشدت بست‌و کلیدر ابا چندحر کت در داخل قفا 
چرخا ندو از بله‌ها بالین‌رفت . 

وقتی کر نلیوس بود آمد اطاتی‌ر ۱ که در آن حبس نود اطافی را 
که ز ندانبان «اطان خانوادکی» اعضای خغانواده درویت خوانده سود 
شناخت و حوادن بعد » دیدن‌اچساد » کوبیدن دره آمدن گر پفوس وسشنان 
وی را بادآورد و راهی‌را که در مقابل او قر ارداشت و بسرككاندوهنا کی 
منتهی هیشد > آشکارا در پیش چشم‌دبد. 
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وچون. یکنفر افیسلوف وبویژه یکنفر مسیحی‌بود؛ ابتدا پرا پفط . 
خوّانده خود و برادراو» دعا ک ردوسس دو مقا بل تمام بد رختی‌هالی که 
مشپت الهی قرار بود براو وارد آورد» سر تسلیم‌فرود آورد. 

و یمد » وقتی از آسمان بزمین و اززمین بدرون ز ندان. بر گشت و 
مطمئن شد که در ز ندان تلپا است » ازسینه خود سه پیاز لا لهسیاه‌را یرون ` 
آوود و آنهپارا ره پشت سنگی که یل کنوزه آب زتعاتی را ووی آن 
می نچاد ند ودر تار بك تر ین نقعله زندان. فرارداشت ١‏ بنپان کرد. ۱ 

پدینطر بق حاصل سالپار نج وزحمت او ؛ حاصل آنهعه شوق وذوق 
و کشفی که کرده‌بود ٩‏ همه بپدرمیر فت-هنما نطور که خودش بسوی‌مرك گام 
بر می‌داشت . در این زندان نه شاغه‌علفی وجود داش :6 نه يك توم خاك 
ادیده میشد و نه‌هر گر نور خورشید بدرون آن سی تا بید. 

کر نلیو س از این افکارچنان‌در اندوه و اامیدی فرو ره بود که 
متوجه گدشت‌زمان نشدوهم‌چنان‌در افکار و رژیاهای تاخ خود غرق بود تا 
ابتکه بكو قعیت خارق|اماده اورا بغود آورد. 

۱ این نوقست خارنا اماده چه نود و مورفوعی اس کهما در فصل 
بعد برای خوانند گان خود نقل کر دها یم 
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فصل‌دهم 
دختر ز ندانبان 


هما نشب » شب‌روزی کهصرح آن کر نروس از سو نوشت دو بر ادر معطلم 
شده بود » گر ینوس موغمی که‌درزندان راباز کر دو و اصست غد ایز ندانی 
را بدرون آورد » پایش روک آستانه مر طوب‌در لغزید وبژمین خورد و 
کوشید خودرا نگاهدآرد ولی نتوانست ودر نتیجه بازو یش‌از بالای مچ» 

کر نلیوس خواست بکمك ز ندا نبان برودو لی گر بفوس» چون فکر 
نمی کرد دسنش شکسته باشد » گفت ؛ 

- چیزی نیست . شما از جایتان حر کت نکنید. 

وخواست بپمان بازو تکیه داده برخیزد وی Î‏ شکستهءدر 
اثر فشار بدن » پیچ‌خوردو گر بفوس » که تازه متوجه درد ميشد » فر بادی ۱ 
از دل ب رکشید و فهمید بازویش‌شکته . شدت درد بددی بود که گر بفوس» 
که آدم قى القلبى بوده در آستانه در برزمین افتاد» وغش کرد ف بیس ۳ 
پیحر کت ؛ چون يك‌مرده » برچای‌ماند. ۱ 

در این هدت درز ندان بازمانده بودو کر نلیوس خودرا تقر نبا آزاه 
می‌دید . اما حتی فکر استفاده از این‌حادثه بغز او راه نیافت .,وان‌بیرل 
از پیچ‌خوردن باژو و از صدالی که هنگام پیچ‌خوردن کرد » فد مه 
شکسته است وشدت درد زندانبانر ایپوش کرده اما فکر فرار نيفتاد و - 
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فط این فکردر مغر او راه بات که‌چگو :-» بز ندانبسان كمك کند زیزا 
عیدانت شکستگی بازو در بدمحلی است ووسیله کارهم در دسترس‌ندارد. 

در اثر صدای حاصل از افتادن گر بفوس وفریادی که کشیده بود » 
شغصی با عجله از پله‌هابالا آمدزیرا صدای‌پایش مسموع‌شد , چند احظه 
بعد صاحب‌صف! ایز پد بدارشدو کر نلو س با د بدن‌صاحب‌صدا فز باد کو چکی 
کشید زفر یاد خفیف دختر جوانی بدان پاسخ داد . 

دختر جوانی که بفر باد خفپف کر نلیوس‌چو اب داده بود» دختر زیبای 
زندا نبان ود که دقتی دید بدرش در آستانه ز ندان افتاده وجوان زندانی 
روک او خم‌شده است »› گمان کرد پدرش * که قساوتقلب اورا .وب 
مي‌دانست ‏ در اثر دعوالی که با جوانز ندانی کرده» مقهورشده و بر زمین 
افتاده است. ۱ 

کر نلیوس آ نچه‌ر | که‌در قلب دخترك م گذشت ‏ در همان لحظه 
اول » فهمید و لی چیزی شگفت. 

دختر جوان وقتی ببا لین‌بدر رسیه و واقعیت را دریافت » از اينکه 
گمان خطالی کرده » شرمگین‌شدو نگاه چشمان مررطرب خود را بز ندا نی 
-جوان دو خت و کفت : 

- پبخشید آقا ومتشکرم! بخفید که من گان غلطی کرده بودم و. 
متشکر م که بما كمك م ی کنید . 

کر نلیوس سرخ‌شدو گفت: 

۔ من با كمك پهمنو عخود فقط وظیفه مسیحیگری خودزاا نجام‌می‌دهم. 

- له وبا کمکی که‌امشب‌باو می کنید » مملوم‌میشود فهش و ناسزای 
صبخش را فر اوش کر ده اید 1 آقاءعمل شما کت شا فوق‌وظینه 

بشر بت »۽ فوق. . وظیفه مسیهیگری است. 

کر نلیوس نگاه تعجپ خودرابدخترقز یا دوخت زیرا انتظار نداشت 
از دهان دختر بك زندانبان جلاتی چنین عمیق‌وچنین پرمعنی و پر از 
رحم وعاطفه بشنود. 

۱ : ولی فر صت ایا فت دختر را شاهد تعجب خودنماید و بر| .گر یفوس که 
بپوش آمده‌بود چشمهارا.گشود وخشونت زةساوټت قلب عادی اوبا گکودن 
چشم و پدیدار شدن_آثار حیات ‏ بر صورت و قیافه‌اش پدیدارشد.و گفت: 
-وقتی" آدم عجله کند تا زودتر غذای زندانسی را ببرد » از شدت 
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فجله‌ای که بر ای‌سیر کردن ز ندانی دارد » می‌افتد : ب-اژویش‌می‌شکنه و 
۲ نوقت شما بدون اعتنا بالای‌سرش می‌ایستید و نگاهش‌می کنید !۲ 

روزا کفت: 

سا پداز ساکت باش تو در بارهاین ۳1 دزست قضاوت نمی کن ی زیر | 
سن دیدم که مشفول كيك بتو بود" 

گر یفوس با تر دید گفت: 

- او؟ ` 


ز :دا : گفت: 


اب 
اة lT‏ من‌هنو ز ھم هم بر ای كمك شیا آماده‌ام: 


ر بفوس گفت: 

۔ شیا ؟ مکرشما طبیت هستید؟ 

۳ طبابت اولین شنل من است. 

- می‌توانید بازوی شکتهراممالحه کنبد؟ ` 

- کاملا. 

خوب » برای این کارچه وساللی می‌خواهید ٩‏ 

دو قطعه چوپ وچندنوار پارچه تمیز. 

گر یفوس گفت 

- می‌شنوی , روزا ‏ این ژندانی بازوی شکسته مرامعا لجه خواهد 
کرو £ این عمل بر ای‌ا یکنوع صر فهچو ئی است . مرا كمك کن تابر خیزم 
بدنم ملل سرب سنگین شده است. 

روزا شانه خودرا پیش برد وز ندانبان دمت سالم‌ش را اطراف 
گردن او حلقه کرد و پس از دوشش بسیار روی پا ایستاد کر نلیوس‌برای 
اینکه ز ندابان مجور براه رفتن شود » تاپا صندای درونز ندان‌را برای 
او آورد. گر ینوس روی آن‌نشت وسپس‌رو را بطرف دخترش کر ده گفت: 

هگر نشیدی» برو آنچه‌را که برای معالجه بازوی. شکته من‌لازم 
ست واینز ندانی گفت؛ بیاور. 

روزا از پله‌ها پان رفت ويك ایمظه بول با دو قطمه جوبومقدار 
ز یادی بارچه تمیز بر گشت. 

کر نلیوس در اینمدت کت ز ندانبان‌را از تنش‌خارح کرده و آستین 
پیر آهنش‌دا بالا زده بود. 

۸۹ 


روژا پر سید + 

LT ۳9‏ همین‌هار | میخو استد i‏ 

کر نلیوی باشیائی که روزا آورده بود نگاهی اندا حت وگیك. 

س بله» مادم‌وازل. خوب است. حالا این میزرا جلو بیاور ید تا من 
بتوانم بازوی پدرتان‌را روی‌آن بگذارم . 

روزا میزرا بیش کید و کر نلیوس بازوی شکته راروی آن‌نهاذ 
تا ذرچای مطعی باشد. بمد با مپارت بیدانندی استضوان شکسته‌را در 
خای‌خود قرارداد؛ چوبپارا درطرفین باژو نپاد وبا ندهیای بازچه‌ای را 
در اطر اف ان ببچید. وقتی زندانی آغر ین با ند را میزد» زندانبان 
بر ای بار دوم ازشدت دردغش کرد ۰ 

کر نلیوس گفت: 

- مادموازل برو ید کمی سر که بیافر بد که شقبقه‌های أو را مالش 
دهیم تا بپوش بیاید . 

و لی‌رو زا بای انجام تجو بزی که ژ ندا نی کرده بوده ,س از اینکه 
معطمئن‌شد ,درش کاملا بیپوش است؛ بطرف کر نثیوس پیش رفت‌و گفت 

آقا خدامت در زر اد تخود مت ۰ 

کر لوو سں پر سید : 

فر ژ ند ز یبای من؛ مقصودتان‌چیست؟ 
ی که باید فردا شمارا بازپرسی کند 


اجا امده بود ومییر سید که شا در چه‌اطاقی موس هدید و وقتی بدو 


«lT ۳"‏ معضو دم اشت که شم 


گفتند درهمان اطان که آفای کر نی دوویت محبوس بوده است ؛ مدای 
خنه‌ید ولی خنده‌اش شوم ونفرت انگیز بود بطورگ که من خیال نمیکنم 
واقعه خو بی در انتظار شما باشد . 

-ولی با من چه خواهند کرد ؟ چه میتوانند بکنند ۲ 

- این چو به‌های‌دار» این سیاستگاه را می بنید ؟ 

- ولی من بدا گناهی‌ندارم . 

ت ر ایندونفر که اجساد برهنه و قطمه قطعه شده آنان از پا 

آو یزان شدی گناهی‌داشتند 1 

کر نلیوس e‏ از این سغن سخت بفکسر اسرو میرفت و 
اندوهگین شد ه بود گة 


۹ 


دز ست است. 

روزا ادامه داد : 

- بعلاوهء‌لاافکار عمومی مایل است‌شما گناهکار باشید. ولی؛پالاخزه 
چه کناهکار باشید وچه نباشید مها کمه‌شما فردا شروع خواهد شد و پس 
فر دا حکم محکرمیت شما صادرمیگردد. و هی بینید که اموز؛ نسنت بزمان؛ 
که عسله دارد زودتر بگذرد» خیلی سر یم نش میر ژد . ۱ 

خوب؛ ماموازل؛ از تما بتان چه نثیعه‌ای مخواهند e‏ 

فيضو اهم این تیجه رابگیر که من تنها هستم» ضعیف‌هستم» پدزم 
غش کرده» LES‏ بسته است. و بنابر این چیزی مانع شما پر ای‌اینکه. 
خودتان‌را نجات بدهید نیست. پس خودتان را نجات بدهید. ابن نتیج»ای 
است که سس از حر فهایم میگیرم. 

چه میگوئید ؟ 

- من میگویم که نتوانسته‌ام» افوس» آقای کر نی و آقای‌و ترا 
نجان دهمو 1۳ ۰ میو اهم شمارا بله‌شما را جات دهم. تند باشید» بدرم 
دارد بپوش ۳۳ بد. شاید یکدقیقه دیگر چشمانش راهم باز کند. ولی آن 
وفت خیلی دار است . LT‏ مردد درد ؟ 

۷۳ ببهر کت استاده بودو بروزا مینگر بست و لی مثل این بود 
که عر فپای اورا نمیشنود. 

دختر جوان که یحومله شده‌بود گفت : 

- نمی فهمید؟ نفهمید ید چه گفتم 

چرا» ِ ولی - 

و 

E‏ اگر من فرار کنم شیا را متهم 
خو اهند کر د. 

روزا در حال ی که سرخ ميشد گفت 

- بگذار بد مرامتهم کنند. چه اهمیتی دارد . 

ب متشکرم فرز ندوای نمیتوانم پیشنهادشمارا قبول کنم وميمانم. 

میبائید» خدابا! پس نفهمیدید که گفتم شما دا کرم میکناده 
مسکوم بمرك‌میکنند وروی سیاستگاه کردنتان را مز نند یا پقتلتان می- 
رسا نند و گوشت بدنتان‌را تطعه‌تعطه میکنند؟, هما نطور که آقای ژان و 

۱ 


آقای کر نی را گشتند و گوشت بد نشان‌را نگه‌نکه کردند 1 شما را باسان 
قم میدهم؛ > کاری من نداشته باشید واز این اطاق که درون آن هتد 
فرار کنبد . مواظب پاشید اپن اطاق ,رای اعضاء خان‌واده دوویت 

بد بخاتی می آورد . 

ز ندانبان دوحالی که بد ارميشد بر سر 

- چه کسی از این بشرفهپا؛ از این بدبختها از اين دو نفر جنایتکار 
خر فا هيز ند ٩‏ 

آقا ختمگین نشوید. برای بازوی شکسته‌شما هیچ چیز بدتر از . 
گرم‌شدن خون ایست ۰ 

و نمك ٤‏ آهسته» خطاب بروزا افز ود: 

- فرزنده من پیگناهم و با آرامش و صفای باطن يك بیگناه» در 
اجار قضاتي که نمی است‌مر | مها کیه کنندمیباشم . 

روزا 

سا کت اق 

م سا کت باشم ٩‏ برای چه. 

- پدرم بايد بقپمد که ما دو نفر باهم حرف زده ایم 

ت چه عیبی دارد ۱ 

- چه‌عیبی‌داود گرم کر تراد کل فتو دب ,+ نها يا یم. 

کا از شنیدن این چ له لنندی زد يرا هید بد جود روزا 
بر بیچار گی اواندکی نورخوشبختی می‌تاباند . 

گر یفوص درحالیکه بلند میشد و بازوی چپش رابادست راست گرنته 
بود پر سید : 

شما دونفر باهم در باره چه حرفب مىز نید ٩‏ 

روژاکنت : 

- در بار» هیچ‌چیزا این آقا رز یمی را که شما باید بگیر ید تابازویتان 
معالجه. شود براک‌من شرح می‌داد . 

وژیمی که من باید بکیرم ! وژيمی که من باید بگیرم ! شماهم » 
دخثرخانم بايد از امر وزرژيم بکیر به ! 

- چه رژیمی پدر؟ ‏ 

۹۲ ۱ 


و بل . 


- باید دیگر باطان ز ندائیہا نپائید با اگرمی آلید بسزعت خارح 
حالا جلو تر از من راه بیفت تا پاگین پرویم ۰ , 

روزاو کر نلیوس نگاهی باهم‌رد و بد لکردند . نگاه روزامی گفت : 
«می نید 6۰.۰۱4 

نگاه کر نلیوس میخضواست بگوید : 


«هرچه خدا بخواهد ؛ همان خراهد شد» . 


۳ 


فصل یا ز دهم 
وصیتنامه کر نوس وان برل 


روزا اشتباه نکرده بود . قضات مهکمه روز بعد به بو بتثپوف آ مد ند 
واز کر نایوسوان بیر ل (ستنطان کر دند , اما باز پر سی‌چندان طولانی نبود 
ودرطی آن محقق ومام شد که کر نلیوس مکاتبات شوم آقایان دوو:ت را 
با دولت فرانه درغاته خود نگاهداری میکرده احت : 

کر نلیوس این‌موطو عرا انکار کرد . نکته‌ای که قضات درباره آن 
مشکوك بودند این بود که [یا این مکانبات توسط شخس پدرخوانده او ۰ 
کر نی دوو بت 4 باوهرده شده تا توس شخص دیگر ی . اما کر نلیوس که 
دیکریس ازمرك دوشهید ؛ علاقه‌ای پک ی نداشت واز ژندگانی سیر شد ه 
بود » نه فقط انکار نکر د که بسته محوی مکاتبات توسط شس پدر خوانده 
او » شخص کر نی دووبت » بدوسپرده شده بوده » بلکه برای قضات بیان 
کرد که چکونه و بچه طریق و درچه موقدیتی این امانت: بدست او سیر ده 
شده بوده است . 

اين اظپارات » پرځوانده راهم در جنایف بدرخوانده شر بك کرد 
وقضات ا کد کک بین کرد نی و کر لیوس همکاری وشرا کت مسلم و 
شکارو جود داشته است ! ` 

ولیاعتر افات کر نلیوس ,یمین جامحدود نمیشدز ر ااودر طی یاز بر سی 
تمام حقايق را راجم بعلاقه خود » راجم بعادات خو بش وراجم باس و 
الغت خود » برز بان راند وسپس ازعدم علاقه و توجهپش نسبت بسیاست و 
نوق و علاده شدیدش برای مطاامه ‏ برای هنز ».برای علوم و بر ای گلها 

1 


حرف زد و گفت که‌هر گر ۱ ازروزیکه کر نی بدوردرشت آمدواین اما نت وا 
بدوداد ؛ دستش بان نخورده وحتی نگاهش هم بر آن نیفتاده اسب . 
قضنات گفتند که گفته اوباواقعیت راو لست و غير ممکن 
ست که حتی نگاه او هم برآن نیفتاده باشد زیر | این يسه در کشویه 
قرار داده شده بود که هرروز دستش بدرون آن میرفته وچشمش بپیازهای 
داخل آن دوخته ميشده است. 
کر نایوس جواب داد که حرف آنها درست است وا-ی او دست‌را 
در کشو ميکرده که ببیند با پیاژ هایلاله خشکند با نه ونگاه رافقط په 
بیازهاي دوخته تا بفهمد LT‏ جوانه زده‌اند يانه و نه رای اینکه بسته 
نگاه کند . ۱ 
فضات کفتند که بی توجهی او نست باین‌بسته اسی:-وانند معقو لو 
مدبلل ,آشد ز بر اغیرم‌کن است که این‌سته را از پدر خوانده خودگرفته 
"باشد و از اهمیت آن مطلع نباشد. 


بد بن ايراد کر نلیوص جو اب‌داد که بدرخوانده‌اش اورا بسیاردوست 
می داشت و مخصوماً مرد عافل و خردمندی بود ومی‌دانست اگر در باب 
اهمیت کاغذها و اسناد درون بسته چیزی باو بگوید » جز ابنکه ناراحتی 
خیال اورا بیشتر کند » برای اوفایده‌ای نمی تواند داشته باشد. 

قضات گفتند اگر آقای دوویت » واقعاً أبنطور رفتار کرده بوده ۽ 
مسلماً بمکاتبات درون‌سته يك گوامی‌نامه اضافه میکرد که هنگام بروز 
حاده » ثابت کند پسر خوا نده اش از معتوبات سته اطلاع ندارد» بادرطی 
مها که نامه‌ای برای او می‌نوشث تا دلیل زنده و موجپی بر ای‌عدم‌اطلاع 
او باشد : 

کر نلیوص جر اب‌داد که بدون شك بدر خوانده‌اش فکر نمیکرده که 
این بسته که در کنح کشو او ودر بشت‌لاله‌های گراابہایش نپاده شده بوده 
باتوجه باین نکته کهمستخدمین‌همشه نسبت بتجربیات و مطا لمات ووسائل 
تجر به وان‌بپرل احتر ام می گذاشته | ند ۳ هیچگاه در کارهای او دخالت 
نمی کرده‌اند دچار خطرشود که وجود گواهی‌ناه» لازم باشد . و اما در 
باره‌کاغد, بخاطر دارد که‌يك. احظه قبل از توقیف‌ودر آن هنگام که‌غرن 
دز ماشای بك پیاز بسیار نادرلاله بودة » مستخدم [قای ژان‌درویت باطان 
.او وارد شده بوده وکاغذیرا روی میز س نباده بوده ست ولی از این راقعه 
جز بك خاطره مبېم چیزی در حافظه او نمانده است و نمي‌داند کاغد چه‌شده 
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و شانه ؛ اگر بدقت دراطاق او بجستجو بپرداز ند آنرا پیدا کنند. 
قضات در جستجوی کر يك که نامه‌را آورده بود بر تيامدند زیرا 
مطمئن بودند ازهلند خارح شده است.و در باره نامه‌هم احتمال یسافتن 
آن‌چنان کم بود که زحمت جستجورابهون نداد ند. 
کر نایوس هم دراین باره چندان اصر ار نکرد زیر | نکر می کرد 
سكن است این‌نامه‌یس ازاینکه مدا وفتو کوشش صرف بیدا کردن‌آن 
شدو توانستند » آنرا میا ید هیچ نوع ار تباطی با مکاتبان درون سته که 
بر گه جر م می باشد نداشته باشد. 
۱ مات خو استند کاری کنند تا کر‌نلیوس از خود دفاع کنزد ودر چند 
نو بت بو معل دادند ولی کر نلیوس فریپ این تظاهر را نو ردودر على 
آخرین جوابی که داده با شهامت وقدرت نفس بك شهیدو آرامش‌يك قاضی 


۰ 


چنین بلفت: 
-آقابان؛ شما از من چیزهائی می پر سید ک-4من درجواب آنها جز 
حقیقتواقع جوابی ندارم تا بگویم . حقیقت واقع چنين است: أبن بسته 
بپمان طریق که گفتم بدست‌من رسید .. وخدارا بشهادت می گیرم که از 
: محتویان آن اطلا ع نداشتم وهدو زهم‌ندارم , و فقط دز روز "و يفم فپمیدم. 
که این بسته محتوی مکانات پا نسیو نر بزرك بامار کی‌دو اووا بوده است. 
وباز خدا را بشپادت میگیرم که بهیچوجه نمیدانم چگونه فهمیده‌اند این 
بسته نز دمن است وم خصو صا نمید نم بچه‌علت مر | بر ای اينکه اما نت بدر خوآنده 
بزرك و بیچاره‌امرا قبول کرده‌ام ۰ کداهکار می‌دا نند. , 
تسام دفاع کر نلیوس, همین حر فپالی بود که‌زد. 
قضات بشور برداخنند. 

۱ قضات‌در | بتدای‌شور این نکته‌ر ادر نظر گر فتند که نل‌هر گو نه | ختلاف 
ونفان داخلی شوم ونعس است زیرا آتش جنك را برخواهد افروخت و 
ازوظا پف‌افراد است که‌در خاموش کردن آن بکوشند. 

یکی از قضات که می‌خو است خود راآدم دفین‌ومتفکر و نیز بینی نشان 
بدهد , گفت که این جوان »که درظاهراین اندازه خو سرد است ؛ درباطن 
باید آدم خطر نا کی‌باشد ومسامادر زیرماسك منجمدی که بر صورن دارد» 
مپل شدردی بکشیدن انتقام آقا بان دوویت ؛ افرام خود ؛ مغفی‌شده است. 
"یکی از قضات دیک ر گوشزد کرد که «شق بلاله .کاملا بعشق بسیاست 


مته است و شوادد تار یخی 9 می کند که مر دان خطر ناك بم مار 4 
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باغبا نی ميکر ده اند و را شفل خودشان ععرفی می‌نمودند در حالبکه در 
در باطن بکار دیگر مشذولبودها ند. مثلا «تا رکن» نامی؛ درد گا ی“ کشت 
خذناش اشغال‌داشت ود کنده» بزرك درز ندان ونسن گل‌های ك خود 
را آب میداد درحا لیکه اولی در فکر مر اجمت بر وم ودومی دراندیشه فرار 
از ژ ندان بود . 

قاضی مر بور ازحرف خود چين اتیجه گرفت : 

آقای وان بیرل با لاله را دوست دارد » باسیاست را » ودرهردو 
صورت ا درو غ گفته است اولا : ز برانات شد که بسیاست مشغول بوده 
واین موضو عازروی نامه‌هاتی که درخانه‌اش بیدا شده تا یدی‌گرردد. ایا : 
ز بر اا رمت شد که در ور شو کشت لاله.شغول بوده‌است وأ بن هم از وضو عات 
مسلم است و علاو ه بر آن بیاز های لاله و آ ثارعلاقه بلااهدرغا نها شوجود دارد . 
و بالاخره چون متهم هم بسیاست مشفول ,وده وهم بل له > معلاو م میشود دارای 
طبیعتی‌دو گا نه‌است و استمدادی دارد که باحدت وحرارت مساوی‌هم‌درسیاست 
کار کند وهم بامور پرورش و کشت لاله مشغول باشد . وتمام ابن صخات » 
مر بوط بافرادی است که‌از نقطه نظر امنیت‌ورفاه اجتماعی خطر ناك می با شند 
وشیاهت قطعی و کاملی باافر ادی چون,تار کن و آقای کنده که ذ کر آن‌آمد : 
دار ند. نتیجه‌ای‌هم که از این استدلالات گر فته شد این بود که آ قای‌شاهزاده 
اسثاتودرهلند اسبت بهیتت قضات لالهپ| گراین هیئت توطله‌هائی را که بر 
عليه اقتدارو نفوذ اوچیده میشود ؛ تاآخرین حد خنثی کرده از بین نبرد- 
کال رضایت را خواهد داشت زرا دراین صورت اداره رت ایالت ‏ 
را برای اوساده و آسان کرده‌اند . 

این‌دلیل آخر بر نمام دلایل واستدلالات تال آمد وهیت قضات بر ای 
از بین بر دن وخنثی کردن نطفه توطه‌ها باتفان آراءآقای کر نلیوس وان بیرل 
را ؛ بااعتقادباینکه درز بر ظاهر بيگناه‌يك‌دو ستدار لاله در آ نتر يك‌های شوم 
وتوطته های شنیم آةایان دوویت بر طاد مات هلانه شر کت جسته وشر يك 
ار تباطات مغفی آذان بافر انسه » دشمن‌هلند بوده؛ باهدام مکو م نمودند . 

در حکمآ فایان قضات ید شده پود که کر نلیوس نامبرده را برای 
اجرای حکم ازز ندان بوبتنپوف خارح ساخته‌و بیاستگاهی که درمیدانی 
بهمین . نام بر باشد ه»خواهند برد و‌حر ی احکام 4 درآ تسا سرش رااز پیکر 
جدا خواهد نمود . 


چون این مذاگرات جدی و میم بود » نیمساعت بطول انجامید و 
AY:‏ ۱ 


در این تیمساعت ز ندانی را بر دان فرستاده ومحبوس ساختند و بېمین جېت 
ضابط محکبه‌حکم را درز ندان برای کر نلیوس قرات کرد . 
استاد گسر یفوص از شدت "سب ناشی از شکستگن دو بستر 
خوابیده و کلید همای زندان را بیکی از پیشخدمت های مطن 
داده و امور ز ندان را موقتا بد ومول کر ده بود. 
همین پیشخدمت بود که ضابط مهکه‌را وارد ز ندان کرده وخود نیز 
درعقباوقدم بدرون اطان ز ندانی نپاده بودتا از مناد حکم آ گاه شود . 
پشت‌سر زندانبان جدید روزایزیبا در آستانه‌در ابستاده و دستمالسیروگا 
دهان نهاده بود تا ازشنیده شدنآه ها و گریه‌ها بش‌جلو گیری کند. 
کر نلیوس حکم را باصودتی متعجب ونه اندوهگین» گوش کردو 
وقتی ضابط مجکمه قر التحکم‌را بپابان رساند واز او پرسید آپا حرفی 
دارد بر ندیا نه گفت: 
- من حر فی ندارم بزنم فقط می گو بم که درمیان تمام دلابلی که‌يك 
فرد محتأعامی تواندبر ای صتند کردن مرك‌خود پیش بنی کنده من هر گز 
بفکر دلیلی که این قضات آوردها ند نبودم. 
ضابط معکمه پس از این‌جواب وان‌پیرل » با موجه بتمام نکانی که 
این نزع مأمورین‌بر ای جنایتکاران بزرك» ازهر نوع » رهایت می کنند» باو 
سلامی کرده خواست خارج شود ولی کر نلیوس اوراصدازده گفت: 
-آقای‌ضابط مصکبه" لطفا بگو تید تار یخاجر اىحكم چه‌روزی‌است. 
ضا بط مسکه که از خونسردی متهم ناراحت شده بود جراب‌داد: 
- بر اگاهمین امر وز . ۱ 
لحظه‌ای بعد صدای شیونی بگوش رسد . کر نلیوس سعی کرد 
ببیند این‌صدای شیون از کیست ولی‌روزا؟- این حدس را میزدخودرا 
عقب کشیده‌بود. بود ! کر نلیوس پر سید : 
- ودرچه ساعتی مراسم اعدام بر پا مشود ٩‏ 
فا 
کر نلیوس گفت : ۱ 
- لعثت برشیطان ! مثل اذكه بیست‌دقیقه قبل شنیدم كەز نك ساحت 
ده نواخته‌شد . ,دبنطر یی ص وقت کمی‌در پیش‌دارم . صابط مكمه تعظیم 
بلند بالالی کردوجواب‌داد. 
5 بر ای‌طلب آمر زش ازدر گاه خداو ند بله وقت کمی‌در بیش دار بد. 
۸ 


ولی می‌توانید هر کشیشی را که ماپل باشید برای اجرای مر اسم مذهبی ۰ ۲ 
بو ا هید , 

بعد مرد ضابط عقب هقب چند گام بر داشت و خارج شد و زندانیان 
جدید خواست در را بندد که نا گپان E‏ بین او ودر 
حائل شد. 

3 ن جز کاسكث طلائی مز ین وا تما 
دختران هلندی است؛ ندید وجز صدای بك زمزمه ازحرفی که‌دختر ز ند نبان 
سالعورده در گوشز ندا نبان‌جدیدفی کفت نشنید اما دید که جوان‌ز ند نبان 
دسته کلید سنگین‌را در دست سفیدی که ین او ودر حائل شده بود نهادو 
خود چندقدم بائین‌رفت ودروسط 0 تا بد بنطر ین مر اقبت ز ندان 
باشد . سك ز لدان هم دربائین بله‌ها بجر است مشغو ل‌بود. 

لحظه‌ای بمد كاك طللائی عقبرفت و کر نلیوس روزا را شناخت و 
دید چشمان آبی او در اشك غرق‌است وشیاری از لفزش اشکبا برروی 
کر نه‌های آو بو جود آمده است . دختر‌جوان درحا لیکه دستها را بر عینه 
نهاده بود وی کر نله وس پیشر فت‌و گفت؛ 

]قا!؛]قا ۱ 

ولی نتوانست جبله اش را کی ی هد شده 
بود رس 

- فرژ ند» از من چه‌میخواهید ۲ من از این پس بر هیچ چیز قد ر تی ندارم . 
روزا دستهارا نیمی بسو ی کر نلیوس ونیمی بسوی آسمان بلند کرد 
و گفت : ۱ 

بت آقا» من [ مده ام ازشما طلب بخششش کم 

ز ندانی گفت: 

"اباطور کنر یه. کید زیر گر یه شمامر| | بيش ازمرك متاأثر نی کند. 
و؛ می‌دانید ؛ ز ندانی‌هر چه بیگناه‌تر باشد باید با آرامش وحتی خوشحالی 
بیشتر مرك را استقبال کندز برا شهید میشود . روزای زیا . گریه نکنید 
و نگو کید مقصودنان چست ٩‏ 

دختر جوان دربرایر کر نلیوصزانو زده گفت: 

- بدر مرا ببخشید . 

کر نلیوس با تعچب پرسید : 

سر پدر شمارا ببخشم؟ 

۹۹ 


بله ‏ او سبت‌پشما خشونت شان داد.و لیا وطبیمتاً همیتطوراست. 
او بر اک همه همینطوراست وط نسبت بخص شما فساوت قلب نشان 
نداده است. ‏ ` 

- روزای مز یز » او با حادئه‌ای که‌بر ایش اتفان افتاد؛تنبیه‌شدوحتی 
ژ باده از حدجم یه شدو من اورا هن بشم 

۷ تشکر می کذم وحا لابگو ید آ یامن‌می تو انم بر ایشا کاری| نجام‌دهم؟ 

کر کون با تبحم هلا يم شود گفت: 

۳ بله > شما می تو انیداشکهایتان را غغك و سور تا ن‌زا بان کنید. 

دول اقا شاط هیا نو 

چ روزای عزیز» کسی که چندساعت بیشتی از عیرش با نی نیست»ا گر 
بجیزک احتیاج داشته باشد معارم مشود آدم عیاش ی و لذت دو ستی است. 

- آ یا کشیشی‌را خواستید که بنزدشما بیاید؛ 

- روزا » من‌خدارا تمام عر ستایش کرده‌ام . اورا بادیدن] تارش؛ 
و قدرتش» پر شتینده‌ام. من از کیفر خداو ندی نمی تر سم زیرا گناهی نکر ده‌ام. 
کیش هم نخواسته‌ام و نمی‌خواهم . آخرین اندبشه‌ای که مرا بخودمشفول 
می کند » مر بوط بتجلیل و تکر یم از خداو ند است . دوست‌عز یز » خواهوش 
میکنم مرا در انسام این‌فکر» كمك کنید. 

دختر جوان که قطر ات اشك بر گو نه‌هایش می‌غلطید گفت: 

+ آقای کر نلیوس » حرف وز ليده صحبت کنید! 

دستز یبا یتانر | بسن بدهیدوقول بدهند که نخندید. 

روزابا ناامیدی گفت: 

خنده ؟ دراین لحظه ؛ معاوم میشود آقای کر نلیوس بسن ناه 
نکر ده‌اید . 

- من» روزا » شمارا باچشمان تن‌وچشان روح نگاه کرده‌ام.هر گر 
زنی چنین زیباء چنین باك درسرراه من‌ترارنگرفته بود . و اگر از این 
احظه بعد دیگر بشما نگاه نمی کنم > مرا بیخشید . زیرا می‌خسواهم از 
زند گا ئی خارج‌شوم ودوست دارم که غصه‌چیز ګرا نداشته باشم که بشورم. 


۰ 


روزا مر تعش‌شد . وقتی ز ندانی| ین کلمات ۳ میگفت ۰ ساعت‌میدان 
بویتنبوف زنك ساعت‌پازده را نواخته بود . کر نلیوس‌فهمید و گفت: 
ات بله؛ بله » عجله کنیم روزا. ی باشما است. 
عد م اغد متو گاسه بیاز لاله را که‌دو باره ۰ از موغمیکه هیده :ود 


۱۰۰ 


دیگر از او بازرسی بدنی‌نمی کنند » در سینه نپاده بود »از سینه بیرون . 
آوردو گفت : 

دوست یبای من . این گل‌ها را من خیلی دوست داشته‌ام . ولی 
این‌دوستی در زمانی نود که امیدا نسم چدز دبگری راهم میتوان دوست 
داشت ۰ اوه ! مرخ نشوید و روییان راهم بر نگردانید . من بشما اظهاد 
عذن نخواهم کرد ذیرا این اظهار مشق نتیسه‌ای نخواهد داشت . درآن 
با این» در میدان بو تنوف 4 فو لاد ۱ رد ید ه و تيز کرده‌ای و جوددارد که 
شصت دقةه دیگر مر ابسزای گستاخی‌ها م خواهم رسانید » باری » من گلہا 
را دوست داشتم و توانسته‌ام » یا خیاله میکنم گه نوانسته‌ام راز لاله‌سیاه 
بزرك را که یال میکر دند بوجود آوردن‌آن غير منکن است ٩‏ و لبیدانم 
مد | نید ۳ 4 ك جایزه صدهز ار فلور نی برای پابنده آن ازطرف مو سه 
هارا م تەین شده » بیدا کم این مد هزار فاورن را من در این کاغذ 
نپادهام و خداو ند شاهد است که از بابت این صدهز ار نلررن هیج أندوهو 
غصه‌ای ندارم ‏ با اين‌سه پياز که در | پن کاغذ نواده‌شده 1 این‌صدهز ار نلودن 
بدست خواهد مد وشماء روزا؛ خواهپد توانست این پولرا بدست آوربد 
زیرا من أبن کاغذ محر ی س ییاز را بشما مید شم . 

- آقای کر نلیوس! 

شما می توا نید این‌بیازهارابگیرید وعطءئن باشید بپیچکس‌ضرر 
وذیانی ثر سا نید ها ید زیرا يدر من و مادرمن مرده‌ا:د و خواهرو پر ادر هم 
ندارم ۰ هجو فت هم بفکر نیغتاده ام که کسیر اعاشقا نه دوست بد ارو | گر 
کی هم بفکر دوست داشتن من افتاده من هر کر مطلم نشدهام . سلاوه 
شما خوب موجه تنهائی و بیکسی من هستید زبرادر یکچنین مو قعى فقط شما 
هنيد که در درون ژندان من ایستاده‌اید و مر | تسلی می‌دهید و کسکم 
می کنید ۲ ehh‏ ۳ ۱ 

ولی aT‏ صدهزار فورن.. E‏ 

- فرزند هریز . حرف من جدی است . صدهزار فلررن برای‌زیبائی 
شا جپیز به خوبی خواهد بود . آری ‏ من مطمئنم که شمامی‌نوانید این 
صا هزار ناسورن را الا میت بے اور رسد ۰ مدن در پسرایسر این ۱ 
مبلغ فقط از شما می‌خواهم قول بدهید با پسر شجام و جوانی که 
دز ستش دارید. وارهم همان اندازه که‌می گلها را دوست داشته‌ام شما را. 
دوست میدارد ؛ ازدواج کنید . روزاء حرف مرا قطم نکنید زیرا بیش از 

۹ ۱ 


چاد دفیقه وفت ندارم . 
یچره گرب خود را در گلو خفه کرد .؟ ر نلیوس دست اورا 
فت و 
گر شکندتا کم چکره با بدعمل کنید . از باغ من دردوردرشت 
خاك خواهید بزداشت . از بافبان من که اسمش (بو تر ویشم) اسمت پر سید 
تا باغچه نمره ٦‏ را نشانتان بدهد این عه پیاز را باآن خاك » در جبه 
گودی‌خواهید کاشت ودزخاممه [ننده یمنی‌هفت ماه دیگر »گل خواهند کرد . 
هروفت دیدید گلش برساقه پد بدارشد ۰ شیپا ] نر | ازوزش باد وروزها از 
تنایش آفتاب مصون بدارید . من مطمثنم که ر نك گل آن سیاه خواهد بود 
مه رگش‌موسه هار لم را خبر خواهید کرد واو بوسیله کنگر ای ر نك گل 
را تصدیق خواهد نود وصدهزارنلورن دا بشما خواهند داد . 
روزاآهی‌طولا نی کشید و کر نلیوس درحالیکه اشکی را که در کنار 
پلکش بوجودآمده بود ومملوم بود بیشتر بخاطر لاله سياه اضت که آنرا 
ناو اهد دید و نه بخاطر جا ئی که از د ۷ 
- الا من دیگر چیزک نمی‌خواهم جزاینکه این لاله باسم «روزا- 
پر لو بس> نامیده شود یی هم اسم شما را داشته باشد وھ م اسم مرا و 
چون شمامطناز بان لاتن نمی دالیدوممکن است این کلمه را فراموش کنید 
سمی کید بر ای امن یلك مداد و بك قطله کاغد گیز پیاور بد تا آنرا 
برایتان بئو یسم ۰ 

روزاگربه را سرداد و کاب جلد کرده‌ای را که دوحرف «ك. و.۰ 
روی آن دیده ميشده بکر نایوس داد . زندانی پرسید : 

- این چیسنت ؟ 

روزا گفت : 

م افوس ! این‌تورات پدرخوانده شما کر نی‌دوویت است که نیروی 
ٹحمل شکنجه‌ها وطاته شنیدن حکم را ؛ بدون پریدن رنك » با خواندن 
آن بدست آورده . من این کتاب را پس‌ازمرك این شهید دراین اطاق پیدا 
0 و آنرابمنوان يك شیئی متبرك نگاهداری نودم و امروز خواستم 

نرا برای شا ا بنظر من این کتاب نیرو ئی کاملا آسمانی دز خود 

۳ اما شگر تاو که یا احتیاج بنهر وی این کتاب بیدا نگردید. ز برا 

خد انبر وی لاز ءر ادرشما بودیعه گذاشته بود. . آقای کر نلیوس‌هر چە می خواهید 

پنویسید » در این کتاپ بنویسید و گرچه من بدبختانه سواد ندازم ‏ هر چه 
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ما پنویید انجام خواهد شد . 
کر نلیوس تورات راگرفت وبااحترام بوسید وپرسید ؛ 
- پاچه بنویسم ۰؟ , 
ب درخرد کتاب بك مداد هست؛ .که رقتی آذر| بیدا کرد هینطور ‏ 
در آن بود ۰ ۱ 
این همان مدادی بود که کر نی دوویت از بر ادرش گر فته و بفکر پس 
دادن آن نیفتاده بود . ا : 
کر نلیوس مداد رایر اداشت و در صفحه دوم ؛ 8 ژبرا خوا نند گان باد 
دار ند که‌صنسه اول کتاب باره‌شده بود » در موثمی که ی کین چبزی 
ثمانده بود » درست مثل پدرخوانده‌اش ۔ بنا دستی محکم » بسون اینکه 
بلر ژد چنین نوشت : 
#دراین روز» بيست و سوم ماه اوت سال ۱۷۲ که برای تسلیم 
ررح خود بخدا » با وجود بیگناهی ؛ بسوی سیاستگاه میر وم » تتها مالی 
راکه از تما دارالی‌من دوایند نیا باقي‌مانده وبقه آن شیط شده , بروزا 
گر فوس می بخشم ومی گویم که هبه می کنم بروزا گر یفوس سه پبازی را 
که با عتقاد کامل باید درماه مه آبنده لاله سياه بزرگی‌را بدهد که موضوع 
جایزه صدا هزار فلورنی موه هارلم است ‏ و مایلم که روزا این 
صد هزارفلورن را بجای من و بعنوان تنها وارث من دریافت کند ؛ بشرط 
اينکه با جرانی بسن وسال من ازدواج نباید که هم اورا دوست بدارد و 
هم دو ستش دآشته باشد وبلاله سیاه پر رگ که نو ع‌جدبدی رابوجود خراهد 
آررد » اسم «روزا - بر لازس > » بعلي اسم اوواسم من هردر؛ را بدهد . 
دا مرا مشمو ل‌عنا پات خود فرماید و اورا سلامت دارد . 
کر نلیرس وان بیر ل» 
بعد نورات را بر وزا داد و گفت : 
ب بخوانید . 
د اضوس بشما گفتم که سواد ندارم : 
بعد ؛ کر نلیوس وصیت نامه‌ای وا که نوشته بود برای روزا خواند : 
گر به دخترك دوبرابرشد . زندانی درحالیکه بابیقیدی,می‌خندید ر 
ضرانگشت دخترزیبار| می بوسید » پر سید: 
-آیا شرابط مرا قبول می کنید ! 
روزا زیر لب گفت : 
۱۰۳ 


امی‌دانم اقا . 
- نمی‌دانید ٩‏ برای چه ؟ 

- زیرا یکی ازاين دو شرط را نمی توانم انجام ذهم . 

کدام شرط ۶ من خیال کردم با بستن این عپه نامه اتاد با هم 
آنشی کرده ایم . 

شما صدهزار فلورن را بعنوان جهیز يه بمن می‌دهید ؟ 

- پلی. 

- تا باجوا نی که دوستش می‌دادم ازدواج کنم . 

بدون‌شاك . 


آآقا * این پول نمی تواند من تعلق بگیر د ۰ من‌ه ر گز کسی رادوست 


نداشته ام واز دواج نغو | هم کرد ۰ 


روزا ؛ پی ازاء ۳ ن کلمات را بزحمت ادا کرد » زانوهایش اب 
نیاورد و نزديك بود ازدرد غش کند . 

کر نلیوس که‌ازد بدن او بدینصورت » بااين رنگ پر يدهو بااین‌حالت 
مشر قف برك » وحشت زده شده بود ؛ خواست اورا درمیان بازوهاک خود 
نگاهدارد که ناگپان صدای پای سنگینی» همراه با صداهای شوم دیگر» 
در پله‌ها طنین آنداز شد وهوعوسگ زندان نگوش زر سید . 

روزا درحالیکه دع ها را بهم وصل کرده بود گفت : 

به نبا ل‌شما [ مدها ند إخدايا! خهایا ؛ آقا ,| عراف دیگری‌ندار ید 
که بن پز نید ٩‏ ۱ 

وزا نو بزمین زد » سررا درمیان بازوها فرو دوهی پگ به پر داخت . 
ندانی . 

- چرا . می‌خواهم بشما بگویم که بدقت سه‌پیاز نان را حفظ کنید و 
آنرا بخماطر من بر طبق دستوراتی که گفتم» بکار ید ومر اقبت نما لید . 

روزا شونا نک رش را بلند کند گفت : 

بله: هرچه کفتید انجام خواهم داد . 

و آهته انز ود : 

- بجر اینکه اینکه ازدواح کنم. زیرا بر یج میخورع اینکار 
بر امن غير ممکن است . 
: و سپس گنج گرانبها وعزیز کر نابوس را درمیان سینه مر تعش و 
لرزٍن خود فرو برد. 
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آقاء ۲یا حرف دیگری ند ار ید که بمن از نید؟ 


ضدائی که کر نلیوس وروزا شنیده بودند مدای ضابط محکمه پود 

که هیر اه با مجری حکمو سر بازانی که قر ار بود مسا فظطت از سیاستگاه 
را پمیده بگیر ند و کارمندان کنجکاو زندان بدنبال محکوم میآمد. . 

کر نلیوس بدون ضعف این‌عده‌ر! بصورث دوستان‌خود ونه. بصورت 
مجر يان حگماهدام پذیر نت وهر گونه شرطی‌را که‌این افراد برای .اجر ای 
مأموربت خود بر او تحمیل کردنده قبول نمود . 

سادا با نگاهی که از نره مء مك یمیدان انداخت سیاستگاه و در 
بیست‌فدمی آن‌محل اعدام را دید که بغرمان استاتودرا جسد برادران‌دوویت 
از آن بائین آورده شده بود. ووقتی خواست برای تعقیپ افر اد گارد از 
بله‌ها پائین رود با چشم بدنبال نگاه ملکوتی روزا گشت ولی در پشت ‏ 
شمشیرها و نیزه‌ها جز بدنی که نزديك يك نیمکت چو بی دراز کشنده بود 
و صردت سر بی رنگی که موهای بلند نیمی از آنرا پوشانیده بودند 
چیزی ندید. ۱ 

آما دوزا؛ در حالی که يعر کت و تیبه عدهوش افتاده بود برای 
اطاصه از دوست‌خود» دستش دا بر سینه‌بند مخمل خویش گداشته بود و 
با وتجود ی که دنا ومافیپارا فراموش کرده بود از امانت گرانبهال ی که 
کر نلیوص بدو سبر ده بود"» نگاهداری میکرد . 

زندانی» موقمی که اززندان پا بیرون میگذاشت درمیان انگشتان 
پهم پیچیده و متشنج روزا ورن‌زردر نك تورات رادیه, همان توراتی که 
کر نلپوس دوویت با زحمت ورنج بنیار چند خطی دری یکی از مفععات 
آن نوشته بودکه» بظطور قطم !گر کر نلیوس آ نہارا خوائده بود ٩‏ یله 
بشر و باتلاله نجات.پافته بود . ۱ ۱ 


فصل و ازدهم 
اودام 


کر نلیوس با یستی فقط سیصدقدم» خارج از ز ندان؛ راه برودتایاعه 
سیاستگاه برسد. دربای پله‌کان سكز ندان هبور او راء بارامی نگر یست 
و کر نلیوس خیال کرد که در چشان این‌حیوان بکنوع احساس ملایمت و 
مپر بانی می بین د که که بر قتو رم مبکشد. شاید آن سك محکومین را 
میثناخت وفقط کانیرا دندان میگرفت که از زندان آزاد ميشدند. 

هرچه مسیر ز ندانی کو تاه ر بود ؛ عده زیادتری کاجکاو اجتماع 
کرده بودند. ایلپا همان افرادی ,ودند که عطد‌دان باخونی که سه روز 
پیش ر يخته بودندفرو ننشسته بودو اکنون منتظر بث قر بانی جدیدیودنده . 
بپمین چپت: هنوز کر نلیوس بدیدار نعده بودکه غرش عطیمی در کو چه 
طنین | نداز شد و در تمام طح مدان ودر جپات معختلفب کوچه‌هالی که 
بمیدان منتهی میشد و پراز جمعیت بود؛ عنتیرشد . 

سیاستگاه در ميان آن جمعیت انبوه» چون جزیره‌ای بودکه مرج 

چپار يا پنج رودخانه بدان ضر بت میزد. و کر نلیوس درمیان ابن غرشهاو 
داد وفر بادها در خود فرو رفته بود زیرا بدون ځا نمیضواست آنپا را 
پو ۱ 

ابن مرد باكك‌و درست که بسوي‌مركت میرفت ؛ بچه میاندیشید ؟ 

۹ نايو س ئه بدشهنان خودفکر میکر ده نه بقضات خویش و نه مجلادان 
خود. بلکه بلاله‌های زپاتی می اندیشید که از بالای آسبان» چه در 
سیلان باشد چه در بنگالوچه دوجای دیگر درحالی که با تمام پیگناهان 
ترسمت راست خدا نشسته» و ميتو اند با رحم بدین‌خا کی که بر آن آقایان" 

۱ ۱۷ 


ژان‌و کر نی دوویت‌را کشتند برای اینکهز باد بفکرسیاست افتاده‌بودند و 
اکنون میغواستند کر نلوس وان‌بیرل‌را هم گردن بزنند برای اینکه 
زباد بفگرلاله‌ها بود خواهد دید. 

فیلسوفی میگفت بايك ضر به‌شمشیر روّبای زیبای می آغاز ميشود. 

اما معلوم لبود ۲یا جلاده مثل آقای دوشاله و ممل آقای‌دوتی و 
سایر کسانی که بد کشته شد ند» میخواهدفقط یلك‌ضر بت بر گر دن این لاله کار 
بیجاره وارد بیاورد با بیشتر 

وان‌بیرل با جر گت ودلیرک از پله‌های سیاستگاه بالازفت و مذرور 
و خوشحال بود که دوست هبان‌ژان بزرك‌ر پسرخوانده همان کر نی نجیپ 
است که‌سه‌روز قبل همین افر ادف که | کتون برای مشاهده اعدام او جم 
شده‌اند, آ ندورا کشته. گوشت بدنشان‌را قطمه‌قطمه کردهو اجسادشان‌را 
از با بدار زده بودند . 

روی سیاستگاه زا نوزهه دعا خواند و با خوشحالی سيار دریافت 
که فر 7 که سرش راروی کنده مخصیوص اعدام میگذارد- 
چشمهایش را باز ادان اه توانمت تا آخرین لحظه حیات‌خویش 
پنجره مشبك بر بتنپوف را بیند. 

بالاخره وقت انجام ابن‌عل مخوف فرا رسید: کر نلیوص چانه‌خود 
را روی چوب مرطوب وسردنهاد ودر این لحظه هلیر غم خویش؛چشمپایش 
بسته شد نا بهن وحشتناك و مغرفی را که بر سرش رود میآمد ودحیانش 
را در خود فرق میکرد » باجرئت بیشتر تحمل کند 

توری‌بر سعطح سیاستگاه درخشید: جلاد تیهشر | باه کر ده بود. 

کر نلیوس از لاله سیاه‌بزرك وداع گفت و مطمتن بود که لحظه‌ای 
بعل در دنبای دیگری که ازنوردیگر ا ساخته شده ازخواب 
رر اشامت و کا بام راه کف ۱ 

سه باره پاد سرد ینغ جلادر! که‌از روی؟ ردن مر تعشش او ب‌گذشت 
حس کرد , 

ولی» اقا چپ , 

نه درد حس کرد و نەتکا نی: 

نه تغیر ورگ دید ونه تغیر رنگی ۰ 

بعد نا گهان؛ و بدون اینکه بداند چه کی اپنکار را انجام میدهد؛ 
حس کرد که دسشهای مهر باتی اورا بلند کردند. و پزودی‌دریاضه که‌روي 

۱۰۸ 


دوبای لرزان خویش ابتاده است . 
چشمانش را کشود . 
شخصی . نزديك او مشفول خواندن چیزی بوډ که روی اغذی 
نوشته بودند و مېرمومی قرمز رنك پر ر گی دربای آن دیده میشد . 
وهمان خورشید زرد و ونك .پربده » خورشید سر ژمین هلند» در 
آسمان میدرخشید وهمان پنجر ه مثبك از بالاک‌پو بتتپوف؛ و همان پثرف 
هاگ رذل دلی این‌بازت‌جب و نه‌فران» آز درون مڀدان؛ بدو مینگر بستند. 


وان رل از یس چشمانش‌را باز کرد؛باطراف نکر بسعو گوش‌داد؛ 
ملتفت قضیه شد . 

قضیه از این‌قر ار "بو دکه عا لاټ گیرم شاهزاده دورانت که بی 
شك میتر سید مبادا هفده لیورخو نی- با چند اونس کمو بیش که کر نلیوس 

وان‌بیر ل در بدن‌داردجام عدالت آلهی را لبر یز نکند» و بمرشت‌اوو؛‌طواهر 
بیگناه ی او رحم کرده و جانش‌را تافشیده پود . 

و بهمین جهت بود که تيغ جلاد که‌با آن طر زشوم بلند شده پود؛سه 
بارچون بر نده شومی که دز اطر اف سر «توراوس» گنن بود» از روگ 
گردن او گذشته و لی‌فرود نماهده وشربانپارا ساام گذاشته بود . 

و بچمين جپت بود که کر نلیوس نه دردیحس کرد و نه تکا نی خورد. 
وباز م٧ن‏ جپت : بود که خزر ش.د کماکان در آسمان 1 ونك 
می درخشید . 

کر نايو س که امیدوار بد بدن مد | و منظره لا له ای جپان بود 
اند کی ماأپوس شد ولی وقتی گردن خودرا بهر کت در آورد E‏ 
یافت» خودرا تسلی داد . 

بعك امیدوار شد که (طفی ر بخشایش استانودر کامل است‌و ۱ تنووه 
اورا آزاد میساز ند و بیاغچه‌های لاله‌های خویش در دور درشت خواهند 
فرستاد ۰ 

اما کر نلیوس | شیاه میکردو همانطور که در همین اپام مادام 
دوسو بنبه میگفت؛ برآ !ن نامه يك «حاشیه» وجود داشت ومچبتر ین قست 
نامه‌هم* درهمین «حاشیه » نوشنه‌شده بود .۰ 

گیوم؛ استانودر هلنده در این حاشبه کر نلیوس وان‌بیرل‌را بحبس 
دام محکوم میکرد . 

7 اوبرای مرك بسبار کم وبرای آزاذی پسباروباد گناهگاو بود.. 
۱۰۹ 


کر نلیوس این‌حاشیه را هم گوش داد و بمد» پس‌از اولين تضادی که 
باس حاصل ازاین حاشیه در اوبوجود آورده برد بخردگفت : 

«به! تمام امیدها بر باد نرنت! حبسابد مزایاگی دارد. روزا هست؛ 
سه پیاز تا له سیاه هت .> ۱ ۱ 

اما کر نلیوس فراموش کرده بود که «هفت ایالت» هلند » مسکن 
است هفتز ندان؛ یعنی هرایاابت بك ز ندان داشته باشد و نیز فر آموش کرده 
بود که نان زندانی در جسای دیکر » غير" از لاهه که پایتخت است 
ارزانتن میباشد. 

والاحطرت کیوم که مملومبود وسیله‌تغذیه وان بیز لرا در لاهه‌ندارد 
اورابر ای گلراندن حبس ابد بقلعه (لوشتین)(۱) که اضوس! بدور درشت 
بسیاز نزديك, و باوجود ابن بسیار دور پود میفرستاد. - ۱ 

وان‌بیرل از تاریخ کشور. خویش آنقدر اطلاع داشت که بداند 
« گر وسیوس»>(۷)مثپورزس ازمر پار نو لت(۳)در این قلمه محبو س‌شده بود.8 
دولتپای هفتگانه هلند. با سغاوتی که نسبت با ین نوینمنده» حقوقدان»مورخ 
شاهر وبالاغره عالم در هلوم الپی؛ بخرج داده بودند» برای غدای وی. 
مبلفی برابر بیست‌شاهی هاندی معين کرده بود ند. 

وان‌بیرل بغود گفت : «برای‌من که با ندازه گروسیوس ارزش ندارم 
و نمیتوانم با اوبرابری کنم» بزحمت دوازده‌شاهی معین خواهند کرد و لی 
پالاغره ز نده شواهم برد. > 

و بمد.» نا کپان مثل ابنکه خاطره وحشتناکی در خاطره او پدیدار 
شده ادامه دار؛ 

«آه ! جقدر این کشور مر طوب و ابری است و تچقدر خا کش برای 
لاله‌هاید است !> 

" و در حالیکه سرش راکه روی کنده سیاستگاه lu,‏ نگذاشته بود 

پرسینه خم می کرد » زیر لب گفت : 


-_وروزا» روزا که در لوشتین اخواهد بود ! 
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۱۱۹۰ 


فصل سی زام 
در این مدت‌دررو حيك‌نماشاچی چه‌می گذشت 


۱ درحینیک ه کر الیو س بسر نوشت خود فکر میکر ده ارابهاک بسپاستگاه 

ترويك شده بود . ۱ ۱ 

این ارابه برای زندانی بود . اورا دعوت بسوار شدن کردند و ار 
اطاعت نبود . : ۱ 

آخرین نگاه‌او,سوی‌بورتنپوف بودرامیدوار بود که‌چهره‌تسلی بخش 
روزارا از پنجره آن‌ببینند وای ارابه باسب‌های خوبی بسته‌شده بودبطوری 
که بزودی وان بیرل را از ميان تسین وهلپله مردم که بانتضار استاأتودر 
بزرگوار و باناسزا و دشنام نسبت. بآقابان درویت و پر خوانده از 
مرك‌رسته آنپا نیز همراه بود ؛بیرون برد. 

عر کت سریم ارابه و از میدان در بردن زندانی» بساهث شد که 
مردم پگویند : ٠‏ ا ۱ ۱ 

دچه خوس‌شد که ما در اجرای عدالت در ناره این‌ژان خالن » واین 
کر نی رذل پیشرف جله کر دیم و کر نه مسلا لطف و بخشش والاحضزت 
آنها زا؛ هما نطور که این یکی را ربود ازژ نك ما درمی برد.> 

درمیان مام تماشاچیانی که اعدام وان بیر ل بېو بتنپوف کشانده و 
اتفاقی که انتاده و قضیه‌را صورت دیگر داده بود باهت باس و اامیدپکان 
شده بود ؛ مسلماً ماأیوس‌ترو ناامیدتر ازهمه یك بورژو ابود که لباس‌تمپرو 
پا کیزه پوشیده‌و ازصبح‌چنان دست, پای خودرا خوب‌بکار انداخته بوه که 
بنزدیکی سیاستگاه دسیده بودونقط صب سر بازانی که دستگاه عد اب | 
اجاطه‌میکر دند اورا از سیاستگاه دورمی کرد. 
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زیاد بودن د کسانی که خودرا برای مشاهده ریرش خون «خاننانه» 
کر نلیوس کناهکار » حر بص نشانداده بودند ولی مسلماً هیچکدام از آنبا 
این ميل کینه‌جولی را ۲ نطور .که بورژوای نامپرده در قیافه خود مجسم 
کرده بود » نشان نبی‌دادند. ۱ 
کسانی که‌ازهمه حرص تروهارتر بودند» صبح زودخودراپیویتنهوف 
رسا نده بود ندتا بهثر بن‌جارا بر ای‌خود حفظ کنند.امااو که از فم حر بص رها 
۳ ازهمه‌عارترها هم جلوزده بود ۽ شپرا در آستانه ز ندان گنرانده واز 
آسلا نه زندان » هبانطور که گفتيم با نوازش عده‌ای و زدن عده‌ای دیگر 
خودرابمفت اول رساندة پود .ا 7 
۱ ووقتی جلاد محکوم خود زا زوی سیاستگاه برده بود مرد بورژو| 
که روی لبه‌يك فوازه‌رفته بود » تاهسم‌بهتر بییندوه-م بهتر دیسده‌شود | 
اغاره‌ای شلاد کرده بو دکه اپن .مسی را داشت : 
-قزار ما بای خودش بافی است؛ تیست؟ 
جلادو باین اشاره: با اشاره‌ای چواب گفته بود که میضواست بگوید: 
خیالتان-ر احت باهي ۱ ۱ 
این بورژوا که | بنقدر با جلاد آشنالی‌داشت که .بود ومقصود ازرد و 
بدل کردن این اشارات چه میتوانست باشد ؛ 

بسیارواضح وطبیمی است . این بورژوا اسحق بو کستل بود که از 
زمانتوقیف کر نليو س ۰ هبا نطو رکه دیدیم بلاهه آمده بودتاسمی کن مالك 
سه بباز لاله سیاه شود . 

بو کستل ابتدا کوشیده بو د گر یفوس را تطمیم کند ولی چون او در 
وفادارک ۰ عدم اعتقاد و اطنینان بدیگر ان وضر بات دندان» حکم سگ را 
داشت » وهمیثه پسسق باشخاسی که سمی میگ زد ند خود رایدو نزديك نءوّده 
وراجم بز ندانی‌اطلاعاتی کسب کنند » بچشم کسانی نگر یست که در فکر تهیه 
وسائل فرار زندانی هستند ؛ بو کستل از برانگیختن حس نفرت کر بفوس 
خود داوی کرده بود : 

وقتی بو کستل با اولین پیشنپادات خود از کر یفوس خواسته بود که 
پیاژهاتی را که کر نلیوس یادرصینه ویادر نقطهای ازز ندان معفی کرده بدو 
بدهد + گر پفوس اورااژژندان. پیرون کرده و بسك خود اجازه داده بود او 
اما بو کستل ازاپنکه قسمتی ازشلوارش درمبان دندانهای سك باقی 

۱۷ 


مانده بود دلسرد. نشده ودوباره بسروقت کریفوسآمده بود . اما این بار 
"گر پفوس باتن تب‌دارو بازوی شکسته در بسترخفته ۽ وحتی حاطو نشده بود 
اورا ؛ که بسوی روز اروی آورده وحاضرشده بود درازای دریافت سه‌ییاز 
لاله يك تاح ز نانه ازطلای ناب بدو بدهد ‏ باطاقش راه بدهد . 
روزااگرچه هنوزارزش‌سرفتی راکه نوی پیشنهاد میکردند وحاضر 
بودنددر برابر آن مزد چين خوبی بدوبدهند * نمی‌دانت ؛ اما مرد وسوسه 
کننده را بجلاد که نه فقطآخرین فاضی بلکه آخر ن وارث محکوم بود » 
حواله داده بود . ۱ 
۱ ابر ن عمل روزا ف کی اود ج 

در این اتنا » جله سا کمه تشکیل و همانطور که دیدیم حکم 
سر هی ا شده بود ؛ اسحق بو کستل وقت تطمیع هیچکس را نداشت 
وبنایراین ازفکر ی که راهنمائی‌رو زا دراو بوجودآوزده بود استفاده کردو 
بسراغ جلاد رفت . 

اسحق بو کستل بقن داشت که 5 ا درحالیکه لاله‌ها را رو 
قلب دارد اعدام خواهد شد . 


اما دوجیزرا نمی توانست حدس بز ند : 


یکی روزا » یمنی عشق را 

ودیگری کیوم + یعنی عفورا 

اکسر روزا و گیرمی درکار نبودند » حسابهای مرد سود درست 
ددمی آمد. 

اگر کیوم نبود کر نلیوس اعدام میشد . اگر روزا نبود کر نلیوس در 
حالیکه لاله ها را روی قلب داشت میمرد . 

پس‌امحق بو کستل بسر اغ‌جلاد رفت وخود را یکی از دو ستان بز رك 
مصکوم هعر فی مود وتمام ائائیه ولیای مرده‌آینده را غر ازجواهرت طلا 
و نقره که بجلاد وامی گذاشت ؛ بمبلغی .بیش ازصد‌فلورن خر بداری گرد . 
ولی صدافلورن برای کسی که قر سنا مطمن اش این صد فلورن جابزه 
موّسه هار لم را بدست خواهدآورد » چیست ۲ 

صد ناورن بك هزارم جایزه موّسه هار لم بود و بدیبی است که 
یکجنین ساي » معامله‌ای که هزار برابر نقم داشته ,اشد چندان 


بد اسم ؟ 


جلاد هم از جهت دبگر بر ای بدست آوردن‌این صدناورن مطلقاً کاری 
۱۱۳ 


انام نمی داد یا تقر ,با کاری انجام نمی داد زیرا قرار بود ا 
پپا يان رسید ؛ با عق بو کستل إجأزه ید هد بامستخدمین خود بسياسة 

3 و جسد بیشان دوستش رااز آ :جا برد . 

این کار در آن ایام بین اشخاص با وفا موقعی که یکی ازخویشان با 
دوستان یا اربابشان در ملاء عام درمیدان بو رتنبوف اعدام میشد مر سوم 
بود . بنا ہنا بر این آدم متعصبی چون کر نلیوس ۰ بخو بی‌مسکن بود بك دوست 
متعصب هم «اشته باشد تاصد فلورن بدهد ولباسهایش را بگیرد 

بپمین‌جپت جلاد بہیشنپاد ہو کستل تسلیم شده ورطا داده وفقط يك 
شرط کرده بودآن اینکه پول را قلا و 

ممکن بود بو کستل مثل آدم هالی که پبازار هاگ مکاره میرو ند ۽ 
راضی نباشد و در اعیحه خواهد بول را هنگام خروح بدهد ؛ اما پول را 
دادو منتظر شد . 

خواننه گان خود می‌نوانند حدس بز ند که چقدربو کتل آشفته بود 
و چفدرافر اد کارد » حیاط عدلیه وجلاد راتحت نظرداشت وچقدرحر کات وان 
برل اورا نا راحت میکرد جگونه سرش را روی کنده خواهد نهپاد ؛ 
چگو نه بر ز مین خواهد اقتاد .۲ با هنگام‌افتادن پازهای لاله را له نغواهد 
کرد یا وان ببرل اقلا دقت کرده که بیازها را درداغل يك جمبه طلا ؛ 
هثلا » قر ار بدهد 4_زیرا طلا از تمام فلرات دیگر سختتراست . 

ما نتیجه حاصل از جلو گیر کاز اجرای‌حکم رادراین مردشرح نميدهيم 
بو کستلازخود می بر سید این جلاد و قتش‌رابر ای چه ۽ با بهر کت در آوردن 
تخ خود در بالای سر کر نادوس بدون اینکه !نرا فرود آورد وسررا جدا 
سازد ‏ تاف می کند . اما وفتی ضباط عدلیه را دید که باز وکا مهکوم را 
گرفت واورا بلند کرد ودرهمین حال از جیب خود ارما ی در آورد . وقتی 
مفاد فرمان را که حکم عفو محکوم توسمط استاتودر وه > شنید » دیگر بك 
بشر نبود . 

در ند گی يك بس ؛ ماری‌يك کفتار وغیط بت هاردر چشما نش‌در فر بادش 
ودرحر اتش بدیدارشد . 

اک بوان بیرل نزديك بود » خودش راروی او می انداخت و 
بقتلش میرسانید . 

بدینطر بق ۰ بس کر نلیوسز نده‌می‌ماند ؛ کر نلیوس بلوو شتین مير فت 


وپیازهايش را باخود بدا نا 4 بز ندان می برد وشاید بافی ۰ باغچه ای هم 


۱۹ 


پیدا می کرد که پیازهای خودش را بکارد تا گل کنند . 

بعضی و قایع» بعص ی فجایع هست که: قلم بلك نو پسنده حقیر نمی تو اند آ نا 
شرح دهد ومجبوراست درك آ نرا با ساد گی تمام بتخیل خوانند گان خود 
و | گذار کند ۰ 

بو کستل ۰ که بیسال‌شده بود از بالاف چشمه بروی چند اورانژ بست 
کهآ نپاهم از مورتی که‌قضبه بیدا کر ده پودناراضی بودندافتاد . اورا نژ بست ها 
خیال کر د ند فربادی که از دهان بو کنخل برون آمده ناشی از خو شحالی . 
است و بهمین جپت اورا بباد مشت و لگدگر فتند و چنان کتکی بدو زد ند که 
ا گر بو کستل بجای اينکه ازابنطزف سفتد از آ نطرفتوی چشمه‌افتاده پود . 
درد کمتر ورنج کمتر می‌دید. . ۱ 

اما چندضر به مشت بدردی که بو لستل‌دردرون‌خودحس مینموده‌چپزی 
اضانه نمی کرد ! ۱ 

بو کستل پسازخوردن مشت‌هار لگدها خواست درتعقیب عرابه‌ای که 
کر نلیوس را باپیازهایش می‌برد » بدود ولی ازبس عجله داشت جلوروی 
خرد را ندید ودر نتیعه پایش بنگی گیر کرد » مر کز تقلش راازدست داده 
و چند قدم [ نطر ف تر بر ز مین افتاد ووفتی بررخاست که بدنش کوفته شده بود . 
ودیگرجای سالم دربدنش باقی نبود زیرا مردم خشمگین لاهه از پشت او 
گذشته بودند ۱ ۱ ۱ 

این واقعه بو کتل دا که فرق دربدبغتی بود »از حیث پاره شدن 
لراش ۰ زخم شدن بشت وځراشده شدن دست ها ایز بد بت کرد و 

ا گر خوانندگان‌غیالکنند که اين همه د بختی بر ای بو کل پس بود ٤‏ 
اشتباه کر ده‌اند ز بر امعلوم مبشود بو کستل را نشناخدهاند زیراباوجودتمام 

"این دزدها » بو کستل وقتی روی دوبا بلندشد؛ هرچه توانست موعایش را 

کند و آنر | قر بانی الپه بیرحم و نامحوسی که «حسد» نامدارد » نمود . 

بيك ابن قربانی بر ای این الهه که بر طبق‌اضانه‌هاهموئی جزمار 
برسر ندارد » هدیه مطبوعی بود ! 


۱۰ 


فصل چهارن ھم 
کیو ٹر های «دوردرشت» 


دراگ کر ناو س وان بر ل افتغار بزر گی بود که درهمان زندان-ی 
محبوس شود که سابقا گر وسوس دانشمند زندانی ,وده است . اما وقتی 
بداغل ز ندان رسید افتغاریس بزر گتری درا نتشارش بود ز برااطاقی که 
دو ست‌مشپور بار نولت در آن سکو نت. داشت شت ۰ وفتی عو شاهزاده دورانژ 
وان برل لاله دوست را بدانجا فرستاد » خالی بود . 

این اطان اوا ۱[ » بعقیده رنش ‏ از درون دون 
کتابی که فراموش کر ده ود باز یی کنند » فرار کرده دود شپرت بدگ 
درقلعه داشت . ازجپت دیگروان بیرل‌سکوات دراین اطاق را بغال نك 
زد . زیرا بالاخره : برطیق عقایدی که داشت ومخصوص بخودش بود ه 
هر گز يك ز ندان بان نبا د بگذارد کبوتردومی دراین قفی که کیو تراول 
بآسانی از آن پرواز کرده بود » زندانی شود . 

این اطان :اهر جپت مدل سایر اطاقهای ز ندان ,ود فقط وقتی 
گرو سبوس‌در آنز زد ی بوديك خوا بگاه‌در گرشه آن‌بر ای‌مادام گرو سبوس 
درست کرده بودند . خود اطاق هم شاید ازاطاقپای دیگ راندکی مر : نفع 
تر بود و بپمین جبت از نحره شبکه آن مد ره ژیبائی بد بدار بود , 

مادر باره ابن اطاق شرح بیشتری نمی‌دهيم زرا داستان ما بداخغل 
این اطان وجز یات آن چندان ربطی ندارد . 

بنظرو ان ببر ل زند کی جیز دد گری غير از يك دستگاه تنس بود . 
۱ سس ندانی چاو «. بیش از صاشین تذفس خو بش دوچیزرا دوست می‌داشت 
که‌فقط فکر »این مسافر آزاد.فقطنکر راوازاین ببعد مي‌توانست وی‌راما لك 
تصنعی آن سازد . 

۱۹۹ 


أبن دوچیز ب گل ويك زن بود واوهردورا ازدست داده بوذ : 

اما خوشبختانه وان بیرل اشتباه میکرد ؛ خداو ند » که اورا هنگام 
رفتن بسوی سیاستگاه با لبغند يك بدر نیگر سته بود » خداوند در درون 
زارات دراطاق آقای گروسیوس > حیاتی برای اوهقرد کرده بود که‌مرد 
لاله دوست نمی‌توانست حتی فکر آنر ا هم بکند . 

,اف روزصبح که در کنار بره ایستاده و هوای خنك بامدادی را 
استنشان‌سکز د وازدور ازوراء جنگ ی‌ازدود کش شا زه ها وآسیاهای: بادی 
شهر دوردرشت را تسین میکردت 9 EE‏ جمعی سوک 
این نقطه ازافق می آیند و بر بالای کنگره های دیوار لووشتین چسرخ 
هی‌خوز ند . 

وان بیرل بخودکفت : 

< ا ن کبو ترها از دوردرشت می آ یند ودر نتیجه می :وانند پاتا 
بر گردند . گر کس کاغذی » محتوی چن د کلمه ببال یکی از این کبوترها 
ببندد ٤‏ ل ازخود خبری بدوردرشت » بجائی که بر اپش گریه 
می کننده پرساند . 

صبس ‏ بعداز بك اسظه غرق‌شدن در رؤیاء افرود: 

سواين < کی » من‌خواهم بود ! 

انسان وقتی بیست‌و هشت‌سال داره و بحبس ابدمهکوم است؛ یه‌نی 
"هدوز بابد اقلا بيست و دو با پیست و سه سال در زندان بماند " [دم بر 
حوصله‌ای خواهد بود. 

وان بیرل » که همبشه به سه‌پیاز خودنکر میکرده ویر این فکر 


همیشه درعمق مغزاو وجود داشت و خودنماگی فک اور ا فلت 
همیشه درسینه وجود دارد و مرا در طر بان است. 

يك‌روز برای کیوترها دام رد و کیوترهارا بوسیله O‏ 
از ژیادی جیره خود هیجده‌شاهی هلا ندی ا میخریده سوی دام 
کشیدو بالاخره ۰ پس از یکماه کوشش دیپوده؛ و یکی از آ نهارا که ماده 
بود گر فت. و دوماه بمدیکی دیگررا بدام انداخت 3 نر بود. 

بعد [ نپارا باهم نگاه‌داشت ت ودر طول‌شرو م سال ۳ ۷ وقتی چند 
تخم از جفت کیری آندو بدست آمد » کپوتر ماده را رها فا و آن 
کیوتر »طبتن از ابنکه کیوتر ار بجای اوروی تعمپا خوابیده درحالی که 
قطمه کاغذی ز پر بال داشت خوشعصال بسوی دوردرشت پرواز نمود.: 


۱۷ 


کیوتر ماده شب مراجمت کرد . 
ˆ قطعه کاغذ زیر بالش باقی‌بود. 
و همینطور مدت پانزده روز بدور درشت میرفت و می آمد و قطعه 
اغد کماکان درزیر با لش باقی بود. 
۱ وان بیر ل ادا امایوس شدولی سپس باس جای خود را بنا امیدی . 
زياد داد . 
بالاخره در روز شانزدهم کبوتر بدون قطعه اغد مر اجمت نمود. 
. وان‌پیرل قطعه کاغذ رابرای داپه خودنوشته بودو ازهر کس که‌آن 
را درزیر بال کبوتر می‌بافت خراهش کرده‌بود هرقدر منکن است نرا 
زودتر و سریعتر بدست‌وی برسا نند. 
در این کاغذ که‌خطاب بدا به نوشته شده بوده قطمه کاغذ کر چکتر ی 
وجود داشت که‌برای روزا بود . 
خداو ند که‌با سیم خوددانه گیاهان‌را بدیوارهای تصور قدیمی حمل 
میکند و آنرا با اندکی آب باران سبز مینازده خداوند اجاژه داد. که 
”دايه‌وان‌بیرل انەر[ در یافت کند. 
" تفصیل آن بدرنقرار است؛ 
اسحق بو کبتل پس از ترك دوردرشت برایلاهه و تركلاهه بر ای 
رفتن به گور کوم محل‌قلعه آروشتین» به فقط ځا نه خنوده نه فة فقط نو کرخود 
نه فقط دیده گاه خود؛ به‌فقط تلسکوپ شود ۰ بلکه. کب ترهای خود را هم 
رها کرده بود . 
نو کر بو کمتل که ار با, بش ,دون حقوی‌اورا رها کرده ورفته بود 
اتدا اندك‌دخیره‌ایرا ا خورد وبمد بخوردن کبوتر‌ها مرداخت. 
کیرترها که و ضم را چنین دید‌ند از سقف‌خانه بو کستل بسقف غانه وان 
بیرل مپاجرت کردند . 
دایه وان‌بپرل دارای قلب پا کی بود و احتیاج داشت که چیزی را 
دوست بدازد و بپمین جبت در حق کبوترمابی که بمسکن او آمده و باه 
خواسته بودند؛ دوستی کرد و وقتی نو کر بو کستل این: ده‌پانزده کوت 
را خواست ا آنهارا مل ده با نز ده کېوترۍ که قبلا خورده بود نورد 
دا به حاضرشد آنهارا از قرار هر کبوتر شش‌شاه ی هلندی از اوغر بداری 
کل 
.این قیمت دوبرابر ارزش واقعی کبوترها بوذ و" بهمین جېت نو کر 
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۱ بو کستل با خوشحالی زیاد قبول گرد. . و بدینظریق دایه وان‌یرل مالك 
قانونی کبوترهای مزد سود شد . 

همین کبوترها بودند که همر اه با سایر هنوهان خویش, در طی 
پرواز بلاهه» بلووشتین › بر وتردام مبر نتند تا بسون‌شك گندم کشتزار با 
شامدا نه شېر دیگری‌ړا بور ند: 

انفان» و بپتر بگو لیم خدا + خدانی که در درون هر چیز می بینیم؛ 
مقرر فرهوده بود که وان بر ل. .یکی از کو ترهای دایه خ ودش را به 
دام بيا ندازد. 

اگر مرد حسود». بو کستل» شهر "دور درشت را برای عقیب رقیمش 
ابتدا بعزم لاهه و سبس گور ک-وم یا لووشتین » ترلك نگفته پود نامه" 
کر نلیوس بجای ایلکه بدست دایه برسده بدست او میاقتاد و زحمات و 
صرف‌وقت ز ندانی بپدر میرفت وماهم بجای اينکه سلسله حوادثی را که 
چون قالی هز ارر نك از نوك قلممان جار ی‌میشوده شرح‌دهيم» بذ کر ا:تظار 
بیهوده زندانی و گذشت روزهای اندوهگین و سیاه او در زندان اکتفا 

می کردیم . 
باری» قطه كاذ ل سمت دایه وأن‌بیرل قاد . 
. بهمین جپت در اولین روزهای ماه‌فوریه؛ وقتی که‌او لین ساعات‌شب 

آغاز میشده کر نلیوس‌در پله کان بر ج صدالی شنید که‌اورا بلرژة در آورد. 

دست خویش‌را بقلب خود بردو کوش کرد. 

صدای ملایم و خوش آهنك روزا بود . _ 

بگذار ید یگوليم که کر نلیوس اگر کاغذدر زير بال کبو تر نا ید بد 
نمیشه؛ ازاینکه اکنون صمداییروز | راميشنيد ژیادتر فرن در تسج میشد. 
ولی وقتی کبوغز با بال‌غالی بر گشته بود نور امیدی در ذل او تایده‌و 
اند کی ازیأس اوکاسته بود. و کرنی از آنروز مرتبا در انتظار بودتااگر " 
کاغذ بلاست روزا رسيده » از .او خبری در باره عشقش و بیازهباش 
در یات کند . 

زندانی بر خاست ‏ بدنش را بطر ف در ز ندان خم کر 
فرا داد : 

بله این مدا و لېجه همان صدا وهمان لېه ای بود که اورادر لهه 
بچنان آشفته کر ده بود . 

ولی اکنون؛ روزا که ازلاهه به لووشتین مسافرت کرده بوداروزا 
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که‌مونق شده بوده کر تلو نی نمی‌دانست از درز ندا ن نفوق ز کد 
میتوانست تا اطان زندانی هم بیا بدو اورا سند؟ 

در ه«مان‌حال که کرنلیوس دراین افکار بود وهزاران اندیشه میل و 
ناراحتی را درمفز جابجا می کرد در بچه‌روی درضلول گذوده‌شد و روزا 
تابناك از بر تو خوشحالی و از بر تو. زینتی که بشود آویخته بو د»ومخصوصاً 
زیا بعلت غمی که گو نه‌ها یش را مدت پنج ماه ر نله پر يده ساخته بود 
گو نهاش را شبکه سیمی در بچه چسباند و گفت : 


اب آقا! آقا! مذ 
ا کشو بآسمان ی ی ازخوشعالی 
بز کشید : ! 
- اوه! روزاه روزا !1 . 
دختر جوان گفت: ۱ 


ساکت! آهمسته حرف بر نیم. بدرم همر اه من است . 
ام پدر لو ٩‏ 
. یله اوجالا در حياط پبائین پله‌ها؛ ایستاده و دستورات حاکمد 
کوش کنو نها لحظه و گر بالا می آید . 
~~ دستورات:ها کم ۲ 
کوش کنید. سمی میکنم با ,دو کلیه همه چیز را بشما یکی 
. استاتودر دریکفر سخی «لید» يك غانه بیلاقی دازږ که درواقم محل چم 
لیات است. عمه‌من. دایه‌او» اداره نیام خیوا نات ابن مزرعهرا PE‏ 
امن بمهضش این‌که نامه‌شدا بدستم رسید امه‌ای که » اشوس ! نتوانستم 
بشنوا: نم ولی دایه‌شما برابم خواند. بنزد عمه‌ام رفتم و [ نقدز ۳ ما ندم 
U‏ ا بخانه ییلافی مذ ومر از او تقاضا کردم که بدرم‌شغل کلیددار 
زندان لامه‌ر! با شغل زز ندانباانی درقله لووشتین عو ض کند. دامراده‌از 
قصدمنآ گاه نبود و اگرمیفپید‌شابد قبول نمیکر د. بررعکس موافقت نمود. 
بت پنحویکه شما توانستید بدینجا یاد . 
- هبانطور فر ند 
- ومن هرروز میتوانم شمارا ببنم . 
سب هر چه چه بیشتر که بتوانم 
كاوس گفت : ۱ 
۰ -روزاه زوزای زیبای امن! پس مرا کمی دوست داریده 
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روز گنت 

بك کمی؟.. .. اوه ۱ آقای کر ایو س» شما خی ی هتو قم نیسترد 

کوس با -. رارت و هیجان دستپارا سوی اودراز کرد ولی قط 
انگشتان آندو از لا بلای شک در بحجه توانست ۳ 


م برسد . 
دختر جوان گفت : 
-اپنهم بدرم . 
وبا عجله‌از کنار در به دورشدو بطر ف پدرش که بآ خر بله‌هارسده 
بود شتافت . 


فصل را نز دهم 
۵ . . . 
گریفوس با سکش همراه‌بود.اورا آورده پود تاضمن اینکه‌خودش 
باطان ز ندانیها سرمی ز ند و آنهازا میشناسد؛ سکش‌هم آنپادا بو کند تا 
درموقم خود ا بشت‌اسد ۳ 
روزا ۳ 
- پدره اطان فعروفی که آقای گروسیرس ازآن فرار کرد اینجا 
است. شبا آقای گر سبوس‌را میشناسید ٩‏ 
-. بل بله» این شا بیشرف؛ دوست ان بار نو لت خاتن که 
وفتی بچه بوهم اعدامش‌را دیدم. گروسیوص؛ آه! آه! گروسیوت از این. 
اطان فرار کرده است؟ خیلی خوب. من قول میدهم که هیچکس بعد از او 
نلو اند از آن فرار کند . 
ودرحالیکه دررا باز میکرد» درمیان نار یکی نطق خودش‌رابر ای 
ز نداتی‌شروع نمود. واما سك ارهم بدرونز ندان رفت ا زندانی را بو 
کنسر کو میغواست از او E‏ اوه که دیده بود درمیان‌ضیاط 
عدلیةر وجلاد ازز ندان خارج میشوده نمرده وهنوز زنده است. ولی روا 
اررا مدازد وسك بسوی روزا رفت. 
گر یفوس فانوسش‌زا بلند کرد تا کمی نور باظر افش بتابد و گفت : 
یز آقا منز ندا نبان جدپدشما ودگیس. . کلیهارها هستم و اطاقها را 
RE‏ بو یز نسبت با نچه هر بوط بنظم و 
بسیپلون ,. است ‏ آدم سیتگیر و سنگدلی 
زندانی بیش آمد وپس از اشکه 3 شش گرد 
«سید؛ گفت ؛ م 
5 و لی آقای کر یفوس هز یز ۱ 
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گریفوس گفت : 

شپالف ۲ 1 وان‌بیر ل. اند ؟ جطور آدم بهد یکر بر خورد 
می کند ! 

- آفایی گر يفو س ۶ز بز . . خوشععا لم که هی ینم پازویتان بپتر شده 

ز پرا میتوانید باآن فانوس‌را بگیرید. 

ابروهای گر فوس درهم رفت و گفت؛ 

درسیاست‌همیشه اشتباهاتی میشود. والاحضرت شماراز نده گذاشت 
ولی اگرمن بجای او بودم چنین کاری نمیکردم! 

کر نلیوس بر سید : 

برای چه ۲ 

چون ۳ هستید که دوباره بد نیال توطثه چینی می‌روبد. شما 
علماء با شیطان مراوده داز ید ! 

کر نلپو س ا خنده گفت 

_ آقای کوش مگ از ما لجه‌ایکه در باره بازوی E‏ شما 
کردم و قیمتیکه مطالمه نمودم ناراضی هستید؟ 

زنداتبان گفت: ‏ 

ب برعکس؛ 9 بازویمرا خوب معالجه کردید ومطتا ډر 
.ین باره جادو بکار بردید. خوپ معا لجه کردبد زیرا درعرض شش هفته من 
آنرا بکار میبردم‌مثل اینکه هیچ‌اتفاقی نبفتاده‌بوده. در این کارجاد و گیی 
بودباین‌دلیل که‌طبیب بویتنپوف که بشغلځو دآ شنا است؛ میغو است‌دوباره 
آنر! بشکند تا ایندفعه مطابق قاهده معا لچه اش کند و قول‌میداد که‌این بار 
من‌مدت سه فاه نتوانم آنرا بکار اندازم . 

و شما نخواستید ؟ 

- من گفتم : نه . همینقدر که بتوانم با این دست علامت لیب سم 
کنم» برايم ہس است وشیطان‌را مسخره‌م ی کنم. 

-استاد؟ و دفو سه SI‏ رشیطانر | «سخر همی کنید 1 لا او لی: باع 
علما عر | تن 

بغوس ِ 

علماه » علماء؛ من ترجیح میداد مده نفر نظامی در اين نایدا شنه 
پاهم ا يت الما نظامی‌ها؛ دودمی کشند ٩‏ ری می ځور نذا ا م شار ند 
روقتی آدم با نباهرن پاشر اب می‌دهد مثل بره مطیم‌ورامند . اما يكث‌فالم 
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دود. بکشد ¢ .هورق بخورد ۰ همست گنف ؟ علماء یا ی تا نہ و کم‌خور ند. . هیچ 
ِِ نمی کنند و کله‌شان را اڭ تگاه مید ار د 17 بر خو اند توطته 

کنند . و لی‌من ازھ ما کنون بشما می گویم که ر ابتان تزطته ؟ ردن آسان 
نوست . اولا نه کتا بی ۰ نه کاغذی EE‏ . آقای؟ ر :وس خودش را 
بكىك کتاب اناد 

۱ وان برل گفت: 

ِ تا کر وم شد امن میکنم که شاید موقمی فکر نجات 
درسرمن و جود داشت و لی‌من‌دیگر این ۳ نکر رامطیعت آکرسر ندارم. 

رفو س مت : 

خوب !خور با مواظب خودنان باشید . من کار ورا عر 
درهر حال ۽ فرق نمی کند» والاعضرت اشتباه بزر گی کر ده.. 

- که سرمر | از بدن‌جد|. نموده؟.. . متشکرمه ك ن 

- بيشك . نبینه آیا آقایان دوو بت حالا زاحت‌ثر ازهميشه نیستید؟؛ ‏ 

وآن‌بیرل روی‌خودرابر گرداند تا تنفرخود! پنپان‌داردو گفت + 

۱ آقای گر بفوص» جر فی که می ز نید خیلی و حشتناك است . گویا 
فر اموش کرده‌اید که یکی از این دو بدیغت دوست من‌ودیگری... دیگری 
پدرئانی من بود. 

بله ولی پیادهم دارم که‌هردوی آنان وط چنین بود ند . وانگهی 
من ازلحاظ :دوستی حرف میز نم! 
واقعاً ! بس آقای گر بفوسءز یز کید سر ج بدهيد ز پرا من خوب 
نمی فهمم . 
ب بله له ۱:۰ گر شما روی گنده استادهاو بروك عانده بو ديك 
و رچ نمی کشیدید. در عالیکه دواین جا 3 7 شرا می گو زر 
منژ ندگی وا 0 
۱ - استاذ گر يفو س) زو عده‌شما مد م 
ودرهمان حال که زندانی با استهز | پر قافن بر خیش کرد ه 
روزاه از بشت در + با لبخندی مملو اژ تسلی ملکو ‏ نی بدو پاسخ می‌داد. 
گر بفوس بطرف پنجرهءرفت. 
هنوز هرا آنقدر روشن بود که از نجره ز ندان اف و سیعی که در 
مپتی خا کستری رنك غری میشد : بدون وضوح ؛ دیده میشد. 
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ژنداننان پر اد 

منظ ره‌ای که از این‌جا بیدا است چطور است؟ 

کر نلیوس درحالکه بر وژ! نگاه‌می کرد گفت: 

۳ *- خیلی ز یبا است. ۱ 

له نله منظرهز رای اس 

در ان خی کنو مره که از دیدن‌این ناشناسی ومخصوماً ا ۱ 
صدای او بوحدت‌دچار شده بودنده از آشیانه خود. خارج شدند و باوحشت 
زیاد درمه ناپدید گشتند. ۱ 

ز ندانیان برسید: 

- اوه! اوه! این چیست؟ 

کر نلیوص گفت a‏ ج 

ساینها کو تر های‌منند. 

ز ندا نبان بتمسخر گفت: 

کبوتره‌ایمن ! کپوترهایمن ! آبا بك ز ندانی چیزی هم دارد 


ک مالکش بآشد؟ 
کر نلیوص گفت: 
- یس E‏ سمن امات داد هچیست؟. 
گر بفوس 


اين يك ا ؛ جوان » من يك u‏ ازهم الان بشماميگويم 
وآن ابنکه تا همین فر دا این تا ديك غذاک من خواهند جوشید. 

وا نبیر ل گفت: 

ب برای اپنکار باید اول آنها دستگیر کید .این کیونرها هنوز 
مال شما نستند » هما نطور که قم میغورم . = کاملاهم بسن تعلق ندار ند. 

- فرق امی کند ۱ :۱ همین فر دا من گردن آنها را خواهم کند. 

ودر حالیکه آبن‌وعدهر | بکر نلیوس می‌داد 6 توت خارج خم شدتا 
وضیت لانه کبوترهارا مشاهده کند .. این‌همل گر یفوس فرصتی بوان بپرل 
داد تا بدوی در بدود ودست روزا بفشارد . 

روزا گفت: ۱ 

- وعده ما امشب » ساعت أ 

گریفوس که میل بگر فتن کو تں ها همانطور کهوعده داده بود او 
را بخود مشغول میکرد ؛ چیزی ندید صدالی نشنیدووفتی پنچره را بسچ 

۷ 


ِ 


دست دختر ش را گر فت + از ز ندان خارج شد ؛ چفت در رأ بست » کلید را 
ده بار در فغل چر خاند ورفت ۷ همین وعده‌ها را بيك زندانی و گرا بدهد. 
هذوز گر فوس کاملا دوز نشده بود که کر تلیو س بدر زد ,لٹ شد ۱ 
صدای قدمپارا بشنود بعد . وقتی صدای‌با کاملا خاموش شد ۸ سوک بنعر ه 
رفت ولانه کبو ثرهارا کاملا خر اپ کرد ۰ زیرا ترچیح‌می‌داد این بيك هاک 
پر نده‌ای‌را که-غوشبختی باز دیدن‌رو زا را مدیون آنها بود»- بر ای همیشه 
از خود براند تا گر فتار مر گشان‌نسازد. 
نه ملاقات ز ندانبان و نه تېد یدات‌سخت وخشن‌او و نه منظره مراقیت 
ومو اظبت‌اوه» که بتمد باتش خوب آشنا بود » هبچکدام نتوانست کر نایوس 
را از فکر و مخ صو یا از امیدی کهو جودرو زا در قلپ او زنده کرده بوده 
غارج کند. ۰ 
۳ بیس صلکی انتظار شید ۳ ابنکه بالاخر ه ساقي بر ج لووشنین 
ز نك ساعت هرا نواخت . روزا کفته بود که درساعت؟ منتظر او باشد. 
هنوز آخر بن طتینز نك ساعت درهواموج‌می‌زد که کر نلیوی‌صدای 
خفیف پا وجامه‌بر چین«فر بزون» زیبارا را در پله کان شنید و بزودگا در بچه 
در ز ندان که کر نلیوس نگاهش را بدان دوخته بود روشن‌شد : در بچه از 
بور ون باژ شده بود. 
روزا کههنوز بعلت بالا مدن از پله‌ها نفس نفس‌میزد + گفت : 
منم عنم 
ووزای خوپ+ 
ج بص» از دیدنمن راضی‌هتید ٩‏ 
س پر سین دارد ؟ چه گردید تا توانستید بپاید ۲ بگوئید . 
- کوش کنید. + درن هر شب هر یبا خاش | که شام خوود میخواند 
و هنهم که از خو ودن شراب سرو کوهی کیج هتم » بعواپ میروم .از این 
ابڪ ا کنی حرف نزانید زبرا بعلت همین خواب است که من خواهسم 
توا نبت هرشب ربدینجا ببايم و یکاعت ناشما حرف‌بر نم. 
- خیلی‌متشکرم» روزا » روزای عز یز 
وکر لیوس »در حال ادای این سغنان : مور تش را چنان بنزدیکی 
دریچه پیش برد کا روزا صور تش داعق بکشید. 
ماو ول گفبت: 
. ع باز های لالهتان‌را برایتان-آوو دهام. 
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قلب ؟ ر تلیوس چپید ! هنوز جر لت نکرده بود از روزا پر سید که‌با 
گنچ گر انبهائی که بدست اوسپرده » چه کرده است. 
کر نلیوس گفت : . , 
- آ»؛ پس آ نپا را حفظ کرده‌اید ٩‏ 
- مگر این ببازهار! مثل چبزی که برابتان عز یز است بمن نداده 
بودید ؟ 
- چرا ولی‌چرن آنهارا؛ بشما داده‌بودم: در نظر من متعلق شمابود. 
- این بیازها پس از »رك‌شما متعلق بمن می بود ندو شماخوشبختانه 
ز نده‌ابد eT.‏ ! نز مس از والاحعضرت سپاسگذاری َ؟ سردم .گر دا 
بوالاحضرت تمام ۲ نچیزهاتی که من بر ای او آرز وکرده‌ام ؛ بدهد ؛ گیوم 
مسلماً نه فقطخو شخت تر ؛ن‌مر دامپر اطوری‌شود » بلکه سراسر دنیاغزاهد 
بوده وقتی دانستم شما ز نده هپد » تورات بدرخوانده شما راحفظ کردم 
و تصمیم گر فتم پیازهارا برایتان بیاورم اما نمی‌دانستم چگونه این‌کار را 
انجام دهم . دایه‌شا موقعی نامهرا براق‌من آور دک میخواستم تمرم 
بگیر م و بروم از استاتودرسمت زانبا نی گور کوم را برای پدرم مطالبه کنم. 
من و دابه‌شما مدنی » باور کنید » باه کر کزاديم . نامه‌شمام راد 
عقیده‌ام راسخ تر کرد . وبدنبال این تصمیم بطرف لید: حر کت کردم بقیه 
را خودنان می‌دانید. 
کر نلیوض پر صید: 
۔. چطور) روزای عزیز . ]یا پیش‌از دریافت نامه‌من * نکر افناده 
بود بیاگید مرا ینید ؟ 
روزا » که‌هشق رابر حیا وشرم غلبه داده بود جواب داد : 
LT‏ كر افتاده بودم ۲ من نقط باین‌موضو ع‌فکر میک دم 1 
ودرحال گفتن این کلمات »روزا چنان ژیباشد که کر نلیوس باردوم 
و بسوی در به بیش برد تاء - بدون شك از دختر جوآن 
یبا تشگر کند . روزا » مئل بار اول » هقب ر فت و باهمان نازوهشوه‌ای که 
ر 
ا ن اغلب » از آینکه سواد دارم غصه خورده‌اءولی تأسف من 
هيجو قت تقد و که موقعی که دابه‌شما نامه‌را بر این آوود؛ غصه ځوردم» 
نبود کاغذیرا که بر ای‌دیگران حرف میز دو لی بر ای ص بیسواد و ادان» 
کنك بود ؛ در دست گر فثم. 
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کر نلیوس یر سید: 
شما اغلب از ایتک سواد ندارید غصه خورده‌اید؟ وبچه مناست ٩‏ 
دخترك با خنده جواب‌داد : 
- برای خواندن تمام نامه‌هاتی که بر ایم می نو شتند. 
- پس نامه‌ای‌هم دریافت میکردید؟ 
- صدها. 
ولی چه کی بر ای‌شما کافذ می نوشت؟ " 
که ی وشت 1 تمام محصلینی که از مدان دو یتنچوف 4 ی گذشتند, 
مام اقا بسر باز خانه میرفتاد ۽ تمام نو کرها و حتی ارک مرا 
از شعره کوچك می‌د ید ند. 
خوب + این کاغذهاراچه کردید؟ 

0 سا قا آنها را بدوستان خود مي‌دادم 7ا بخوانند . اب کار خیلی 
باعث تفر یحمن می شد دای از مد تی پیش»دیگر وقتم را بر ای گوش کردن‌باین 
باوه‌ها تلف امیکر دمو آ نهارا می‌سوزانیدم. 

1 دس بانگاهی که در عین‌حال از هشن واز خوشعالی در شود 
اثری داشت ۰ 

۵ از مدنی 7 

روزا در حاایکه سرخ میشد ه سر را بز بر افکند ,ور که ند بك 
آبهای کر نليو س ,در يجه نزديك‌مشود. لبپای کر نلوس؛ انسوس ؛ که 
در بچه غورد ولی نفس گر ماو سوزان‌تر بن بوسه‌هارا بلب های دختر جوان 
ژسانید. 

روزا »از این شعله که لبپای اورا سوزاند» چنان بر بدهر نك‌شد که 
حتی در بویتنپوف » در روز اعدام » ابنطور دنگش پر يده بود . ناله 
دردنا کی بر کشیده چشمانش‌را بت ودر-الیکه غر بان قلیش شدید شده 
بود ِِ می کو شید بادست از نمابان‌شدن آن جلو گری کند » فرار 
کرد . کر نلیوص: که تنپا مانده بود » باستنشان‌عطرملام موهای روزاکه 
چون بنده ای در ميان شبکه سیمی در بچه‌ما زد ه بوده | کتفا کر 3 

روزا باچنان عجله‌ای‌فر ار کر دیو که باد شرفت سه پیا ز لا له سیاه‌ر ۱ 
بکر نلیوس بدهد. 
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فص شا نز دهم 
اسیاد و شا گر و 


گر بفوس؛» ه.ان‌طور که خو | نند گان‌د بد نها دراحسیاسات‌دخترش نتسد 
پپسر خوانده کر نی دوویت شر يك ابود . 

او در لوو شتین فقط بنج زندانی داشت و بر این مها فظت از آ نان 
دشوار نبود میتوان گفت که ز ندانبانی » دراینز ندان » یکنوع منصب بدون 
کار بود که بعلت سن زیاه بوی داده شده بود . 

اما استاد گر فوس با تمام یروی تخیل خود ؛ شغل زندانیانی و ۰ 
مأمور بت محافظت از بنج ز ندانی را برای خود سیار بزرك کرده بود . 
کر نلیوس ۰ برای .اوء حکم يك جنایتکاردرجه اول را بیدا کرده » و پا 
بر این » از تمامز ندا نیان خطر نا کتر شده ,ود . هريك ازحر کات اورامر اقبت 
می کرد وجز با صورت آشفته ومتفیر با اوطرف نمیشد واورا بسناسیب آنچه 
که خودش «باغیگری برعلیه استاتودر با گفشت»> می‌نامید » ونج می‌داد . 

سه باردرروزباطان وان بير ل می آمد بخیال اينکه تغلفیازاومشاهده 
کند اما کر نوس ازژمانیکه روزا را در کنارداشت ۰ ازمکاتبه غود داری 
کرده بود . تی اگر احتمال داشت که کر نلیوس آزادی شود را دوباره 
بدست آورد واجاژه یابد هرجا که میخواهد برود » باز زندان را باروزا_ 
وییازهای غود برهرغانه دیگر بدون‌روزا وبدون پیازها؛ کرجیح می‌داد . 

روزا قول داده بود که هرشب در ساعت ٩‏ برای صحبت باز ندا نی 
بايد و دید بم که ازهمان شب اول ؛ بقول خودوفا کرد . . 
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فرداشب هم مانند شب قبل » باهمان کیفیت و همان احتیاطان بنزد 
ز ندانی آم اما این بار ودش قول داده بود که صورت خود راز یادبشبکه 
در رجه نز ديك کد . ملاوه بر آن ‏ برای نکه تواند درهمان لعظه اول 
وارد صحبتی شود که توآ زد وان رل را ودا مشفول دارد » سه بیاز لاله 
راکه در هسان کاغد بده شده ود ا از ميان شبکه سی‌ی نکر تاوس 
داد و لي با تچب دید که اودست سفردش راباسرانگشت خود عقب مير ند . 

مرد جوان اندیشیده ,ود . 

۳۳ 

کوش کد بنظر من| کر تمام‌سرمابه خود رادر يك که بگذاريی 
آ ارادرمعرض خطرز یادتر ارداده‌ايم . روزاگ #ریرمن درست فک ر کنید . 
ما میخواهیم کاری انجام بدهیم که تا امروزهم آنرا غیره‌مکن دانسته‌اند . 
ما میخواهیم لاله سیاه بزرك را بدست اوریم . بس ام احتیاطات لازم 
را رعایت کیم تا ؛ در صورت عدم مواقیت » خودمان خریشتن را صرز نش 
نکنيم . جال ,رایتان شرح میدهم 1 چگ و نه دراین مورد حساب کر ده امتا 
بتوانیم بهدف خود نائل شویم . 

روزا:مام حراس ودفتش رامتوچه حرفی که زندانی میخواست بز ند 
کرد ودر اینکار اهمیتی که لاله کار بدیخت برای موضو م قائل بود » 
بیش از اهمیتی که خودش فائل بو دخاات داشت . 

- کر نلوس ادامه داد : 

هن‌همکاری مشتر کمان رادراین‌قضیه مچم اینطورحساي کرده‌ام ٤‏ 

روزاگفت ۳ 

- من کوش میکنم . 

- شما درأين قلعه اقلا بك باغحه کوجك ‏ ودر ضورت فقدان اط 
يك تراس کوچك که دار بد ٩‏ ۰ 

روزا گفت : 

- ما بك باتمچه بسیاوزپادار يم که برازدرختان کهنسال زیا است . 

دابا می‌توانبد کمی ازخاك این باغ را بیاورید تا من ببینم . 

- هرن فر دا شب خواهم آورد . 

-کمی از خاك[ فتاب دده و کەی از خاك درون سایه باررید تا من 
بقو ا ام نسیت بپردو نوع آن در تحت شرا بط خشکی ورطوت؛ قضاوت کلم ۲ 

- خیالتان راعت باشد . 
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وقتی شاك مناسب رامن اعاب کردم واگر لازم بود آنر| تغییر 
بدهیم» تغییر داد بم» | رابسه سمت می کیم . هد و یکی از سه بیازرااتعاپ 
خواهیم کرد وشما آنرا روزی که من تعیین خو اهم مود درخاکی که بوسیله 
من انتخات شده خواهید کاشت ۰ این بازا کشا در تسیب دستورات من‌از 
آن مواظت گید ۰ مسلما گل خواهد کرد ۰ 

- من حتی يك تا یه از آن دور نواه شد . 

يك قسمت دیگرازخاك رابايك پیازدیگر بمن خواهید داد دمن 
سعی‌خواهم کر دآ نرا دراطاق خود » پرورش دهم واینکارسلما بمن كمك 
خواهد کرد تاابن‌روزهای طولانی را که درطی آن ازدیدن شما محرومم» 
بگذرانم . من بر ای این يك پیاز چنیان امیدی ندارم و ازهم اکنون این 
بد خت را قر با نی خود برستی خودم می‌دانم .- با وجود. این خورشیدگاه 
بگاه سرک بن میز ند . من مصنوعاً ازهرچیز که بتوانم » حتی ازحرارت 
وخا کستر پیب دود » استفاده خواهم کرد و كمك خواهم گر فت ۰ وبالاخره 
ما و بپتراست ویم شما " این پازسوم را کهآخرین منبم امید ما برا 
موفعی است که دو تجر به بنشیجه عشت ترسیده باشند > نگاهداری خواهید 
کرد . بدینطر یق» روزای هزیزم ۰ غیر م کن است که مامو نق بدس ت آوردن 
صد هز آرفلورن جپیز به وفراهم کردن خوشبختی کامل خودمان » از اينکه 
می بینیم‌درهمل مشتر کمان موفق شده‌ايم » نشویم . 

روزاگفت : 

- فهمیدم . فر داش بر ایدالاماك خواهم آوردو شا خاك من وخاك 
خودتان را انتغاب خواهید کرد . ولی غاك شما را مجبورم درچند نوبت 
برایتان بیاورم زیرا آوردن همه آن دريك :نوبت مشکل است و درهر نوبت 
فعط مقدار کمی از آن را میتوانم بیاورم ؟ 

اوه ! روزای عز یز م .ما هجله ندار نم . لاله‌های ما اقلا تا پیش 
از یکماه دیگر تباید کاشته شوند . ومی بینید که ما وقت وفرصت کافی در 
بیش دار یم . فقط شما » برای کاشتن‌لاله خودنان » تمام دستوراث مرابکار 
خواهید ست + نیست ٩‏ 

ب قول مید هم . 

- ووقتی 1 نرا کاشتیدمر اال تمام‌موقعیت‌هالی که بر ایشا گر د ما ممکن 
۱ است جالب باشد » از فبیل تغیبرات‌هوا » رد بای روک باغچه » ردپای درون 
غیا با نپای مشچ وامثال آن :آگاه خواهید کرد . وشب هاگوش می دهید 
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ینید LT‏ در باغچه شماگر به‌هالی هم وجود خواهد داشت که ممرو کول 
همد یگر بر ند با نه . زير ادوعدد ازاین‌حیوانات بدبعت دردوردرشټ یکشب 
دوباغچه لاله مرا غراب کردند . 
کوش خواهم داد . 
- شہہای مپنابی ...]با دراطاق خود دری پنجره‌ای که بسوی باغ 
باز بشود دار ید ؟ 
س پنجره‌های اظاق خواب من بطرف باغ بازمیشود . 
- خوب » درشبهایپتابی نگاه‌خواهید کرد تا ببینیدآ یاازسوراخهای 
دیوارموش غارح اون وت هاچ رگا نی‌هستند که باید از آ نپا سخت 
ترسید ومن لاله‌کارهاۍ بد بخعتی را ديدم که واا بحضرت توح سرژنش 
تفت چرا یکجفت موش ار داشته‌است . 
ن نگاه. خواهم کر د ید گر به با موشی هست با نه 
وان ازهشگام ز ندانی شدن مظنون شده بود گفت : 
> بعد دیرگ اند شید . زم راحیوانی وجود دارد که از او 
يارش ۷ بايد تز سيف . ۰ 
- ابن حیوان چیست ؟ 
- این حیوان آدم است ! روزای عزیزم » میفمید وفتی‌مردم تنشان 
را ءر ای ز ندان واعمال شاقه چر ب می کنند ورك فلورن می‌دزدند . بدلیل 
افوی حاضر د یګ از لاله را که صدهززار ناورن ارزش دارد بدزدند . 
= هیچکس جزمن وارد باغ ایو اهد شد . 
0 قول عیدهمد ٩‏ 
- قحم ميخورم . 
بت متشکر مروز! ! متشکر«روزای هز یزم ! بد بطر بق تام خوشی‌های 
من بسن بازمیگردد ! 
وچون لبپای وان بیرل باهمان حرارت وسوز ند گی‌شب قبل پشبکه 
سی نرديك میشد و چون » علاوه بر آن : وقت عز یمت فرا رسیده بوده 
روزا سررا درر کرد ودست را پیش برد . 
دراین دست ظر بف وقشنك که دختر جوان برای پاك و تمیزومناسب 
نگاهداشتن آن دقت خاصی بکارمیبرد بك پیازلاله قرار داشت . 
کر نلیوس پاحر ارت سرانگشت این دست را بوسید . 
آیا بدین حلت که این دست یکی از پیازهاک لا[ سياه بزرك را 
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آذرخود داشت u‏ بعلت اينکه این دسټ ؛ دست 2 بود ؟ این مو ضوغی 
است که حدس ۲ را ما بدا نا تر از خودمان وا گذارمی ک نیم . 

روز! با دوییاژ که روګ صینه چسبانیده بود » مر اجمت کرد . 

آبااین دوپبازراروی سینه‌سبانیده بود باین علت که پیازهای لاله 
سیاه بزرك پود با بدین عله که این لاله‌ها از سوی کر نلیوص وان بیرل 
می آ فد ٩‏ نشخیص این نکته 4 سنظرما » ازنکته قبل ١آ‏ سان تراست . 

آدرهرهورت + از این لحظه ز ندگانی بر اک ز ندانی شیر ین‌ومطبوع 
شدة بود . 

روزا ! هما نطور که ديدم 3 یکی از بیا ز مارا و پس داده بود . از 
فردای آن شب ' هر بار مشتی اك از قستی ازباغ که کر ناو س نرا 
"بهقر از قسمت‌هاگادیگر دانسته ,ود و درو آقم‌هم عالی پود » برای اومی آورد. 

کر تلیوص از :-4 بك کوزه کنه بسا مپادت شکسته بود ك 
گلدان درست وآنرا تسا نصفه از خساك پر کرد و تدری هم اك 
رودخ-انهرا خشك کرده ,ا ]نمکاو ط نودو بدینطر بق خاك کوددار 
خو بی بدستآ ورد . 

وبعد » در حوالی آغازآوریل اولین باز را درآن‌کاشت. شرح 
مواظیتہا ئی کک دنوش ازا از مک وا وحعه‌ها؛ ی که برآی‌بممان 
داشتن ابن وسبله خوشعالی‌دوزهایعاولانی ژندان غود از کا نجاو 
گا بکارمیبوّد .از ما پر نمی [ ید. 

برای يك ز نداندی نت نیم ساعت وقت » یکقسرن احساس و 
تفکر است. 

شبی نبود که روزا + ذر ساعت مقرره بدیدن کر نلیوس نیایدو با او 
حرف نژ ند . موضوع اصلو ت را گفتگوی‌مر بر طبلا له تا می‌داد 
وروزا دستررات کر نلیوس‌را چون درس معلم » یادمی گر فت. ۱ 

اما با وجوداینکه ابن موضو ع پار جالب بود » باز نمی‌شد بتمامی 
از آن حرف زد. 

این بود که ۲ ندو علاوه بر لاله » از موضوعات دیگر هم رف 
میزدند ولاله کارز ندانی با نعجب میدید چکرنه دامنه سفن وسعت‌طیمی 
بیدا مي کند . ۱ 

در این مدن رو زا بيك چیز عادت کر ده بودو آن | بنکه e‏ 
خردرا همیشه باندازه شش بند انگشت از شبکه در يجه دور نکاهمیداشت 


۳ 


زیر ا از هنگامیکه» از وراه شبکه نن ده بود که ناس يكثز ثد أ نى 
چگو نه میتواند قلب‌يك دختر جوان‌را بسوزانده ازخودش بد گمان‌شده‌بود. 
در اینسامات کر نلیوس‌را موضوعی » بو بوه» بهءان اندازه که بر ای 
لاله‌ها یش ناراحت بود» نارات می نمودودر نتیجه مرتباً هنگام یی 
بسراغ آن می آ مد . این‌موضوع نبعیت روزا از بدرش بود. 
بدینطریق حیات وان یرل » دکتر E‏ نقاش بر قدرت ؛ مرد 
ا ۰ حیات وان پیر ای که » باحتمال زیاد » پیش از همه‌اين شاهکار را 
که طبق قر ار قبلی» روزا بیر لاز :س نامیده‌ميشده ید بدم ی آورد؛ حیاأت 
و با بپتر از حیات » خوشیختی این مرد ت EEG EE‏ 
دیگری داشت و اين مرد“ يك موجود کوته فکر از بك طبقه 
ست بود : گر فوس بلك ز ندا نبان‌بود » چبزی بود کم هوش‌تر از قفلی 
که می بست » شن تر از چفتی وکام گنود موجودی بود بین بشر و حیوان 
بی شمور . 
ناری»خوشیختی کر تربع ی :ا بن‌مر دداشت. این‌مرد می تو انست 
بکروز صبحاز اقامت‌در لووشتین ناراحت شود آپوهوای آ نرا بد بدا ند٤‏ 
وبگوید شراب سرو کوهی آن‌خوب ایست و قلعه را ترك کند ودخترش را 
با خود ببردو باز بین کر نلیوس وروزا جدائی بیاندازد . واز کجا معاوم که 
آآندو دوباز ه بکذایگر را نند ؟ . 
کر نلیوس بدخترجوان‌می گفت :, 
- و آنوقت کبوتر های نامه‌بر بچ‌درد من می‌خور ند؛ چونکه شما 
نه می‌توانید آ نچه‌را من می‌تویسم بخوانیذ ونه ] نچه‌راکه ان-دیشیده‌اید 
بر ای من بنو بسید. 
روزا “که در عمق قلب‌خویش زاین جدالی محتمل با ندازه کر نلیوس 
بیم داشت جواب‌می‌داد: 
_ ماهر شب بکاعت‌وقت دادیم ومی توا نیم از آن خوب‌استفاده کنیم. 
کر نلیوس گفت: 
- ولی بنظرمن ما از اين یکاعت بداستفاده‌نمی کنیم. 
روزابا تبسم گفت: 
- از آن هر استفاده کنیم . من خواندن و نوشتن باد بدهید . .من 
از درس‌هات شماء باور کنیده استفاده خواهم کرد و بدینطر پق ماهر گزء 
جز" باراده خودمان " از یکدیگر جدا نخواهیم بود. 
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کر نلیوس" با خوشحالی گفت: 

آنوقت ما ابدیت رادر رار خوددار یم؛ 

ررژا ت کرد وشانه‌هارا بآرامی بالا انداخت وجوای‌داد: 

- آیاشما همه در زندان غراهیماندهآ یا والا<ضرت پس‌ازاینکه 

بشما حبات داد آزادی نخراهدداد ؟ آیا [نرقت باملاك‌خرد بر نخراهید 
کشت؟ آیا رو تمند نش واهیدبود ٩‏ آیاأء‌وفتی آزادو ترو نمند شدید دیگر از 
ِِ بروزای کوجك» دختر » بك زندانیان »و تقر یبا دختر بك جلاد » 

ی بااسب باکالسکه خواهید گذاشت؛ امتناع نخواهید کرد؛ 

کر نوس خواصت اعتراض کند- و مسلماً اگ ر اعتراض میکرد › 
اعتر اضش از صمیم قلب و باخلوص نیت وصداقت بك روحبر ازعشن من بود. 
اماروزا موضوع صحبت‌را عوض کر دو در حالیکه تسم ميکر د پر سید 

ر حال لاله شما چطور است؟ . 

برای روزا گفتگر از لاله » وسیله خوبی بود تاهمه چیز»حتی 

و جود خودرا » از پاد کر نلیوس‌برد. 

کر الیو س گفت ۱ 

۔ حالش بسیار خوب است . پوسته آن یاه شده وکارتشمیر آغاز 
گشته »شریانهای پیاز گرم وضغیم میکردند . تاهشت‌روز دیگرو شا بدهم 
زودتر » میتوان اولین بر آمد گی مر بوط بجوانه‌را روی آن تشخیس داد. 
لا ا»شماً چطور است؟ 

- اوها من‌هم کار هار | بر طبق دستورات شما انصام داد ه‌ام. 

کر نلیوس : باچشمانی‌شمله‌ور و نفسی سو زان * درست‌مانند همانشب 
که این چشمپاصورت دختر جوان و این نفس قلبر وزا را سوزانده بود؛بر سید: 

- بگوئید ببینم چه کر ده‌اید؟ 

روزا؛ درحالیکه می‌خندید - ز برادر عمق قلب نمی‌توانست خویشتن 
را از مطالمه این هشق دوجانبه زندانی برای او و برای لاله » ممانمت 
کند گفت 

من کار هار برطبق د تورات شما انجام دادهام . در يك قطعه‌زمین 
خالی دور از درخت‌هاودبرارها ؛ در خا کی که اند کی شنی است و بتر 
مررطوب است تا خشك » ويك‌دانه سنكك ؛ بك دانه قلوه‌در آن وجودنداوده: 
هبانطور که‌بر ک.ن "شر یح کرده بودید یك باغچه درست کر ده‌ام. 

- خوپ » خوب‌روزا. 
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۳ باغچه‌ای که بدینطر ی [ماده شده فقط مندظر اخطارشما: است: 
مرو که کین آنر | بکارم » خواهم کاشت. مید ا نید که امن بیازم را نسیت 
بشما باید ویر ثر بکارمز بر از تمام‌مز.ایای هوای آزاد ٤اذ‏ آ فتاب‌و ازفر اوا نی 
مواد غذائی درون ز مین بر خورداراست. 

۰ کر‌نلیوض درحالیکه دستها بش را از شدت و شحالی بر هم میزد گفت: 

درست است. . درست است . روزا ؛ شما شا رد خوبی هتید و 
مطیئنا صدهز ار فلور نتان را بدست خواهیدآورد. 

روزا باخنده گفت: 

- ولی‌یادتان نزو د که شا گرد شا-حالا که مرا ابنطور هی خو نید 
هذوز‌غیر از کشت لاله چیز دیگری‌هم با یدیادیگیرد. 

- بله» بله. روزای قشنكه.من هم باندازه خود شمادلم میخواهد شا 
سواد بیدا کنیدو بتوانید بخوانیه و بنویید. 

- کی شروع خواهیم کرد. 

- همین الان . 

ے نهافردا. 

_ چرا فردا؟ 

- زیرا وقت امرور » تمام استومن بایدشماو! ترك‌کنم. 

۳ ولی‌چه کتابی بخوانیم؟ 

- من بك کتاب‌دارم . کتابی دارم که امیدوارم‌شماراخوشبخت کند. 

۳ بس‌وهده‌ما بفر دا. 5 ۱ 

- . بفردا. 5 

فرداشب روزا باتورات کر نی 2 باز آمد. 
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فل هفد‌هم 


. اولین پاز 
x‏ 
کفتیم که‌فرداشب»روزا با تورات کر نی‌دووبت» بدیدن کر نلیوس آمد. 
۰ آنوقت» بین استاد و شاگرد یکی از آن‌صحنه‌های جذاب ودلفریب 
شروع شد که‌هر گاه داستان نویسی بنقل آنها باخامه خوبش بیرداژد» 
خو شال غود اورا نیز فراهم می‌سارد. 
دربچه نها روزنه‌ای که ار اط سن‌عاشق‌وممدوق از آن بر قر ار 
می شد“ بر اک آ ند و که تا کنون بغواندن احساسات‌هم و آ نجه که نموااستند 
بگویند » برچپره یکدیگر قناعت کرده بودند » وا کنون مسی‌خواستند 
کتابی‌را که‌رو زا آورده +ود بخ وا نند 4 سیار مر تفع بود. 
در سبحه دختر جوان مور شد بدر بچه که بدهد وسر را غم کند 
و کتاپ رادرارتفاع نور فا نوس که بد ست ر امت داشت فر ار دهدتا کر نلیوس 
بتواند آنرا بخواند . زندانی برای اینکه روزا راحت باشه » چړاغرا 
با دستمالی به شبکه آهنی بست . از آن بیمد روزا توانست با گ-ذاشتن 
یکی از انگشتان دست آزادش برروی«روفو سیلاب‌هامی که کر نلیوس 
تلفظ آ نپارا بدو یاد می‌داد ؛ درس‌را ادامه‌دهد . ۱ 
کر نایوص از يك بر کاه بعنو ان‌شاخصاستفاده‌می کردو حروف وسیلاب‌ها 
را از درون سوراخ شبکهم۱ ۰ تا کر ساعی ودقیق خود باب می‌داد. 
نوراین چراغ‌صورت‌زیای روزاء چشمانآبی وعمین‌او و گیسوان 
" بورو بافته‌اش‌را که‌درزیر کاسك‌طلالی قرارداشت - و گفتيم این كاك 
۰ . یگانه آرایش کیسولن اوبود- روشن‌میکرد. انگشتان ظر يفش که بېرابلند 
مبشد وخون دردرون آن‌پائین مير فت در نور چراغر نك مخصوص‌میگرفت 
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و بدان متافنت که ازژ یر پوست میتو ان حیات آسرار آمیزی‌را که‌دردرون 
آن جر بان دارد؛ تماشا کر د. 
1 هوش روزا درتعت قباس جانبخش هوش کر نلیوس» سرعت توسعه 
. می بافت وهر گاه مشکلی شظر بسیاو دشوارمیاآمد چشمانی 1 ببّندیگر 
دورشخته : میشدند» ابروانی که بهم‌هی آمدند وموهائی که 3 ر تاب می 
ون از ود جر قه‌ها لی: الک گر سکن متصاعهد میک وق که میتواد.ت 
حتی تار یکیپای اصطلاحات بسپار سخت راهم‌روشن کند. 
وروزا» هر وقت از نژدز ندانی مر اجمت میکرد؛ بتنهائی درمغرخو یش 
درس ِِ ودرهمان حال‌درروح خود درس اعتر اف نکرده عدق را 
تکار میک ردو باد هییگرفت : 
یت روزا نیم‌ساعت دیرتر از موهد بازد زندانی آمد. این نيم 
سافت تأخر برای کر نلیوس اد نه مپمی بود بطو ری که پیش از شر و ع 
دری ازعلت _ آن جویا شد . 
دختر جوان کفه : 
- اوها یمن تفر بد! من .تقصیر ی ندارم. پدرم بتاز گی در لووشتین 
3 عردی که در لاهه بکر ات نرد "او [مده بودو تقاضا میکرد ژ ندان‌ر اند 
تجلا بد آشنالی کرده. این مرد از 3 ر فداران میخو ار کی دودو داستانهای 
غیلی خوشمزه‌ای برای ما مریف گرد: | هااوه بر بر .آن از اشخاس دست و 
دلبازی بود که از پرداخت سپمو دانك‌خودش ابانیکرد. 
کر نليو س که متعجب شده بود بر صید: 
.شا بطر ین‌دیگر لووا نمی‌شناسید ٩‏ 
دمر جوان جوا داد : 
u‏ پانردە‌روز است ا ازدست این تازه وارد که اینقدر 
اصر ار به‌یدن ز ندان‌دارد: بقنگ آمده ن 
کرنلیوس با ناراحتی سرش‌را تکان دادزیرا هرحادنه جدید برای 
۱ اوحکم بك ناجعه‌را داشت. و گفت : 
- معلوم‌میشود این‌مرد از آن جاسوسپائی است که معمولا برای 
۱ مراقبت زندانبان و محافظینز ندان؛ بملا م وژ ندانها میغفر ستند . 
روزا پاتنم جواب‌داد: 
خیال دیکنم. مراقب‌هر کس باشده مسام هر اقب بدر ۶ نیست, 
= پس مر اقب کیست .۲ 
۱۳۸ 


۱۳۹ 


دوزا هرشب در کنار دریچه از کر للبوس درس مپگر 


- مثلا من. 

شما ؟ 

روزا باخنده پاسخ‌داد : ۱ 

- چرانه ؟ 

کر نلپوس درحالی که آه میکشید ۵ گفت : 

درست استه شما که نیت خواستگار نداشته‌اید. روزا این 
مردمسکن است شوهتر شما شود: 

- من نمیگویم چنین‌چیری غير ممکن است . 

و این خوشحالی مت ی بر چیست ٩‏ 

بگولید این ترس 

۔ متشگرمروزاه زیرا حق‌باشمااست. این ترس... 

حاین تر سرا من مشکی بر اين‌ميدانم که . 

د کوش میکنم» بگو ېد ۰ 

-.. این‌مر دپیش ازاین جد ین باره عموقعی که در لاهه بودیم به بو بتنپوف 
آمد. درست در هنان موقمی که شمادر بوبتنهوف زندانی بودید. وقتی ما 
از [ نجا خارج‌شدیی اوهم بنوبه خود از لاهه بیرون آمد. و قتی بدینجا 
آمدیم »او هم بدینجا آ مد. در لاهه بپانه او این نود که میتعواهد شا 
را ند ۰ 

- مرا ببیند؟ مر | ؟ 

س البته این حرف او بپانه‌بود زیرا امروز که او میتواند دو باره 
همان دال را بیاورد- زیرا شما دو باره ز ندا نی بدر من شده | ید یا پدر من 
ژ ندا نبان‌شما شده- او دیگراز شما حرفۍ امیز ند. وحتی شنیدم که دیروز 
یدرم می گت که شمارا نمی‌شناسد . 

- روزاه خواهش می کنم .جر فپای خودادامه بدهید تامن سعی کنم 
حدس بز نم این مرد کیست و چه میشواهد . ۱ 

- آقای کر نلیوس» آ با مطمئنید که هیچکدام از دوستان‌شما ممکن 
نیت درزندان بشما توجهی کند ؟ ۱ ۱ 

من دوستی ندار م. من فقط بك دا یه‌دارم که‌شما میشناسید و او هم‌شا 
را می‌شناسد. انوس! این« اوك» بیچاره اگر بخواهد مرا بیندخودش 
خواهد آمد وهیچ مکرو حیله‌اک‌هم بکار نخواهد بست بلکه با گریه به 
پدرتان با بخود شا خواهد گفت : 
: ۱:۰ 


« قایعز یز با دو شيره هزیز» فرژزند من در اين ز نسدان است ۰ _ 
ببینید من چقدر نا آ مد هستم. تقط بگذار ید اورایکاعت ببهنم . ودرعوض ` 
تمام هیر درحق شما دءاکاخیر خواهم کرد. 

1 ر تلیوس بعك افز ود ۱ 

04۶ هی بچز 1 او کے بیواز ه دوست‌دیگری ندارم . 

س حالا پر از دیروزه متوجه قابا مبشو م. . دیسبروزه هنگام 
۱ ر re‏ وقتی باغجه ای را که قرار است بباز شما را در آن بكارم 
مر تب می ردم؛ ديدم شہھ ی خودرا| از در باژه بدرون باغ انداخت 3 بشت 
درختان سبیدار نپان‌شد. من‌طوری رفتار کردم که او نفهمدنگاهش ک رده‌ام 
3 موجه ورودش باغ بودهام. این‌شیخ» همان مر دی بود که ما آلان در - 
بارءاش حر فامیز دیم. خودش ۳ پنهان کرد ودید که من خاك باغجه‌ را بیع 
میز نم. .و البته اومر ! اعقب کرده و مراقب رفتار من بود نه کر دیگر 
ز بر ۱ e‏ کار های مرا و مر تب کردن خاك درون باغچه را دید و کاملا 

و 

- بله بله» معلوم مشود عاشق شما است. LT‏ جو ان" هست ؟ قغك 
هست ؟ 

وبا ولع بروزا نگریست. با بیحوصلگی در انتظار جواب‌روزابود: 

روزا کهنپقه را سرداده بود که 

مت جوان ؟ فشنك؟ مور اش بسار (ذشت › رد فش مرد ه است زد يك 


باه ال دارد و جر ات ۳ گید :هو رات دن اه وند ۳ باندحر فسا بز ند. 


ی 

اسمش چیست ٩‏ 

- یعقوب ژیزل (۱) 

- هن چن شناصی را نمیشناسم 

- پس هی بینید که بخاطر شما دیا نمی آ ید ۰ 

نه دزهرحال: روزاه اگر این*رد شمارا دوست بدارد واین‌آمر بسپار 
محتمل است زیرا دیدن شماهمان ودوست داشتنتان همان ا گر شمار ادوست 
بدارد» شما دوستش نضواهید داشت ؟ 

البته که ته ! 

- هقصودنان اینشست که یال هرا راحت کنید ٤‏ 

۱- 619615 م2[ 
۱:۱ 


مطیثنا ۱ 

حوپ؛ حالا که اند کی میتوانید بخوانید» تمام آ نچه‌را که‌درباره 
رنج حسادت وهجر آن خواهم نوشت» خراهید خواند » یست. ٩‏ 

- اگر دوشت بنویدیده خوامم حوانل ٠.‏ 

* چون محبت بجائی رسیده بود که ررزا را نا راحت می کرد 

وش 

- راستی حال پیاز شما که کاشنه‌ایدچطور است؟ 

غودنان ميتو انید خوشصالی مرا حدس بز نید . آمروز صبح وفتی 
که در آفتاب بدان نگاه میکردم» پس از اينکه خاك‌ناز کی که دویش‌را 
بوشازده؛ عقب ز دم دیدم‌او لین جوانه آن دار د نما بان میشود. eT.‏ »> روزا1 
قلب من ازاین‌شادی بطبش قآ من این جوانه سفید رنك که بز حمت‌دیده 
نوی و ا کیت ا مکی مدای تخر زد خر اش ش فیدهد»هر | بب بیش از قراکت 
فر مان و الاحضرت که‌در مدان بو تنپوف با موف ساختن تیغ‌جلاد بن 
حبات داد ¢ آ شفته و خوشسال کرد . 

روزا با تبسم گفت : 

.. - پس امیدوار هتید ؟ 

د آری؛" امیدوارم. ۱ 

- من چه موقم باید از خود را بکارم ٩‏ 

- در او لین ررزی که برای کا تن مناسب باشده غد رام 
گفت مخصوصا از کسی که کر ید راز قرو را دک 
هر کس» میخواهد باشد در میان نگذارید. يكآماتون فقط با دیدن این . 
پیاز خواهد ُوانت ازارزشآن مطلم شود. و مخصوصاً روزای ءز پز 
سومین بیازرا که برای‌شماهانده» بادقت نگاهداری کنید . 

- این یاز هلوز همانطوره درهمان کاغذی که گذاشته بود یهو بپسان 
صودری که بسن دادید همست و آنرا در ته گنسینه غود وز پر لباسهايم پنبان 
کرده‌ام و بدین‌وسیاه" بدون آ نکه بارسنگینی روی آن باشد؛ خشك باقی 
خواهد ماند. و حالا خداحافظ , 
جطور؟ کجا ؟ 
- بايد بروم . 
- اینقدر در آمده|بد و اپنقدر زودمی‌خواهید بروید؛ 
- ممکن است پدر من‌از نیامدنم ننگران شود و < عاشق من> شك 

۱: 


ببرد که مبادا رقبی دارد . 
" وبا ناراحتی بگوش‌دادن پرداخت. وان بیرل پرسید : 

ب چه بر اما ۳ ۰ 

متل اينکه صدا ئی شنيدم. 

- چه صدالي؟ 

- صدائی شبیه بضدای بای کی که از بله‌ها بالا می آید . 

- هر کس باشد؛ مماً گر یفوس نیست زیرا صدای پای‌او از دور 
شنیده مشود . 

۲4۶ رورم فوست» مطکنج. بلکه... 

که 

"۳ بلکه ممکن-است آقای بعقوپ زيزل باشد ۲ 

روزااز بله‌هابایین‌رفت وع:وز ازده بله باگین نر فته بود که صدای درکه 
که برهت بسته میشد » بگوش رسید . ر ۱ 

روزا با ناراحتی درجای خود بافی ماند اما این ناراحتی برای او 
فقط حکم بك مقدمه يا بك پیش در آمد را داشت . 

هر گاه ۳ وقدرو بطور کلی 4 قدیر » شروع بانجام کار بدی کند ۰ 
بندرت مسکن است که قر با نی خو یش را مطلم نسازد و ذرغالب موارد ٩‏ 
و پرا آ گاه‌میکند - درست مثل شمشیرز نی که رقیب خویش را ازحمله خود 
۳ سور میسازد ۳ «وی فرصت آماد گی جوت دفاع را ٤‏ ,دهد , 

آدمی تقر بباً ه.بشه از این اخطار تقدیر» که از هز یزه بشر ناشی‌میشود 
یاازهمدستی اشیاء بیجان _ که اغلب بیجان تراز ] نند که خیال می کنند .- 
ناشی میگ دد ۽ غفات می نما ید . گاو له در هوا صغبر ز نان پیش می آ ید و 
روکه سری می | فتد که می با ست اين صفیر اور! متو چه خود می ساخت وبااین 
اخطار احتیاطات لاز مه را رعایت میکرد . ۱ 

فر دای این شب «-دون اينکه واقعه‌ای الفاق بفند » سیرک شد . 
گر یفوس طبق معمول سه بار بد یدن ز ندانی مد وچیزی کذف نکرد .. 

و آن‌بیر د وقتی‌صدای‌بای ز ؛دانبان خود را می‌شنید کر یفوص باهید 
اینکه زندانی را غاناگیر کرده »از اعبالی که | نجام مبدهد مطل گر دد ۰ 
همیشه درساصات معینی » نمی آمد - باری » وان بیرل وتتی صدای بای 
ز ندانبان خود را می‌شنید » بکمك دستگاه کوچکی که‌اختراع کرده بود - 
وبدستگاه‌هامی که بوسیله آن کیسه‌های گندمرا واردانبارمی کنند ؟ شباهت 
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آداشت -بتداته کوژه راکه برای اوحکم گلدان‌را داشت » روی سرستون 
آجری و بعد بروی سرستون سنگی که زیر پنجر هاش فر ارداشت , بائین 
میفرستاد : وان‌,پرل نضهای مر بوط باین دستگاه راازمیان شکاف سنك‌ها 
ف آجرهاگدرانیده وبكمك غزه‌هاتی که در کنار آ جرد تقو رف ۰ ها را 
پوشانیده بود . 

گر ةوس از این بابت هبچگونه حك سی امیز د. این کار وان بیر ل مدت 
هشت روز بو بی غملی گشت دای یکر وژصب ح که کر نلیوس درتماشآی یاز 
خود که تازه جوانه زده بود غرق ومدای بای گر بفوس را که از پله ها 
بالا می آمدنشنیده بود -آنروزباد شدیدی میوز ید ودردرون برج کوچك 
هنه جیز را بعد| درمی آورد e‏ درنا گپان بازشد و کر نلوس درحالیکه 
تمه کو زه خود را درمیان زانوداشت ۰ فافلگیر گشت ۰ 

گر بفوس که ,لك شیئی نامعلوم ؛ ودر نتیصه قدغن ؛ رادردست ز ندانی 
خود می‌دید ؛ باسرعتی پیشازسرعت جپش‌فوش روی طعمه خویش » بروی 
این شیثی که نمیا نست چمست » چست . 

تشاو قدر با این مپارت شومی که مەز ناسالم‌ومر یش و کج‌اندیش» 
غالا یب موجودات بد کار می )زد ۽ مقدر نود که تست بزر كت و بینه وسده 
گربفوس - همان دستی که از بالای مج شکسته و کر نایوسی‌وان بیر ل نر | 
پامپارت زباد جاانداخته و بشته بود -. درست دره‌یان ته کوزه » روی‌همان 
قسمت ازخاك که بیاز گرانبہا در آن فرارداشت ۰ نرودآبد ۲ 

گر یفوس بأصدای باد گفی : 

۳ این همست ؟ حوب مجنان را کرت ۰ 

ودستش را درمیان اك فرو برد . کر ناروس که یار ز بد گفت 1 

من ٩‏ ھچ ! عیچ ۱ 

کے خوبمچتان‌را گر فتم , بك ته کوزه » مقداریغا ۱ درا بن ته کرزه 

کر نلیوس که چون کبکی که درو گر جوجه‌هایش را برداشد» باشد » 
ناراحت بود. التماس میکرد ومیگفع : 

آقای گر بفوس عز بز! 

ولی گر بفوس‌بدون توجه دستش را درهیان خاك فرو برده بود وبا 
انگشتان یه غودآنرا برض مىز د ۰ 

کر نلیوس درحالکه رنگش می پر ید 4 گفت : 

۱: 


-آقا اآقا ! احتباط کنید و 

- ازچه احتياط کنیم ازچه احتیاط کنیم ؟ 

- بشما میگویم احتیاط کنید . الان است که ۲:-را از بین ببر بد و 
و بکشید ؛ ۱ 


وبايك‌حر کت سر یم و تقر ین امیدانه » ته کوزه راازدست زندانیان 
درآ ورد وآنرا چون گنجی ز بر بارری دو باز وی خود » پنپان کرد . ولی 
گر بنوس که لسحاجت و سماجچت در نپادش بآخرین حد رسیده و تقر یبأمطمتن 
شده بود که يك توطته جد بدیر ! ٩‏ که علیه‌شاهز اده‌دورانژ بود » کف نموده : 
چوپ دست خود رابلند کرد و بسوی ز ندانی دوبد ووقتی‌دید زندا نی‌مصمم 
است کوزه گل‌خود را هرطورشده » حفظ کند ۰ حس کر د که ؟ ر نلیوس‌بیش 
ازآنکه برای مرش بلر زد » بخاطر کوزه کاش میلر زد . و کوشید باز ور 
ته کوزه راازدست او کیرد . 

ز ندا نبان باخشم می گفت ؛ 

- می بینید که یاغی شده‌|ید ! 

وان برل فر باد میزد : 

- لاله ام دا بسن وا گذارید ! 

- بله ء بله .لاله ! من خوب ,بم‌کروحیله ز ندانیها آشنالی‌دادم . 

- ولی قم میخورم که . 

یفوس پارا بر زمين و ۰ 

- این ته کوزه را ول کنید ۳ اک 

هر کس را دلتان‌می خواهد » خبر کنید و لی‌اين گل بیچاره راتاو قتی 
. که من جان در بدن دارم » بدست نضو اهید آ ورد . 

گر بفرس کهءصبا نیتش بمنتهادر جه رهیده بود » برای باردوم دستش 
را بدرون ه کوژه فرو برد واین بار پیازسیاهر نك رااز آن 77 
در همان‌حال که وان سر ل خو شال نود که ظر رف رانجان‌داده وفکر نمیکرد 
که‌خصمش مظر وف را دراختباردارد ؛ گر بفوس باشدت پیاز نرم را بسنك 
فرش کوفت . پبازخرد شد و بفوریت با صدای خفیفی زیر چکمه هاگ پپن. 
زنسانسان نا بدید گشت 

وان EEE NS‏ پیازر ! «هم مشاهده 
< رد و ازعلت خوشحالی وحشیانه گر بفوس ET‏ گشت و چنان آفر بادی از 
روی نا آمیدی بر کشید که زنداتبان سنکدل را متأ ار سا خت : 


o 


فکر ازبین بردن اين‌مرد ظالمو بد جنس » چون پرتونوری ۰ بیکبار 
درمغزمرد لاله کار بوجود آمد ۰آ تش وخون باهم بسوی پیشانیش سراز بر 
کشت راورا کور کرد وته کوزه سنگین را با تمام ځا کېای بیپوده‌ای که 
در آن بافی بود » بادودست باکت كرد . 
اگر‌اين حالت يك لحظه دیگر ادامه داشت »کر ليوس ته کوزه و 
خاك‌درونآ نر اباتمام قوت وقدرت خویش بر کله بیموی گر یفوس نا لضورده 
فرود می آورد . وی بك فریاد اورامتوقف ساخت : فر بادی که برازاشك 
وپراز تضر ع بود . فر یادی که‌از پشت شبکه‌در بچه درز ندان» ازدهان روزای 
بچاره بیرون آمده نود . ودرهمان حسال روز بارنك وروی بیاخته » 
. نی لرآن . دست بآسمان باند کرده وبين بدر ودوستش قرا ر گر فته سرد . 
کر نلیوس‌ته کوزه‌را رها کرد و سفال نازك باضر بت ,سنگفرشز ندان 
خورد وبا صدای وحشت زائی بهزاران قسمت تقسیم گشت . و فقط درایین 
هذگام بود که کر غوس متوجه خطری که از بالای سرش گذشته بود » شد 
وازاين هدید مپیپ ازجا دررفت . ` ۱ 
کر نلیوس باو گفت : 
- شما بایدآدم لش وبیغیرت وبی‌تر بیثی باشید تا تنها مايه تملی 
يك ژندانی را که بك بیازلاله است ۰ اژچنكاودر آورید . 
روزاافزود : 
یدرز دملی که شما عر نکب شدید »۽ جیایت است ! 
پرمرد که ازشدت غضب لرزان بود » بطزف دخترش بر گشت 
و دفت : ۱ 
- این‌تولی ؛ زن ابله ؛ بکارهائی که بتومر بوطباشد » دخالت کن ! 
زود برویائین ۱ 
کرنلیوس باناامیدی می گفت : 
بد حت ! ید بت ! 
گر پفوس که اند کی خجالت زده شده بود» وازاین عدل خود کمی 
شر م داشت ءگفت : 
- بعدازهمه این حرفها › آی ن که چیزی جزيث پیاز لاله نبود . از 
این ناله ها هر چه بو اهید 1 بشما خواهند داد ! خود هن در زیرشیروانی 
سهد بیاز لاله دارم . ۱ 
- پیازهایتان نوی سرنان بخورد !نپا برای شما خوبند ؛ شما هم 
بر ای آنها ! صد میلیارد میلیون ! ا گر صد میلیارد میلیون پیازلاله داشتم » 
۱:1 


حاضر بودم بجای‌پیازهای که شمازیر پایتان کردید » بدهم تاآ نرا له نکنید , 

گر یفوس فاتحا نه گفت 

- هی بینید. که دراین یاز فلا یی جادو گر یپالی وجود داشت ! وشاید 
وسیله مکانبه بین‌شما ودشمنان والاحضرت که‌شما را بغشید ه بود ! درست 
گفتم که اشتباه کر دندگردن شا را نزدند ! 

روزا باناله گفت : 

بدر! بدا 

کر 7 ۲۳ بخشم آهده بود » می گفت : 

- چه بپتر ! چه بتر ! من آ نراله کردم .هر بار که شروع با ین کارها 
کنید * |ذهمین بلاهابررسرتان می آورم . دوستز پباگامن ! من که ازهسان 
اول گفتم که زندگی را بر شما سغت میگیرم ؛ 

کر نلیوس‌با ناامیدیو در حالیکه باا نگشتان لرژ ان؛ آ خر ین بافیما نده‌های 
پیاز لاله » عش آنه خوشی و آنپه اميف راازرویزمین بر میداشت » 
زیر لب‌می گفت :. 

ملمون ! ملتون ؛ 

روزا که ازرنج عظیم‌مردلاله کار آ گاء‌بود » باصدای آهسته‌ای گفت ؛ 

آقا ی کر نليو س هزیز» فردا یازدیگری را خواهیم کاشت . 

واین‌حرف او که ازدل برخاسته بود ».چون قطره. - مزهه ن بود که بر 
زخم خون[ لود کر نلبوس ریغته باشند . 


قصل هیجدهم 
"عاشق روزا 


هنوز روزا این‌جمله تسلی بغش را ادانکرده بود کە‌صدا ئی ازدرون 
. پلکان بلند شد. مردی هی بر سید چه اتفاقی افتاده است . 
روزا پدرش گفت + ' ۱ 
- پدر؛ می شنوید : 
مب چه را ۲ : 
آقای: یعقوب شمارا صدا هيز ند؛ معلوم میود ناراحت شده . 
گریفوس گفت : ۱ 
س خیلی سرو صدا کرده‌اند؛ نگفتم این دا نشمند آخر مرا خواهد 
کشت ! آ! چقدر آدم ازدست این‌علماء باید تاراحتی وسهتی بکشد! 
بعد بله‌هارا باا نگحت بروژا نشان دادو گفت: 
ب جاو سقتوده مادموازل 
ودر حالی که درز ندانرا میست افزود : 
- یمقوب عزیزه آلان بشما ملحق میشوم . 
بوس رفت؛ روزار! باخود بردو کر نلیوس بیچاره‌را درتنهائی 
و درد تلخ خوده باقی گذاشت. کر نلیوس زیرلب میگفت : 
ت جلاد پیر ؛ این تو گی که مرا کذی 1 من‌دیگر زنده نخواهم ما ند! 
و درواو زندانی بد بعت» بدون این وز نه تعادلی که عادر متعال‌در 
صحئه حیات او وارد کر ده بودو شام روزا خوانده میشده مر یشو بستری 
گشت. شب‌هنگام دختر جوان باز آمد. اولین کلمه‌ای که‌ازدهان اوخارج 
شده این‌بود که بکر نلیوس خبرداد که از آن‌بیمد پدرش پا کشت لاله‌در 
اطان اومغالفت نخواهد کرد . 
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ندانی بالهن غمکینی بدفتر جوان "گنه 

- چطور از این موضوع معلم شدید ٩‏ . 

خود او اینطور میگفت . 

., شاید برایا پشکه سرا بضر یبد ؟ 

نه او پششیمان شده است . 

- بله؛ و لی خیلی دير أست , 3 
- این پشیمانی‌هم حاصل فکر خود او لیست. 
_ پس حاصل فکر کیت ؟ 
گر میدااستید دوست او چقسر باومیفرد ؛ 

- مقمودتان آتای عقوب است؟ پس این شخص هنوز از ترد یا 
نرفته ٩‏ ۳ 
ي 4 ولی درعرصوزت اوعرچه زوتر مارا ترك خواهد کرد ۰ 

روزا در بایان این‌جمله؛ چنان تبم کرد که‌ابر حسدی که برپیشانی 
زندانی نشته بود» برطر فب شد. 

زنرانی پرسید: ۱ 

- آتای یموب چطور مطلم شف ۲ 

موقم‌شام آقای یمقوب ازپذرم ماجری‌را پرسیه و پدرم ماچرای . 
لاله و بعیارت دیگر ماجر ای پیاز وا کتشافی‌را که کر ده وعملی‌را که| نجام 
داده‌بود» همه‌را برای اوتعریف کرد و کنت که چطور ییاز را زیر پا 4-1 
کرده,است , تب 

کر نلیوس آھی بر کشېد که بناله یشتر شباعت داشت. 

روژ! ادامه داد : 

ب اکر استاد یعفوپ‌را در این لحظه میدیدید! من گمان کرهمهمین 
آلان است که بلندخوه وقلمه‌را آنش بزند ! چشمانش دو مشعل فروزان 
عوهایش سیخ سیخ شده بوده دی مشتش وا می بست و باز مپکرد. من تسرصیدم 
مبادا بدرم‌راخفه کند. فریاد زد : 

« شا این کاررا کردید: شماییازرا زیر با له کر دید ؟ 

> پد رم گفت:- بسونشك! 

«استاد عقوب ادامه داد: زشت است! شرم آور است ! 

دو بعد غر یدو گفت:_شما مرتکب جنایت شده‌اید! 

< پدرمن متعجب شده نود ویرسید: ‏ آیا شما همد بوانه شده!ید؟ 
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کر نایوس گفت : 
۔ معاوم میشوداین استاد قوب مردناز نینی است‌و قلبرقیقی‌دارد ۱ 
روزا افزود : ۱ 
- موضوع اینست که هیچوفت کسی با بدرم بدین خشونت رفتار 
نگرده بود. استاد یعقوب خیلی عصبانی و نا اميد ود. مرتیا میگفق: 
«_[ەشدە! بیاز له شده! خد| با! خدایا! له‌شده ! و 
< بمدبطررف من‌بر کشت وېرسید: - ولی‌او a‏ ۱ 
نداشت ٩‏ 
کر نلیوس که ا گهان نظرش جلب شده و کوشهارا ټی ر کرده بوده 
ر سیف : 
- ایثراهم پرسید ٩‏ 
" روزا ادامه اد + 
« درم گفت:- خیال می کنید فقط بلك پیاز نبود؟ غیلی خوب بقیه 
پیازهار اهم پیداخواهم کرد! 
« اساد بعقوب بقه پدرم را چسبید و گفت : - تما بقبه را پیدا 
خواهید کرد ؟ 
«ولی‌فوراً اورا رها کردوبطرف من رو نمود وپرسید:- اینژ ندا نی 
بیچاره» وقتی بدرت پیازش‌را له کرده چه گفت ٩‏ 
من نمیدانستم چه جواب بدهم ز برا بمن‌سفارش کر ده بود بدنگذارم 
کسی بفهمد شما به‌پیاز تِِ دار بد. خوشیختانه پدرم مرااز مخءصه 
جات داد و گفت: س چه آگفت؟. .. ششمگین شد ! 
( عم حرف اور ابر بدم و گفنم:- چطور میتوانست خشمگین نشود؟ 
< پدرم بنوبه خوده خطاب بمن» گفت:- معلوم میشود توهم دیوانه 
شدهای. بل بباز لاله که اینقدر ری وسروصدا ندارد. بايك فلورن می 
وان صدها پیاز مثل آنر | از بازار کور کوم خریداری کرد ! 
«بدیغتانه نا گپان: من‌بدون اینکه خودم بدانم جواپ دادم :- بله 
ولی شاید این پیاز ی که له کردید» از آن پیازها گرانبهاتر باشد. 
کر نایوس پر سید : 
- وقتی این حرف‌را زدید استاد یعقوب چه گفت ؟ 
- وفتن این‌حرف رازدم؛ مثل اين بود که‌ازچشمانش بر قی در خشیهه. 
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- بل ولی نقطجدمانش بر قی‌زد»حرفی نزد؟ 

8 جر اه ۳ مدای آهته‌ای» بر سید ٦‏ ۱ 

د۔ پس روزای زیبا شما این‌پیاز را گرانبها میداند . . 

«دیدم اشتباه بز ر گی مرتکب.شده‌ام. با بیقیدی جواب دادم : 

د- من چه‌میدانم. مگر من لالهشناسم. فقط؛ افوس چون محکوم 
شده‌ايم که با زندانیپا زاگ کت میا نم که بر ای هر ز ندانی؛ هر نو ع سر 
گرم ی که باعث کنو انم وقت شوده گرانہا است. این وان رل تازه 
هم خودش را با این بیان سر گرم کرده‌بوده. من میگويم محروم کردن 
او از اين سر گرمی» یکنوع بیر حمی است. 

«بدرم گفت:- دلی اول‌باید نهمیده او این باز را چطور يدنت 
آوزده: بنظر من دانستن این موضوعغ لازم است. 

دمن سر مرا بر گرداندم تا از نگاه پدرماجتلاب کنمو لی گام به 
چشمان خیره استاد مقوب افتاد. مثل این بود که‌میخواست تاعمق آندیشه 
های مرا بغواند. گاهی اوقات يك‌حر کت ساده" انسان‌را از جواب دادن: 
خلاص می کند. من‌غم شانهآمرا بالا انداختم لایر گشتتم و بسوی‌در یش ر فتم 
و لی از شنیدن جمله‌ای که با وجود آهسته ادا شدن ».بگرش میر‌سیده 
متوفف شلام 

< یمقوب بپدرم می گفت:- فیمیدن این‌موضوع که کار مشکلی نیست. 

« باید اورا تغتیش کنیم. اگر پیاز دیگ-ری داشته باشد؛ پیدا 
خواهیم کرد . 

«- بله قاعدتا با بد تمداد پیازها سه‌عدد باشد, 

کر نلیوس با تعجب پر سید : 

ه بابه سه‌عدد باشد! او گفت که من سه بیاز داشثهام ؟ 

آرگ8ه» وهمین جمله بود که مرامتمجب و متحبرساخت» هبانطور که 
شما متعجب شدیدو حیرت کردید. من رویم‌را بر گرداندم ۱ 

7 ندوچنانسر گرم‌صحت بودند که متوجه حر کت من نشدند. 

«بدرم گفت: و لی‌شاید او بیازهارا بیش خود نداشته باشد. 

د نس از دا بهر بپانه‌ای شده , از زندان ابر ون بیاورید؛ تامن 
سرفرصت اطاق‌را جستجو کنم. 


کرنلیوص گفت : 
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فغلوم مشود این نای مقوب آدم خائن و بستی است. 

۔من‌از اوبیم‌دارم. 

کر نلیوس که‌بفکر فرو رفته بوده گفت: 

روز بگو گید بدا نم ... 

ا چه‌بگویم؟ 

- بادتان هست که می گفتید روزبکه باغچه خودر | آماده‌میکر دید 
این هرد شماراتعقیب کرده بود؟ 

با4. 

م و بشت درخت ها بان شده بود؟ 

- بدون‌شله . 

وبا دقت مواخظب اتمام حر کات و امال شما" نود؟ 

- درست است . 

کر نلیوص درحالیکه بير نك می‌شد ۰ گفت: 

ب روزا ... 

- بله. 


استاد بعقوب شمارا : نعقبب نميكرد. 


کهرا 7 می نمود؟ 
و ۲ - سء 


- پس هاشق ¢ 
او یاز مرا : تعقیب میکردو هاشق پیازمی بود ؛ نه‌چیزدیگر ! 
EAE‏ 


۔ آیا میخواهید مطش‌شوید؟ 

بله» ولی‌چطور ‏ 

خیلی آسان است. 

بنگولید. 

فردا بباغ بروید وسمی کنید؛ مثل بار و بعقوب بداند که شما 
بباغ میروید و باز سمی کنید مثل باراول شمارا 7 تمقیب کد . مدنی باك 
باغچه ور بروید » سل ابنکه پیاز میکار بد . بعد از باغ غارچ شوید و ای 
از شکاف‌در مواظب او باشید . خواهیدد ید که‌چه‌خواهد کر د. 

- خوپ »و لی بمد؟ 
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> فد هر طور اورفار کند : : ماهمرفتار خراهیم گرد . 
روزا آهی کشیدو گفت: 


تِ معلوم ميود > آفاي کر تلیوس ؛ شمسا بیاژهایتان داخیلی 


ڌو ست داز ید! 
زندانی هیر اه ا يك اء جوأب‌داد: 
اس که از وقتیپدر تن این باز بد خت وا 99 


- روزا گفت: ‏ 
-آیا می‌خواهید از عبت شوید؟ 
بر ازچه؟ 


- آیا مایلید بیشنهاد مر | قبول کنید؟ 

_ چه پیشنپادی؟ 

- او حاضرشده که صدها پیازلاله در اختبار شما بگذارد. 

دز ستطه . 

دو با از س» بیاژ این بیازهار! قبول کنیدودرمیان این دوسه‌بیازمیتوانید 
سوهین ع بیاز خودتان راهم بکار بد. ۱ 

کر نلبوس که آبر‌وهایش‌درهم رفته بود گفت: 

-بله » اگر پدرتان تنها بوده این پیشنهاد بدنبود ولی‌این مسردك » 
این مقوب که مراقب ما است... 

. درست است . باوجود اين» دراین‌باره » فکر کنید. بنظرمن اکر 
این پیشنهاد راقبول نکنید» خودرا از يك سر گرمی بز رگ مععر وم کرده‌اید. 

و این کلمات‌را با لبخند ملیحی که‌در عین‌حال خالی از تمسر نبوده 
اذا کرد. کر نلاوس بفکر فرو رفت وخوب پیدابود که عليه بك میل‌شدید 
مشقول میارزه است. 

بالاغره گفت: 

- نه » این عمل نشان ضعف است » دیوانگی است» بیغیر تیست ! 
اگر من آخرین شرمایه و ایدی راکه بر ایمان مان-ده در معرض خطر 
خشم‌وهوس قر اردهم » لاین عفوو بخایشی که در باره‌ام کر ده‌اند » نیستم. 
نه روزا ؛ نه! فردا در باره محل پیاز شما تصمیمی خواهیم گرفت و شما 
آنرا برطبق دستورات من خواهیدکاشت. و اما پیازسوم- کر نلیوس آه 
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غیفی کشید از سوم را در گنجه خود حفظط کنید ه ۳1 هایگ 
۱ ۱ يك‌خسیس او لین يا آخر بن سکع طلای خود را حفقط 
ی کنید ۰ هبانطور که مادر فرز ندش را حفظ می کند » هماتکونه که بك 

مجروح قطر ات غواش‌را حفنظمی کند . روزا » این ببازر! حفظ تا بك 

الہام عجیب بمن میگو بد کفرستگاری ما در این براژ سوم ست که‌ثروت 
ما با این باز بدست می [ ید . آثر حفظ كنيد واگر فضي آ سمانی‌متوجه 
اووشتین شد ؛ قم بخورید که بهای انگشترهایتان» بجای جوامرانتان ؛ 
بچای این کاسك طلائی زیا که صورت زیبا تر شما را اینقدر فشنك 
»حاط می کند ؛ قسم بتخور ید که این آ خرین باز را که دهنده لاله سياه 


a 


است ؛ هرام خواهید برد. 
روزا با لحنی که اند کی اندوهگین د رانا 
- آقای کر نلیوس » خبالتان وا باشد . امیا ل شا بر امن حکم 
فرمان را دارد. 
زندانی که بیش از پیش دچار هیجان شده برده اضافه گر د: 
- وحتی ٩‏ !گر دید بد کسی شمارا تعقیب می کند » | گر. دیدید کسی 
مر اقب حر کات شما است » | گر د یدید حر فهای شما سوعظن بدر تان و این 
مقو ب پستو جاسوس‌ر! که‌من از او هتنفرم ؛ برمی‌انگیزد ؛ روزا ۽ مر ا؛مر | 
که فقط بضاطر شما ز نده‌ام 1 ضرا که جز شما کسی را در دیا ندارم ٤‏ مرا 
فه| کنید » از من دوری گز ینید + و دیگر مرا نبینید. 
روزا حس کرد که قابش‌در درون سیته‌فشرده شد . آشله‌جا زبر پلك 
چشمانش بالا آمد و گنت:. 
افو ٠‏ 
کر نلیو پر سید . 
د.چه ٩‏ 
داز این خرفپاگشا مثوجه بك نکته شدم: 
چه نکته ای؟ ۱ 
دختر جوان درحالیکه گر به‌را سرمی‌داد»گفث: 
م متو جه این نکته شده‌ام که شما اینقدر لاله‌ها را دوست دارید ‏ که" 
دپگر در قلبتان جائی‌برای محبت من موچود نیست. 
ومیس » نا گپان فرار اختیار کرد. 
"کر نلیوس این شب‌را ؛ پس از کر بختن روز بصورت یکی ز 
ef‏ 


بدفرین شبهای عمر خود گذرآنید ۰ ۱ 
روزا از دشت او خشمگ شده بود وحق هم داشت . شاد دیکر 
بدیدن ز ندانی‌نیایدو اودیگر نه از روزا خبری داشته باشد ونه ازلاله‌ها. 
انئدوه شدیدی اورا فراگر قت . چندین ساعت ازوقت خودرا e‏ 
گذر ا نیدو | ندك| تدك از عشق از دست‌رفته خود بیش از لاله ازدست داده» 
متأئر کشت بطوریکه و فتی‌دز ساعت سه بامداد ؛ خسته و کوفته وشیمان» 
پخواب رفت » لاله سياه بزرك‌جاگ‌خودرا که درردیف اول رویای او بوده 
ترك گفت‌وچشمان آ بی‌در خشان‌دخترك زیبای ز ندانبان» جای [ نراگرفت. 
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فصل نو ده 
زن وگل 


اما روزای بیچاره که خودرا در اطاق خویش محبوص ؟ .رده بوده 
نمی توانست بداند کر نلیوص‌بچه نکر می کندو نتیجه | ینمی شد که‌رو زا باتوجه 
E‏ کت ای دراین لسظه بلاله‌های‌خود بیش از 

او فکرمی کند و باوجود این‌روز! اشتباه میکرد. 

ولی چون کسی نبود تا باو بگوید که در اشتباه است "و چون‌سخنان 
۷ ی ملاحظه وغے _معتاطانه کر نلیوس ,ما ند تطر ات زمر بردوح اوچکیده 
بود ؛ روزا دیگر فکر نمی کرد ۰ ب پلکه می گر یست. 

روزا» چون دارای نکری بت در درقضاپا عمقا نه ازن در 
باره رضم اجتماهی‌خود بفکرمشنول شد و خودرابا کرنلیوس مقایسه کرد. 

کر نلیوص دانشمند بوده کر نلیوس ثرو مد بود (با بل از ضط 
اموالش رو تنند بود) کر ثلیوص از افرادبورژوا و تاجسرزاده بود که 
خانواده‌اش‌هیه‌جا مشپوو بودند وعلاام خا نوادگی آ نان که در اصل ِ 
مغازه‌ها بشان بوده بیشازهر کس که باصالت نواد وشجر ه خانوادگی خو 
افتخار کنده نز د آ نان عز برو معترم بود. 

ہس کرنلیوس میتوانست روزرا برای کر تاش بدا ند 
ولی مطمتنا هر گاه‌موضوع علاته‌قلبی پیش میآمد ۰ کر نلیوس بيك لاله 
یمی بزیباترین واصیل‌ترین گلها بشتر حاضر بود دل‌ببندد تا بدختز ساده 
يك ز ند[ نبان. ۱ 

زاین شوو تر جیععی را که کر نلیوس نبت بلاله‌سیاء بر او میداد 
می فهمید ولی‌همین فهمیدن» اورا بپشتر مأبوس وناامید میساخت . 
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بهمین جهت روزا دراین شب‌مضوف» دراین‌شب بېخوا بی که گذرا نیده 
بوده تصیمی گرفته بود و آن این بود که دیگر هر گز بدریچه اطان 
کر نلیوس نزديك نشود. ولی چون میل‌شدبدی را که کر نلیوص‌بر ای اطلاع 
از وضع لالهاش داشت؛ می‌دانست وچون نمی‌خواست خودش‌را دیگر بدین 
مرد که می دید زر حش نسبت باوچنان زياد شده که پس از گذشتن از سر مد 
علاقه مقا و بسرعت سوی عشق مپرود. شان دهد و چون نمیخواست 
اپئمر درا مایوس سازد» تصمیم گفت ,تنهالی درس‌خواندن و نوشتن‌را که 
شروع کرده» ادامه دهدو خو شبغتانه اربچنان مرحله‌ای رسیده بوده که 
- دیگر برایش وجود معلم» گرچه این معلم کر نلیوس نام‌نداشت؛ لاژمابود. 
پس‌روزا باحرارت ازروی تورات کر نی‌دووبت بیچاره که‌در ضفحه 
آن( که ازو قتی صفحه‌اول آن‌راپاره کر ده ودند ند یل بمفعه اول‌شده بود) 
وصتنامه کر نلبوص وان‌پیر ل نوشته شده بود شروع بخوانذن کرد. 
هر موقع این وصیت‌نامه‌را می<واند؛ قطرات اشك» که کسوهران 
عشقند از چشمان درغشانو روشن‌او بر گو نه‌های بر بده رکش مير بت و 
زیر لب می گفت ۱ ۱ 
eT‏ دراینموقع من با ندازه يك لحظه پنداشتم مرا دوست دارد! 
روزای معجاره: چقدراشتباه می کرد هیجوقت عثق زندائی بیچار ه 
تا این‌اندازه» حقیقی نبود, ز برا“ همانطور که گفتیم» درهبارزه بینلاله‌سیاه 
وروزا» لاله‌ساه مغلوب شده بود . 
اما روزا“ از شکت لاله سیاه مطلم نبود. وهروقت خواندن کناب 
را تمام می کرد » فلم بدست می گر فت وبا حرارتی بیشتر بکار دشوار نوشتن 
می‌پرداخت وچون در آن‌شب که کر نلیوس بی‌اختیار آ ن کلمات را ازروی " 
بی‌احثیاطی برز بان رانده بوداروزا خط نیت خوانا؛ی اداشت» دراین راه 
موفقیت‌های بیشتری‌هم نصیبش شد وتصمیم گرفت هشت‌روز بعد“ از لاله سیاه 
بز ندانی خير بدهد . ۱ 1 
- روزاحتی بك کلمه ازسفارشاتی راکه کر نلیوس باو کرده وده 
فرامورش نکرده‌بود.وانگهی روزا هر کز بلك کلم»از [ ننچه‌را که کر نابو س 
بدو میگفت» حتی اگرسخدان کر تلتوض صورت‌فرمان و دستور و سفارش 
را هم نداشت؛ از ياد نمییرد . ۰ ۱ ۱ 
از طرف‌دیگر» کر نلیوس دربامداد هاشق‌تر از همیشه از خواب 
بلندشد. لاله سیاه هنوز درفکر اودرخثان زنده بود ولی کر نلپوس‌دیگر 
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آنراچون گنجی که باید همه‌چیزحتی ررزا را هم فدای آن کرد نمی د ید 
پلکه آنرا بك گل گرانبها؛ يك‌تر کیب شگفت آور از طبیمت و هنر می 
دانت که لخداو ند برای ز یثت‌سینه معشوقه‌اش» باوعطا کر ده بود. 

باوجود این درتمام روزيك ناراحتی مبپم اورا دنبال می کرد . او 
شبیه بمردانی بود که قدرت اراده فکرشان زیاد است بطوربکه می‌توانند 
فعلا فراموش کنند که خطری هنگام شب با فرداآنبا را تپدید می کند و 
وبز ندگانی عادی خود می‌پرداز ند ولی ابن خطر فراموش شده گاه بگاه 
باد ندان نیز خود.قلب آ نهارا گازمی گر د»آ نهامر تعش می‌شو ندو از خودشان 
می پر سند برای چه لر ز ید ند وناگہان آ نچه را فراموش کرده بودند بیاذ 
می‌آور ند وهمراه بايك آه میگویند : «بله ؛ بخاطر اینموضوع است>  :‏ 

کر نلیوس دچارچنین حالتی بود و «اینموضوع» او .ترس‌ازاين بود 
که مباذا روزاامشب مثل همیشه بسروقت او نیاید . 

و بتدر یج که شب نزد یگ میشد » انتقال‌فگر کر نلیوسز نده‌ترروحاضر تر 
ميشه بطوریکه بالاخره ابن انتقال تمام وجود اورا در بر گرفت واز آن 
پس فقط فکرروزا دروجود اوزنده بود وبس . 

بهین جہت . باطبش قلب زیاد ؛ بتاریکی سلام کرد . بتدر یج که 
تار یکی زیاد تر میشد » کلماتی که شب قبل بروزا گفته و آن اندازه 
دختر بیچاره راما بو سو نوهدساخته بود » حاضرترازهیشه باهن او می آ مد 
واو ازخود می‌پرسید چگونه توانسته است بتسلی دهنده خویش بگوبد که 
اورا برلاله‌اش ترجیح دهد ۰ یعنی درصورت احتیاج ؛ ازدیدن او خردداری 
کند درحالیکه دیدن روزا برای اوازجمله احتیاجات زند گانیش شده بود 

دای ساغت برج قلعه دراطای ز ندا نی شنیده‌می‌شد. صد ایز نك ساعت 
هفت. ساعت هشت وسیس‌سافعت 4رااعلام کرد؛ هر کر طنین بر از قلب يك 
قردرا باندازه طنین چکش این ساعت. که نهمین‌ضر به را نواخت وساعت 
۹را اعلام کرد . عیقانه بلرزه در نیاورده بود . 

پس‌ازساعت ٩‏ ۰ همه یا را سکوت فراگرفت . کر نلیوس دستش را ۰ 
روی قلب نپاد نا ضربات آ نرا خفه سازد و کوش فرا داد. 

صدای بای روزا * خش وخش بای اوروی پله‌ها ‏ چنان بگوش 
کر نلیوس آشنابود که هرشب »ازهمان پله اول »کر نلیوس بخودمی گفت : 
«دروزا دارد می آ ید > 1 ۱ ۱ 

آنشب هیچگونه صدائی سکوت پله کان را برهم نرد . ساعت ٩‏ و 
يك ر بع‌رااعلام کر ده. بعد یادوصدای مختلفب “ونیم ۰ سپس ٩‏ وس ریم 
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لووشتین نیز * اعلام نمود که ساعت ده است . ساعت ده وفتی بود که 
روزاعادنا کر نلیوس را ترك مي گفت . امشب زنك ساعت ده نواخته شده 
وروزا هنوزنيامده بود. ‏ ۱ 

بد بنطر یق‌معلوم میشد که کر تاوس اششاه نکرده وروزا که از دست 
ارخشمگین شرد و دراطان خود ما نده واورا ترك کرده اصت . ۱ 

کرنلیوس بندود می گەت : ۱ 
ن لاق ین هستم که بر سرم می آید . روزا دیگر نخو اهد | مد 
رح هم دارد که و دا ِ اگرءن‌هم جاک او بودم اینطودمی کردم>. 

و با وجود این ٤‏ کر نادوس کوش ۳ می‌داد 6 منتظر میشد و همه 
امیدوار بود . بپمین طریق تا نیمه شب منتظرشد ولی از آن بیعد آمیدش 
قطع گشت وبناچارخود را بالباس روک بسترانداشت . ۱ 

شس درا زواندوهناك بود .سس روز قرا ر سید ولی روز بر ایز ندانی 
هيچ کو نه" امیدی در بر داشت . در ساعت وشت صیح دراطاق او باز شلف .. 
ولی کر نایوس حتی سررا بر گر داند ز برا صداگه بای شین گر بفوس را 
در بله ها شناخنه و کاملا حس کرده بود که صاحب ۳ پا اعت . 

کر لیوس حتی بز ندانبان‌نگاه‌هم نکرد .و پاوجوه اين‌دلش‌میخواست 
از او در باره روزا سئولا ی بکند ۰ واګرچه این سوال که از پدر او بسمل 
مې آمد خیلی عجیب بنظرمی رسید ولی کر نلبوس نزديك. بود دست بچتبن 
کار یز ۳۳ مر د خود واه امیدو او بود که گر يقوس جواب دهد که دختر ش 
در بض است ۰ ۱ 

روزا؛ م‌مو لا ۰ جزدر مواقم کهاتفاقات خاریااداده وغیرمتتظره‌ای 
رومی‌ی‌دادهر گزهنکام روز بدیدن‌او نمی آمد.. ر لیوس درروزایدا انتظار 
روزارا نکشید . باوچود این از ارزش‌های‌ناگهانی * ازمتوجه شد نگوش 
او ,سمت در» از نگاه‌های سر یمی که سوی دریجه ی | لاحت ۰ بیدا ود 
کهامیدواری عبپمی در قلب اووجود دارد که شابد روزا » نقض عادن کند. 

کر نلیوس در بازدید دوم گر بفوس » علیرغم تمبام سوابق »با 


ملایمتر ین صدای غود ازسلاتی‌خود او بر سیده بود ۹ ولی گر بفوس؛باختصاره 
فته ود؛ 


ت رک اب مت ۰ 
در باز دید سوم کر نلیوس شکل سؤالړا تغیر دادو بر سي : 
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-هیچکس در نووشتین مر یض نیست؟ 

گر یفوس,این بار » خلاصه‌تر از بار اول ؛ موقعی که در دا می بست؛ 
چواب‌داده بود: 

د 

گر ینوس که باین احوالپر سی‌ها ااا ر عادت 
نداشت ؛ ابن گفته‌هاراشروع سعیو کرششز ندا نی برای تطمیم‌اومیدا نست 

بالاخره کر نلیوس تنها ماند . ساعت‌هفت بعد از ظپر بود. در 2 
موقع اضطر اب ود و |پسی‌هالی» شدیدتر وقوک‌تر ازدلواپی هاو اضطر اب‌های 
شب پیش که سعی کردیم شرح دهیم * در وجود زندانی بدیدارشه . 

ولي » مثل شب قبل» ساعات یکی پس از دیگری شیر عه‌شد بدون‌اینکه 
چپر ه زیای روزاه که از وراء در جه اطای » زندان کر نلیوس‌را روشن 
میکردوپی ازر فتن‌خود ۲ : رایر ای نمام‌مدت‌غیبت خود روشن ع نگاه‌بداشت؛ 
بد ید آرشود. 

وان‌یرل شب ر | در بلك ناامیدی واقعی سر برد ۰ فر دای روز 
گر پفوس در اظر ارزشت‌تر › خشن تر ونومید کلنده‌دتر از همیشه بود.ژ بر [» 
الیامی قلبی ؛ .دو میگفت ابن گر یفوس است که مانم آمدن‌روزا ميشود. 

موس شدیدی گر یبا نکش اوشد . خواست بلندشود و گر بفوض‌راخنه 
کند» و لی دیدهرگاه گر یفوش‌را خفه کند ؛ + تمام قوان نین آسمانی و شر ی 

برای همیشه دیدن ؟ ر نلیوس را برای روزا قدغن می کنند . بد نطر یق 

زندانی بسون اينکه خودش بداند ؛ ازیکي از بزرگتر ین خطری هدر تمام 
شەر برایش بوجود آهده بود " نجات‌یافت 

شب فرا رسیدو ناامیدی جای خودرا بما لیضو لیا داد . این مالیضولیا 
چنان سياه بود که خاطراتلاله سیاه ۱ دردهاکی 
ان مرو ماو طمیشد. 

| کنون درست زمانی رسدیده بود که در ط ی آن باغبانان‌هاهر کشت 
لرا ببش‌از هر موقم مناصب ومساعد می دا نستند. 

کر نلیوس: بروزا گفته بود که‌خودش‌روزی را که باید پباز را در 
خاك بکارد » معین خواهد کرد. و قرار بود درشب بعد این روز رابرای 
او معین کند ۰ 

هوا غوب بود و جو؛ اگر چه هنوز اند کی مر‌طوب بود *اما اندك 
اندك» باتایش اشمه رنگ بربده خورشید » معتدل تر میشد . آیا روزا 
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و وقت کاشت لاله‌را از دست میداد »یا بدرد ورنج‌حاصصل از ندیدن دختر 
جوان»درد وراج بەر نرسیدن پیاژ؛ بعلت دی ر کاشتن یااصلا کاشته شدن» 
هم اضانه مشد؟ 

اگر این‌دودرد باهم چمم‌مشد؛ کر نلیوس خوردو خوراك راهم از 
دست‌میداد. ربالاخره دررو زچهارم ابن امر ائفاق افتاد . 

کر نلیوس» بیصدا ازشدت درد ویر بده ر نك ازشدت بیقذالی؛سرش 
را بزحمت ازمیان میله‌های بنجر ه درمی آورده تاشاید در گ و شه‌سمت چپ 
باغ‌تامه؛ باغچه کوچکی‌را که‌روزا از آن حرف‌زده و گفته بود دیرار آن 
مجاوررودغانه امت بینند و در نور اولین اشمه خورشیدماه آود بل‌دختر 
جوان با لاله‌سیاه» دوءشق‌خوردشده ر| مشاهده کند. ۱ 

گریفوس نهار کر نلیوس را باخودبرد. زندانی باین غذا بزحمت 
دست زده بود. فردا اصلا بغذا دست نزد ر گر بفوس ظر وف‌غذ| را دست 
تعورده بیرزرن بر د. آنروز "کر نلیوس اصلا از بستر بر نخاسته بود. 

گر بفوس رقتی» پس از آخرین باز دید در زندان دا بست و پائین 
آجد گفت 3 : 

! بنظر م کم کم از دست این دا شمه رات شویم‎ E 

روزا مر تعش شد .ا 

استاد وب برسید: 

ت مگر ج۹ شده ؟ 

گریفوس گفت : 

- چونکه دیگر چیزی نمیخورد؛ چیزی نمی نوشد» بلند هدم نمیشود 
اینهم مثل آقای کروسیوس دريك صندون از اینجا خارج خواهد شد اما 
" ایندفعه این صندوق تابوت خواهد بود 

رنك ازروی روزاء چون یك میرده» برید و زیر لب گفت ۱ 

- می‌فهمم. او خاطر لالهاش ناراحت است. 

وبا عجله برعاست؛ باطاتش رفت و بك قلم و يكقطمهکاغذ بر داشت 
و در تمام‌شب مدفول رسم حر وف شد . 

فردا صبع؛ کرنلیوس از وستر برخاست تا بکتاز بنجره بررد و دید 
یك کاغذ اززیر در بدرون اطای انداخته‌اند. بسوی این کاغذ؛جهید» آنرا 
باز گرد ودبد روزا که در طی این غیت هفت روزه خطش بیش رفته» 
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< غیالتان راحت باشد حاللاله شما خوب است». 
اکر چه این کاغد مختصر روزا؛ نا اندازه‌ای از دردهای کر نایوس 
. کاست, اما معلوم بود که چندان خالی از ریشخند و استهزا نیست . پس 

قشه از اینقرار بود! وروزا هر یش نشده بلکه عزت تفش جر بعه‌دار شده 
شده بود بس i‏ سی مانم آمدن‌روزا نمیشد بلکه اوباراده خود وباختیار 
خویش خودرا از ۳ دورنگه میداشت؛ پس‌روزا آزاد بود»‌وقدرن 
ندیدن کسی‌را که از غصه ندیدن او مشرف بمرك بوده در خود میدید 

"کر تلوس کاغد ومدادی را که روزا باو داده :ود در اختبارداشت 
ود جوان در انتظار جوابست ولی فقط شب هنگام بدنپال 
جواب می آید . ین بود که روی قطمه E HETE‏ 
داشته بود» نوشت : 

«ناراحتی لاله مرا مر یش فساخته؛ بلکه غصه :دیدن شما برمار 
کرده اس > . 

ووقتی کر یفوص سومین بازدید خودر! بایان رساندو شب همه‌جا 
را دربر کرفت؛ کر نلیوص کاغذ را از زیر در بیرون فرستاد و گوش 
فرا داد : ۱ 

ولی با تمام دفتی که بکار بر ده ن‌صدای پائی‌شنید و + خش و خش 
لیاسی. قط مایا که چون نیم آهسته و چون نوازش ملام بوده‌شنید که 
از بشت ژر بعجه «م 1 

وفده ما بفردا شب ,- 


فردا روز اا بوده کر نلیوس و روزا مدت مشت روز یک گر 
را ندیده‌بودند . 
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فصل پیستم 


دداآین‌هشی روز جوه دنه بود؟ 


فردا شب در ساعت معپوده وان یرل صدای انگشتیرا که بدز به 
میضررد وهمانطور بود که‌روزا عادت داشت ودرررزهای خوش‌دوستیشان 
انجام‌مید آد؛ شنید. خوانندگان حدس مير اند که کر نلیوس از این درب » 
که‌قرار بود ازپشت شبکه سیمی درابچه آن بالاغره چپره زیا وامیدبخش 
روزا را که‌ازمدتها پیش نا بدید شده بود مشاهده کنده دور نبود . 

روزا که چراغ‌را دردست گر فته و در انتظار أو بود ؛وقتی دید 
زندانی اینقدر انسرده و رنك پر يده است + تتوانست خودداری کند و 
پر صید 

- آقای کر نلیوس» آیا شما مر بش هتید ؟ 

کر نلیری جواب داد : 

ېله مادموازل. من مر یض‌روح و مر يض جنمم. 

ررزا گفت . : 

می‌دیدم شما دیگر غدذا یشو ر بد. پدرم گفت که دیگر از بستر نیز 
بلند نمیشوبد. آ نوقت برایتان کاغف نوشتم تا خیالتان‌را از جپت‌سر نو شت 

کے ؟ ا باهت ناراحتی زوحو جسم شما شده راحت کنم. 

کر نلیوس گفت 

- مهم ی من خیال ک ردم» روزای عز بزه شما از این 
چپت باز آمده‌اید که نامه من. بدستنان رسیده است. 

درست است. من نامه شمارا دیلم. 

- ایندفعه بپانه شما نداشتن سواد نخواهد بود. زبرانه‌فقط براحتی 
میخوانید» بلکه در نوشتن‌هم بسیار پیشرفت کر ده‌اید.. 

۱-۳ 


- من‌هم نامه‌شمار | هم در یافت 1 ردم و هم هم خواندم. و براک همین 
است که آمدهام بدا : م آیا ۳ افاده سلامتی شا کاری از دست من 


۰ ساخته ست بانه , 


ك اعاده‌سلامتی من؟ معلو م مشود خرهای خو بی بر ای‌من آ ورده‌اید. 

زندانی با این‌سغنان نگاه درغشان از امید خودرا بروزادوخته بود. 

روزا یا متوجه این‌نگاه نشد یا نضواست متوجه شود . ذیرا بطور 
جدی چواب داد : 

- من فقط از لاله‌شما کف میدانم بز و گتر یق اشتفال خاطر شمارا به 
وجود آوردی برلی شما خبری آوزدهام. 

روزا این کلمات‌را چنان با عردی ونر ودت ادا کر د که کر نلیوس 

را پلرزه در آورد ۰ 

لاله‌دوست ذون‌زده» متوجه مبارزه‌ای که دختر جوان» که els‏ با 
رقیب خوده لاله سياه دست بگر يبان بود درز پر ۳ بیملافکی و بی 
توجهی مخفی ۾ نکر ده نمی شد. کر نلیوس گفت: 

- روزا. بازهم ازاين حرفپا زدید! مکر من بشما نگفتم که نقط به 
شما کر ھی کہ » که اقط غصه شمارا میدررم که فقط کارا دا شیارا 
که ا هوا روزه حرارت؛ نوره وحیات را از من گرفته‌اید 
کم دارم . 

ابش کرد و گفت : 

۔ راستی لالهاشما از خطر بسیار بزرگی نجان یافت! 

13 ر نلیوس» علیر غم‌خودش» بلر زه در آمد و"گفت 

خطر بسیار «بزركت؛ په خطری؟ 

روزا اورا باترحمی ملا پم نگریست و RE‏ نجه مکو اهد بیگو ید 
فوق نیروک این مزد.استو او »این‌مرد» بابد آنرا با وجود ضعف خود 
بپلذیر د 

- بله» ش.لادرست حدس زده .بودید. عائی ادعالی » استاد یعقوب؛ 
براک من بدینجا نمی آ مد 

کر تلوس با ناراحتی بر سید : 

- بس برای که می‌آمد:؟ 

- برای لاله ؛ . 

.نه کر نلیوس از شنیدن این خبر بیش ازموقعی که روزا ؛ در اثر 

1£ 


اشتاه با نزده ززز پیش ی گفته بود که قوب بر ای خاطر او هی آ یده پر ید 
روزا این پربدگی رنك‌و این وحشت‌را دید و کر نایوس‌هم از خطوطچپره 
دختر كت مشاهده کرد که او با نجه ما از نوشندش فمارغ میشویم + فک-ر 
"۳ ا 

کر نلیوس گت : 

_ اوها روزا هرا ببخشید, من شمارا میشناسم. من از پا کی ودرستی . 

قلب شما اطلاع دارم خداو ند بشما نکر قضاوت, نیروو حر کت داده تلاز 
خودتان دفاع کنید ولی بلاله بیچاره من هیچکدام از اینها را نداده . 

روزا بدین معذرت خواهی زندانی پاسخ : نداده و گفت : 

از لحظه‌ای که این مر د. که‌مر ا درباغ قب کرد بود و و من‌بنام 
یمقوب میشذاختی شا را ناراحه میکرد. مراهم سغت ناواحت می‌نموذ . 
و روک همین‌اصل همان کاری‌را که گفته بودید کردم. و فردای روژی که . 

ن شمارا بر اک آغر بن بار دبدم و شما کفتید... 

کر نلیوس حرف اورا کت 

روزاء یکبار دیگرهم مرا بشید حرفهالی که آ نش بگفت نما 
اشتباه کردم که برز بان راندم یکبار قبلا معذرت آ زرا خواستم وحالا هم 
برای باردوم ازشما معذرت میغواهم. آبا این مه درت خواهی‌های من 
ببهوده است ٩‏ : 

روزا ادامه داد : 

د فردای آنروز سفارشی را که بن کرده بودید بیاد آوردم‌و په 
خاطر م آمد که گفته بودید حیله‌ای بکار ببندم 2 نا بفپمم اینمرد نفرت| نگیو 
مر ۱ تعقیب می کند با لاله را . ۱ 

کر ناوي گفت: ۱ 

بله» نفرت انگیژ, آ با شماهم از اين مرد نفرت دار ید 

روزا ند : 

- بله» من ازاومتنفرم ژیرا اوباعث شد کمن ارد و بش 
کنون آاینقدر ر نج ببر م. 

پس شما هم‌ر نج بردید؟ از این حرفتان» روزاء متشکرم ! 

روزا ادامه داد : 

_ فردای آن‌زوز من بباغ‌رفتم و بطرف باغچه‌ای که‌قی‌ار بود پیاز " 
را دز آن بکارم حر کت کردم ومر نبا پشت‌سرم نگاه می کردم پبینم آ با 


۱۹۵! 


مثل ادفعه سایق کسی ادیال می کد يانه . 
کر نلیوس پر سید : 
طوب؛ بعل چه شد ؟ 
بمدهمان شبح از دروارد با غ‌شدودو باره پشت ۱ بشت درختان بنپان کشت 
9 ر نلیوس که تمام جر ئات سفارشی را که پر وژا ۳3 رده بوده 7 
ی آورد گفت : 
_ شما طوری رفتار کردید ۳ نشان دهید اورا نمی بنیده نیست؟ 
بلهو من‌روی باغچه غم‌شدم و بابل مشغول بچم‌زدن خا آن‌شدم 
مثل اینکه دارم پبازرا می کارم. 
و او... !و... در این مدت چه کرد 
۔ می‌دیدم که‌چشمانش چون چشمان يك ببر' از بشت شاخه درختان 
می‌در شد ۱ 
کر نلیوس گفت: 
هی بپینید؟ عی بینید ؟ 
- بعد؛ با ۰ ا aC,‏ کارمرا تمام کردم از باغ خارجشدم . 
ولی بشت‌در باغ ما ند ید بطوری که از سوراخ در ا از درون 
شکافہای آن وفتی رفتید اوچه کرد؟ ۲ 
- او يك احظه منتظر شدو بیش میخواست مطمئن شود له بر نمی 
۳ بردم. بعد آهسته از متم ی گاهش خارج شد با دور طویلی که زد بباغچه 
نرد بك گشت‌وو وفتی بالاخرهبمقصد خود یعنی بیقابل‌معلی که خاك آن 0 
خورده بود رسید؛ با قافه بیعلاقه‌ای بك لحظه ایتاد؛ باطراف نگاه ؟ 
همه‌جای با غ‌را بدقت وا بنجره‌های خانه‌های مجاور ‏ آسمان» 
زمين همه‌جا رأ خوب بازدسی کردو وقتی مطمتن شد کاملا تنهسا آست و 
هیچکس اورا نمی‌بیند روی خاك خاك بافچه پر ید» دودستشر | داخل‌خاك 
نرم کرده مقداری از آنرا بر داشت شت و آهسته بین آتکشتانشن نرم کردتا 
پیند آ با ییاز در داخل آن عست تيا نه. سه بار همین عمل را PEs‏ 
بار هلمش شدیدتر و خشن نر ميشد. تا |پنکه بالاخره.فومید»مکنست‌فر یب 
يك‌حقه باژی‌را خورده باشد, هیجانی‌را که:حر بیکش میکرد؛ آرام ساخت. 
شن کش دا برداشت» خاك‌را صاف کرد و بصورت او لیه‌اش در آورد؛ و 
ضجلتز ده وشرمسارء راه در باغ را مش کر e‏ عادی ك نفر را 
_ که مشفول کرهش است:ء بضود گرفت . 


۱۹۹ 


رر ا 
H4 4‏ 1 
. بله من دوی باغچه خم شدم و بابیل خاك آارا بهم زدم 
مثل اینکه مشغول کاشتن بیان هحتي ... 


۱۹۷ 


3 ر الیو س تطمان عر فیرا که روی بیغانیش جاری شده دود باك 
کرد کفت: 
اوه!؛یدبعت! من حدس ِ بودم. و لی روزا با بیاز چه کردید ؟ 
افسوس؛ خالا برای 45 شت آن کمی دیر شده ۱ 
بیازه ییاز تا «کنون شش‌روز است که در خات‌است ۰ 
کجا؟ چطوره خدایا چه بیاعتیاطی بزرگی! کجاست؟درچه خا کی 
| ست LT‏ جوب کاشته شده یابد؟ آیاخطر دز د یده‌شدن ار طر ف اين يعةو ب 
کثیف براکا آن وجودنداره؟ 
Sh‏ ر یعقوب در اطاق هرا بزور باز نکند» خطر دزد یده‌شدن برای 
آن وجود ندار د ۰ 
کو نلیوس که .کی تن شده مود گفت 
نش پیاژ :وعا اطای شا ات ه بوش ا است ؟ ولی در ج 
Sl‏ ی» در چه ظر فی فر ۹ نکنه شما هم مثل این زنهای هار ام و دور درشت 
که ال شکتد ۳ میتواند جای خاك‌را بگیرده آنراغرن‌در آب کنیده 
این بدبغت‌ها خیال می کنند آپ که از سی وسه فسات 0 رشدصت 
وشش قسبت هیدروژن تشکیل شده؛ می‌تواند جای... دای این افیا که 
میز نم پچه‌دو ديا ديشخورد 1 
دختر . جر آن لبخندی زد و گفت: 
بلهء این حر فا هدوز مدرد من نمیخورده ز پرا ازحدود معلومات من 
زيادةر است. من برای آسوده کردن شما ففط بگفتن این نکته کفایت می 
کن م که پیاز شما در 1 تست . 
۰ آ۰؛ مالا م بی‌توانم نس راحتی بکشم 1 
بلکه در کلدانی است بعرض‌وطول نه کوزه‌ای که ما ییا زخودتان 
رادر آن کاشته بودید. خاك این گلدان سه چہارم آن از خاك میمو! 


ی 
است که از بهترین مصل باغ برداشته شده و بك چهارم دیگر هم از 
اه کو چه است. من آ عدر از دهان شما و این قوب تفت شید هام 
که‌لاله درعه‌خا کی بپتر رشد میکند که | کنون آنرا مثل اولین لاله کار 
هار لم یل | ام ۰ 

حالا فقط توضیعات مانده است. خوب» روزا؛ پازا کنون دار ای 
چه وى است ٩‏ 

اکنون هردوز که ]تا بې باشد» درتمام مدت روز آفتاب بب ان 


۱۳۹۸ 


می 7ا بد. اما همینکه سراژ خاله بیرون آررد؛ و آقتاب‌هم گرمتر شد من 
مطابق دستور شماء آقای کر نلیوس هز یز رقاز خواهم کرد. و ازساعت 
هشت نا باژده آنر | در پنجره طرف مشرق و از ساعن سه تا پنج بعد از 
ظپر آ نرا در بنجره طرف مغرب اطاق خود خراهم گذارد 
همینطور است؛ همینط ور است.رو زای ز یبای من»شما بك ,اغیان 
ماهرو کامل هتید وای . خیال مکنم» موأظیت ت از لاله من تماموقت شما 
رابگیرد . ۱ 
- درست است دلی اهمیتی " ندارد. لالهم.۱ دختر من است و اکنون 
وقت خودراء همانطور " که ٩1‏ ر مادر ودم صرف دختر م میکردم وت 
او می کنم . 
بمد روز با تسم انز ود 
- وفقط وفتی مادر او باشم می‌توانم ازر قابت بااو خود داری کنم 
1 رتلوین نگاهی بدختر جوان انداغت که‌در آن «شق بیش از هلاقه 
بلا له و جودداشت و کمی دخشر جوانرا تسلی داد رید یس از ند احطله 
سکوت که درطی آن زندانی از ميان شبکه د در بچه انکشتان نراری روزا 
را جستجو میکرد» 1 رار کت 
_ روزای زيا وعز بزه بدیدغر ار اک شش روز است که پیاز در 
عاك است ؟ 
- بله آقای کر نلیوس» شش‌روز ۰ 
- وهلوز سر از عاك بیرون نیاورده؟ 
- نه و لی خيال‌ميکنم فردا سراز زیر خالت بیرون آورد. 
ب‌خیلی خوب» پس:فردا هم خبری از لاله بمن بمن خواهید داد و هم از 
خودتان» نیست؟! من برای دغتر-هما نطور که شما می گفتید۔ ناراحتم ول 
بمادر هم طوردیگر 4 علاقه مندم 1 ۱ 
روزا تکام ی بکر نلیوس انداخت و گفت 
- فردا» تدای 1یا میت انم بيایم پاته . 
+ چر | نمیتوانید فردا بیائید ؟ 
. چونکه هزار کار دارم . 
در حالی که من فقط بك کار دارم . 
در وآن اینست که لاله خودرا دوست بدار ید . 
-وآن اشست که شما را دوست بدار ې روزا 1 
روزا سرشرا تکان داد. سکونی برقرار شد» اما کر تلوس سکوت . 
۱۹۹ 


راشکت وت ِ ۱ 

ے بالاغره در طبیعت همه‌چیز عوض عرشود. گلپای بهپاریجای‌خود 
۳ بگل‌های دیگر یف نف وز وران عسلی ۰ با آن‌همه فلا یمیت گلپای 
بثفشه‌را نوازش می کزدند باهمان ءشقو علاقه «وی‌گلهای رخ یامن و 
و گل‌های شمعدانی می نشینند . 

. روزا رسد : 

مقصوق چست 1 

مقصود ابات که‌شماء مادموازل دوست می‌داشتید داستان‌خوشی 
ها : اننوهپای مرا بشنوید: شما گل جوانی متقابل مارا نوازش کردیده 
اما گل‌من درسایه پژه‌رده شده. باغ امیدها و لذات یکیز ندانی فقط بك 
فصل دارد. وعئل باغهای زیباثم که هوای آزاد و خورشرد درخشان‌دار ند 
نیست‌ووقتی که درو عاهمه انجام‌شد.وقنی که ره آن بر داشته شد؛ ز نبوران 
عل ما نند شماء روزا زنبوران کمر باريك شخ طلائی‌و بال‌شفاف» از 
میان میله‌ها می گذر ند واز سرمای نپا تی واندوه میگر یز ند و بجاکادیگر 
در حستجوی عطر ه‌ای ۲ و هوای ملایم زر * و بالاخره در حستجویا 
خوشبختی مير ونه . 

رورا کر نورا بالمتدند مینگر ممت اما از ناو س‌متو جه این تبسم 
نبوه زیر چم راان داشت. کر نلیوس همراه بايك [ه ادامه داد: 

- شما مادموازل روزا مر اترك کردید تا هر چهار فصل اذت‌خود 
وا داشته باشید: کار خربی کردید. سن شکایتی نمی کنم. جه حقی دارم که 
نو قم وفاد ری از شمارا داشته باشم؟ 

رورا که اشك در چشمانش بدیدار شده بود گەت : 

وفاداری من 1 

و توااست مروار بدهای را که بر گو هھاش مر خت از ۳ ناو س 
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ن دارد وانژود : 

" -وناداری من! من نبت بشما وفادار نبوده‌ام 4 

کر نلیوص گفت: 

۔ افو! آ با این وفاداری است که هرا نرك گید و بیگذاربد 
ایشجا بییرم ؟ 
ووزا گفت 1 ۱ 
س ولي آقای کر نلیوس, مگر من نچەرا که باعث خوشحالی و لذدن 

۱۲۰ 


شما باشد انجام نمی‌دهم ۲ مگر من بلاله شما .نبی پردازم ۲ 
- روزا» شماباتلضی مرااز داشتن تنہا خوشحالی که این د نیاداشتهام 
سرژ نش میکنید. 
+ آقای کرنلیوس من‌شمارا بر ای هیچ چیز سر ز نش ننیکنم ٠‏ 
برای این نپا اندوه عمیقی 1 هون ازروزی که در بو هوف یمن ا 
شمارا گر نار EE‏ را خس کر دم 
- روزا“ روزای خوب من. شما از اینکهم گا ذو ضت توت 
بدتان میا ید . 
اقا ی کر نلیوس عن بدم نمی آ ید که شا گل را دوست بدارید فقط 
این موضرع مر ااندوهگین می کند که می بینم شما گلها دا بیش ازخود من 
دوست مي دار بد ؛ ۰ 
-آه ! موب عز بزم ! دست پا یمر !ا بنگر ید که چگو نمیلر زد بیشا ی 
مرانگاه کنید که چسان‌پیر نگ است . بص دای قلب من گوش دهید که چه 
تند ضر بان دارد . همه اینپا بشاطر این یست که لاله سياه من من تبنم 
م ی کند ومر | میخواند » نه بحاطر ایست که عا ۰ بمن من خندید . بخاطر 
تست کشا بیشا نی خو درا ,سوک هن خم می کنید ؛ بشخاطر ایست که -نمیدا نم 
آیادرت مت !ست با نه دستپای شا ؟ درحالی که خودتان ازمن‌فرارمی کنید » 
در جستجوی دستهای من است ومن حرارت گو نه‌های زبادی شمارا ازوراء 
دریچه سرد » حس میکنم . روزا ء هشق من » یاز لاله سراه وا له کنید . 
امید مر |ازاين گل قطع سازید ۰ نورملایم این رو بای باك ولذت بخشرا 
که من بدان. هادت دارم »از هن بر گیر بد ۰ دی صدای خود را ؛ عر کات 
خود را ءآواز پایتان را درپاه کان سنگیت » از من نگیر ید .آنش چشیاندان 
رادر کر بدور تاريك » اطمینان از عشقتان را که همیشه قاب مر[ نوازش 
می دهد + ازمن ہر 7 . روزا 4 را دوّنت بدار ید. يراهن حس میکنم 
جز شما کسی را دو سے نمیدارم . 
دختر جوان که دستمای بحرا رتش بالاخره‌ازمیان شبکه سوه در بچه 
بلبان ز ندانی میغورد ؛ گفت 
= سن‌اژلاله سیاه ٩‏ 
ح قبل آژهر چیز» روزا .... 
هه یا بایدباور کنم؟ 
ع همانطور که بخدا باوردار به , 
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-باشد.و لی‌اين باورشماراب-یار معنهدامی کند گهمر | دوست بدار بد ٩‏ 
۳۹ بد بختا له 4 روزا خیلی کم » ولی ما را معتود مبسازد ۰ 
هرا ؟ و بیچه چیز ممتهدم می کند ٩‏ 
د باینگه + اولا ازدواخ نکنید , ٤‏ 
روزا «تبسم کرد و گفت : 

د شما ستمکاوان این طووید 1 زن زيائی دا دوعت می دآرید و 
فاط بآن فگر می کد زرا اون هی بینید. 7 بمرك‌میشو بد 
وه تمی که :وکا سیاستگاه بیش مپروید + آخر ین نفس خود › آخرین [ه 
خود راوفف اومی‌ساز یدو [ اوقت از من پیچاره : توقم‌دار ید که رو بای خود ۰ 
جاه طابی خود را قر بانی کنم . 

کرنلیوس درحالیکه بیپو ده در خاطر ه خود بد نیال زنی می کشت که 
روژابدان اشاره می کند » پر سید : 

-- ولى +روزا ازچه زیبائی بامن حرف میز نید و 

ازز یاک‌سیاهیرش قا ! از ز یبای اهو که کی ادك بای 

ظر یف وسر ب راز نجایت واصالت دارد . من‌ازگلتان حرف میز نم ! 

کر نلیوس تبسم کرد و گفت : 

زیبای‌خیالی» روزای غوب من ؛ درحالبکه‌شما » ا گر ماشق‌شما - 
و بهتر بگویم عاش قگل‌من» - یعقوب‌را حساب‌نکنيم » دراطراافتان آن‌عَده 
ز بادی عاش ف وجو ددارد . آبایادنان “ي آ ید که‌در پاره نشجو هو بان ؛ افران 
رکه لاهه بسن چه می گفتید؟ خوب اا ارو شبن ۳ سبه‌ایه افسری ۰ 
ھأنشجو لیو جود ندارد LL‏ ۰ : 

س چرا ؛ خیلی هم ازلاهه پیشتر؛... 

تہ وهمه آ نها براک شما نامه می نو یئ , 

بله نامه می نو بسند ؛ 

ب. وخالا که سواد خواندن و نوشتن ح ار يد .. 

ور یو آمی کنیدواند ینید .5 کاو ااا 
#اشقاڼه وی را که بسرایش محرسد مدیون او ؛ ژنداد ی بیچاره است . 
روژاگفت : 

درست ؛ و لی ۰قای کر نوس ۽ من‌باخواندن ناب هائی که بر ایم 
. میدوزبند » باامتان‌هدايائی که بر ایم‌میفر ستند »کاری جز اجر اک دستورات 
”شما نمی کنم . 
NYY‏ 


جطور؛ دستورات من ٩‏ 

زوزااف آهی کد کے 

بله دستورات شا ۰ یاوصیتنامه اک را که روی ورق تورات آقای 
کر نی دوو بت نو شید . فراموش ؟ بو و ون : می کنمز برا» 
حالاگ سواد خواندن‌دارم » هرروز ترا میغوانم حتی دو بار آ نرا درروز 
می خو ا نم , شما دراین وصبتنامه بمن [ دستورمیدهید که جوان ژسای بيست 
وشش و بیدت وهشت ماله را,دوست بدارم وبا اوازدواج کنم .من اکنون 
درج‌تجوی این جوا ن هستم وچون ¿ کر تار بر ورش لا ه شما هتم 
بايد اقلا شیها بمن وقت بدهید تا آنرا.یدا کلم . 

۳ ! روزا و صیتنامه‌مو قعی تنظیم‌شد که من خود را مرده‌میدا نستم 
و بلطف خد! ۰ ۱ کنون زنده‌ام . 

- خیلی خوب . ,س‌من‌دیگرعقب این جوان' بیست وشش‌وهشت‌ساله 
نخو اهم گشت ودرعوش بدیدن شما می آیم ۰ 

ب بله ؛ روزا ؛ بیائید ی بايد ٠.‏ 

- ولی بيك شرط . ۰ 

- این شرط را ازهم | کنون قول ی کنر 

- بشرط اينکه تاسه روزازموضوع لاله سیاه خبری نماشد . 

ا دیگرهر گزازهوضوع لاله خبر ی راھد وک 
دغتر جوا ن گفت : 2 
اوه ! نباید قاضای غير مکی داشت . 
۱ و رش تیه دگونه خنك وپراطف خود را چنان بشبکه دریچه 
نردیاه کرو که کر ایوس واس تآ نرا با لنهازش لس گند . 
روزا فریاد کوچکی که برازعشق بود بر کشید ونایدید شد . " 


۱۷ 


فصل بیست ویکم 
ساز دوم 


آ نشب که بر ای کر نلیوس‌شب‌خوب‌وروز بعد » روزی بر بود . در 
روزهای قبل ز ندان برای ژ ندانی‌سنگین» تاريك ومعقرشده بود وبا تمام 
وزن غود برشانهژ ندانی بیچاره‌سنگینی‌میکرد . دیوارها یش‌سیاه » هوایش 
سرد ؛ مله‌های. بنجر ه ال چنان بهم چسبیده بود که بز حەت نور وهوا را 
ازخود هبورمی‌داد ۰ 

ولی وقتی کر نلیوس بیدار شد » شعاعی از خورشید بامدادی بمیاه‌های 
پنچره می‌تافت و کبوتر ان هوای صبعگاهی را بالبای گترده خود بهم 
میزد ند وعاشفانه بر یام مجارر نجره بسته اطان ؛ سر وصدا مبکردند . 

کر نلیوس بموی این پنجره دوید ۲ را کشود » و بنظر ش رسید که 
همراه بااین‌شعاع خورشید » حیات » خوشحالی وتقر یبا آزادی وارد اطان 
تار يك و معتر اوشد . ۱ 

عشق» این گل آ سما نی که‌درخشند کی دیگر داردواز تمام گلهای روی 
زمین معطر تر است ؛ دردرون اوشکفته بود و بیمه چیزدر اطراف اوجلوه 
غاص میداد , 

وقتی گر یفوس رارد اطاق شد ۰ بجای اینکه او را » چون روزهای 
دیگر » کل و افسرده وخوایده اید + اورا وید که اپستاده ۳ بے آهنگ 

او پرارا زمر اب زمزمه سی کند ۱ گر بفوس استاد و نگاهشی کرد 
کر نلیوس پرسید : 
- حال قما چطور است . 
گر بفوس جوایی :داد و بدو نگر تاه 
کر نلیوس آدامه داد : 
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حال سک وآقای ةوب وروزای زیبای ما چطوراست ۱ 
گر بفوس دندان دا بهم فشرد و گفت ۵ 
- این صیجانه شبا . 
ت متشکرم ۳۳ خوب بموقم آورد بد ز بر ا خیلی گر سنه ام . 
بت ]2 شماگر سنه هستید ؟ 
چرا نباشم . ۲ 

معلوم میشود توطئه‌تان ژوبراه است .: 

- چه توطله‌ای ٩‏ : 

- آدم‌حر فهالی‌را ؟همیز ند » می‌داند ! ول ی آ قای‌دانشمنده من مر اقبت 
خواهم کرد ! خیالتان راحت باشد » من مرافت: می کلم . ۱ 

ت مر اقبت کند 5 مرراقبت کنید گر بوس عز بر ! تو طثه من ۵ امسا نید 
شخس خودم » در خدمت شما است ! 

گر بفو س كفت : 

- ظهر خواهیم دید . 

وخارح شد . 

۳3 نليو س زیر لب گفت ۱ 

ظهر خواهیم د بد ! مقصودش چیست ۰ باشد » منتظر ظهر. میشو یم 
پبيئیم چه خبر مشود . 

برای کر نلیوس‌منتظر ظهر شدن آسان بود ؛ زیرا میخواست نه‌ساعت 
انتظاربکشد. ٠‏ ۱ ۱ 

زنگ ظهر نواخته شد وصدای بای گر یفوس وسه یا چم ار سر باز که 
بااو از پله‌ه! بالا می آمدند بگوش رسید . 

در باز شید »کر فوس داخ ل گشت 4 مردانی راهم که‌غمراه آورده بود 
واردکرد و دررا بشت سر آ نپا بست و گفت : 

- حالا » هکی مثفول جستجو مشو بد؛ ۱ 

آن عده جیپ هاي کر نلیوس »بین کت و جلیقه او؛بین‌جلیقه و پیراهن 
او ؛بین يراهن و بدن اوزا جستجو کردند ولی‌چیژی نیانتند.در اصاف, در 

متکاء درمیان کاه‌های تشك جستجو کردند ولی چپزی نبافتند . 
این موقم بود که کر نلیوس ازاینکه‌پباژموم را قول نکرده» خوشصال 
-شدزیرا؛ درغیر اینصورت؛ گر یفوس بااین بازرسی‌دفیق که کر ده بوده آنرا 
هر کا پنپان کرده بودند . می‌بافت وهمان‌بلائی را که سر پیازاول آورد » 
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سراین هم درمی آورد . علاوه بر آن ۰ هیچوقت یگنفر ز ندانی چنان قیافه 
. آرامی .هنگام بازرسی‌اقامتگاهش نداشته بود. 
گریفوس بامداده وسه یا چهار بر گ کاغذی که زوزا بکر تلیوس 
داده بودازز ندان خارح‌شد . مداد و کاغذ تنهاچیزی بود که اصیب گر يوس 
شده پود . 
درتاعت + گر یفوس مراچمت کر دولی این بارتها بود . کر نلیوس 
خواست اورا ملایم سازد ولی گر یفوس غرش شی کرد و دنداء ی نشان داد 5 
عقب عقب مثل کسی که هیتر سید مادا اور | بکاری زورک » ازز ندان 
ی رات ی ر نلو س‌از خنده روده بر شد ة و گریفوس باد یدن این‌خنده 3 
از پشت شبکه در بچه گنت 
۳ خوش وات 
ک یکه قر ار بود > لااقل آرنشب ؛ آخر خنده باشد ». ۰ کر ا نود 
زیرا کر تلیوس منتظرروزا بود . زوزا درساعت ٩‏ آمد ولی بدون چراغ 
آمد . زوزا احتیاج رد راغ ,نداشت زیر سواد خواندن و نوشتن داشت ! 
وانگھی' نور ان بود اسر ارروز! را فاش سازد زیر! بیش ازهر 
موقم ‏ بعقو پ مر اقب او بود و بالاخره درز بر نوز چراغ. سر خی , گونه« ای 
روژاهر گاه اوسرخ میشد » ژیادتر نمایان می گشت! 
۱ آ ندو [ نشب باهم ازچه حرف زدند ؟ از هسان چیزهائ ی که عاشق 
معدشون در آستانه در بگوش هم‌میخواند ند ا ‏ ی 
برای هم مین کو د ودرمشرق زمین ازدزون ایوان ودرون کوچه برای گ 
تقل می کنند . 
ندوازچيوهائى باهم حرف زد ند که بپای ساعات بال می بندند و 
بپرهای بال زمان می‌افز ایند . 
۰ آ ندوازهمه چیز باهم گفتگو کردند جزاژلاله سیاه . 
بعد » در ساقت ده.. طبق مول ازهم جدا شدند . 
کر نلیوسخوشحاله بود- بهمان انداژء که يك لاله کار i‏ با او در 
باره لاله اش جر فی بنزده‌اند ؛ می تواند خوشسال باشد . روزا واچون‌تمام 
عشان رویزمین ٤‏ یبا می‌دید . او را خوب ؛ مهر بان » قشنگ و جلداپ 
می بافت . ۰ ۰ 
ولی چر اروز اقدن کر ډه بو دکه از لاه حرف بو ند اینازاشتباهات 
بزر گ روزا ' بود 5 ز نلیوص» درعا لیکه آه می کشید 5 خود گفت که زن 
_هیچوقت کامل نبو دات و تا پاسی ازشب وا دک ردرباره این ءدم کمال 
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این نقص ‏ گذراند . و بعبارت دیگرناموقعی که‌بیدار بودیروژافکرمیکرده 
رقتی‌فم که بش و اپ رفت » روزرا دررۇ با دید 

دلی. روزای روبای او کافلتر از رو یبای واقعی بود زیرا نه‌فقط اژلاله 
حرف میزد ؛ بلکه برای کر نلیوس لاله سیاه‌شکفته ای‌را ميآ ورد که‌در یك 
ظرف چیدی قر ارداشت . کر لیوس درحالی که از خوشها لی هيلو ز بد وزير 
لب میگفت : «روزا ؛ روزا » درستت دارم» بیدارشد وچون روز بر آمده 
وهواروشن شده بود » دیگر بفکر خوابیدن تیفتاد ودر هوض تمام روزرا ب 

اا هنگام خوآب داشته بود * گذر | ند ۰ 

taf‏ | گررو زاازلالهخرف‌زده بود .کر نلیوص‌اورابملکه سمیر اهیس 
بملکه کلثو پاتر؛ بماکه البزابت » بملکه‌آن دوطر یش » یعنی بر ر کتر بن با 
زیباترین ملکه های دنیا ترجیح مداد . اما روزا قدغن کرده بود که 
سه‌روزازلاله حرف‌نز نند وتهدید کر ده بود که درفیرا یتصورت دیگر بدیدن 
او نخواهد آ مد . ۱ 

این‌سه روز > هفتاد ودوساعتی بود که ولف ءاشن »کر :ابوص‌عاشق 
شده بودولی؛ درعءوض : ففتاد ودوساع: ی :ود که از بك لا له کار ؛ از 5 رئلیوص 
لاله کار گر فته بوداد ! 

از ابن هفناد ودوساعت » سی و شش ساعت گذشته بود . سی وشش 
سا عت بعد ھم بسر عت مگناشت 2 هجده‌ساعت [ نر | کر نابوصانتظارمی کشید 
هیجده ساعت هم بخاطرات خود می‌برداغت . 

روزا دروفت معین ۰ E‏ . زندانی جر ؛ بط خر و 
قر ما انه تعمل کرد دانگیی .ملاقات ؟ دنه زو باهیفهمید کههر 1 ۰ ازیکسو 
تقاضالی دار ند » آز جپت دیگر باید تعاضائی را بر آورده ساز ند . روزا 
بکر نلیوس اجاژه‌میداد انگتانش‌راازمیان شبکه دربچه بکشد ‏ واجازه 
می‌داد موها یش راازوراء در بچه » ببوسد بچه بیچاره ! تمام این‌طنازیباو 
عشوه‌های عاذقانه » برای‌اوه بر ای روزا ؛ ازجهتی خطر ناکتر ازحرف 
زدن‌از لاله بود . ابن نکته راروزاموقمی که » باقلمی پرطر بان »گونه‌هائی 
ماتپب » لبانی خشك و چشمانی مرطوب » ساطان خود بر کشت » فیمید . 

بپمین جپت 4 فرداشب 4 بس از او لین سندلا نی که رد و بدل شد » یس 
از او این نوازش‌هالی که بعمل آمد» روزا کر نلیوس راازوراء در بچه نکر ست 
واز آن‌نگاهپا بذوانداخت که شخص 4 هر گاه نمی بیند: ۲ اجپاس می کند ۰ 
و افت 2 


مد شوب ؛ یلید هم شده ! 
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کر نلیوس که جرگت امیکرد و دوره ر نهش را 
کوتاه کرد پر سید : 
ˆ - بلند شده.چه که ؟ 

ب لاله ! 

.چطوره بس اجازه می دهید ؟ 

روزا با لهن‌مادرمپر با نی که چیزی رایبچه‌اشاجازه می ذهد اگفت : 

بله ! ۱ 

اه روزا ! 

و'لبانش را بامیه لىس يك گونه » يك لب » يك بیشانی وبالاخره 
چیز ک‌دیگر بدر بچه نزديك کرد ولی چیزف بهتر از تمامآ نبا رالمس‌نمود : 
دولب نیمه بازرا ۱۰ ۱ ۱ 

روز افریاد کوچکی کشید . کر نلبوس فهبید باید عجله کند وصحبت 
را ادامه دهد ژیرا حس میکره این تماس غير منظره روزا را هراسانده 
است . وبر سید : 

راست بلند شده ۱ 

راست » مثل يك‌دوك ! 

خیلی بلند است ٩‏ 

ت اقلا دو پوس باندی‌دارد . 

رورا ۽ حوب از آن مواظیت کنید وغراهد دید چه زود بزرگ 
خواهد شد . 

ابا ند یش ازاین میتوانم اذآن مواظبث ث کنم 4 موه و فکر 
او هتم , 

- فقط در فکراو هتید ؟ مواظب باشید حالا نو ت‌سن است که 

حود باشم ! 

- خودتان می‌دا نید که فگر کردن بآن نی فکر کردن بشما ! ! من 
آ نر ااز : نظر دور نمی‌دارم . ازدرون بستر» آنر | ۳ » وقتی بیدارمیشوم ؛ 
او این‌چیزک‌است که بدان نگاه می کنم‌وهنگامی که بخواب میروم :آخرین 
شیتی است که | ز نظر می گذرانم . روزی در کنار اونينئينم و کر میکنم ۰ 
زیر اازموقمی که در اطاق من است » دیگر اطاقم را ترك ن یکم : 

" - حق دارید . ين جپیز به شمااست : صداند . 
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پله وبا این جهیز یه خواهم‌توانست با جوان بیست‌وذش» بيست و 
هشه ساله‌ای که دوستش داشته باشم ازدواجکنم . 

۳۳ سا کت باشید » شبطان ! 

و کر نلیوس توانست انگشتان دختر جوان را بگیرد واين کاره اگر 
موضوع صحبت را تغییر نداد » اقلا سکوت را جای نشین صحت کر د.. 

۲ نشب کر تأ و ص‌خو شبخت تر بن بثر هابود . روزا دستش را دراختیار 
کر نلیوس گذاشت تا هر موقع له میغواهد آنرا نگاهدارد و هرقدر که 
کر نلیوس میخواست » در باره لاله بااوحرف زد . 

از این ببعد » هرر وز پیشرفتی درلاله ودرءشن آ ندو بوجود می آعد . 
بکاز د یاقا لاله بازشد » یکبار خو دگل آن پدیدار کشت . خوشصالی 
کر نلیو سا زاین بر بسیارز یاد :ود وازروزا,اسرعت بسیارسئوالات مختلفی 
میکردواین سر لت خود گواه مهم بودن آن گتوالات بود . 

کر نلیوس پر سید : ۱ 
بدیدارشده ۰ بدیدارشده ؟ 
پدبدارشده ! 
کر نایوس ازخوشهحالی بلرزه در آمد ومحبورشد دستش رابدر بچه 
میگیرد تا نیفتد .و کفت : 

۰ خدایا ؛ 

وبعد بطرف روزا بر گشت و پرسید : 

آ باشکل آن‌منظم‌هست؟ بد نه آن بر هست؟جوانه‌ها قاملاسیز هستند ۲ 

شکل آن کاملا منظم است . انتهای آن مال سوزن ایزشده ‏ به نه 
آن هر روز بیشتر متورم‌میشود › جوانه‌ها آماده بازشدنند . 

آنشب کر نلیوس کم خوابید ز يرا برای اولعظه‌ای که جوانه ها باز 
میشد ند ؛ لحظه زر دی بود ۰ 
درروز بعد روزا خبرداد که جوانه‌ها بازشده اند . 

نليو س بر سید : 
بازشده‌اند ٩‏ 
- بازشده‌اند ! 
- پس می توان چیزی دید » چیژی تشخیص داد . 
ودراینها درحال ی که نفس نفس میزد » | سنادرمنتظر جواب‌رو زا شد : 
بله » می‌توان بك رشته رنگی را که مثل بك مو نازك است دید. 
۱۳۹ 


کر نوس درحالی که میلر ز ید بر دید : 
- رنگش چینت ٩‏ 
خیلی تیره است ! 
_ قهوه‌ای است ؟ 
یره ر! 

- تپره کر؛ ووزای‌خوب » تیره تر» متشکرم ! تبره مثل‌چوب [ بنوس» 
ثیر ه مد ی ۱ 

- تیره مثل مر کبی که باآن برایتان نامه نوشتم . 

کر نلیوس دیوانه وارفریادی از وشهالی بر کشید . بعد ناگهان 
استاد ودستهاش را بهم جفت ؟ ردویرصد : 

- روزا » فرشتهای وجود ندار د که بو اند 2 بر ابر که کند ۱ 

روزااز این تجلیل و تمچید تینسم گرد و گفت :" 

ب واقعاً !. 

- روزا برای من خیلی کار کرده‌اید » خیلی کار ها برای من انجام 
داده|ید.روزا ‏ لاله من دار دگل می کند . لاله من کل سياه خواهد کرد . 
. روزا » روزاشهاکاملتر ین موجودی E‏ و رری زمین آفر بده 

- معذالك بس ازلاله ؛ 

- ساکت شو ید دختر بد | ازراه ترحم‌ساکت وید رای ال 
را برهن حرام نساز ید . خوب 4 بگو کید ینم ۲یا لاله در وضعی هست که 
دو با سه‌روزدیگر ګل کند ؟ 

- فردا یا س فردا : بله . 

کر نلیوس خودش را عقب انداعت و گفت : 

ت واین گل رامن نشو اهم دبد . وچون یکی از عجایب بزدان که با ید 
"پررستشش کرد ؛ همانطور که‌دستهاک شمارا می بوصم » هما نطور که موهای 
شما رامی بوسم ؛ هما نطور که گونه‌های شمارا اکر اتا در نزدیکی 
: در به باشند ۽ هییو سم » نخوآهم وو سید 

روزاگونە‌هایش راء ته برحب اتفای ؛ بلکه باراده ی نزد يك 


آورد . لبان مرد جوان باو لع بدا چسیید . 


روزا گەت 


۱ ا 
بخو ر ر چ 


س 4 ! به ۱ بعش اينکه از دآ ن | درسایه بگذار رد ودر رهمان 
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لحظه ,کی را بهارام بفرستید ور لیس موه کشاورزی هار ژم را خبر 
کنید که لاله سياه ,زرك گل کرده است . میدانم که هارام دور است ولی 
با ہك پول می‌توانید بك بيك بیدا کنید .رو زا 7 

روزا تیسم کرد و گفت 

-آ رک . 

٩ بقدرکافی‎ 

هن سهد فلورن دارم . 

ِ | اتف فاورن دار بد » لازم نیست شخصی‌راغرستید » خودنان 
خودنان‌شخصا » بابد بهپارلم برو بد . 

- ولی درانتمات گل وه ۱ ۱ 

گلر! باخودنان خواهید برد . میدانید که نباید حتی :ك لحطه‌از 
آن جدا شود . 

روزا با هن | ندورهگین کفت ۱ 

- ولی با جدانددن از کل ۰ قاک کر نلیوس » ازشما دورخواهم‌شد . 

مب درست است > روزای عر بزوخوب هن . خدایاً ۽ چقدرهردم بد 
ذاتند . مگرمن با آ نپا چه کرده‌ام ؟ بر ای چه‌مر ااز آز ادیمحروم کر ده‌اند ۲ 
روزا » حق باشمااست . من نمی توانم بدون شا زنده باشم ۰ پس همان 
تقر که کر وا بہار لم بفرستید . زیر| این خبرچنان مهم است که ما 
خود رئيس دوسبه دچار میجان خواهد شد ومآ بدتبال گل باووشتین 
مي آ ۰ بل . 

. کر نلیوس ‏ بعد ؛ ناگهان ایتاد ۳ : 

روزا ! روزا !۱ گر گل آن صیاه باشد؟ 

۔۔ .فر داش با بس فرداشب خواهید دأاست . 

- با ید تافر ار سیدن‌شب پر ای دانستن آن منتظر بمانم ۲ روزا » من از 
بیحوصلگی خواهم مرد .یا نمی توانیم علامتی ا خودمان بگذار یم ؟ 

- من خودم درست خواهم کرد . 

چه خواهید کرد 

اگرشب گل آن بازشد . خودم میابم و بشماخیر مپدهم . اگرروز 


9 ودومین بازرمی پەر ازز پردر با ازدرون دربچه کاغذی 


دآری همین طورخوب است . نامه شم که حارگه این خبر باشد ۰ 


۱۸۱ 


مین 


بمنز له بك خوشبختی مضاعف است . 

ساع ده است . باید شمارا ترك کام : 

- پله » بله" برویدروزا » بروید. 

روزا تقر یبا اندوهگین باطان خودرفت زیرا کر نلیوس‌تقرییا اورا 
مرخص کرده بود گو که کر لیوس او را فرستاده بود 7ا مواظبلالسه 
سياه باشل 


۱۸۲ 


فصل بے ستو دوم 


کل لاله 


۔ آنثب » برای کرنلیوش ‏ شب شب بسپار خوپ ودرفین‌عال ‏ 
پزهیجانی بود . هر احظه بنظرش مير سید که دای ملايسم روزا را 
مي‌شنود که اورا صدا می کند. 

بیدارمی‌شد » بط رف درمیر فت» صورتش‌را بدریچه نژديك میک زد : 
در به خالی: کر يدور ساکت بود. 

بدون شله‌روزاهم " ازسوی خود؛ مراقب بود ولي از کنر نلیوش 
خوشبغت‌تر بود زیرا مراقب لاله بود واين 1 امیل ۰و این شگفتی 
شکفه ی‌هار | که نه فةط منوز ناشناخته بود بلکه [ نرا یر همکن می‌دا نستنده 
در برایر چشم داشت 

۲ باد نیا دقتی ی لا له‌سیاه بیدا شده ‏ که این‌لاله وجوه 
داردو يك‌ز ندانی » بنام‌دان‌بیرل آ نرا که مکی ۱ 

اکر » در این احظه؛ شخصیمی آمد وحاضر میشد آز ادیشرا با لاله 
معاوضه کنده EE‏ اررا از غود دور می‌ساخت! ‏ 

روز به‌ون خبری فرا رسید . لاله‌سیاه هنوز E‏ نود .ساعات 
روز هم چون شب سیرک‌شد. 

بالاغره شب ؛ فرا رسیدوبا فرا رسیدن شب ۰ روزای خوشعال » 
روزاىسېك بال؛ چونيك پر ده پشت در بچه زندان بد بدار شد کر نلبوس 
پر صید: ۱ 


ت 


که 


به خوب؟ 
خوپ! وضعیت کاملا مناسب است و امشب لاله ها ضداً گل 
خواهد کرد: ۱ 
AF‏ 


2 7 خواهد کر د؟ 

- سیاه مثل کر بای سیاه ! 

بدون يك لکه ر نك دیگر؟ 

- بدون‌يك که 

_روزا » من ”مام شب‌رادرفکر بودم . اول بشما فکر میکر دم. 

روزا اشاره‌ای‌نشان دیرباوری کو دو کر نليو س انز ود . 

- و بعد در فکر کاری که باید بكيم بودم. 

س خوب؟ 

- تعمیمی که من گر فته‌ام از اینفرار است: وقتی‌لاله گل کرده وقتی 
مطمئن شد که رنك گل ù1‏ سياه و کاملا ھم سیاهست ° با ,د 7 
بیدا | 

!گر تصمیم شما فقط اینست ؛ باید بگو بم که من بك بيك بدا 
کر دهم ۱ 

5 يك بك مطمشن؛ 

- پیکی که خودم حاضرغ ممئولیت آنرا بر عهده میگیرم * یکی از 
هشاقن. 

امیدوارم بعقوب نباشد؟ 

- ته خیالتان راحت باشد. این بيك قایقر آن اووشتین وبسرزرنکی 
است و بیست و پنج» بیست و شش سال هم دار د. 

بر شیطان لمنت! 

روزا با خنده گفت: 

- خیالاان‌راحت باشد. اوهنوز سن‌لازم را ندارد ز برا شما سن جوأ نی 

را که فن می‌توانم پا او ازدو اج کنم بین ببست ولاش و بيست هشت مین 
کرده‌اید ؟ 

۔ بالاغره آیا فکر ۳ بتوانید روی این‌جوان حاب کنید؛ 

- همانطور که روی خودم‌حساب می کنم . هر وقت باو کت 
با قاپقش از راه آبپ بسوی هارلم حر کت خواهد کر د. 

خوپ روزا. این » جوان می‌تواند در عرض ده ساعت خودش را 
بپار ام بر ساند . شما بك مدادويك برك کاغذ بین خواهید داد ؛ اکر قلم 
باشد البته بهتر است * ومن نامه‌ای خواهم نوشت . خودشماهم مور نوا باه 
نیست زیزا مسکن است » همانطور که پدرتان فکر می کند» سایرین هم 
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نامه نوشتن مرا بمنوان يك 7-وطته قلمداد کنند . شا بەر یس مرس 
کشاورزی هارا ام خواهید نوشت ومن ی مطمعنم »أو خود خواهد ] مد, 
3 ا د ۱ 
E‏ تندار لی مسك فضت :. ,كھ ر آماتور لالهمثل‌اوه 
ی یکساعتاحتی يك دقیقه حتی بك تا نبه برای عر کت ودیدن‌این هشتهين 
ف تج بر ننواهد کرد 7۳ » هم نطور که گفتم» ! گر فر ضا بلك يادو 
روزهم: ۳۹۲ رګنس راز لا له خر دما کمانو جلال دکوه‌خود خواهد بود.وفتی‌د لیس 
لا اهر ا دیده وصورت مجاس‌را فوشتو او | نجام شد شما اسعه‌ای از این 
مورت مجلس‌را بر خو اءیدداشت‌ولال:زا باو خواهید سرد آه ! اکسر 
ميتو انسنیم آنرا با هم ببر یم » لاله‌سباه آغوش مرا رک و 
این باغوش شیا باید . ولی این دژیائی ا در فکر 
چشمان دیگری 4 اکن اورا خواه‌ددید . اوه ؛ معصوصا روزاه پیش از 
اینکه ریس ! ۳1 یلد » تیک ار بد هیچ کس دیک رچشه‌ش بدان بفتد . لاله 


شیاه ! ۱ بیقتد » آ ارا ځواهند دزوید. 


ان نما وف بو 2. 


اوه! 
ت مگر خودتای نکنتید که ازعاشفتان »قوب می تر سید ؟ وقتی 
يك‌فاو رن‌را بدز د ند الما صدهز ار فاورن را بهتر خواهند دزدید. 
س هن هر اب آن خواهم بود . آسوزه باشید. 
۳9 دو ر اونمدت که تا ام یل 3 
ماه ن کارهم از این هوسیاز بعید ثیست!؛ 
۳ ثر موقع بر کن دیدید گل کرده؟ 
او 
-.رو زا.درهمان احظه‌ای که گل آن بازمیشود بخاطر آورید که برای 
مطلع ساختن ریس حتی بك احظه راهم تباید ازدست ندهید. 
. - شیاراهم با تخیر م + می‌فومم ۱ 
۳ ابن ۱ه با Raa‏ 
ز نی بود که اندتاندك متوجه بك‌ضعف مشود ویابدان عادت مکند . 
۱ روزا گفت: ۲ ۱ 
- من الان نز د لاله مد ردم » هروقت باژشده شمارا خیرمی کلم, 
ووفتی شما خبر شد یده مكاح کت ھی کن 
- روزاه روزا : نمی‌دا نم شمارا پا کدام بك از عجایب روی مین با ید 
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مقایسه کنم 
و مر | ا مقا رن باور کید کنیلی 

مقرور خواهم‌شد . پس بامید دیدار. آتای ؟ رنلوس. ۱ 

- اوه ! بگولید : بامید دیدار ۽ دوست من 

روزا که کمي تلی باقه مود گفت: 

پافرد دیدار:دوست‌من. 

- بگولید » معبوب من. 

-اوه! دوست ... 

هم عبرب من؛ روزا » التماس. می کنم . فهیوب؛ مهبوب! نمست! 

روزا که نفس نفس میز دومست خوشحالی بود گفت؛ 

د فحبرپبله! فحبوپ: . 

دېس ؛ روزاه حالا که گفتید محبوب بگوگپد خوشدشت ۰ حوشبغفت 
بان اندازه که تا کنون بشری رویزمین نبوده . روزا »من فقط يك چیز 


کسر دار م! 


- گونه‌شما» گونه شاداب شاه گو نه‌درخ فا » گو نه ارم هشما 1 
اوه روزا » باراده خودنان و نه دیگر پرحسب آتفاق» نه در اثر غافلگیر 
شدن: ]۱ . 

زندانی واهش خوددا بابك آه بایان زسانید زیرا لبان دختر 
جوان را نه بر خب اتفاننه در اثر غافگیرکه بلکه باختیار او روی 
لبان خوش سی‌دبد . 

: روزا گر بت و کر نلیوسرا بپدان‌عال که بود باق ی گذاشت . صورنش 
بااز یه چسبیده و روخش بلبانش: آوبزان بود ! کر نلیوس ازشدت 
خوشبختی و خوشحالی نزديك بود خفه‌شود! 

بره !شرا E‏ ۳ قلبی براز ز خوشحالی ۲ افق بدون 
اپررا نکر تست ۰ و ماه‌را که بانور aR‏ خو د دو رودخانه پر پیج وخم 
را که از ميان تبه‌ها می گذشتند روشن می‌ساخت ه اشا کرد. 

ریه‌هایش را ازهو اکه انهو آز اد؛ مذر ش‌ر[ از اند بغه‌های «شیر ین و 
للات بعش ؛ روش را از حن‌شناسی و تحسین‌مذهبی ۰ ہو کرد . ودرحالیکه 
زا نودر آ مده و چشما نش ر | بتار کان‌دو خنه بوده 

ی خداپا : توهیشه در بالاقرارداری.. e‏ اگردر ارام اخبر 
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تقر یبا در وجود تو شك کرده بودم , ٹودرزبر ایرها ننهان‌شده ب-ودگ و 
۱ من بك (حظه ازد بدن:و ای‌خدای جاودانی » ای خدای بخشانیده » غافل‌شدم. 
وی امروز » ولی‌امشب. تورا باووح‌تمامدرآلینه آسما نپایت و متصوصا 
در آلینه قلبم » می بینم. 

مر یش بچاره شفا بافته بود ؛ زندا نی بپچاره آزاد شده ,ود! 

کر نایوس‌تا مدتی؛ خودرا بسله‌های بنجره اطاقش چسباند وغرن 
شداشاشد وگوش فراداد و بنج حس‌خودرا دريك حس؛ و بهتر بگزف‌دروو 
ار کر کر 

کر نلیوس‌نگاه‌بیکردو کوش مي‌داد . 

بآسمان نگاه میکرد ۰ وه 

گاهگاء نگاهش‌را بطرف کر بدور ما نات . باخودمی گفت: 

دراب ن با لین دروزا4لی وجود دار د که چون‌من › چون‌منی که دیقه 
بدفیقه ماتظرم » مر اقب است وانتظار می کشد. . در این‌بائین؛ درز بر نگاه 
دوزاه گل‌مرموزی وجود دازد که زندکی ۳91 > که باز میشودو شا بددرا ین 
لحه روز! ساقه آن زابین انگشتان لطیف ر ۳ ر بش گر فته باشد . روزا 
این ساقه‌ر ا بملایمت امس کن اشاید کاسه گلر | که باز شدهبالبا نش لمس میکند. 
روزا» آنرا با احتیاطلمس کن! لببای تو می‌سوزاند | شاید در این لحظه 
دوعشق من درز زیر نگاه دا بکد ۳ را ده ر آغوش کشیده‌اند! 

در این لحظه‌ستاز ه‌ای در سمت جذوب درخشید > مام نضای بالای 
قلمه‌را پیم‌ودوروی اووشتین فرود آمد . کر نلیوس بارتعاش در آمد و با 
خود گفت: 

خداو زد دد ی بگل‌من عطا می کند! 

وه کولی درست حدس‌زده بود » ز بر! درهمین اهظه ؛ ز ندانسی در 
کر بدور مدای پا ی آرامی » چون صدای ,اک بر یان‌را ؛ شنبدوخش خش . 
جامه‌ای را که شباهت ا ۰ استما ع کرد وصدای آشنائی 
بگوشش زد گنت : 

- کر نلیوس » دوست من ؛ محبوب خوشیضت من زودبياکید. 

کر نلیوس فاصله پنجر » تادر را بايك جہش پیمود . این بار نیز 
لبان او بلبان روزابرخورد ؛ رءزا با يت بو سه بدو گفت: 

بازشده» سیاهست؛اینها است. 


کر نلیوس ۰ با مج 4 در حالیکه لہانشرا از لبان دختر جوان‌جد | 
AY‏ 


مین ضاخت جرسلا 

مت جطور؛ | محاست. 
را استقبال کرد . این است بینید. 

وبا یکدست فانوس کمنوری را که پر نورتر کرده بود » بمواژات 
در به با لا اورد وایادست ذبگر لا لهمسحزه آ مارا بومان ارتفا ع یلد رد. 

کر نادوس فر بادی کشت و نز د یلك بود ازحال بر ود و گفث: 

خدایا ‏ باداش بیگناهیو توقیف‌مرا دادی... 

روزا گفت: 

۳ بدو سیدش ۰ هما نطور که من الان دو سمشم. 

کر الوس نفسش را در سینه حبس گر دو با سین آنگعت انتهای گل ۳ 
لس‌نمود و هر گز بوسه‌ا ی که بر لبان يك ژن زده بوب اگر چه این زن 
روزا £ این لمان» لبان رو زا بو ۵ 4 باین ادا و در فلیش ننشته بود. 

گل لاله زیبا.» بر شکوه ۰ عا لی مود ساته آن بیش از ۸ بوس 
ار تفا ع داشت و در ميان چپار برك سیز » ار 4 راست چون آهن مزه 
خود ناگی میکرد. 

رنك آین درست جونر نك کهر بای سیاه ۰ کاملات.اهو براق بود. 

کر نلیوس که‌دچار هیحان شده بود گفت: 

۳۳ روزا ۷ ہی بك( ظه راهم تسا رک از د ست داد 2 بايد امه 
را وشت 

۳۳ نليو س‌محیو ب 4 این امه و شه ده 

تک و افما! 

چ ا درم د تی که لاله باز هید من مذفول نو شعن بو دم ز بر | نمیتخو اسشتم 
حتی بك لحظه‌را از دست بدهم. این تامەر | پبیید و مکوئید آیا بنظرتان 
خوب است با نه. ٤‏ 

کر نلیوس نامه‌را کر فت + ودیدباخطی نوشته‌شده که از زمان آخرین 
نامه‌ای که صاحب آن خط بر آیار ؛ بر اي کر للیوس»:-و شاه »سیار فیشر فت 
کرده ز چنین خوا نک : 
د]ذایر ایس ۱ 
۶ لا له‌سماه شاید ده دفیقه دیگر گل کند. بدهش‌اینکه گل آن باژ شده 
من پسکی را بسوی‌شهاغواهم فرستادتا ازشما خواهش کله خودتان شدیا 
۱۸۸ 


برای دیدن آن بقلعه اوو شتون ن بانید. e‏ ن دختر گر و س. ژ ندا نبان هتم 
ر 3 ر ا درم ٠‏ ۳ :ومين جه ۲ خودم 
ا 0 » بیائید. 
تدای هن م اوست که ار نگل بنأمدروزا-بیر ىدەشى 
کون گل لاله بازشد . رنك آن کاملاً سیاهت » بیائید » آقای 
رلیس ؛ بیائید. ۱ 
ن افتعار دارم خدمتگدار فر و ن شما باشم + 
«روزا کر ینوس» 
-همینطرر است همینطور است » روز ای عز یز . این‌نامه‌عالی است . 
هن خا نمی توانستم أ ر | 3 جنان ساد گی ٺو يسم ۳ در کنگره:شد۱ تمام 
اطلاعات لازمر| که از شبا خواهندیر سید ؛ خواهید داد . و خواهنددانست 
چگ ونه لا له سياه بو حودآمده وجه هر أقست ها چه‌مو اظبت‌هاو چه تر س‌ها که 
بر نبانگخت»» و لی نملا » روزا ؛ حتی يك لحظهر اهم از دست ندهید . بيك! 
بك ! زود .. ۱ 
س اسم ر یس تست ؟ ۱ 
- کاغذر اپدهید نا آ درس لاز مرا بنویسم. رایس مو سه هار ام کاملامشهور 
است ۰ وی دوا )۱( شهر دا _ هار ام است ۰ بدهید روزا 4 نامه 
را بدهید ٍِِ 
ی تاوس با دستی لر زان رزوی نامه چنین وشت 
۱ «تعدیم ب»افای ٹر ز وآن-یستنس» شهر دار ور ایس موه کل کاری 
هار ام > 
و فت 
_ حالا » روزا ه بروید خداوند که تا کنون‌مارا در ناه. خرد خوپ 


0 


حفظ کرد بازهم مارا در کف شود حمایت خواهد کرد. 
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فصل دیس تو سوم 
هو و چیو 3 


درو اقع روزا و کر نلیوس احتیاح زیادف بیناه و حمایت خداو ند 
داشمند. زیر ا در هیچ لحظه ۰ باندازه لحظه‌ای که گمانمبکر د نداز خوشبختی 
خویش‌مطمان هستند» اینقدر بناامیدی نزديك نبودند. ماازخوانند گان خود 
اطمینان‌دار بم‌ومطتنيم که آنان در زبر نام بعةوب دوست قدیمی‌ها » و بپتر 
بگو لیم‌دشمن قد می ماه و اسعق بو کستل‌را شناغخته| ند, 

بن خزانشد کان چس زوها نب که بو کل از بو نوف پاووشتن 
آمده بود تاموضوع عشق خویش وموضوع نفرت‌خودرادابال کند: موضوع 
عشق او لاله‌سیاه و نغر تش کر نلیوس‌وان‌بیرل بود. 

آ نجه را هم کس جز بك لاله کار و بك لاله کار نود اہی توااست 
کقف کته » یعنی وجود پیازهای لاله وبلند پر وازی)7وہط حسد انجام‌شده 
بود ود که دروجود بو کستل به متها درجه ريده بود نه فقط او را 
متوجه کرده » بلکه بکثف محل آن‌هم موفق نوده بود. 

دید يم که چگو نه اسحق » بتام یمقوپ. باگر پفوس ازدر دوستی‌در آمد 
وحق‌شناسی ومیپمان‌نوازی اورا مدت چندماه با بپتر ین شراب‌هائی که 
درآ نورس می‌انداز ند » آ بیاری‌نمود. 

ودیدیم که‌چگو نه بد گیا نی‌وسوعظن اورا -زیرا؛ ها نطور که گفنيم 
گر پفوس آدم بد گمانی بود - با وعده ازدواح با روژا ؛ بر طرف کرد. 
وپس‌از اینکه‌غروو پدری اورا تربك و غرایز زندانبانیش را هم‌تشویق 
نمود وباتیر» رین رنگپاز ندا نی دانشهم‌ندی را که گر بفوس در زندان خود 
داشی" درنظر ارمپرپمچمم نمود گفت که این دا نماد با شیطانعاهده‌ای 
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بسته تا بوالاحضرت شاهزاده دورانو آسیپ‌بزساند. 

بو کستل» " و یمقوب‌فلایی ارتدا موفق شده بود هر نوع. .سوفن منکن 
را از نزد روزا دور سازد والېته این مو فقوت بدین‌هلت نبود که در روزا 
احاسات دوستانه بوجود آوزده بود -زیرا روز هیچوفت استاد سقوب‌را 
دوست نداشته بود - بلکه ابن موفقیت‌را با گفتگر از ازدواج و احاسات 
دیوانه‌وار خود» بدست آورده بود. ‏ 

اما دید یم ۲ نه بیاحتیپاطی او و تمقیب روزا در باغ ء اورا در 
نظر دخترجوان «لو> داده بود وچگرنه ترس غر بزی کر نلیوس» بپردوی 
آنان در برابر بعقوب ۰ اعلام خطر کرده بود . 

آنچه که بیش ازهمه باعث شده بود که سوعظن زندانی برانگیخته 
شود _ خوانند گان بیاد دار ند - خشم و غضب شد یدی بود که یعقوب در باره 
پیاز له شده » نسبت بگریفوس از خوداشان داده‌بود. 

بر کستل دش می‌زد کر نایوس بیاز دیگری دارد و ار در این بار ه 
چندان ءطمن نبود و بهمین‌جپت بود که ۲ نطور » پس‌از شنیدن خبر له‌شدن 
بیاز زبر پای گر یفوس » دچار خشموغضب شد: 

و آزهمین احظه بعد بود که در »نرو زا شتو اور!.ه ةط در باغ 
بلکه درون کر بدور مشاهد کرد. منتها چون ابن‌بار بو کستل روزا را در 
شب وبارهنه تعقیب می کرد ۳ نهد بده شدو نه‌صدای با بش را شنیدند - جز 
آن بار که روزا گمان کرده دود ج.ز گر ادیده که درمیان پله کان » چون‌يك 
سایه‌وشبح گذشته است مااینتوجه روزا؛ دیگر سودی‌نداشت زیرابو کستل 
از دهان خود ژزندانی شدْیده بود که باز دومی‌ه, و جود دارد. 

بو کستل که فز یب حیله روزاراکه نظاهر بکاشتن پیازدر باغچه نموده 
بود؛ خورده بود وشت نداشت که این‌محنه کمدی فقط برای اجباراو بخیا نت 
بازی‌شده بوده » احتباطات خودرا ډو برابر کر دوتمام حیله های »فز خود را 
بکار انداعت تا تعقیب دیگران مت وکین دبگران‌را کشیدن 1 بدون 
اينکه دیگر فر یب بخو ردوبا کسی راقب او باشد » ادامه‌دهد. 

بو کتل دید که روزا بك کا بی از آشپزخانه بدرش باطاق 
خودمی برد وباز دید که روزا دست‌های ا پراز گل بوده و بر ای 
تهیه بپتر ین خاك جپتلال» * بدان دست زده بود » می‌شوبدر. و بالاخر هدر 
بك انباو زیرشیروانی اطاقی درست برابر پنجره روزا کرایه کرد ودر آن 
سکونت اسود. این اطان برای اینکه از اطان‌روزا دیده‌نگود » بقدر کافی 
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"دور بودو ای‌بو کستل» که‌در این امور مپارت یافته بود» تلسکوّپ خودرا 
از دوز درشت آورده و بانصب آن در آن (طان » تمام ا"فاقائی را که در 
اطان دختر ك می‌افتاد بو بی مگاهده‌هیکر د- درست «انند کاری هدر دور 
درشت میکر د و اطان مخصرص خشك کردن لاله‌های کر نلیوص‌وان‌بیر لرا 
زیر نظر قرارداده بود. ۱ 

هنوز روز از اقامت در أي ویر شیر وانی نگذشته پود که 
دیگر شک ی برایش باقی نما ند. 

۷ روز می‌دهید و خورشید طلاوع هکرد ۰ کوزه لعا بی 
مکنار پنجره متتقل‌میشدو روزا نیز (حظه‌ای بعدیشت پنجره» که‌اطار افش 
راشاخه‌های بار يك و صبز بيجت وهو فرا گر فته نود ؛ بد دار فیشف . 

روزا گلدان لعابی‌را [ نچنان ی خیش درون 
آثرابرای بو کستل آشکار نمود. شیثی درون گلدان ز 
یعنی امید نهالی ز ندانی بود. 

هر وقت شب رو سردی میر فت؛ روزا گلدان را از ۲ نجا بر میداشت 
وبا این کار دستورات کر نلیوس‌راکه می‌تر سیدمبادا! یاز گل‌در ار صرما 
بخ بز ند » | تجام میداد 


1 ی٣‏ دو مین بیاز لال 


وقتی حرادت ور خورشیدز بادشد ؛ روزا کلد ان اما :ی ر| از ساعت 
بازدهصبح تا دو بعد ازظپر از برا بر آفتاب بر میداشت . ابن‌کار نیز برط ق 
دستورات ۳13 ناو س بود زبرا ز ندا نی میتر سیدمیاد| یاز لا لاش خشك شود. 

آما ۳ نیش بیاز ازز برخاك بیرون امد؛ او دست کاملادرعتیده 
خود پا برجا و مطمتن شد و هنوز بلندی آن بيك بند انگشت فرسیده بود 
که هر دص ود با کميك تلسکوب خود 11 جز اترا مرخادده کرد ود € 
جای شکی «رایش تما زد , 

کر نلیوس دارای دو بیاز ,ود و بیاز دومء‌را بهشق خویش و بمواظت 
های‌روزا سیرده بود 9 خوا اند گان خود حدس ژده‌اه عشق آندو 
سیت ۳ نیز از د ۳ تظر بو کستل مخفی ما نده بو د. «س 4 اسن یاز 
دوم [ بود که بایستی وسله‌ای برای ز بو داش از تحت مو اظءت‌های روزا و 
از تنظارن عْن کر ایو س بیدا کرد 7 اما این کار » جندان اده سود ۴ 

روزا چون مادری که مواظم و مر اقب فرژ ندش باشده از لا له سرام 
مر ات و مواظ ت می کر د ومیز آن‌مر اقت اء ارد از این ج ایز بمشدر 


ميش در ميتو ان گفت او چون کوتر ماده !ی بود 45 ر وی ءارش خوابیده 
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باشد. روزا روزها اطان‌را ترك‌نمیگفت و شبها نیز !بدا از اطاق بیردن 
نمی رفت ۱ 

بو کستل مد هفت روز بپپوده در کمین روزاماند ولی روزا از 
اطان خود خارج نشد. این هفت‌روز همان هفت روز کدورت و رنجشی 
بود که کر نلیوس‌ر| با محروم شدن درعین‌حال هم ازروزاو هم از لاله 
اوور فان کرو بو 

آیا روزا می‌خواست بر اهي شه از کر نلیوس قهر باشد ؟ در چنین 
صورتی برای بو کستل دزدیدن لاله سیار مشگل تر از آن‌ میشد که ابتدا 
فکرن‌را کرده بود . 

میگو ایم دزدی: زيرااسحق بو کستل دریافته بود که تنها راه تصاحب 
لاله» همان دزدبدن ۲ نست وچون لاله مز بور درخفا ,دست آمدهو روزا 
و کر نلیوص وجودآنرا از ام مر دم دنپا مخفی ن‌گاهداشته| ند وچون مردم 
سغنان اورا که لاله کار مشپوری است» بیشتر ازسغنان بکدخترز ندانبان 
که‌نسبت بتمام جر لیات مر بوط بکشتو پرورش گلپا بیگانه است و باز 
بیشتر از بكز ندانی که بعله خیانت بکشور محبوص شدهو از او مر اقبت 
و مواظبت میشود ونی تواند از درون زندان سخن بگوید وحرفی بز ند 
باوز خواهند کرد وبازچون ارمالك لاله خواهد بودو مطایق فانون 
تصرف در اش اء منةول» ما لکیت بوجود می آورد > او جایزهر | خواهد 
گرات وبجای کر نلیوس تشو بق و ترغیب خواهد شد و لاله. بجای اینکه 
نام «تولیا- نیگر ا- بیر لاز یس> را بخود بگیرد؛.باسم «تولیپا- نیگرا 
بو کستلنزیس > با « بو کستلا» -نامیده خواهد شد . 

اسحن بو کستل هنوز تصمیم نگرفته بود که کدام يك از این ډو 
ناما بلاله بدهدولی چون هر دو یك ممنی داشت؛ این‌نکته چندان" دارای : " 
آهمیت بود وموضوع مهم همانا نا دژزدیدن لاله بود 2 ۱ 

آما؛ بر ای اكه یو کستل لاله‌را دزدده لازم بود روزا ازاطافش 
ببوون بیاید. و بهمین‌جبت وقتی اسحق با بمقوب- هر کدام میل‌خوانند گان 
است- دید روزا دو باره ملاقاتهای شبانه را از سر گرفته" بی اندازه 
خوشسال شد و از غیت روزا برای مطالیه در باره درب اطان او 
استفاده کرد , ۱ 

دراطاق بايك ففل‌ساده بسته شده‌بود ولی کلید آن‌را قط روزادر 
اختپار داشت بو کستل ابتدا بفکر افتاد کلیدرا ازروزا پدزدد و لی‌علاوه 
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بر اینکه جنجو در میان جیب‌های دختر جوان» برای بان کلید» کار 
آسانی نبوده روزا وقتی میدید کلیدرا گم کرده قفل‌را عر ض e‏ و 
تاو فتی قفل چدید آماده نشده بوده از اطاق خارج نمیگشت و بو کستل 
بد ینطر یقن جنایت بمچوده‌ای مر تکب شده بود. 

پس بهتر بود وسیله دیگری بیدا کند . 

بو کل تمام کلیدهائی را بوانت جسم آوری و هيةه کنده 
بکها کردآورد و در مدئی که روزا و کر نلیوس ساعات غودرا در کنار 
در بچه میگذرا نید نده مام ۳ اپار اامتعان کرد. 

دو عدد از آ نپا وارد قفل شد. و یکی از آ ندو دور اول را چرخید 
ولی در دور دومایستاد. پس برای کامل کردن این کلید؛ کار چندان‌سخت 
نبود. بو کستل 7را از بك قشر نازك موم پوشاند و کارش‌را تجدید کرد 
و بدینطر یق مانعی ؟ که کلید در دور درم بدان بن خورده بوده اثر ود 
را بر موم باقی گذاشث . 

بو کستل با دو روز کار توانست بکلف يك سومان نازك و قوی» 
چون لك تفه چانو» کلیدرا تکفا گزیزو. قمتی را که مانم گردش دوم 
میشد. از مان بر داردو بالاخر ه در اطان روزا :دون زحمت و بدون صدا 


۴ باز شد و بو کستل ودرا ذر اطاق د خشر جوان با لاله‌سیاء ھا عافت . 


اگر بو اهیم لیات مهکوم کننده بو کستلر | بشمار و م» می‌تو | نیم 
ببگوئیم که اول از روی دیوار خانه کر لیوس گذشت تا لارا از مبان 
dl‏ بیرون آورد. عمل دوم دعو ل باطاق مخصوص شك کردن‌لاله‌ه‌ای 
کر نلیوس از راه پنجره بوده وعمل سوم ورود باطاق روزا با یك کلید 
ساختگی 
. وهمانطو ر که خوانندگان می اند » حسد بو کتل را واداشته بود 
که درواء جنانت قدمپای سر یمی بر دازد . 
باری » بر کستل:خود را دراطان روزا بالاله تنا یافت . 
یك دزد معو لی گلدان, از بر بغل‌می گذاشت وخار ح‌ميشد و لی بو کستل 
يك دزد معمولی نبود ووقتي‌خود را درا ینصال تنپا بافت ؛ بتفکر برداشت . 
ب وکستل ات فا نوس کم نورخود که هتوزا قدریگل لاله نزد یگ 
ساخته بود تا اطمینان یابد.گل آن سیاه خواهد بود - هر چند ظواهرامر 
۾ احتمال میداد گل لاله سیاه باشد - ۰ لاله نگر بست و .فکر فر ورفت و 
ا اگر این لاله گن سباه نکند ؛ با اگر لکه‌ای روی گل آن وجود 
.داشته باشد / چنا رقش سو ده خغو اهد بود 
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بو کتل فکر کرد که سروصدای این دزدی‌هبه جابخش خواهد شد 
و بادر نظر گر فتن واقعه‌ای که در باغ اتفاق افتاده » بدزد سوه ظن شواهد 
برد را خواهند کرد واوهرچه هلال راخوب پنهان کر ده باشد ؛ 
باز سکن است ۲ نر ۱ پیدا کنند . 0 
بو کستل اندیشید که اگرلاله را هم آ نقدر خوب. پنپان کر د که پیا 
اشد " بازدره‌سافرت‌هائی که‌مجوراست بثماید * صدمه خواد دید . 
و بالاخره بدین‌تیجه رسید که بپتراست حالا که کلید دراطاق روزا 
۳ دارد ؛ ومی‌تواند روقت نخواهت وارداطاق شود درا ننظار شکفته 
شد نگل آن بماند و [نرا يا يك ساعت بعداز باز شدن آن ۽ بردارد وبدون 
بك لحظه تأخیر بسوی هارلم برود تا » پیش ازاینکه کسی ازمنقود شدن 
آن مطلع شود » لاله روی میز فضات باشد . در اینموقم دیگر گر نایوس 
با روزا * بو کستل را متهم بدزدی نخواهند کرد . 
این طرح و نقشه جالبی بود که ازهر نظر بانکری که بو کستل داشت 
مطایقت میکرد . ۱ 
بد بطر یق ۰ تسام شب ها درمدت این یکاعت شب بن و مطبوعی 
که عاشی ومشون در کنار در بجه ز ندان می گذرا نید ند بدو کیل وارد 
اطان‌روزا میشدو البته قصدش متك دوشیز گی وعفافنبود » بلکه میخهواست 
پیشر فتی را که لاله سیاه درش کفته شدن کل خود کرده» مشاهده کند. . 
شبی که مادرداستان خود بدان رسیده‌ایم ۰ بو کستل‌میخواست مثل 
هرشب وارد اطان شود ولی ؛ همانطور که دیدیم » آندو بیش ازچن دکامه 
باهم رد و بدل تکردند و کر نايو س روزا را فرستاد تا مواظب 
لاله باشد . 
بو کستل وقتی دید روزا ده دقیقه پس ازخروح از اطان» مر اجمت 
کرد " فهمید که لاله سياه با گل کر ده یا میخواهد گل کند ۱ 
پس‌دراین شب بود که بو کستل میشواست قت اصلی طرح خویش 
را بر حله|چر ادر آورد و برای همینمقصود بامقدارشرابی‌دو برا بر معمول ۰ 
ی ۳ بك نطر ی در هر يك از جیب ها » وارد محو طه زندان شد و نزد 
یفوس رفت". 
رقتی گر یفوس فیست هبشي ) بو کستل قر تا ار باب ما نه رود . در 
ساعت یازده گر یفوس مت میت بود . درساعت دو بعد از نیمه شب و 
باعطلاح درساهت دو صبح » بو کستل دید که روزا از اطاقش خارح شد 
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ولی معلوم بود چیزی را با احتباط زیر بغل گرفته است . این شیثی بدون 
شك لاله سیاه بود که گل کرده بوډ . وا ی روزا می‌خواست په کند ٩ ٩‏ ۲ با 
واشت فان ساعت با لاله سوعه هار لم راه سفتد ٩‏ غرمسکن بو د که 
بك دختر جوان درشب » بتنپالی " دست بچنین مسافرتی بزند . آیا ففط 
می‌خواست لاله رابه کر نلیوس‌نشان‌بدهد ؟ بعید نبود . 

پس‌روزارا پابرهنه وبانوك پنجه تعقیب کرد ودبد که پدر بچه ز ندان 
کر نلیوس نز ديك شد وشنید که کر .وس را صدا زد ۱ 

بو کستل‌در نورضمیف فا نوس کل لاله سياه را که باژ شده بود »دید 
ومشاهده کرد که وگن آن ون شبی که در آن مضفی شده » سياه است . 
وازتمام نقشه‌ای که کر تلبوس وروزا چیده ومیخوا-تند پیکی را به هار لم 
بفر ستند ؛ مطلم گشت . بعد دید که لبهای دو جوان با هم تیاس بیدا کرد 
وسیس که کرت ا را باطاقش میقر سید . 

و بازدید که روزافانوس ای کرد وراه اطاق خود را در پیش 
گر فت بو کستل‌ورود اورا باطا‌نیزدید وبعد ده دفیقه بعد » مشاهده 
کرد که روزاازاطان خارح شد ودررا بااحتباط تمام » بست . 

چرا دررا اینقدریا احتباط ودقت ھی بست .۲ زیزا دریشت این در » 
لا له سیاه قر ارداشت. 

بو کتل که در سرمرای طبقه فوتانی اطان مخفی شده و تمام این 
جز لیات را می‌دید » رقتی روزا يك پله از طبقه خود پائین رفت ؛ اوهم پارا 
بك پله پاین‌تر گذاشت * بطوریکه وقتی‌روز! با گامپای سېك خودآخرین 


له را می پیمود ؛ بو کستل بادستی سبك تر» قفل اطان روزا را اس میکرد 
ودراین دت کلید لا بی قفل تر ادا بدت که در اطاق روذارا دون يداو 
ز‌ مه گشود 


. و بچمین جهت است که ما در ابتدای اين فصل گفتیم که روزأ و 
کر لوس بیش ازهرءرقع‌دیگر بهفاظت مستقیم خداوند ۲ احتیاج داشتند . 
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فصل بيست و چهارم 
لا (هسراه ز تیور صاحعي دم هل 


کر نلیوس در همانخا که روزا اورا بحال خود گذاشته بود ماندهو 
پبپوده می کوشید قدرت حمل باز مضاعف خوش,ختی خویش‌را پیدا کنه. 
نیمساعت گذشت. اندك‌اندك اشمه ۲ بیر نك وخنك بامدادی از میان‌میله 
های پنجره بز ندان کر نلیوس می‌تا بید که نا گپان‌صدای پائی که ازپله‌ها 
بالا می آمد و صدای فر بادی که باو نزديك میشد ۰ کر نادوس را 
مر تمش نمود. 

تقر یبا درهمین لحظه؛ چپره رنك‌پریده و ازحالت طبیمی در آهده 
روزا را در برابرخود یافت. رنگه ش بوبه خود از وحشت بر ید و قدمی 
بسوی عقب برداشت 

روزا درحالی که نفس‌نفس میرد گفت : 

- کر نلیوس . کر نلیوس .. 

زندانی برسید : 

چه شده ؟ .. دايا ! 

- کر نلیوس !.لاله... 

ب خوت: 

- چطور بگویم ... 

- بگویید . بگولید روزا . 

- لاله‌را ازما ربودند. ازما دزدیدند . 

کر نلیوس فریاد زد : 


از ما ر بودنده از ما دزدید ند ! 
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روزا بدز که داد تا نیفتد و گفت : 
ب بله ر بود ند دزد ید ند. و علیر غم خود زانوهاء بش تاب مقاومت‌را 
نیاورد و لنز ید وروی زمین درغاطید . 
کر نلیوس پر سید : 
= طور دزدید ند [ 
دوشت هن. هیر از من استت 
از اکت اکر 3 نلروس با 
لحن س رز نش آوری گفت : 
_ شما آنر له نپا گذاشتید. 
فقط يك (صظه و آ نوم بر ای اینکه پبکی را که‌در ,ناه قدعی 
أ بنا در کنار رود وال منتظر# بود خبر کنم . 
- ودر این مدت باو چود سغفار شات من کلیدر ادر قفل باقی گذ اشتید 
به بیجاره ! 
- نه ته له. قضه از ابقر ار است که کلیدتی بك لحظه از من جها 
د و هن 1ار | مرتبا در مبان دست گرفته نودم . و آنرامثل اینکه می 
ترصیدم از دستم درابرود؛ در عیان دست مفشر دم 
ودر ایتضورت چگو نه اين انفاق روگ داد ؟ 
چطو ره کن است بدا نم؟من نامه ر! بيك دادم پږك در پر ابر من حر کے 
کرد بر کشتم.در اطاق سته بود. دردرون اطان همه جبز . درجای خودةقرار 
داشت. جزلااله سياه که زا ید ید شده‌بود. حتما کسی کلیدی برای اطان من 
بد ست آورده وبا يك کلید قلا بی ساخته اسن . 
بغض شدید گاوی اورا گرفته بود. دانه‌های اشك بود که بر گونه 
هایش مر بخت. شدت گر یه سخنش‌را قطح می کرد . 
کال ؛ بحر کت ایستاده بود و باخطوط چهر ه ای منقلب . : ۳۹۰ 
بدون اینکه بنهمد بسخنان روزا کوش می‌داد ومرتباً تکرارمیکرد : 
دزدیدزد * دزدیدند » دزدیدند . من مجوشدم . 
« روزا فی گفت : 
اوه ET:‏ ر تلیوس * عفر کنید + عفو کید * من درائر این واقعه 
خواهم مرد ! 
دراثر این تپدید روزا ؛کر پلیوس شبکه دریچه راگرفت و آنرا با 
خشم فشارداد و گفت : 
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روژا. درست است که این گلراازمادژدیده| نداما یا بای بگذاد يم 
این اتفان مار سست ومتز لرل ساړډ ؟ نه » بدبهتی بزرك است ولی‌شاید 
قاپل جلو گیری باشد . روزا ؛ مادژد را می‌شناسیم . 

- افوس . چطور دى خواهید که من بطور مثبت دزد را بشما 
معرفی کنم . ۱ 

من خردم دزد را بشما ممرفی خواهم کرد . دزد ما أبن یعقوب 
کثیف اشت. آیا بابد بگذاریم او نمره‌کارما » حاصل شبها مراقبت ومواظب 
های ما ؛ فر ز ند عشی‌مان را باخود بهار ام برد ؟ ته . روزا ا باید اررا 
نقیب کرد . باید بدرز سید . 

کے ای اینکار » دوست وزوز ادون ابنگه ‏ درم بفیمد ها باهم 
را بطه داشته‌ايم > چگونه ممکن است ٤‏ چکرنه من ٩‏ ژنی که آزادی کمی 
دارم وچندان هم‌زر نك نیستم‌خواهم توانت اینکاررا نجاءدهم درحالیکه 
اگر خود شما هم‌بودید ممکن بود موفق نشوید . 

روزا » روزاه این دررا باز کنید رخواهید دید که چگونه موفق 
خو اهم‌شد . این‌دررا باز کنید وخواهید دید که چگونه دزد را پیدا خواهم 
۰ کرد ووادار باعثر افش خواهم مود . خواهید دید که چگونه اورا اتوه 
خواهم آورد ک فریاد بغشایش وعذو بلند کند ! 

روزا کر به راشررع کرد و گفت : 

- انوس :]یا من می‌توانم دررا برای شما باز کنم :]یا من کلیّد 
دررا دارم »۲یا اگر کلید را داشتم ازمدتها پیش آزاد نی‌شدید » 

- پدرشه؛ » پدررسوای شما » جلادی که او لین پبازلاله مرا زیر پا 
له کرد + کدرا داردا اوه ! توا بذ دت !م 1) ارهیدست معوب است . 

- شما را ردا آهسته‌تر آهسته تر ! 

کر الیو س که به متا درجه خشم رسیده بود » فر یاد ژد + 

۳ ا گردرراباز نکنید 1 بزوداین در بچه را خواهم شکست وهر چه‌را 
که درز ندان پہدا کنم از بین خو اهم 3 

, دوست ن دجم اتید ۰ ۱ 

- روزا » بشما میگویم که هم اکنون این اطان را سنگ بسنگ 
خر اب خواهم کرد ۰ 

ژندانی بیلوا با دو دست خویش که خشم نیروی آنرا چندین برابر 
بیشتر .زره ود » دررا با شدت تکان می‌داد وتو جهی بسر وصدامی که از 
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اين راه بوجود می آمد ودر کنج باه کان می بیچرد. ند اشت . 

روزا؛ وجشت‌زده ؛ بیپوده ۰ ی کو شید | بن‌طو فان سپحگین و وحشتناك 
راآرام سازد . 

وان بیرل می‌غر ید ومی گفت : 

- بشما فیگو یم که این گر بفوس بست را خواهم کشت . خونش را 
خواهم ربخت یاسور شرن 0 را ر است . 

مرد بدرخت اندك آندك دیوانه هیشد . 

روزا » درحا لیکه‌قلیش بشدت هی زد و وسرایا هسان بود » هی گفت : 

خن خوی ا لی حوت ال ارم شود . بله من کلیدها رااز 
از خواهم گرفت ۰ دررابر وی‌شا باز خواهم کرد .بله ؛ و لی‌حالا »کر نلیوس 

من ؛آرام هوید سا کت شو وف 

اما نتوانست سغنش را بایان ا غرشی که بنگوش او 
رسید » جمله‌اش را تطم کرد . 

روزا فر یاد زد : 

بدرم ! 

کر نلیرس غر ید : 

گر بفوس !آه خاان ! بیشرف ! 

گر فوس سالخو رده درمیان این‌سروصدا؛ ندون | ینکه کسی‌صدای 
بایش را بشنود ۰ ازبله‌ها بالا آمده بود ۰ ووق ی بدرز ندان ر سید یچ دسر 
را ار خشم آنر ا خفه 
می‌ساخت گفت : 

آه ! شما کلیدهای مر | خواهید گرفت ۵11 ! این بست و بیشرف ! 
ابن حبوان ابن توطثه‌چی که شا را وادار بگرفتن کلید‌های من من‌می کند 
د کرنلوس شا > اس زب بلج مشود باز ندانبان دولتی هد ست 
ف اجا ون است ! 

دستهای روزا درمیان انگشتان قوی گر بفوس مدتی 2 ولی 
بیهوده بود . 

گر بقوس درحالیکه از شمش کاسته شده بودو لحن استهز | کننده بك 
فا را داشت ادامه داد : 

اه !آقای لاله‌کار بیگناه ۲۱ء آقای دانشمند ملایم و فر بان ! 
شما مرا خواهید کشت ! شا خون مرا خواهید خورد ! خیلی خوب !همین 
کارمانده. است ! بادخترم هم شر بك وهمدستید ! یاحضرت عیسی ! بس 

(o 


دز دغمه راهز نان هستم + درفاردزدهاهستم 5f‏ قا حا کم همین امر وز 
ازهبه چیز مطلم خو اهد شد . والاحضرت استانودر هم فرداازماجرا اطلاع 
خواهه یافت . ماقا نون رآمی‌شناسيم : کسی که‌درز ندان شورش کندمشمول 
ماده ٩‏ خواهد بود . این بار ما همان #مل به بتنپوف را برای شا 
تکرار خواهیم کرد » آفای دانشمنداواین بار آ نرا بتمامی اجرا می کنم 
بله بله اهر جه خر اهید ناخنهایتان را مئل خرسی که دز قفس گیر کرده 
بجو ید ! و شما هم » خانم » با چشان حریص کر نایوستان را بخورید ! 
بر ههای هر بر من بشمااخطاره‌ی کنم که دیگر امکان توطفه چینی با یکدیگر 
را نخواهید داشت ۱ ۱۳ ت * جلو بیفت | شماهم ۾ 
آقای دانگمند ؛ بامید دیدار! راحت باشید: بافید دیدارا 
روزا که اژ شدت ناامید ی وو حشت دپوانه شده خود ۽ بوسه‌ای بر ای 
دومتش فرستاد . بعد“ درحالیکه بدون شله‌منرش از يك فگر جدید دوشن 
شده ود 4 طرف پله کان رفت و گفت : 
- هنوزهمه چیزازدست نرفته . کر نلبوس من ۰ روک من حساب کن ! 
بدرش درحالکه می‌غر ید اورا دنبال کرد . 
امالاله کار بیچاره » وی بتدر یج میل‌هامی را که انگفتان متشنجش 
گر فته بوذند ؛ رها ساخ , 
سرش‌سنگین شد . چشمانش درحدقه فرورفت وبداش بسنگیلی کف 
اطان افتاد » درحالیکه می گفت : 
اد دزد بدند ۰ نراازمن دزد ندید ! 
در ایندت » بو کتل که ازهمان در که روزا خودش باز کرده بود, 
خارح‌شد بود ‏ درحالکه لاله سياه رازیر با لتوی گشادخود پنهان ساخته 
بود ؛ خود ر!,ذرون کاری دوچرخه‌ای کهدر کور کو منتظرش بودانداخته 
و بدون اینکه» خوانند کان حتماً متو جه‌شده‌انده‌دوست خو د کر یفوس رااز 
عزبمت «حو لا نهاش بابر کند > دررمی‌شد . 
وحالا که دیدیم‌سوار گاری شد بااجاژه خوانندگان اورا تااتبای 
مسافر تش دنبال می کنیم 
کاری‌آهسته راه ميرت ز پراگاری بست را که عامل مك لاله سياه 1 
است بسرعت بجر کت ذرامی آور ند . 
اما بو کتل که می‌تر سید مادا نتراند زود بمقصد بر سد درشهر 
«دلفت» بنجاری دستورداد برایش جعبه‌ای چو بی ساخت که اطراف نرا 
۲ 


۳-7 


بو امتل» بدون اینکه ګر یوسرا ازعزیمت عجولانه 
خود با خبر کزد 6 


که شر فرم وخنك گر فته بود ولاله خودذ را دز آن قراز داد ,ور 
که گل آن‌ازهررسوخود رادرمیان خزه‌های رم می با فت وگاری عیئوانسنت 
بدون ترس ازشکسته شد نگل » سرعتر بگیرد . 

بو کتل‌فر دا صبح خسته‌و کوفته و لی‌پیروز بهارلم رسید وبرای مجو - 
آثاردزدی ؛گلدان لاله را عوض کرد و گلدان اعابی را شکست و قطعات 
آ نر | در يك کانال انداخت و نامه‌ای برای ریس موّسه لاله کاری هار لغ 
نوشت ودز آن بوی خبرداد که بابك لاله کاملا سياه بهارلم رسیده‌اضت . 
نامه را دزمندوق پست انداخت وخود دريك هتل مجلل با گل‌سالم ود ؛ 

ومنتظر شد 


آ دای وان سس تدس ر س مو سسه لال کادی دارلم 


روزا وفتی کر نلیوس را ترك فیک ر دتصیمش را گرفته :ود . ترم 
اداین بود که بالاله‌ای را که قوب اراودزدیده ,دست آورد یاهر گزروی 
کر نلیو سر انبیند زیر انامیدی » ناامیدی غر قابل‌تسکین وعضاعف زندانی 
بیجاره را دیده بود . 

ناامبسی کر نلیوس ازاین‌جهت مضاعف بود که ازطر فی‌جدالی بین‌او 
وروزا حتمی مینمود زیر ا گر بفوس ازراز عشی وملاقات آنها مطلم شده 
بود .و از طرف دیگر » تمام کاخ امید کر نليو س‌وان بېر ل کاخ امیدی که 
در مدت‌هفت‌سال بنا کرده بود بادزدیده شدن لاله سياه و اژ گون شده بود . 

روزاآزآن زنانی بود که نر وو قو ای نار زد ومکنت در بر آبرهر 
امر کوچکی ازپادر آیند اما هر گاه دچاريك بدبختی بزرك میشوند » از 
خود بدبختی نیرولی بدست می آورند که مي‌نوانند با آن مبارزه کنند . با 
در آن عضعی می با بند که می‌تواندآ نها را هدات ورهری کند واز بدبغعتی 
نجات دهد . ۱ 
دختر جوان باطاق‌خود بر شت ۰ نگاهی دیگر بدر وناطای‌و گر شه‌های 
آن انداخت تا مطمتن شود اشتباه نکرده وثاله سیاه دریکی از گوشه‌های 
اطا از چش اودور نمانده است ومدنی بپوده درهمه جای اطان بج-تجو 
برداخت د لین همچنان از لاله سياه خبری نبود . 

روزا بته گرچکی از اشیاء و لوازم مورد احتیاج خود درست کرد 
و سید نلورن پس آنداژخود دی مام سرمابه ودادائی خود را بر داشت 
از ز بر تورهای اباس‌خویش پپاز لاله سوم را در آررد ودرسینه خود پنبان 
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مود و دررا محکم بست تاهر گاه ازفرار او مطلم شدند ۽ هر چه من 
است دیر ار شوانند آنرا باز کنند و بعد از همان دری که بکاعت فبل 
بو کستل از آن خارج شده بود بیرون رفت و بيك کرایه دهنده اسب مر اجمه 
نمود وتقاضای يك گاری اسبی کرد . 

اما کرایه دهنده اسب فقط للك کاری داشت و همان ود ۹ 
بو کٹل از اقب بوش کرابه کرده وا کنون در آن‌نشسته‌و بسوک دلفت پیش 
می‌رفت . اینکه می کو ليم بسوکا شېردلفت میرفت از نهت ب ود که 
برای رفتن به ها ام از شهر لوشتین» مجبور بودند دور بزدگی ل ادد 
بطوریکه با حط مستقیمو باصطلاح با« برواز پر نده» فاصله آن نصف‌ميشد. 

اما در هلاند فقط بر ند گا نند که‌می‌توانندبا پرواز پر ندهو بخطمستقيم 
پرواز کنند ز برا این کشور را رودخانه‌ها + جویبارهاه شط وط کا :الم ار 
در باچه‌های متمددی بوشانده و بر بده‌ساخته است. 

روزا ناجار شد يكك اسب کر ايه کند و این کار را بسر عت انجام داد 
ز بر! کر ابه‌دهنده اسب‌ها روزا را بعدو آن در سان قلعه مسی شناخت و +-.او 
اطمینان‌ميکرد. 

روزا بك امدواری بزرك داشت و آن‌اینکه بتواند لك وون ست 
و اژاو؛هم به‌نوان محافظ و هم بعنو آن راهنا استفاده کندد 

در واقم روزا هدوز پکفر سخ راه راطی‌نکرده بود که‌در کنار کی 
از رودغانه ها او را »شاهده کر دو اسب‌خود را بچپار امل انداخت‌وبدو 
ملحق شد. 

پسر ك شجام از اهمیت تاش که حمل میکرد بدون اطلا ع بود وبا 
وجود این lai Î U‏ که می‌تواست. سر دت رفته و از راهپای نزدءلا لی 
طر یق کرده و در کمتر از پک اعت »› یکفر سخ و نیم راطی 
کر ده بود. ۱ 

روزا نامه دا که اکنون ببهوده شده بود ازاو گر فت ر احتیاجی 
راکه بدو داشت برایش شرح داد . قایدق ران خ-ود را در اختبار او 
گذاشت و قول داد سر یتر از اسب حر کت کندو هردو بر اه افتاد ند. 

پس از اینکه دج ساعت از هر کت ] ندو و ط بی‌مسافتی بز ابرهشت 
فرس خگذشت ۰ گریفوس هلوز هم re‏ کرد که دختر ش قلم» را :رك 
کرده باشد . وچون ذاعا مرد بدچنسی بود ؛ از اپنکه در دختر س تو سی 
ایچاد کرده ؛ لذت مې برد ولی در حالیکه خوشحال بود که م 


ي تواند 
٥‏ 


داستان جا ابی را بر ای ر فیقش به‌قون نقل کند؛ یعقوب هنوز درراه‌دلفت بود. 
منتها چون سوار بر گاری بود » چپار فرسخ از روزا و هرد قایقران 
جلوتر بود. 

در حالیکه گر پفوس روزا را لرزان‌یا اخم کنان در اطاق خدوپش 
پیشچشم .مجم میکر د » روزا بسرعت‌طی‌طریق میکرد .. 

بدینطریق هیچکس جز مرد زندانی " در آنجا که گر یفوس فکر 
میکرد» هسکی فد بو د 


روز از وقتی که از لاله مراقبت مبکرد چنا ن کتر خدودرا بپدرش 


نشان می‌داد که آ نروزهم فقط موقع نپار ؛ پعنی وقتی ظهر فرار رسید * 


گر بفوس‌متوجه‌شد که روزا"مدتزیادی‌قهر کرده‌است. ویکی از کلیدداران 
خودرا مأمور کرد اورا صدا بز ند و وفتی‌مرد کلددار بر گشت‌و خبرداد که 
هر چه روزا را صدازده نتیجه‌ای‌نگرفته است ؛ تصمیم گر فت خودش او را 
صدا بز ندو بیدایش کند و یکراست باطان‌او رفت ولی‌هر چه‌در زد روزا 
جوا نداد . 

بدستور گر یفوس قفل‌ساز قلعه راآوردند و اودر را باز کردولی 
گر یوس روزا را افت همانطو رکه روزا لاله سیاه‌را پیدانکرده بود . 

روزا در این ادظه ۰ شپر روتردام زسیده بود. 

گر فوس بجتجوی خودادامه داد ولی او را نه در آشپزخانه‌بافت 
و نه‌در باغ. 

خشم وفطب ز ندانبان را خوانندگان ما خوب: حدس میز نند.ووقتی 
سراغ اورا از کسبه بیرون قله گر فت معلوم‌شد که دغترش اسبی کرابه 
کرده و بتتهالی 4 بدرن ارنکه بگوید کا رفته» مدل بك عاچر اجو؛ براه 
اداده اسی .. ۱ 

گر فوس »دوا نەغضب باز دوان یرل رفت ؛ اورا فخش‌داد » تودید 
کرد * بمام‌اتائیه او صدمه‌زداو وعده‌ذاد که‌درسیاه‌چالش خواهدا نداخت؛ 
گر سنلگیش خواهد داد * شلاتش خراهد زد. 

یغوس » حتی بدونا بنکه کوش سغنان ز ندانیان بدهد " گذداشت 

5 بااو بدرفتارکه کنند هش بدهنده تهدید کنندودر بر | بر هر گو نه‌هیجان» 
خودرا بیحر کت بیتوجه ۰ خام وش بتأثبر » ودر برابرهر گونه ترس‌خود 
را مرده نشان داد. 

گریفوس ,س از اينکه همه‌جا را در دنبال روزا گشت ؛ بجتجوی 
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یعقوب پر داخت ورچرن او راهم نیا فت ۰ ظن بر د که وعقرب اررار بوده‌است 
, در این مدت » دختر جوان» س‌از ياك توقف دو ساعته درروتردام» 
در باره براه افتاده شب را در دلفت خواییده وفردا صبح چپار ساعت بعد 
از رسیدن یمقوب : بپار لم رسیده بود. 
روزا بیش ازهر کاری بنزد استادو آنسیستنس ویس موس لاله کاری 
هارلم رفت . واورا دروضحی یافت که‌مااز نظر وظیفه مورخی ونقاشی که 
دار بم ۵ با بد آنرا شر ح‌دهیم, 
لیسمرسه» دول نوشتن گز ارشی به کمیته‌موسه بود. که با بتر بن 
خط ريس وروی بلك كاعد بزرك نوشنده میشد. 
- روزا غود را باسم روزا گر رفوس معرفی کر دواین ن اسم با وچود 
اننکه صدادار بود» برای ریس مؤسهناشناض آمد زپرا رئیس‌موّسهاز 
بذیرفتن او خودداری کرد. 
در هلند کشور کانا اپاو تر عه‌ها خلاف دستورات رفتار کر دن‌کارءشکلی 
است . اما روزا دلسرد نشد زیر ا مأموریتیرا قول کردهو بر ای خودش 
قسم‌خورده بود که در برابر بدرفتاری‌ها؛ خذونت‌ها وذحش‌ها غقب نشینی 
نکند و دلرد گر ددو گفت: 
ت بآقای ریس بر بدهید که من آمده|م با او در باره لاله سپاه 
صحبت کم ۱ 
ابن کلمات که اثرش از د کنجدباز کن> هزار و مکشت کیت ر تنووه 
راء را بر روزاگدود و توانست بدفتر ریس موه راه یاباو دید که‌خود 
رکس بیشواز او آمده است. 
وان‌سیستنس مردی بودبلندبالا » در ست‌شبیه بساته يك گل لاله .سراو 
جا م گل ودو دست بلاداو دو برك متطیل لاله‌ر | تشکیل می دادو حر کے که 
۳۹ ن دودست موقم راه رفن صاحب آن معود ف فت ا بدو 
راک ل مر قعی که در معر ض باد فر ار می گر لد “ بیشثر و کاعلترمی نمود. 
ها نطو که گفتم اسم او وان‌سیستنی بود. 
و آن‌سیستنس پر سوك + 
- مادهوازل » ابا شا ازشما ازسویلاله سياه امده‌ایدو 
,راک آقای رئيس »وسهلال کاری هارلم «تولیپانیگراقدرت 
در او لیر بوجودمی آورد که هی تو ا سیق سیب ملکه لاله ها بو دن‌خو بش» 
سفر ای کباری بفر ستد 
۱۰۷ 


روزا جواب‌داد: 
بله آقا . من آمده‌ام از لاله‌سیاه باشما حرف‌بز نم. 
وان‌سیدتنی با تبسی که پر از احترام و پرسش بود پر سید 
حالش خوب است؟ 
روزاگفت: 
افموص! آقا! نمیدانم . 
جطور؟ آیا مصیبتی گر یبا نگیر ار ۱ ١‏ 
يك‌مصیبت يزرك بله» [ قا و لی نه باو بلکه دمن ! 
جه مصیبتی؟ 
RE‏ از من دزد بدها ند. 
- لاله سیاه را از شما دزدیدها ند؟ 
پله آقا: 
- میدانید چه کسی اینکار را کرده؟ 
- بشخصی مدکوك‌هستم زلی‌هنوز جر ات متهم کر دن اورا ندار م. 
بت جطور؟ 
+ زپرااز وقتی که آنر ۱ ازشما دزدیدها:-ه ‏ دزد ته-وانسته است 
زباد دورشود. 
تم جطور تتو انسته ز باه دورخود؟ 
= ز یرا ن اورا دوساعت بیش دبدم. 
روزا در حالیکه ,طرف آقای وانسستشی میرفت ‏ با هیجان 
ز e‏ 
شما لاله سیاه‌ر | دبده‌اید؟ 
ب هبانطور که شمارا هي اید ۰ 
ولی_ آنرا کجا دیدیده 
سے بدیپی آست : نزد استادشما! 
- نزد استار من؟ 
ن بله ۹ مگر بشما در خد فت ET‏ اسحق کب نیسید؟ 
- من ؟ 
- بدون شك ش 
داي ًا + مرا بجای که گر فته‌اید؛ 
۲۰۸ 


س شما مرا بجای که گر فته اید 

- من‌شمارا » امیدوارم ؛ بای همان کسی که هستید گرفته‌ام بعنی 
جناب آقاک وان سیستنس شپردار هارلم و دلیس مؤسسه لاله کاری. 

۔ وآمده‌ابد . چه‌چیزی بن میگولیده 

آمده‌ام Tel‏ » بشما بکویم که‌لاله۱مرا از من‌دزدیده| ند. 

پس لا (»شما همان لاله آ قای بو کستل است؟ . ولى فرز ند شما بد 
شرح می دهید . لاله‌را ازشما ندزدیده‌اند بلکه از آقای بو کستل‌دزدیدها ند. 

cT‏ من هما نطور که گفتمو یکبار داگر از میکنم » آقای 

بو کستل را نمی‌شناسم و برای اولین‌بار است که این اسم‌را می‌شنوم. 

۔ شما آقای بو کستل را نمی‌شناسید ؟ معلوم میشود شماهم بلك لاله 
سياه داشتها ید ؟ ۱ 

روزا در حالیکه سراپا میلرز بد پر سید: 

۳۳ مکر لاله سیاه‌دیگر گ‌هم‌هست ؟ 

بله, لاله آفای بو کستل 

- اینلالهچگونه است. ‏ 

بد یہی است؛ سياه 

- بدون‌لکه ؟ 

۰ - بدون يك لکه , بدون يك ذره لکه . 

شما این لاله را در اختیار دارید؛ آ با این لاله اینجا اسف. 

- نه ولی ابن لاله بوردی بدینجاخواهد آمد امن باید آنرا» 
پیش از اءطای‌جایزه» باعضای کمیته نشان‌بدهم. 

- آقاء این بو کستل » ایناسسن ب و کستل که خودرا مالك لاله‌سیاه 
می‌داند 

ودر واقع ما لك هم هست. 

- آقاآ یا مردلاغری تیست؛ 

e 

سرش ‌طاس اہست؟ 

۳ 

LT —‏ چشمهای در بده‌آی ندارد؟ 

گمانمیکنم کەچرا. 

دآیااین مرد قیانه‌ایهضطرب پشتی خیده › پاهااسی تاپ‌خورده 
ندارد ؟ 


۹ 


- شما با این جزئیات » گوئی تصویر اورا نقاشی‌می کنید. 
آقاء با لاله در بك گلدان لما بی و سفید که سه‌چپارم بك سبد 
"را با گلهای زرد درون آن مجم می کند » قراد نداشت؟ ۱ 

- در این مورده‌می چندان اطمینان ندارم زیرا بغودهر دبیشتر از 
کلدان نگاه کردم. 

- آقا ء این لاله همان لاله من است . همانلالهای که ازمن‌دزدیده 
شده . آقا این لاله من است ۰ مال‌من است . آقا > من این موضو عرادر 
این لحظه * در مقابل شما اعلام می کنم. 

وان‌سیتنس در حالیکه روزا را می نگر يست گفت 

چه گفتید؟ شما پیش من مدعی مالکیت لاله آتای OTS‏ 
شما زن جورو کتاځی هستود! 

دوزا که از این لقب اند کی پر یشان شده بود گفت : 

- آقا + من مدعي ما لکیت ت لاله آنای بو کتل ا مدعی 

مالکیت لاله خو دم‌شده‌ام . 

ز لاله خودنان؟ 

- ب لال»ای کمن خودم کاشته ام » خودم پرورش داده‌ام. 

- غیلی خوب! بروید وآةای بو کتل را در هتل قوی صفید هدا 
کنید و ضيه را با خود او حل نماید. واعامن چون قضاوت در باره این 
امر مثل قضاو تی که بەپده حضرت لا ن گذ اشته شد » برای من مشکل 
است و ادعای‌داشت شتن عقل رهوش آر | مارم بدادن گز زارش خودوتصدیق 
وجود لاله‌سیاه و امربه اعطای‌مدهزار فلورن بسختر ع آن» کفایت رادم 
کرد. خداحافظ فرز ندمی! 

آقا! آقاا 

و آن‌سرستنس ادامه دادو گفت: 

- فقط ؛ فر ز ند ۽ چون‌شما رز بيا هتید » چون جوآن‌هسته » نصیعت 
مراقبول کنید؛ هر این قطیه رعایت احتیاطرا بنمائید زبرا مادرهار لم‌يك 
دادگاء ریت ز تدان داریم و علاوه بر آن بت بشرافت لاله بيار 
سد یر و تأتیر پل پر هسنئیم:. مر وید فر زند ۽ ترود . آقاکاسحق ,و کسئل 
هتل‌قوی‌سفید. 

آقای وان‌سینتنس + ۽ پس از ادای این جملات › عام ز بای ودرا 
برداشت و دنبا له گر از ارش‌خودزا که با 7 * ده بودادامه داد. 

۳۹۰ 


فول دہ ست و شم 
یکی از اهضای دو سب لاله گار ی دارلم 


روزا :کیج وتقریباً دیوانه ازشدت خوشحالی وترس : با این فکر 
که لاله سیاه بیدا شده راه مپمانخانه قوی مفید را در پیش گر فت.مرد 
قیقر آن نیز که‌جوانی‌قوی‌بنیه و نبرومند ازاهالی< هریز > بودو می‌توانست 
بنا ئی ده فر مژل بو کسنل را بدرد » همه‌جا بدابال اوبود . 
مرد قایقران در طی راه بچگونگی جربان آ گاه شده و گفته بود که اگر 
نزاعی در کرو 1 هر گز هقب او اهد نشست . مادا ؛ درصورت اقتضا › 
دستور داشت که‌مر اقب بیاژ باشد . 

روزا » وقتی به < ی ھار کت > ار سید ه ناگپان نو قق 
کرد ۔ یك فکر نا گپانی اورا"فرا گرفته بود همانطور که < مینروه > 
هو مردر آن لحظه که خشم بر اوقلیه می کند > موهای آشیل را شی کیرد 

روزا زیر لب زمزمر کرد : 

خدایا ! من‌اشتیاه بزر گی کر ده‌ام وشاد هم کر نلیوس راازدست 
بدهم ؛ هم لاله را وهم خودم مدوشوم . 

دمن با این کار خود » سوعء ظن وبد گمانی بوجود آورده‌ام . من بل 
زن پیش نیستم . ممکنست این مردان عليه من متحد شوند ودر اینصورت 
کامرلا محو شد هام € ِ 

« اوه ! اگرمن محوشوم * چیزی‌نیست » ولی کر نلیوس, و لی‌لاله!> 

لحظه‌ای: بررخود مسلط گشت : ۱ 

2 اکر یزد بو کستل «روم واو را نشناسم » اگراین بو کستل همان _ 
بعةوب نب اشد اکر آماتوردیگری باشد که اوهملاله سياه را کذف کرده ۰ 
پاا گر لاله سياه من توسط شخس دیگری * غیر از ,کسی که.من نسیت بدو ‏ 
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ظلین‌هستم » دزد يده شده باشد ۰ باا گر چند دست گشته باشد ؛ اگر مر د را 
نشناخته فقط لاله رابشناسم » چگونه می‌توانم ثابت کنم که لاله متلق 
«من‌آست ؟ 

< از جپت دیگر اگر ,و کستل‌همان یعقو ب قلابی باشد ‏ که مپداند 
چه خراده شد ؟ درحیلی که ما باهم مجادله می کیم » لاله خواهد مرد ! 
اوه ! ای هر یم مقد س » بمن الپام بدفید ۱ بای‌سر توشت ز ند گی من » پای 
یله زندانی بیچاره که شاد دراین لحظه علاب مي کشد 3 درمیان است . 

ررزا » پس از این دعا» با نهایت حوصله در انتظار البامی که 
از آسمان‌خواسته بود + ابستاد , 

در آین‌مدن ه سر وص دایز پاد یازا نتپای گروته‌مار کت بگ وش میر سید. 
مر دم هيدر بدند » درها بازمی شه ند » ودراین ميان ففط روزا نسبت بد ین 
هیجان و جنبش مردم » پیتاثر بود . 

دختر ك زمزمه کرد ‌ 

رباید بنزه رایس بر گشت.» 

قایقر ان گفت : 

- بر گردیم ۰ 

هر درازیك کر چه ميان برراهمسکن آقای‌وان سیستاس را بیش گر فتند 
وی دراین‌حال با بهترین خط خو د و بهتر بن‌قام خو بش‌هءچنان روی گزارش 
خود مشفول بکار بود . 

روزا درطی راه همه سا می شاید که از لاله سياه وصد هزار فلردن 
صحبت میشود . خبر بدست آوردنلاله سیاه ‏ در تمام شهر منتشر شده بوو. 
۱ روزا این بارهم توانست پزحمت وارد خانه وان سبستنس که مثل بار 
اولاز کامه‌جادو گر انه لاله سياه » منقلب شده :وده بشود . 

اما وقتی باز روز | زا در برایر خود دید » خد.ناك شد وخواست او 
را نرد خود براند زیرا اوزوزا را زن دیوا: ه ای وحتی بدترازدیوانه » 
بنداشنه بود .. 
ولیروزادستہا رابهم‌متصل کرد وبا لهجه‌ای که راستگولی وشرافت 
از آن می بار بد لهسه‌ای که درقلب ها غود می کنڊ 4 گەت : 

مآفا شا را بخدا مراازخود نراد . بلکه » بسرعکس » با نچه 
برایتان می گویم ؛ گوش کنید وا گر نمی‌توانید هدالت را در باره من اجری 
تباید » اتلاگفته‌های من باعث خواهد شد که شما روزی » دریرابر خداو ند 

1۲ 
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روزا فت : زاید بنزد د ہس بر گشت ... 
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از | که در يك کار بد شر کت داشته‌اید » خود وا سر نش‌نخواهید کرد . 

وان‌سیستنس از پیهوصلگی پا بزمین می کو بيد . این بر اک دومین‌بار 
بود که روزا درمیان نوشته‌ای که وک عرت نقس مضاعفب اعبیلز اد کی رهم 
ریت مو مه لاله کار ی را در نوشتن آن كيك خواسته رود 1 مز احم 

بهمین جپت باصدای بلاد » درحالیکه عصیانی شده بود ؛گفت : 

- ول ی کز O TE‏ ا 

ررژا » با استکام وبایداری ناشی از بیگناهی وحنیقت گوفی 
:دامه داد : 

-آقا » گزارش شما در باره لاله » اگر بحرفهای من گوش ندهید ». 
متکی بر نکات جنا بت کار انه ویافلایی خواهد بو د 1 ۰ التماس 1 لم این 
آقای بر گس را که .من همان ] قای قوب میدانم 4 بد چا و 
دمن » احضار کنید ومن قسم‌می‌خورم که اگرمن لاله خود را نشناختم » او 

وان تین کف 3 


صحیح ؛ چه آوانس خوبی ! 

مقصودتان چست ؟ 

مفصودم ات که اگر شما آنما راء هم آ ای بو کستل وهم 
لاله راء شذاختند » چه چیزرا می‌خواهید با بت کنید ؟ 

روزا » ناآمید[ نه Ff‏ 

-ولی بالاغر HED‏ » شما آدم شر یف ودرستکاری هستید . خوب › 
شبانه نقطمی‌خواهید چایزه رابمر دی بدهید که کاری نکرده » بلکه جایزه 
رد میشوآهید بکسی بدهید که مر تکب دزدی شده . 

شاید لەن‌روز! » , کنو عاعتبادی درقلپ وان سیستنس بوجود آورده 
بود » ژیرا میخواست" با ملایمت بیشتر بدختر جوان جواپ بدهد ؛ ولی 
در این مو فم سر و صدای شدیدی در کوچه بلند شد و ظاهراً همان 
سر وصدالی بود که روزا پیش از ابن ؛ در گروته مارکت شنیده بود ولی 
بداناهمیت نداده و توجهی نکرده و روزا نتوانسته بود اورا.از دعای 
پر حر ار تش بازدارد ۱ هنتها" سر وعدا دراین کوچه ۰ ز بادتر شده بود 

۱ هیاهوو ابراز احساسات شذیدی » خانه را بلرزه در آورد . 
آقای وان سیستنس » با دقت بدین هیاهووایر از احساسات که ابتد! 
14 


برای روزا هیچ بود وا کنون صورت يك سروصدانی هادی را بخود گر فته 
بود »کوش فرا داد . 
۱ شپردار برسید : 
این سر وصدا چیست ۶ با مە گنەت ومن درست شنیدهام ٩‏ 

وبا عجله بطرف اطاق ا:تظارخود شتافت ۽ بدون اینکه توجهی به 
ررزا که دراطان زا هت بود » بنماید . 

هنوز ز آ قای وان .سیستنس کاملا وارد اطای! نتظارخود نشده بود که 
از مشاهده منظره بله کان اطاق وراهر و آن ّ فر یادی ککیده » بجلورفت . 

مردی که بسا د گی لباسی ازمضل بنفش بایرودری دوزی طلا » بر 
ت داهت »از بله‌های لمیز ودرځځنده ۰ باوقاروآرامش بيار بالا می آمد 
وهده زپادی بااوهیر اه بودند و بپتر بنگولیم بدنبال اومی آ مد ند 

۱ بشت سر اودوااسر یکی از نیروی دریائی‌ودیگریاز سوار نظام » 

راه مير ود . , 

وان سیتنس »از ميان متغدمین وحشت زده ؛ راهی برای شود 
باز کرد ودربرابرنازه وارد که تمام این را بوجود آورده بود » 
تعظیم کرد وتقر یبا » سجده نمود . 

سپس لفت : 

- عالیج:اپ ؛ والاحضرت درخانه من ! آین‌افتخار درخشانی اسی 
1 همیته بر ای خانه محقر من باقی خو اهد ماید , 

کیوم دورانة با آرامشی که بر ای اوحکم لبغند را داشت ؛ گفت ۱ 

آقای وان سیستدس هز بزه من یك هلاندی وا قعی‌هستم و آپ ۰ بجر 
ر گلپا را وحتی گام ید یرک دا فرانسوک‌ها مزهاش وا می پسندند 
دوست میدارم . دز میا نگل ۱ کلی که مره ن بر سایر ین ترجیح میدهم » طیما 


لاله است . در لید شنیدم که شرا لاله‌سیاه را بدست آورده 


وپس ازاینکه مطمئن شدم موضوع .هر چند ناور نکر د نی است » حقیقت 
دارد دم ۳ درباره آن ازر لیس مو سه لاله کاری خب ر ھا ئی کسپ کنم 

وان سیستنش که در نپایت خوشحالی بود " گفت : 

-اوهاما لیجناب » عالیجناب » بر اک مو سمه م|چه‌افتخاری زد کتر ازاین 
که کارهای آن مورد ترجه والاحضرت باشد . 

شاهزاده که بدون شك ازاینکه زباد حرف زد بشیمان شده بود 4 
پرسید : 
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-آیاگل دراینجاامت ۱ 

- انسوسن! ته ؛ عالیچناپ ‏ گل‌فعلا دراینجا يست , 

- بس کجا است ؟ 

ب نزو صاحب آن . 

کم جاحب آن کست ٩‏ 

یکی از لاله کار ان شپر دوردرشت ؟ 

دوردرشت ؟ 

ت 

- اسمش چیست ؟ 

پو کستل : 

ے حالا در کجا سکو نت دارد؟ 

«درقوی سفید> . هم [ کنون اورا بدینها خواهم خواست , ا گر 
درانتظارر سیدن ه» والاحضرت‌ما پل باشندهر آمفتخر بورود در ساان نماینده 
بدون شك وی پس از ایشکه بداند عالبچناب زراینها هتند » واه شتافت . 
تاگل را زودتر بنظر عا لیجناپ برساند . 

- وب امیت . اورا :و أ هید 

بله » والاحضرت . فقط . 

٩ چە‎ 

.اوه ! چیز هپمی نیست ۲ عالیجناب . 

آقای وان سبتتس ‏ دراین دنا همه چیز موم اس 

- عالیجناب » اشکالی درفضه بیدا شده . 

- چه 2 


۔ غاصبینی مدعی مالکیت این لاله شده‌اند » زیرااین گل صدهزار 
فلورن جایزه ِ 
ی راستی 
یله ۳ »غاصبینئی » جاعلینی » مدعی مالکیت آن شدها ند . 
آقای وان سستنی › ا ا است . 


بله » والاحضرت . 

- آیا بر گه‌ای از این جنایت ؛ پیدا کرده‌ابد؛ 
نه ؛.عالیهتاب ؛ زن کناهکار... 

- زن کناهکار ۰ ]قا... 
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- فقصودم زنی است که مدمی مالکینلاله‌بشده . این زن در أیسن 
لحظه در املاق جانبی, ایستاده است. 
- آنا ! آقای وان‌نتنس» در این باره چه‌فکر می کنید؛ 
5 عالجناب i‏ من گمان میکنم که تصاحب‌صدهزار فلورن» !ووا 
بوسومه انداخته باشد. 
- این زن مدعی مالکیتلال»شنده؛ 
پله» عالیجناب 
_ خوب ؛ آین‌ژن بعنوان دایل؛ چه میگو بد؛ 
- فن میخواستم اورا استنطان کنم که والاحضرت واردشدند. 
د آقای وان‌سستاس * بحرفهای او گوش بدهیم . من‌او این قاضی 
کشورم . من خودم دعوی اورا خواهم شنید و عدالت‌ر | اجری خواهم کر د. 
وان‌سیتنس درحالیکه تعظیم‌میکرد وراء‌را نشان میداد » گمت: 
_ بالاخر» من «سایان» خودرا بیدا کردم 
شاهز اده م.خواست بطر ف اطان حر کت کلمد ولی نا کون *-وقف 
کرد و گفت: 
- شما جلو تر برو بدرمر | آقا صدا بز نید. 
هردو وارد اطاق‌شد ند. 
روزا درجای خود پاقیمانده » بینجرهتکیه داده بودو ازرراء شیف 
بباغ ھی گر بست : 
شاهز اده پس از ررود اطان:-شاعده تسد طلانی ر دامن قرمز 
روزا زمز مه کر د. 
eî -‏ ك فر بز ءن! 
روزا ؛ از شنیدن صدای در ۰ رویشر ا ا دلی کاملا متو جه 
شاهز اده که در تار یکتر ین گوشه‌اطاق » رو‌بك صد لی راحتی می نشست» 
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نشد . تمام دقت‌اوه هما نطور که‌خوانشدگان فهمیدهانده متو جه این‌شقصیت 
مهم بودکه بنام ران‌سیسننس خوانده‌ميشد. ودیگر توجهی باین‌مردبیگانه 
که پشت سر از بیاتب 4:۱ وارد شده و ممستلا ۽ شخعصیی چندان پر فه 
مود ٩‏ نداشت. 

مرد گا نه کتابی از کنا يخا نه برداشت و به و ان‌سیستنس, اشاره‌ای 
کرد تا استنطان را شررع کنم. 
وان‌سیستنس + باز پنا باشاره جوان مخمل‌پوش پنوبه خود نشست‌ود 

1¥ 


ذر حالیکه از .آهمیتی که شاهز اده زاش فائل شده بود کامرلا خوشعال و 
مفرور بوده گفت: 

- دخترم » آبا قول مید هید که در باره این لا له حققت راء تسام 
حقیقت را :کو لید؟ 

E 

- حوب ؛ در مقایل آفا ١‏ حرف بزنید» آقا یکی از اهضای‌موسه 
لاله کاری هتند. 

روزاکفت: 

د آقاه چه بکو یم که تا کنون نگفته باشم ٩‏ 

حم خوب» پهد ؟ 

عد رهد؟ مهیورم 2 خواهشی راکه از شما داشتم؛ تکرار کنم. 

- چه خوآهشی؟ 

ءد خواهش | که آقای بو کستل و لاه ار را بدبنجا احضار کنید. 
(گر من لاله او را" لاله خودم ادیدم » با صراحت خواهم گەت . اکر 
هم دیدم لاله‌ای که اودارد» همان لاله من است » بارهم ال خواهم کرد. 
LT‏ باید با دلائلی که در دست دارم > منزد شک والاحضرت استانودر 
بر و ؟ 

فرزند زیا؛ پس شما دلا بلی‌هم در دیق داز بد؟ 

دا که بسن من گاه است ‌ خودش دلا بلی «من خواهدداد. 

وان‌ستنس: نگامی با شاهز اده رد و بدل کرد. شاهز اده از همان 

او لین کامات‌روزا؛ مئل ۱ وکا سروک خاطراات خودرا ید ورد 
گولی برای اد لين‌باز نود کاش قدا کرش اور مه ۱ 

انری برای احضار بو کستل » زیمت کرد. ۱ 

و ان‌سیستس ۰ تصقیقات ودرا ادامه دادو گفت: ۲ 

ادعای مالکیت لاله‌را : شما مکی برچه دلایلی میدانید؟ : 

- سکی بدلیل بسیار ساده‌ایو آن اینکه منم که آنر! کاشته و در 

اطان خودم پرورش داده‌ام . 
در اطان خودتان ۲ اطان شما کجا است؟ 

- در ارو شتین. ۱ 

ہ شیا مال لورشتین هستید ۲ 

م من دختر رندانبان قلعه لروشتین‌هسم. 


۳۹۸ 


روزا 


شاهز اده حر کتی کرد که‌معنی آن چنین بو د 

۰ 1 همین طو ر است » سالا می‌فبهم. > 

ودر هبان وال که تظاهر بو اندن کتاپ میکرده بادقت نیشم ری 
نع 

وان س2س اداموداد : 

و گا را دوست می‌دار بد؟ 

5 بله ۰ قا 

پس شما گل کار دا نش‌ندی‌هستید 0 


روزا لعظه‌ای مرددماند و سپس بالحنی که از اعمان قلبش بیرون 


آمده بود کفت: 


با ی 


ب آقایان ؛ آ یا من با اشخاص شر افته‌ندی حرف‌میز زم؟ 

اهن روزا چنان‌جادن بود که و آن‌سی-تنس‌وشاهزاده هر دو با هم 
اشار همثتی کردند. 

روز| ادامهداد : 


4 امن یك گل کار دانش‌نه نیستم + من دحتر سباره‌ای از 


عوام لاس دختردهقانی از اهل. فر بزهستم که تا سه ماه پش‌سوادخواندن 


و نوشتن نداشنم . نف لاله‌سیاه بوسیلهمن پیدا نشده است. 


سپس پوسیلهچه کسی پیداشده است؟ 

-بوسیله‌یکی از ز ندانیان بیچاره اووشتین. 

شاهز اده گفت: 

-بومیله یکی از زندانیان آووشنین؟ 

از شنیدن اآین‌صداه روزا نیز نویه خوده بلرژه‌در آمد. . 
شادز اده ادامه‌داد : 


-بوسیله یکی از ز ندانیان دولتی» زیرا در لووشتین فقطز ندانپان 


دو ۳۹ فد سند؟ 

ودر وع بخواندن کرد و یاه اقلا » ظاهر به خواندن نمود. 

روزا لرزان » زمز مه کرد: 

-بلهء قا¿ بوسیله‌یکی از ز ندانیان‌دولتی . 

ر نك‌و ان‌سیستنس » از شنیدن چنین اعترافی در برایرچنین‌شاهدی» 
عت ور بل . 


۹3 با بر ودت بەر ایس مر سه لا له کاری گفت: 
۳۱۹ 


..) داهه‌بدهید. ۱ 

روزا عطاب به -مردی که می بنداشت قاضی.. حقیفی‌اش. واه ف 
و ۱ 

اوه ؛ آفا من با این اعتر اف »ودم را ست متهم کر ده‌ام. 

وان سيستنس گفت؛ 

- در واقم ژ ندانیان دو كی بابد درو اوشتین خبس مجرد باشند. 

افوس :قا ۱ 

رو ابنطور که می گو ید ۰ معلوم میشود شما از وضمیت خود ۽ که 
دغتر زندانبان بوده‌اید » استفاد کرده و با اپن زندانی برای کشت لاله 
ار باط با فته | بد. ۱ 

رواز * کیج و بر یشان زمز مه کرد: 

- بله هو . بله» مج رم اعتر اف کم ؛ من اورا هر روز فیدیدم, 

آقای. از گفد: 

اتر مد بت 1 ۱ ۱ 

شاهزاده سر بر داشت و وحشت روزا ور نك پر ود کی رایس را دید و 
باصد ای وافو مشغس خو گفت : 

درواتم» این‌موضو ع باغضام موس لاله کاری مر بوط نیست. آنپا 
بابد دز باره لاله‌سیاه قضاوت کنند و از جرائم سیاسی *چیزف نمی‌دانند. 
دغثر چوان » ادامه بدهید ادامه دهد . 

وان‌سیتنی با نگاه فصیحی بنام لاله‌ها از این‌عطو جدید مومه 
لاله کاری» تشکر کرد . 


روز!" که از اين نو عم ريق مر د تاشیاس» کو ممن شده > و 
رد مک بیدا گرده بوده تسام انچه‌ر! که در عرش سە ماه کن شه بود ۱ تمام 
کارهائی که کر ده نمامر تجهائی که تساه بوت؛ همه را قل کر د. از خشو ات 


گر ینوس: از خرا بو لاله اول از درد زندانی ‏ از احتیاطاتی که برای 
مراقبت ازپیاژ دوم بکار بسته بود؛ از حوصله زندانی ٩و‏ از اظطراب و 
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بر بشانی او» هنكام جداثی» حرف زد.ء افت که چکو نه ز :دا نی ميخو است 
جون ارلا خود سر ها زداشت » از کر سک :عبر 43 وچگو نه رقئی‌دو باره 
وی بسراغ اورفته » خوشعال شدهو بالاخره» چقدر موقعی که د يده بود ټل 
لا له سیاه که کل کر ده بو دهه بت عت بس از گل کردن خوه ؛ دزدیده 
شده ناامه و ناراحت شده|زد. ۱ 


° 


ماما ین نکات که با لحن صادقان»ای. بیان شده‌بود بر شاهراده اقلا در. 


ظاهر» تاأثیری نداشت ولی آشکارا بر آقای وان‌سیتنس» اثر می بخشید. 

شاهز !ده گفت : 

ت lT‏ مدن مدیدی‌است که ز ندانی را میشناسید ؟ 

روزا چشمان درشت خودرا کشود و بمرد ناشنای نگریست ولی 
ناشناس خود را بدرون سایه کشانید ؛ کی میغو است از این رگا 
۳ 

روزا بر مرف 

آقا؛ این سئوال برای چیست:؟ 

- برای اینست که فقط چپار ماه است که گر بفوس زندانبان و 
دخترش در لووشتین هتند . 

ت جوشت‌است» آقا. 

- خدا کندشا براگ‌تغیبر مجل کار بدر خودنان»از .این‌جهت‌مجاهدت 
نکر ده باشید که بتوانید بدنبال بز ندانی که از لاه به لووشتين منتقل 
شده* بروید . 

روزا درحالی که سرخ میشد» 9 

! lT 

۳ گفت ۱ 

- ادامه بدهید 

- اعتراف E‏ » من با ۳ ی درللاهه 2T‏ شده بودم. 

گی وم درحالی که تسم کرد کون ۱ 

_ چه ز ندا: ی خوشبختی 

در این لحظه اف ی که بد نبال و نل در ستاده شده بود باز آمد 


ویشاهز اده خبر داد »ردی که بد یال رفته نودی بالااه خود آهدهامت . 


۳۳۱ 


فصل دست و هفتم 
از سوم 


هتوژ افسر خبر مراجدت. بو کنتل را کاملا نکفته بود که بو کستل 
شک ها واردسالن اى وان سيتنس شدو بد یال او دومرد که بار گرانبپا 
را درجمه‌ای نهاده بودند. بدرون آمده, آنرا روی‌يك میز نپادند. 

شاهز اده که شیر شده بود از اطان کار بیر ونر قت4 با ان وارد شد 
و گلرا سین کرد وسا کت کشت وی آرام باظاق کار مر اجعت نمود 
و ای خود را در گو شه تاریکی که خودش بك صند ی گذ اشته بوده 
باز گر فت . 

روز نس زان ر نك بر بده پر از وحجدت 4 منتظر شد نا او را 
هم سوه خود برای دیدن لاله سیاه دعوت کد 

مدای بو کستل‌را م4یشنید. 5 حرارت ات 

سے خود أو است. 

شاهراده باو اشاره‌ای کرد تا از درنیمه باز بدرون سالن بنگرد. 
روزا " پس از اينکه نگاهی بداخل سالن انداخت گفت: 

ت > دن است» ودش است . مینلا له ام | میشفاسم ای گر نلیوسص 
بیچاره من ۱ 

و اشکش سرازیر شد. 

شاهز اه بر خاست» طرف #ر نیمه باز رات 3 لحظه ای در ز بر تور 
باقی‌ما ند. 

چشمان روزا بدوغیره شد. | کنون بیش از هر موقع دیگر روزا 

مط‌ئن ,ود که این ر دسگا هرا در محل دیگریهم ددهو این رای بار 


۳ 


اول نیست که اورا. می بیند . 
شاهزاده گفت : 
آقای بو کستل 3 باین اطاڻ بيالید ۰ 
بو کستل با عجا»و حرارت دو بد وخودرا رو در روی گیوم دورانژ 
دید. پس در حالی که عقب‌عقب میرفت گفت 
. والاخضرت ! 
روزا : یز کا مرد ناشناس را عناخته و اژ | بن شناخت نگیج ومیپوت 
شده بوده بنوبه خرد 
والا حضرت ! 
بو کستل از این‌صدا» که از سمت چپ او می آمده رو یش‌رابر گرداند 
و روزا رامشاهده کرد . 
از اینمشاهده تبام بدن مرد حدوده مثل اينکه ناگهان بابك پیل 
وتا ماس بافته باشده بلرژه در آمد . 
شاهز اده ار زش اسحق بو کستل‌را دید و بخود گفت : 
9۹ ! ه:قلب شده ! 
اما نو تل با یك کو شش خارقااهاده بر غود مسلط گشت 
گیوم گفت : 
- آقای بو کستل؛ مثل ابنست که‌شما راز لاله‌سیاه‌را بیدا کرده‌اید؛ 
و کل با صدالی که اند کی آشفتگی در آن هو بدا بود گفت: 
بلهء عالیچتاب 
اليه مک و آعنت و کا ل نز ابن کرد که وی خود 
را در برایر 3 وم‌دودانژ e‏ بود . 
شاهز اده آدامه داد 
PEE‏ یکدختر جوان‌هم دعا میکند, ] نرا بیدا کرده است . 
وکل ازرری نفرتو انز جار لبخندی زد و شانه‌هارابالاانداخت 
گیوم تمام حر کات نو کستلرا با مخ کنجکاری قابل ملاحظه؛ 
تعقیب مینمود . 
شاهزاده گفت : 
بدینطر بق؛ شما ان جو انرا امی‌شناسید ؟ 
۔ نه» عالیچناب . 
وشیاه دخترخانم» آیا آقای بو کستل را مپشنانید ؟ 
TF‏ 


نه, من آقای بو کستل, | نمیشناسم ولی آقای یمقوپ را میشناسم. 

س معصودتان جچیست ٩‏ 

مقطودم اینست که در لوو شتین؛ کسی که خو دش راا پنسا بو کستل 
معرفی کزده * آقای یمقوب نامداشت . 

آقای بو کسشل» دراین باره چه مینگو لد ؟ 

ب ءاایجتاب؛ من میکو بم ان دختر درو غمی گوید ۰ 

شما نکر میشوبد که د لووشتین نوده‌اید ؟ 

بو کل مردد ماند. چشم خر هو دیق بر اس مان درو غ گفتن او 
می شد ۰ 

عالچناب؛ من‌انکار نمی کن م که در لووشتین بوده‌ام ولی منکر 
دزدیدن لاله میباشم 

روزا؛ متغیر کفت : 

- شما لاله‌را دزد یده‌اید» ازداخل اطاق منهم دزدیده|بد! 

- من انکر میکنم . 

- گوش کنید؛ ]با منکر میشو ید که مرا روزی که در باغ مشفول 
آعاده کردن باغچه‌جهت کشت لاله‌بودم» تعقیب کردید ٩‏ آیا منکر میشوید 
که‌مر | روزی که در باغ نظاهر بکاشتن لا له مزکر دم تعقیب نیودید ؟ یا 
منکر میشوید که آنروز پس ازخروج من خودرا وروی خا کی آنداختید 
که امیدوار بودید بیاز در آن باشد و را بیدا کنید؛ آبا »کر میشوبد 
که خاك باغچه‌را بادستپای خودتان ژیرورو کردید که الحمدابله بیهوده 
بود» زبر! این کار من‌فقط حیله‌ای بود که برای شناختن مقاصد شما عملی 
ساختم؟ بگویید؛ ]یا همه اینهپار! منکر میشوید » 

بو کنل جواب دادن باين اسثنطاقات مختاف را لازم ندانست و 
رویش‌را بطرف شاهزاده کرد و گفت : 

عالیچناب بیست‌سال است که من دردوردرشت لال»میکارم. وحتی 
دراین فن شپرت ومعروفیتی بهم زدهام: یکی از لاله‌های‌من در کاتال وگ 
نام مشپوری دارد. من آن‌لاله را بپادشاه پر تقال تقدیم کرده‌ام. وامادر 
باره ین موضو ع» حقیقت چنین است که این دختر جوان میدانست من لاله 
سیاه را مدا کرده‌ام ر با مشار کت و مناورت عاشقی 1 در ز /دان 
او و شتین دارد؛ در صدد بر آنده است بدیتوصیله مرا از بدست آوردن 
صدهز ار فلورنی که امیدوارم با اجرای عداات عالیجتاپ » تصاحب کنم 
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بانع شود. ۱ 
روزا که از شدت غضب حال خودرا می‌فهمید گفت: 

"۳ اوه 1 ۱ 

شامز اده و 

م سا کث ! 

- انز ندانی که شما میگوئید عاشق این دغترجوان‌میباشد کیست؟ 

نز ديك بود که روزا غش کند ز پرا زندانی از طرف شاهزاده به 
عنوان ك کنا هکار بز روگ قلمداد شده بود.. 

هیچ چیز نمی توانست بر ای بو کسشل دلیلير تر 9 سوط بو #تر از ین 
بمئو ال باشد ۰ 

بو کستل بر سيك 

با این زندانی کیست ۲ 

۳ له ۱ 
بو عالیجناب این ژز ندانی مر دی است که ةوا نام او بوالا سا روت 
ثابت خواهد کرد کهچقدر خواهند تواست بعرستکاری او اران داشته 
باشند. این ز ندا نی یکی از جنا کاران دو ی است که یکیار ھم بەر ك 
محکوم شده است. 

روزا سر شرا ۳ رک حر کت تا امیدا نه» در دردست مخفی کرد ۰ 

بو لستل کفت 

- اسم این ز ندانی کر نلیوس وان‌بیرل است وپسر خوانده کرني 
دووبت خائن بشمار مير ود ` 

شاهزاده بارژه در آمد. چم آرام او بر فی از خود. ساطم کرد ر 
سار دی مرك دوباره برجپر ه ڪر کتش نش سەت - 

میس بطرف روزا رفدو ۳ انگشت اشاره کرد که دستہایش رااز 


صورت بر دارد. ۳ 
روزا» ماتند زنی که بدون دیدن از يك قدرن مفداطیسی اطافت 
هی کند » اطاعت مود . 
شاهز اده بر سید: 
TYP‏ 


- بس‌شما برایرفتن بدنبال این مر د به لد آ هد بدو خو استاد: شير مسا . 
کار پدرتان شد بد 
روزا سرشرا خم کردودرحالیکه ا 
بله؛ ها لیجتاب؛ 
اژ بادر آ مد. 
شاهز اده به بو کستل گفت: 
- ادامه بدهید. 
بو کستل ادامه داد و گەت 
- من دیگر چرزی ندارم بگو پم ۰ والاضرت از هبه چیز مطلمه. 
:صن ابتدا ما یل نبودم‌این‌حرف‌رایرز بان آورم :ااين دختر بملت- ناشناسی» 
اینطور سرخ شود . من به لوو شین رفتم زیر | کارهای من انجاب میکرد 
بد بن شهي برو . در ایسن شمر با گزیفوس سالخورده آشنا گشتم . 
سس عاشق دخترش شدم و ازاو خواستگاری‌نمودم وچون آدم؛ر و تمندی 
91 ؛ بامید اینکه حاضر بازدواج‌بامن‌شود در باره صد هزار فلور نی که 
ہس از بدست آوردن لاله سیاه بچنك خواهم آورد ؛ از راه بی احتیاطی 
با او سحن گفتمو برای‌توجیه‌این اميد » لاله سیاه‌رابدو نشان دادم ۲۰ نوقت؛ 
چون عاشق او در دوردرشت : برای بوشیده داشتن توطله هائی که فر اهم 
میکرد» تظاهر به کاشتره ن لاله‌می نمود » هر دو تصمیم گر فتند مرا سر به لیست 
گردانند. 
«شب قبل از گل کردن لاله " این‌دخترك گلدان محتوی گرا ازخانه 
من ربودو باطاق خود برد و لی‌من خوشبختانه موفق شدم بموقم هلیو قتی 
این دختر درصددیر آمدییامی بمنو انآ قابان اعضاء موسه لاله کاری بفر ستد 
وخیر بدهد که لاله سیاه‌را پیدا کرده» گلدان‌را از چنك او بدر آودم .ولی 
او دست از کار خود بر نداشت‌و شاید درمدت‌چند ساعتی که گل‌را دراطان 
داشته آ نر ا به‌چند نفر نشان‌داده باشدو | کنونآ نما را بشهادت ,طلید .و لى 
خوششتان4 شما عالیجناپ * تمواقم ازدسایس‌ونوطته‌های این دة راو شهود 
او مط شده| بد. 
روزا درحالی که خودرا بپای استاتودر می‌انداخت راخك میر بخت 
گنت : ۱ 
_اوه! خدایا؛ خدایا ! رذل بت ۱ 
شاهز اده باوجودیکه روزارا مقصر میدا نست؛زو لی از دیدن‌اضطر اپ 
۱۹ ۱ 


ونشو یش وحشتناك او بر حم آمده بو دو گفت: 

- دخترخانم » شیا کار بدی کر دها بد وعاشن‌شما هم‌ازاینکه اینطور : 
بشما کے ست موده * تنبیه خواهد شد . زیر | شماچنان‌جوانبه وچنان‌قیافه. 
دوستکارانه وشریفی اة ام ان بدی ازجانب هاشق شما 
تلقين شده اه خود شما . 

" روزاگفت : 

ها لیجناب ! ما لیچناب < ر نلیوس مقصیر ليست . 

گیوم حر کتی کرد و گفت: 

- مقصو نمت که شما وا اینطوو تمیعدز راشان کرده» مقص: دنان 
همین است :۲یا ینطوز نیست ؟ 

-عا ایجناب ؛ مقعودم اینست که کر نلیوس‌درجنابت دومی که باو 
نسبت عید‌هند » مقصر نیست ودرچنایت او لی نیز که بجپت آ و رف 
کرده‌اند» گناهی نداود. 

- اولی؟ آبا.میدانید این اولین جنایت‌چه‌بوده است ۲۶ ی مدا اید 
بچه چیز متهم‌ومحکوم شده است ۴ کر الوس از این‌جپت‌محکوم شده که 
بعنوان ثريك کرنی‌دوویت در جنایت او ؛ مکانبات پانسیونر بزرك و 
مار کی‌دو لووا رامعفی نموده بوده است. ۱ 

- عاایجناپ ؛ اونمی‌دانست که نگاه دارنده این مکاتیات است . 
اوبکلی از این امر بی اطلاع بود . خدایا !او خودش این را بمن گفت. 
آیا ابن قلب چون الماس میتوا نست‌رازی داشته باشد که ازمی مخفی نموده 
باشد ؟ نه» نه» عالیجناب ا خشم و عضب شمارا هم برا نگیزم؛ نگراد 
میکنم که کون نه در جنایت اولی‌مقصر است‌ونه در دوم-ی . اوه! 
عالیجناب ؛ اگر کر نلیوس مرا می‌شناختید! 

بو کستل باحرارت گفت: 

ی اتویوت اش ا مالساب اور مسا هرس تا زرا 
بیش از آين بکبار اورا عفو 0 وحعکم اعدامش را تبد یل هپس ابد 
نموده است. 

شاهز اده گفت: 

ساکت ‏ بکبار گفتم که این ماګل دولتی ر ی به‌کار مرصه 
لاله کاری‌هار ام ندارد. . 

س ابروهارا درهم کشیدو افز ود: 
YY‏ 


و اما لاله قای بو کستل » خبااتان راحت باشد » عدالت اچرا 
می گر دد 1 

بو کستل با قلبی پر از شادی » سلامی کرد و تبر بکات رئیس را 
پذ یر فت . 

گیوم‌دورانژ ادامه داد: 

مره عیام دعر او وه شفک وت کر ن 8 
را از این بات تنبیه نمی کتمولی مقر واقءی باندازه دو فر تنبیه خواهد 
شد.مر دی چون‌اومی تو | ند تو طته کنده‌حتی میتو | ندجنایت کذدو لی نبا بد بدزدد. 

روزا باهیجان گفت: ۱ 

- بدزدد ! بدزدا آو ۰ کر نایزس» اوه؛ ها لیجناب » احتراط کنید. او 
اگر حرفهای شا را مي‌شنیده جابجا میمیرد . سضنان شا اورا مطمئن تر 
از کار یکه تبر جلاددرمیدان بو تنوف می توانست انجام بدهد» خواهد کشت. 
ها اڀ جناب » اگر در این‌قطیه سرقتی و اقع‌شده باشد » قسم مشو رم کار این 
مرداست و این مر دا ین‌دزدیر | ۳ شد ه است . 

بو کستل با برودت گفت: 

5 این‌دزدی را ثابت کنید و 

هر یزون» با حر ارت گفت: ۱ 

کوب بله . با کم خداو ندی تابث خواهم کرد. 

بط بطرفبو ک‌ثل ب ر گشت‌و کفت: 

- لاله مال‌شما بود؛ 

سابله . 

- چندبیاژ داشت؟ 

بو کستل لحظه‌ای مرددما ند ولی فهمید که اگر نقط دو پیاز وجود 

داشت دختر جوان این‌سئوالرا نمی کرد. بهمین جهت گفت: 

- سه پباز. 

روزا بر سید: 

ا [ین پیا زها چه شده | ند؟ : 

- چه شده‌اند ۲ ... یکی از آنها بثمر نرسید... پیاز دوم‌هم لاله 
سیاه را داد... 

ت و پیاز سوم ؟. 

- پرازسوم؟ 


۱۷۳۸ 


پیازسوم ۰ کنجا آست؛ 

بو کستل که کم بل بر یشان شده بوده گفت : 

- بباز سومپیش‌من است. 

بش شا است 1 کیا در . اوو شئین 8 در دور ه۵شت! 


بو کتل گفت: 

در دوردرظت. 

روزاجواپ داد : 

- درو غ می گولید ! 

بعد بطرف شاهزاده بر گشت وافزود: 

-. هالجیناب داستان واقعی این سه‌پیاز را اکنون برایتان خواهم 
گفت . باز اول بوسیله پدرمن در اطانز ندانی له‌شدواز بین رفت و این 
مرد این موطوع‌را خوب می‌دا ند زیرا امیدوار بود پیاز را تصاحب کند و 
وقنی دید بږاز دیگر بدستش نواهدآمده با پدر من که باعث‌ازببن رفش 
بیاز شذه ,وده مخت بمثاجره برداخت ..پیاز دوم » در اثر مر اقیت ها و 
مواظیت‌های ٥ن‏ لاله س اھ را دادو یاز سوم آخر بن پباز دختر جو آن 
پیازرا از سرنه خود برون آورد - پیاز سوم اینجاست ودر همان کاغذی 
بیوید ه شده که کر تاوس مو فم‌ر فتن بویا اس اه ب«ن دادوه-رسه بیاز 
هم در آن قرار داشت. بگیرید » عالیجناب » بگیر ید . و روزا» پیاز را 
ازدرون کاغذی که اطر افش پچیده بود بپرون [وردو نرا بسوی‌شاهزاده 
دراز کرد . شاهزاده بیاز را گرفتو بامتحان آن‌پرداخت. 

بو کستل که از مشاهده توجه شاهزاده به پیازومضصوما از دفتی که 
دختر جوان‌در عواندن جرد سط ری که بر کاغذاطر اف یاز نوشعه بوده بشر ج 
میداد وحشت زده شده بوده گفت: 

- هب ایچاب »میکن است این دختر پیباز سوم راهم مثل لاله 
دزدیده باشد. 
بکبار دیگر این کاخ اسر ار آمیز ړا خواند» فر بادی کشید ودرا لیکه کافد 
را بطرف شاهزاده دراز کرده‌بود» گفت و 

_ اوه! عالیخنات » بغوانید ۲ شمارا نام خه! + ,ضوانیدا 

گیوم ییاز سوم را به رلیس‌دادو کاغذرا گرفته خواند. ‏ 

بوم بز حمث چشمانشرا به این ررك کاغل" دوخته بود که نا گهان 
۹ 


سر ابا بلر زه‌در آمدء‌دستش چنان‌ار زید که گوئی‌هم | کنون کاغذرا رهاغو اهد 
کرد؛ چشمانش حالت درد وراج وحشتنا کی خود گر فت. 
این برف کاغذی که روزا به شاهزاده داده بود » همان برك کتاب 
ا ون نی‌دوو بت بوسیله کر يك:: بك برادرش؛ژان»به دوردرشت 
فرستاده بود تا از کر نلیوس بخواهد که مکاتبات بانسیونر بزرك با 
آوووا را سموزاند. 
همانطور که خوانند کان بیاد دارنده مشن این نامه‌چنین بود: 
«پس خوانده عز بز 
« امانتیرا که بتو سپردم » بدون‌اینکه ناه کنی » بدون اینکه باز 
کنی» سوزذان تابر خودت هم‌مجپول‌بماند . رازی که در درون آن نهفته» 
امانت‌دار را خواهد کخت. آنرا بوزان تاژان و کرانیرا نجات‌داده‌باشی 
«خدا حافظ . مرا دوست بدار. 
ارت 4۱*۰۲۱ 
< کر نی دوو بت > . 
این برك کاغذهم دلیل یگناهی وان‌بیرل بودوهم دلیل مالکیت‌او 
برسه بیاز لاله . روزا و استاتودر فقط بك نگاه باهم 00 
نگاه روزا 4 ی خو است بگوید: : هی بینید؛ 
نگاه استاتودر چنین‌معنی میداد : سا کت ومنتظر باش ! 
شاه اده قطره عر قی‌ر | که از بیشا نیش رو ی گونهها چکیده بود 
باك کرده کاغذ را آهسته‌نا نودو نگاه‌ش‌راهمر اه باافکار خود بدرون 
این پر کا بدونءمق و بی أ نها که بشیمانی و شرم از گذشته نامدارده 
غو طه ور ساخت. 
بزودی سرش را بز حمت بلند کر دو گفت 
- بروید + آقای بو کستل » همانطور که قول دادم » عدالت اجری 
خواهد شد. 
سيس خطاب بر ئیس افزود: 
۔ وشیا آقای وان‌سیست؛س عز یز ۽ این دختر جوان ولاله را همین 
جا نگاه دار بد . خدا حافظ. 
همه تعظیم کر د ند و شاهزاده که‌در زیر فشار ابر از احساساتعومی 
غم‌شده بود » خارج کشت 
و ال + پر بشان و آشفته خودرا ,»هتل قوی سفید رسانید . این 


۱۳۰ 


کاظ که گیوم از دشت روزا گرفنه » خوانده » تا کرده‌ویا ا نیمه دمت سر 
ع ود ااه بود این کاغله اورا ناراحت میکرد , 

روزا بهلاله نزدبك‌شد وبا خلوص عقیده مذهبی برك آنر! بوسیدو 
خودرا بدست خدا سرد وزیر لب زمز مه کرد : 

- خدایا آبا مي‌دانستید کر نایوس به‌چه فصدی بمن‌حوانددن 

بله : خحدا مي‌دانست ز برا اوست که مر دمان وا بر حسب ‏ لبافتشان * 
تنبیه‌می کندو باداش می‌دهد, 


۳١۷ 


فصل بست و هستم 


در تمام مدنی که حوادث صفحات پیش افاق ۵ی اقتاد ۽ وان يرل 
بیجاره که در سلول خود در ز ندان لووشتین فر اموش شده پود از دست 
کر پفوس رنج می کشید . ز براگ :فوس تصمیم گرفته بود جلاداو باشد. 

,بفوص که نه از روزا خبری دریافت داشته‌بود ونه از بسقوي ‏ 

گمان ميکر د که‌هر چه بر سرش آمده : کار شیطان است ودکتر کر نلیوس 
وان بیرل فرستاده این شیطان برروک زمین می‌باشد. 

يك‌روز صبح » سه روز پس از ناپدیدشدن یعقوب و روزا گر پفوس 
خعمناك‌تر ازهمیشة بطرف اطان کر نلیوس‌راه افتاد. 

کر نلیوس دو آر نج‌را بر لب‌پنجره نېاده» سررا روی دو دست تکيه 
داده » نگاه زم بافق مه آ لودی که آساهای بادی دوردرشت با بالہای 
بزرت خو دهو ایآ نرایر هم میزدند » دوخته بودوهوای نامدادیرا بدررن 
ربه‌های خود می‌فر ستاد تا از سرازیرشدن اشك‌های خود جلو گیری کند. 

کبوترها همیشه در حوالی زندان در پرواز بودنده ولی در پرواز 
کبوترها دیگر امیدی وجود نداشت > دیگر آ بنده خوشی دل بیش نبود. 

اقسوس! از روزا مرافبت می‌شدووی دیگر می‌توانست بیاید. آیا 
ميث وا تست نامه‌ای باو بسكا و گر هيوشت ۰ آبا متو ا ست نامه خودسش را 
بدست او بر ساند؟ 


5 . او روزتبل‌وروزهای قبل ازدیروز » ۲ نقدر غشم‌وغضب [ نقدر 
بدذانی درچشمان گر غوس سالععورده دیده بود که می‌دانست نهي تو اد 
امیدوار باشه روزا از زیر مر اقبت این چشمها این غضبواین ب-هذاتدی 
FY‏ 


بگریزد . ولی آبا گر یفوس آزار دیگری غیر از ممانست از او برای 
آمدن بنزد گر بفوس بروز! نرسانیده بود و 1 چون پدران تثاتر اي 
پونان ؛ او را اذیت نکرده بود » آیا وقتی مشروب سرو وهی مفز او را 
از حالت تعادل خارح میکرد : بازوی او که کر نلیرس بخوبی بسته‌و معالجه 
کرده بود » قدرت دوباژو وضرب یك چرب‌دست ضخیم را پیدانمی کرد؟ 

این نکر که شابد روزا موردشتمو آز اررواحیانا شکنجه. گر فوس . 
واقم شود »کر نایوس‌را از جادرمی برد. 

در چنین مواقعی کر نلیوس ببہود گی » ناتوانی ونیستی‌خود را حس 
میکرد . از خود می پر سید آ با خداو ند راطی‌است که چنین بدیپالی برسر 
دو موجود بی کناه وارد آید؟ومسلما در ابن اعظات بود که وی بوجود 
مدا لت آبز دی مشکوك‌می شد . بد بختی هیووقفت انسان‌را مو من غمی ساز د. 

وان‌بير ل در صددبر آمده بود به‌روزانامه‌ای بنویسد ولی روزا کجابود؛ 

و ان‌بیرل در فکر بود که‌نامه‌ای بلاهه بنو بسد و غبر بدهد که گر یفوس 
بدون شك درصدداست با بروزدادن‌او بلاهای جدیدی را بسر آغش بفر سدد. 

وای باچه پنوید؟ گر یفوس مداد و کاغذهای اورا بر ده بود. بملاوه 
اگر مدادو کاغذ دیگر کاهم داشت ؛ مطمئنا گریفوس حاضر نبود نامه او 
را بلاهه بفر ستد. ۰ 

آتوقت » کر نلیوس تمام حیله های متلفی را که زندانیان بکار 
ستته بودند ؛ از نظر می گذر انیدو در مغز خود زیرورو میکرد. ۰ 

کر نابوس حتی بفکز ار از هم افتاده بود در حالیکه هر گاه رورا 
بدیدن او می آمد ووی‌میتوانست هرروز او را بپینید » بفکر آن نمی‌افتاد 
اما هر چه بیشتر بفرارنکر ميکر دبیشتر متوجه می‌شد که یر مسکن‌است . 
کر نلیوس از آنپالی بود که دارای طبیت معصوصی هنند و چون راه 
عموم مر دم‌را انتغاب کرده‌اند ۰ اغلب نمي‌توانند از فرصت‌هالی که پیش 
می ] ید استفاده کنند . راه عموم مردم ؛ راهی است که اششاص متواضع و 
ساده در آن گام بر میدار ند و بالاخره نیز به مقفید مر سید. 

۳3 نلو س باود می گفت: 

چگونه ممکن‌است که من‌از لووشتین‌فرار کلم . آهای گروسیرس 
وانست از این زندان‌فر ار کند ولی از آن موقم که وی فراو اختباد کر ده 
آبا همه‌چیزر! پیش‌بینی نکر ده‌اند " آیا از پنجره‌هامر اقبت نمی‌شود؟ آبا 
درها دو برابر و سه برابر نشده‌اند؟_ آیا افراد کارد دقیقی تر و مراقت ای 
نشده | ند؟ ۱ 

۱۳۳ 


دوعلاوه: ۳ بنجره‌های معافظت شده » درهای دو برایر وسه بزایر 
شده ؛ (فر اد کارد دقیق‌تر و مراقپ: ر شده » آیا شخس دیگری موی 
دماغ من در فر ار سەت lT ٩‏ در سر راه قرأر من گر . غوس وجود ندارد؟ 
«باخره 1یا میبت روزاموفمیتی نیست که مرا فلج نموده ۲ هز گاه 
ده سال از وفتم را صرف ساختن بك سوهان برای اره کردن میله‌یز ندان 
خود و بانتن بك طناب برای با لین ن آمدن از جره بنمایم پا پا بال «ر شاه 
خود بچ سا نم اماد «دال» و 9 وای من فء‌لادر دوره‌بدشانسي 
قرار دارم ! سوهان از کار خواهذ افتاد " طناب از هم خواه-د گسشت) 
با لهای من ز بر اشمه خورشید ذوب خواهد شد و من خودم را بطرز بدی 
و اهم کشت.مر ادست ر پاشکسته وخردو خدیر شده‌ازژهمین بر خواهندداشت‌و 
در موزه لاعه بين کلیجه غون آ لوکوم م خاموش و ژن‌دویا!-ی که در 
ذاستاوزن» از آب گر فته شده که این کاری که اا 
با زادی در بیش گرفها* تمده ای جز اوه ن تخو آهدداشت که افتخار مورد 
۱ کنجکاری ور بشعند مردم هلاند قر ارگ فتراه نصرب من سازد. 
نه »این کار بهتر است : يك روز بالاخره گر بفوس بمن حرف تلغی 
و اهدزد . من از [" نپنگام که خو شداای و امکان دیدار روزا را از دست 
«اددامو از آن موقم که لا له‌های‌خود را ازددت داده‌ام* بعوصله 
شدهام , در این باره نايد ۳ تر دید داشت . بالاخر ه روزی گر فوس 
بپر نحو که شده به عزت نفس ٣ن‏ پا به امنمت‌شخص ی من <مله خو اهد کرد 
نن از آن موقع که باین ز ندان افتاده‌ام » خود را صا حب قدرت ؛ نيرو و 
زور غير قا بل تحملی می تم : دلم هیلو اهد دعوا کنم 0 زاع ؛ بر با بمأ نم ۰ 
فش شد بدعه نست به کتك‌زدن ۽ درخودحس 4 ی گم . آنروز من بطر ف 
گلوی ز ندا بان :خود خواه ۷ 1 / 
وق ی‌افعار ر تلیو س بدینجا ر سید » اسعله ای بادمان مشج » چشما نی 
خیر ه؛ | پستاد. 
با<ر ض‌و و[ م فگری‌را که بدو تسم می مود در خاطر ه خودز پرورو 
میکرد يك لعظه بعد افکارخودرا چنین دنبال کرد: 
- وققی کر نلیو س‌خفه‌شد »جر | کلیدرا از او نکی م؟ هر | از بله‌ها 
طوری پائین نروم که گو؟ ای نم کوترین کارهارا | نیج مداده |م؟ ۳ ارو موووزا 
را در اطاقش پیدانگنم ۲ چرا قضیه‌را برای اوشرح ندهمو یا او از بنحره 
اطافش بدرون رودخانه واهال نرم؟ 


۳ 


وروز!! و لی؛ خدابا ۰ این گر بفو س بدراوست . روزا هر چه‌هم أسیث 
بمن علا قه داشته باشد و هر چه هم پدرش آدم خشن و بدذاتي بو ده با شد »هر گز 
عمل مرا تصو دپ نو اهد کرد 7 آ نوقت‌لازم است که ُن یکدی دو ساعت 
مثفول جروبعث با او شوم‌ودر ابنمست یکی ازسعاو نین او يايك کلیددار 
که گر یفوسر | در حال خر خر یا کاملاخفه‌شده» درسلولمن دیده » سر خواهد 
رسید ودست را برشانه من خواهد نهاه . آ نوقت من درباره بو شنپوف 
وانمکاس این‌ششیر یا تبر‌شوم » رابچشم‌خواهم‌دیدو این بار» دیگر شمشیس 
یبا تبر جلاد درراه نخواهدایستادو با گردن من آشنا خواهدشد. کر نلیوس» . 
دوست من ؛ از این کارها نکن . این و سیله بد است! ۱ 
د در غیر ابتصورت چه کن م و چگو نه‌روزا را پیدا کنم cf‏ 
چنین بودافکار کر نایوس سهرو ز پس ازصحنه ناممیون جدالی‌ببن روزا" 
و سدرش »> درست در همان احظ-های که آرم خودرا باب تاره 
تکبه‌داده بود . ۱ 
در همین لحظه گر پفوس و اردشد. 
جماق :زر گی بدست گر فته بود. از چشمازش انکار بلیدی جرقه میزد. 
لبند زشتی لبانش‌دا بهم فشرده‌بود. لرزشی بدنش را بحر کت‌درمی آوره 
و روبپسرفته از سرابای او ؛ نات ومقاصد شومی بدیدار بود. 
کر نلیوس که لز وم حوعله و قدرت بر تفس حو صله و قدرت بر نفی که 
عة ل ومطن به‌حد اعتقاد رسانده پود اورا از بایدر آورده بود» صداگ 
باز شدن‌و و روداور | شنید » عدس‌زد که اواست و لی‌حتی‌رو یش‌رابر نگر دا ند.: 
۱ میدانست که این بار روزایذت سراو وارد نو اهدشد. 
برای اشخاصی که گر فتار غضب و خشم هستند ۰ هیچ‌چیز نامطبوعتر 
از بیعلافگیو بی توجهی کا نی نیست که این خشمو غضب بايد بر آنسان 
فرود آید. 
خرجپائی کر دهاند و امی‌خو اهند [ هارا از دست بدهند. 
بپیجان آمده اند » غون خودرا بجوش آورده‌اند . اگر قرار باشد 
این جوشش خون؛ برایشان‌رضایت خاطریایجاد نکد ؛ بچه‌درد میخورد؟ 
هر آدم رذلی که‌چاقوی خودرا تیز کرده باشد » دلش میخواهد اقلا 
زغم کوچکی بيك نفر بز ند. 
ببین جهت گر بفوس که‌میدید کر نلیوس حر کی نمی کند » چندقدم 
جلو رفت‌وچندبار باصدای‌بلند گفت: 


fro 


- هوم! هوم! ۱ ۱ 
۰ کر تلوس سرودگلپارا که سرود آندوهناك ولی ژیبائی است براف 
خود زمزمه‌میکر د: 
۱ «مادختر ان انش مقد سیم ؛ ۱ 
»| شى که‌در شر این مین جر يان دارد. 
دما دختران سعر گاهوشینمیما 
«ما دغتر ان هواثیم» 
۱ «ولی پیش از هرچیز ما دختران آسمانیم. 
شهیدترمی ساخت » گر بخوس را از جادر برد. 
ته چمان دا برزمین زدوفریاد نبود: 
- ای آوازخوان 4 امی شاود چه‌میگو یم؟ 
کر نلپوس رو بش رار گر داندو گفت : 
= سرام . 
۳ بآوازخود ادامه داده 
«#مر دم ؛ درهمان حال که مارا دوست هدار اد آ او ده‌مان میساز ف 
ومی ؟شندمان. 
ما بو مپله يك نخ بر ین بمدیم. 
«آین نج ریشه‌ما ات ۰ نی حیات ۳ 
«و ای ماتاآ نجا که ميتو انیم :ازو های جود را سوی 
خداو ند بلند می کنیم. 
کر یفوص فر یاد کشرد: 
- آه ! جادو کر لمنتی» گان بيکنم مر | مسخغره‌می کنی! 
کر ناپوس ادامه‌دآد: 
دآسمان وطن ما اس 
2 وطن حفرقی‌ما: زبر | روج ما از آن می [ بد 1 
«زیرا ډو ما بدان باز میگر دد 
2 روح‌ماه یعنی هدر ما. 
گر فوسل بزندانی نزهيك شد وگفت: 
ن هگر نەنی بینی ن وسمله‌ای بیدا کرژه‌ام ناو وا بتتوه آورمر 
مقبوزث کنم جنایات خودرا اعتراف کنی ؟ ۱ 
۳۱۳۹ 


. کر تلوس در حالیگه رویش را بر میگر دا ند 4 بر صید؛ 
آقای گر فوس عر: بزمن » با دیوانه شده‌اید؟ 
وونتی چپر ۰ بر عطش > چشمان درخشان؛ دهان بر کف ز ندا نبان را 
دید ادامه داد : 
ابنطور که معلوم میشود »ما از دیوا i‏ ی گذشته ايم ما عصبانی 
هتم ! 
۴ ر ةوس چماق غودرا بحر کت a‏ رد و ای وان‌بیر ل در حالپکه 
بازوها را برسینه متقاط ع میکر د ۰ بدون اینکه حر کتی کند گفت: 
AEE‏ مثل ابنکه مرا نهدیدمی کیت ٩‏ 
ز ندانیان فر بادزد: 
- بله“ تهدیدن‌می کنم! 
۳۳ ۳ چه‌چیز ؟ 
ی او لا ۰ ابنرا که من بدست دارم نگاه کن. 
کر نلیوس با آرامش گفت: 
- غیال میکنم این يك چوبدسث » با يك چمان باشد . وای فک-ر , 
نمی کنم شما با این جماق ,هو اهید مرا تهدید کنید. 
- [۰! فکر نمی کنی ! بر اکچه؟ 
۰ را هرز ندا تءان که ز ندانی را نك بر ند ۽ ودرا در مر ډو ليه 
فرار خواهد داد : اولا ماده٩‏ نظامنامه فاعه لووشتین: 
«هر ز ندانبان » بازرص با کلیددار که‌دست روی ز ندانی دولتی باند 
و * اخر اج خواهد شد». ۰ 
یفوص ۸ فست خشم» گفت: 
ت قش دلی چو بدست E‏ ! چو بدست ۰ ظامنامه از چوبدست 
که حر فی نز ده؟ 3 
کر نلیوص ادامه داد: 
ثانیا » تنبیه دوم که در نظامنامه نوشته نشده » بلکه در انجیل 
دیده میشود» بد بنقر ار است: ۱ 
2 کی که با شمشیر بز ند 4 باشمشیر از پادرخو اهد آمد. 
< کسی که با چوبدست بکسی ضربه بزند» با چوبدسك ضربت 
خواهد دید.. 


گر قوش که از لحن آرام وحا کمانه کر نلیوس بش از پیش‌عصبانی 
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شده بود ۰ چمان خودرا بحر کت در آورد . ولی دز همان لحظه که وی 
چماقر! بلندمیکرده کر نلیوس بطرف او جت » آنرا از دستش در آورد 
و زیر بازوی خود نهاد . 
بوس از شدت خشم زو زهمیکشید . 

- آی مرده کاری نکن تا شغل خودت را از دست بدهی. 

گر یفوس غر بد: ۱ 

- ای‌جادو گر » من‌تورا بطریق دیگر شکنجه خواهم‌داد. 

زودتر ۲ 

- می بینی که دست من خالی است؛ 

۳ بله ¢ می بیدم و با رضایت هم دی نما 

- میدانی که دست‌من عمولا » موقمی که صبح از پله‌ها بالا می آیم» 
خالی يست . 

- دزست است- : شما معمولا بذترین غذالی‌را که بشود فکر کرد 
بر ای من میآور بد.. دی ابن کار شما بر اکمن مکانات‌مصوب نمی شود.ءن 
فاط با نان تغذ به‌می کنم دی کر فوشن ۰ هرچه نان در مذدان او بد تر باشد : 
در مدان من مر ات1 

- درمذان توبپتر است ؟ 

۳3 

۳ دلیلش؟ 

- خیلی ساده است. 

- بلو. ۲ 

- چشم 1 میدانم که "و » واتی نان بك برایسم میاوری» خٍ.ال‌مبکنی 
هر | ر نج میدهی. 

ب حوب » من که » هما نطو ر که می دا نی .جاد و گرم نان بد تو را 
و هن بدیتوسیله اذت مضاعف بدست می آورم : اولا مطابق میل و درق 
خودم نان جورم 4 انيا تو را بجر صر جوش می‌اندازم. 

و من از شدت غضب 1 زوزه‌ای کشید وگفت: 
۳۵1 زس اغتر اف‌میکنی که جادو گری؟ 
> البته که جادو گرم ! منتها جلو همه عردم نمی گو یم + زیر ا ممکن 
۲۳۸ 


ی و یاداور یی - گر اند هم در 2۶ ش بسوزانند.دلی 

ی ما دو نفر نها هتیم ٤‏ عیبی نی بینم که بگویم 0 

۰ در ینوس جوآب داد ۱ 

- حوب » څوبپ؛غوبپ ! دلی !گر يك جادو گر نان سیاه‌ر | دیل بئان 
سفیدمی کند» اگر ا انى نداشته باشده ازگرسنکی نحو اهدمر د! 

کر لیوس کفت : 

هان؟ 

س من دیگی بر ایت نان تخو اهم آ وردو بس از هشتروزخواهيم د بد؛ 

ر نك ازر وی کر نلیوص بر ید 

گر غوس اد مه‌داد : ۱ 

- واین کار را ازهمین‌امروزءملی خواهم کرد» حالا که تو جاد وگری» 
اد لی و زر ختو اب اعااقت را تبدیل به نان کن ! و اما من ؛ من بد ويله 
هر ووز هیجده‌شاهی چیر ای را که برای غذای تو می‌دهند بدست خواهم 
آورد . 

دك ر نایوس که دچار وحشت شده بود ماگ وعشت حشت موجه وقابل خم 
که از تصور چنین او ع مر گی بوجود می آمد_گفت: 
.- ولی اینکار قال است ؛ آدمکشي است ؟ 
گر بفو س با تمسخر گفت: 
ب خوب! خوب ! چون تو جادر گری » می‌توانی علیر غم همه‌اپتها؛ 
ز نده بما نی ۱ 

کر نلیوس قیافه خندان خودرا باز گر فت و. شاه ها را بالا.انداخت 
و لفت : 

1 دبدی که من کبوترهای دوودرذت را بد وسا خوانده مودم‎ LT 

گر بفوص گەت : 

- حوب 

وپ کات دور غدافاشانغوی ات کان کو کي 
که و بك کہ جو تر بخورد » از گر شتا E‏ : 

ر ا2وس کا : 

٤‏ را از کیا می آوردی؛ 
-آتش! میدانی که‌من با شبطان‌قراردادی‌ستهام . 7یا می کی 
شیطان که عنصرش انش است * بگذارد من آنش کم داشته باشم 
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آدم هر چه‌هم قوی وسترك باشد » نمی تواند هر روز يك کنو 
بورد . بارها بر سر این‌موضوع‌شرطبسته|ند وبمد که دیده| ند نمی توا ننده 
صر فتظر کر ده| ند ۱ 

کر تلروس گفت ۱ 

حوب ؛ هر وقات ازخوردن کبوتر خته شدم؛دماهی‌های واهال‌ومرز 
را باجادو گری‌خواهم گرفت : 

گر يوس چشمانوجشتزده‌خودرا گشود. 

کر نایوس آدامه‌داد: 

- من ماهی‌را خیلی دوست مید ارم ۳ توهیچوقت غذای ماهی بر که 
من درست نمی کنی.خوّبامن ازاین فرصت که تو میخواهی مرا از گرسنگی 
بکشی استفاده خواهم کرد و هر چه بتو آم ٥-اھی‌خو‏ اهم‌خورد! 

نزدبك بودکه گر بفوس از شدت خشم‌وحتی ترس»غش کند 

ولی تا گپان ۰ مدّل اینکه تغییر عقیده داده دهستش را در جیب 
کر دو گفت: 

e 

وچاقولی از جیب برون آوردو گشود . 

کر نلاوس در حالیکه كىك چمانی که از کر پنوس گرقه برد»وضم 
دناعی بغودمی گر فت گفت: 

- ۱۰۲ يك چاقو ! 


۱1۰ 


فصل دہ ست و 4م 
۱ ۳ که ونور ل فيي از فرك ز دان حاب 
خود را با گریفوس تسویه می کند 


هر دو احظه‌ای در جای خود باقی ما ندند ۲ گر بفوس‌وضم تهاجمی؛ 
کر نلیوس وض م تدافعی داشت . : 

سپس + چون این وضع «مکن بو دمدت زبادی طول بکشد» کر نلیوس 
که می خواست علت ,روزاین‌حالات مختلف‌رادر مر دز ندانبان بدا ند برسیده 

- خوب » دیگر چه میخواهیده 

کر ندونن چو اب‌داد: 

۳ الان بو میگو یم ,چه می خو اهم .۵ن میخواهم که ڪر م روزا وا 
امن پس بدهی . ۱ 

کر نلیوس با نمچب پر سید : 

- دختر تان ۹ 

- بله : روژا! روزا که تو باجادو گریهایت ازمن‌دژد بده‌ای. بینم آیا 
می‌خواهی بگوئی او کجا است ! 

نلیوس پر سید: 

روزا در اروشنین نیست؟ 

ك ٌودت وب مدا ای کک نه . کار ۳ بگویم 4 1۱ < اضری 
روزای مر اس بدهی؟ 

کر تلیوس گفت: 

- ڪوب ؛ این داعی است که درسر راه من کسترده‌ای. 

هه بر اک بار آخر هیپر سم LT‏ میغواهی یکومی‌روز ا کہا است؟ 
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.رذل بیرف ا ۰ حدس بزن! 

گریفوس ر نگ بر یده ۰ ودر سا یکه لبپاءش از شدن جنو ن نی که‌شروع 
ياشغاڵل مەز شش ھم ی او دا ۹ ا نود ۰ ر بد: 

۳ ا صر ک ن ! نمیغعواهی چر زگ‌بگولی؟ خوب! حالادندا نہا بت 
را ازدهان بير ون می آورم ۱ 

ر قدمی نوی کر نلیوش برداشت ورد اسلعه ایا که در دستش 
میدر خشید بوی نشان داد و گفت : 

- ابن چاقورا می‌بینی؟ خوب؛ من با آن بیش از پنجاه خروس‌سیاه 
کشته‌ام وحاضرم ار باپ اهارا هم که !بلیس باشد. مثل خودشان بکشم. 
صبر کڻ صبر کن ! ۱ 

۹ کر نلیو س گفت: ۱ 
جانی ٭ پس »همم هستی مرا بقتل برسانی 
من مبخواهم قلب تورا کان و از داغل آن ببیذم محلی که 

دخترمرا پان 1 ر ده‌ای کا ات ۰ 
+ و گریفوس در همان‌خال که این کلمات‌را بر زبان میراند» بطرف 
1 کر نلیوس پر بل وآن‌برل با عحله خودرا به مشت یز رساند. ۳ از این 
او لین ضر به در !مان باشد . 

گر فوس در سا ای که کلمات هدید آمیزی درز بان مر | له جاتوی 
خودرا کان میداد و یش می آ مد : 
» کر نلیوص اندیشید که اگر از دمترص خود گر بفوس خارح باشد 
از دسترس پاقوی او خارج خواهد بود واگر خود ز ندانبان بدو رسد 
جاقوی ار که از معداری فاص له پر تاب شده و میتواند تیار ۱ طی گید و 
یکر است در سنه او #ر ورود. أبن بود که وروت را از ر ست نداد و با 
جماق که‌ه‌جنان زر بازو داشت ضر ات تی بر مجی که چاقورا گر فته 
بود وارد آورد . 

چاقو ار زمین (فتاد و کر الوس با بش را روی آن کد اشت ۰ رد 
چون امکان داشت که گر بفوس دست بمبارژه‌ای بر اه که درد ضر به جماق 
وخجا ات در بار خلم سلاح شدن» ] را ہر ما 4 ءوده باشد ۹ کر نلیوس 
بیش د ستی کرد 

,با خو نسردی قپرمانانهای . زندانان شود را :زیر ضر بات چان 
انداخت ومعل‌فرود آمدن چماق راطوری انتضاب کرد که بزودی گر یوس 
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یا لتماس برداخت و طلب بخشایش نمود. 

اماء گر پفوس» قبل از التماس کردن, قبل از طلب بخ‌شایش نمودن 
فر باد زده و بسیار هم فر باد کشیده بود. فر بادهای او شنیده شده و تمام 
مستخدمین قاعه‌را موجه ساخته بود. بپمین جهت نا گپان دو کایددار» يك 
بازرس و سه‌یا چپار نفر ازافرادگارد سر رسیدند و کر نلیوس‌را درحالی 
که چماق در دست و چافو زیر پا داشت و گریفوس را كتك میزد ؛ 
غافلگیر ون دنك 

کر نلیوس از مشاهده تمام این کسانیکه شاهدجرم او بودند.جرمی 
که بابطلاح امروزی «علل مضففه »اش نامعاوم بود - حس کرد که از 
دست رانه است . 

درواقم تمام ظواهر قضیه عليه او گواهی‌میداد. 
۱ کر نلیوس‌را در بك لحظه خلم‌سلاح نمودندو گر بغوس که‌احاطه اش 
کرده, بلندش نموده و بهااش آورده بودنده در حالی که از شدت غضب 
زوزه ميکشیده توانست تاول‌های را که بر شانه و ۳ پد یف آمده 
بوده بشمارد . 

فیا مجلس صورت مجل ی تنظیم شدر شدت عملی که ازطرف‌ز ندانی 
نسیت a‏ خود بعمل اهدده بوده در آن درح گر دید. 

صورت»جاسی که توسط کل ر فوس تشه بود :دی توانست‌معتدل 
باشد. عمل ؟ ر ایوس در مورت مجلس بص ورت أقدام Ua,‏ یت ۳ با نهء+قبلی 
تدار کات بر ای کشتن ز ندا نبان»مجسم‌شده بود و اگ یاف گری 
و ثورش عانی‌ را داشت . 

۱ درهمان حال که صورت«جاس تنظیم میشدو اطلاعاتی a‏ ر بشو مر 
داده‌بود در آن ابثمیگشت»چون حط ور عر د کت خورده ,یفایده بوده‌دو کلید 
دار اورا که در زیر ضر بات خردوخمیر شده وهر با ا میکر د ‏ از بله 
هاگ برج ب ین برده باطاق خو بش رساند ند . 

در همین مدت افراد کارد که ؟ رامو سرا گرنته بود نف با يکنوع 
غیر خواهی بعصوص در باره رسوم وسنن لووشتین ی با او جرف‌میز دند.اما 
کر نلیوس تمام آن نکات‌را بهتر از خودآ نها میدانست زیراهنگام ورود 
به لوشتین برابش خوانده بودند و حتی چند ماده از نظامنابه ز ندان در 
حانظهاش نقش سته برد . 
افر اد کارد؛ علاوه براین بزای کر نلیوص شرح میداد ند که چگو نه 
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مواد این نظامنامه در مورد يك زندانی بام ها تياس که در سال ۱۱۹۸ 
بعنی پنج‌سال پیش مر تکب یاغیگری منتها بلحو دیگرک»شده بوده عملی 
شته است . ' 
ما تیاس سو بی را کش اکن آورده ,ودند سیار گرمیافته ۳ ۳ 
سر و کل ریس نگهبانان ر ته بود و گرم سوپ صورت رایس 
نگهپبانان را چنان سوزانده بود که قسمتی از بوست آن کنده شده بود. 
مانیاس را درعرض دوازه ساعت از اطاقش برون‌فرستاده سپس 
نامش‌را در دفتر زندان بعنوان زندانی خارج شده لبت کرده آنگاه به 
میدا نگاهی که منظره سیار ژیباگی دارد ووسهت آن بچول کیاو متر عیر سد 
بر ده بودید . 
درآ نجا دستهایش را بسته بودند . 
بعدئو اری روی‌چشمها گذاشته, از بشت‌سر مسکم نموده بودن-دو 
ماتیاس باچشم بسته سه خواهش کرده بود. 
او ځواسته بودند که زانو برژمین بز ندو نگهبا نان لوو شتین 
که بدوازده نفر میرسندء با بك اشاره گروهبان خودههريك گلوله‌اکبا 
مپارت زياد در بدن وی جای داده بودند 
و ماتیاس جا سوا مر ده‌.ود . 
کر نلیوس این سر گذشت نامطبوع را پادقت بيار گوش کرد. 
بعك پر سید ؛ . 
- [ه؛ lo‏ کفتید درعر ض دوازده ساعت؟ 
راوی داستان گفت : 
بله» و حتی گمان میکنم هنوز زنك ساعت دوازدهم بصدا در 
نيامده بود . 
کر نلیوس گفت ۹ 
aE‏ 
راوی هلوز لبخند زیائی‌را که درپایان نقل‌ماجری برلب‌رانده بود 
بر لب داشت که صدای‌باگی در بلکان شنیده شد . 
هدز چمه‌ای در بله‌های بر ز ندان مدا میکرد 
افراد گارد یکنار رفتند :۱ بيك افرراه ورود بدهند. هنوز کافذ 
نویس لووشتین «شذول نوشتن صورت‌مجلس بود که اضر پا بدرون سلول 
نهاد. و پرسید : 
£ 


با صلول تاره :13 هی اس ۴ 

نایب فررمانده گارد لوشتین گفت : 

- بله؛ کابیتن . 

زندآنی کجا است ؟ 

کر نلیوس که علیرغم تمام چرلت خود؛ کمی دنگش پریده بود 
چواب داد : 

آقاه من ابنجا هستم . 

۔ شما آقای کر نلیوش وان‌نیرل هستید ؟ 

. LT » بله‎ 

وس رد تیال هن بباگیث . 

کر نلیوس که‌قلہش از این اون اضطراب مر گک“ بطیش‌در آهده 

ی بوده گفت : 

- اوه ا اوه! در لووشتین چتدر کارها سر یم انجام میشود. و مرد 
سغره که از دوازده ساعت حرف میرد ! 

گارد مورخ در گوس زندانی گفت 

ب هان ۲ مگر بشما چه گنه بودم ؟ 

"۳ - دروغ 1 

مه چطور ۹ 

_ شما بهن قول دوازده ساعت داده بودید : 

- »! بله. و لییکی از آجودان‌های والا-ضرت» یکی‌از محر متر ین 
آ نان یمتی آقای وان د کن* را بسراغ‌شما فرستاده‌اند. يك چنین‌افتضازعا 
را توب ماتی‌اس ببچار ه نکردند ! 

کر نلیوس در حالی که ریه‌های خودرا باهر چه بیشتر هوا که می 
توانست بر هیکرد؛ بود گفت 

- باید باین افراد نشان داد که یك بورژوا: پسرخوانده کر ی دوویث 
می‌توا ند بدون اينکه اعم کن باندازه مائیاس‌نامی» گلوله در بدن‌خود 
جا بدهد . 

و با سر بلندی از برابر کاغذ نویس گذشت ووک در عالیکه از 
نوشتن دست میکشید خطاپ بافسر گفت 

کا پیتن وان دک هنوز تمام نشده است . 

ا فد جو آب داد ؛ 
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اشا بام كردن اوت 

کاغذ نویس در حا( ی که فیلسوفانه کاغذ وقلم خودرا و 
و چر کین ن خود جامی‌داد 

بت وان 

کر نلیوس | ند يشید :' 

- مقرر شده‌بود که من در این‌دنیا نه‌نام خودرا بيك‌فرز ند بدهم) نه 
بيك گل رنه بيك کتاب. در حالی که خداو ند برهر فرد دانا و شر یفی که 
میخو اهد از غود چیزی .یاد کار بگذارده دادن اسم خود را اقلا بیکی از 
این سه‌و سیله؛ لازم دانسته است . 

۳ با قلبی برغم و سری‌بلنده افررا دنبال کرد. 

کر نلیوس پله کا نیرا که منتهی بمیدانگاه نیشد» شر د ومتأسف‌شد 
؟4 جرا از کارد مورخ نیر سرده مناد این باه کان جیات و مسلم رود که 
اکرز ندانی چ چنین چیزی میبر سید وی از پاسخ‌بدان خودداری‌نمی کرد. 

۲ نجه که کر نلیوس راهنگام طی ابن‌مسافت متوحش مینمود(مسافتی 
که کر نایوس فکر میکرد آخرین مرحله مسافرت EF‏ که زندگی نام 
دارد می باشد)* دیدن گر پفوس وندیدن روزا بود.در واقم درصورت پدر 
وقتی میدید ز ندا پیش را بر ای مجازات می بر ند؛ چهاحساس رضایتخاطری 
نقش هی بست وبر صورت دختر چه دردو رنجی خوانده ميشد !؟ 

چقدر ۳ ر یوس هنكام اجرای این محجازات؛ که ۹۹ #وحشیانه همل 
بسا وسدیحی موب میشد که کر نایوس فکرمیکرد آنزا بعنوان‌یکی‌از 
تکالیف ووظایف خود انجام داده » کف میزد ! 

ولی‌روز اه دخدر بیچاره" ]با اورا :دی دید ؟ آبا او بطرف مرك می 
رقت بدون اینکه آخرین ہار روزا زا بیود با فقط برای آخر ین باراز 
أو خدا حافظی کد ؛ 

آ پا بالاخره اومیمیرد بدون اینکه خری از لاله‌سیاه بررك داشنه 
باشه؟ میدیرد بدون اينکه بدا ندوقنی در جپان دگ ر از خواپ بدار شد 
بگدام سمت روی کند 9 ۳ وسلد ٩‏ 

لاله کار بیچاره بر اي اینکه اشکش در این لحظه سرازیر نشود . 
بسیاز برغود فشار آورد ۰ 

کر نلیوس درمسیر خود بچپ نگر ست بر اسیق نگر بست» و بالاخره 
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را دیده باشد . 
کر نایوس وقتی شیدانگاه رسید؛ با شجاعت باطراف نگر بست و 

دز جسئجوی ام رادار مخصوص اعدام بر آمد و بالاخره ده درازده 
سز پاز را که در گو شه‌ای جمع شده :ود ومصت میکر دنده مشاهده مود. 

ولی. .سر بازان جمم‌شده بودند وصحبت هیک ردند؛بدون | بنکه‌تفنگی 
زز دست داشته بأ شند ,جمم شده. بودند و صحبت ميکر د ند بدون ۱ بنکه‌صفی 
کشیده باشند, 

حتی آ نان بجای اینکه بایکدیگر صحبت کنند» نجوی مینمودند و 
این کار آنان‌را» کر نلیوس با اهبیت وابیتی که معولا در چنين مواقعی 
بابد وجود داشته باشه + متغایر می‌دانست . 

نا گپان گر یفوص در حالی که انگانلنگانو لر زان چو بیز یر بفل 
گذاشنه بود ازاطان خودخارح شد. وی براگاین آ خر ین نگاه پر از نفر تی که 
به‌سوعه کر نی دوو بت میا ندا خت تمام آتش چشمان‌غا کستری گر به‌ای غود 
را برانروخته بود ! 


وقتی بنزدیکی کر نلیوس رسیده سیلی از نفرت‌و لءنت‌ودشنام‌را باچنان 


شدت‌وحرارتی بطرف او سر ازير کرد که کر نلیوس خطاب بافر گفت + 


قا گمان میکنم مقتضی و ملاسب ناهد که بگذاار ید اين مرد 
ابنطور و درچنین احفه‌ای هن دشنام و نامرا :دهد , 
آفسر در عا لی که ولل بلہ؛ گفت: 


گوش کنید. بسیار طبیعی است که این‌مرد با شما بد باشذ»زیر ااز _ 


قرارمعلوم شما اورا كك مفصلی زده‌ایدر ۲ 
‌ یله و لی» ۳1 هن از خو دم د فاع یکر دم 
کاپیتن درحال ی که بشانه‌های خود یك حر کت فیلسوفانه‌میداد گفت: 
+ په ا بگذار پد کو بد .درچنین موقعیتی بر اک شا چه آهمیت دازد ؟ 
از این جواب عر ن سر دی بر پیشانی کر نلیوس نشست ژ برا جواب‌افسر 
رایکنوع و بشفند بیمو قع. و متخضصو مدا که می ژ ننده میدانست بو بژه که شنیهه 
نود این افسر از مهارم شاهزاده می باشه . 
کر نلیوس بدبعت فیمید که دیبگردراین دنیا حفی ندارد ؛ کسی باار 
فوسث نیست.و بناچاو تسطیم گشت . 
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درعالیکه سرش راخم میکر ده ژمزمه نمود : 

- باشد ! به مسح هم ظلم وستم بسیار روا داشتند ومن هرچه هم 
بی گناه باشم؛ نمی‌توانم خودم رابااومقایسه کنم. مسیح اجاز هداد ز ندانبان 
هر چه میخواهد کد کش بز ند وخود دست روی او باندنکرد 

بطر ف افسر » که گوئی مندظر اتام تفکر ات اوبود ؛ رهی نمود 

و پر مه ۲ 

= بر وم (Te‏ کسا باید برویم ؟ 

افر ارامه‌ای را که به چپاراسب بته شده بوډ » بوی "شان داد و 
کر نلیوس با دیدن آن بیاد ارابه‌ای افتاد که‌درهوقعیت مشابهی؛ نگاهش را 
درمردان بویتنهوف سوک خودجاتب نموده بود , 

افر گفت : 

سواز شوبد . 

کر نلیوس زمزمه کرد : 

-[ه ! مثل اینکه نمیخواهند افتغار اددام در میدانگاه را نصیب 
من ساز ند ! 

واين کلمات دا چنان بلند ادا کرد که سر با زمورخ شنید.دراین لحظه 
سر بازراوی درفکر فرورفته بود وییگمان می | ند یشید بپتر است اطلاعات 
دیگری هم در اختیار کر نلیوس بکذار ید زبرا بدر ارابه نرديكك شد ودر 
همان حال که مرد افر ؛ پا را روی رکاب نهاده و دستوراتی میداد 
آهسته گنت : 

- بعضی ازمحکوه‌ین را بشپر خودشان برده و برای اينکه اعدام 
آ نان چاعت عبرت بیشتری باشد » حکم را در جلوخانه غودشان ,مر عله 
اجرا گذاشته| زد : ازاین نوم اعدام هام دیده شده . 

کر نلیوس اشاره‌ای بعلامت تشکر کرد و بعد باغردش گفت : 

- این‌پبرك هر گز» موقمیکه موقمیت ایجاپ می کند ‏ از تسلی‌دادن 
من خود داری نبیکند ! دوست من خیلی ازاظهار لطف شما متشک-رم ! 
خدا حافط . 

ارابه بجر کت ور ] مد 

گر پفوس درحالیکه مشت خود رابسوی فر بانی‌خویش که ازچنکش 
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بذرمیر فت » بلند کرده بود » فریاد زد : 
4 ۱ خاان آه ! پیغرف ؛ رذل » راهزن ... رفت بدون‌اینکه دختر م 
را بمن بس بدهد ! 
کر نایوس با خو د.ا ند یشید : 
- اکرمرا به دوردرشت پبر ند » وقتی ازجلوغانه!میگذرم» خواهم 


دید که آ پا باغچه‌های لاله‌ام خراب شده یا دست نخورده مانده است . 
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لد 


آ چا که معلاو 1 هبو 3 سوه یار (ی کر فليو ص 
وان بیرل در نظر گرفنه آند ۰ 


ارابه حامل کر تلیوس‌تمام روزدرحر کت بود وشپردوردرشت زادر 
سمت چپ نهپاده از روتردام هبور کرد و بشپردوافت رسید . درساعت بنج 
بعد اژظپر » ارایه زديك هشناد کیلومترراه پیه‌وده بود . 

کر نلوس‌ازافری که هم محافط وه م‌ههفرش بود چندسئوال کرد 
ولی باوجودیکه سئوالاتش محتاطانه بود ۰ بدون جواپ ما ند . 

٣‏ نايو س اة چراهس فرش این سر بازی که بدون‌خوآهش 
کردن مرت ميکرد 4 لیس . 

اگر آن سر باژهمسفر و مدا نظاو بود 1 در باره این قسمت از سر نوشت 
عجیب او نیز مل سایق ؛ حکایات وشواهد متعددی نقل میکرد. 

شب در ارابه سپری شد . فردا صبح * موقی‌که روزطلوع میکرد » 
کر نلیوسص ودرا درحوالی لی دید ودریافت که دریای شمال در سمت‌چیش ‏ 
ودر بای هار ام دزسمت راستش قر اردادد . 

بالاغرء سه ساعت | 

گر نلیوس از [ نچه درهار لمانفان افقاده بود مطلقاً چيزگ نم دا ست 
ومااورا آ نقدز در این جهل و ؛ راملاشی باقی می گذار یم تا اینکه حوادث 
اورااز آن بدر آ وره رَ 

زلی درمررد خوانندگان چنین حفی دایم زیر ا غرانندگان باه 
حثی, پیش از قهرمان ما ؛ در جر بان وقایع باشند. 


19۰ 


دیدیم که گیوم دورا نژرو زاولاله را چون دوغواهروچون دوتیم زد 
وان شتبعنی .گذاشت وخود سرون رفت . 

روزا تا غروب روزی که استاتودر را از رویرو دیده بود » خبری 
ازار دریافه نگرد. 

حوالی شامگاه افنری‌خودرا بدرخانه وان‌سیستنس معرفی نمود.این 
افر از جانب والاحضرت آمده پودو روزا ۱۰ دعوت می‌نمودکه بخاننه 
شهری والاضرت برود . 

دز اه شبری والاحضرت. روزارا وارد اطان مذا کرات نموداند و 
روزا دید شاهزاده مشفول نوشتن است. 

گیوم‌دورانو در اطان نها بو دو يك سك‌از نژاد سگهپای مخعوسص 
فر در کنار بای او نشستهو خیره‌خیره بارباب خود می نکر ست گو سی 
می‌خو اهد کاریر| که از ههده‌هیج بشر ی ساخته نبود ۽ انجام بدهد يعلى فکر 
ار با بش را بشواند. 

شاهز اده یس از ورود روزا مدت یك احظه بنوشتن ادامهدادوسصیس 
صر برداشت وچون دید روزا در آستانه در ایستاده است » بدون اینکه از 
نوشتن دست بردازد گفت: 1 

- بیائید » مادمواژل. 

روزا چندقدم بسوی »یز جاورفت ودرحالکه توقف‌می کرد گفت : 

عالیهناپ. ۱ 

شاهزاده گفت: 

خوب است» بنشینید ۰ 

روزا اطاعت کر دزیر | شاهزاده‌بدو می نگر پست‌اما هنوز والاحضرت 
نگاهش‌را مجددا به کاغذ مقابل خودنیانداخته بود که‌رو زا در حالیکه از 
شدت خجا لت صرخ شده بود ؛ ازجا بررخاست وایستاد. 

شاهزاده نامه‌اش‌را تمام میکرد. 

در این مدت سك والاحضرت بنزد روزا رټ » او را بولیده 
ونگر یسته بود. 

گیوم بهسکش گفت: 

e!‏ معلوم میشود که این دختر واقعاً همو طن تواست وتو ار 
زا ا 

بعك بطر ف روزا بر دم عرنگاه پژوهنده ودرا مدز دوختو گفت؛ 
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- بینم » دختر م۰ 

شاهز اده بیست‌و سه‌سال‌و روزا هیده سال داشت: بابراین بپتر بود 
می گفت خو اهر م. 

کیوم بالېجه آم راه خود که تمام آنپاییرا که ,وی نزدسك 
می‌شدنده درجای خود خشك‌می کرد گفت: 

- دخترم » در این ا دو افر تنپ‌آهستيم ۲ اصحبت کنیم. 

روژابا شام‌عضلات خود بارزه در آمد. باوجود این درقانه شاهز اده 
چیزی جز خير خوآهی‌دیده نمی شد 

روزا من و من کنان گفت: 

- ها لیجناپ. 

شما بدری دار بد که در لووشنین است؟ ۱ 

بله ؛ عا لتاب 

و اورا دوست نمیدار ید ٩‏ 

عا لیجتاب » اورا آ نط رر که بك دختر بابد دوست بدارده درست: 
نمج دار م, 

فرژند » بد است که انسان بدرشر ادو ست نداشته باشد. و اي‌خوب 
است که بشاهزاده ود دررغ کو بد. 

روزا سررا یزیر انداخت. 

شاهز اده بر سید: 

وبه چه فلت يدر نان را دوست امی‌دار بد؟ 

س بدرمن آدم شر بر ی است , 

شرارت‌او بچه‌طریق بروزمی کند؛ 

- پدرمن با ز ندانیان خود بدرفتاری‌می کند. 

؟ 

- آبا اورا از نظر اینکه بيك زندانی بخصوص بد رفتاری کرده 

سر ز نش : نمی کنید» 

ب بدرمنمتخصوصاً با آهای وان یرل بدرفتاری می کند که... 

که ماشن‌شما است. 

بب روزا قدمی بعقب برداشت. و با سر بلندی‌جو آپ داد: 

س که من دوش يدارم عا لیجناپ. 

شاه اده برسید؛ 
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س از چه وقت اورا دوست دوست مبدار بده 

م از روزی که اورا دیده‌ام, 

- اورا کجا و کی دیدید 

- اورا فردای روزی که آقای با سیونر بزرك ژانو برادرش کر نی 
با بیر‌همانهتر بن وضعی بقتل رسپدند, در زندان ,وتنوف دیدم. 

لبهای شاهزاده منقیش‌شد » ,يشا نیش چین‌خورد » پلکم‌ایش طوری 
فر و افتاد که يك احظه چشمانش را مخفی‌ساخت . بالاخره پی از يك اسظه 
سکوت‌ادامه داد 

- دوست داشتنمردی که بابد در زندان ز ند گی کند و در زدان 
بممرد » بجه‌درد شما می‌خورده 

عا ایجناپ » اگر ابن ءرد در زندان ژ ندگی کند ودر ژندان بمپرد؛ 
دوستی عن به زبستن‌ومردن او كمك خواعد کرد. 

- و شما قبول‌خواهید کرد که‌هءسر يكثز ندانی باشید» 
موجودات شر ی خواهم :ود و لی ... 

ك و لیجه؟ 

سب عالیعناب جر لت نمیکنم بگویم»... 

م در بیان 2 بکنوع. اهساس امیدواری وجود دارد. بجه چیز 
امیدوار ید ٤‏ 

روزا چشمان زیبای خودرا به گیومدوخت. 

جشمان مماو از هو ش‌رو زا به گیوم دوخته شدو امواج نافد آن ەدر 
عمق قلب تبرهو بو آب رفته ومیتوان گفتټ مر ده شاهزاده » نفوذ کرد تا 
در درون آن بجستجوی رحم‌وپ#‌شایش بردازد. 

شاه اده گفت: 

اه | مي فهمم. 

روزا دستپاکه غو درا بهم‌متصل کرد. 

شاهر اده ادامه‌داد؛ 

۔ شیا “ن امیدوار هسك . 

‌- بله i‏ عا لیجئاب. 

هوم 

شاه‌زاده نامه‌ای‌را که نوشته بود مپر کرد ویکی از افران خودرا 
مندازده کفت: 
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_ آقای واند کن » این بیام‌را به لووشتین بر بد . دستوراتیر | که 
مریوط بحا کم است برایش خواهید خواند آنچه‌را که مر بوط بخود شما 
است » اچرا خواهید کرد . 

اسر سلاعی کردو نامه‌را گر فته بیرونرفت. 

چند اسظه حدصدای حر کتجپار نعل یك اسبز بر سقف صدادارځا نه 
شلیده شد. 

شاهر اده ادامه‌داد : 

- دخترم » روز یکشنبه نی پس فردا جشن لاله است . خودتان را 
بااین پا نصدفلورن,ز یبا سازید ز برا من‌مایام که آ نروزجشن بزر کی برای 
شما باشد. 

روژا زمز مه کرد: 

- عالیچناب مایلند که‌من چهلباسی پوشیده‌باشمه 

گیوم گفت : 


"۳ لباس‌عر وس‌های فر بز و نرا بو شد ۰ این لباس خیلی بشمامی آ ید. 
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مارلم که ما سه‌روژ پیش فمراه با روزا بدان وارد شدیم‌و اکنون 
نیز بد نبال ز ندانی‌بدان‌پا می گذاريم » شی زیبائی‌است وباجرت میتوان 
گفت که از نمام شپرهای هلند پردرخت‌تر ودرنتیجه سایه‌تر است . 

شهر های‌دیگر هلند» تما‌قدرت‌وقوت خودرادرراه ساختن‌قورخا نه‌هاه 
کارغانه‌های کشتی‌سازی » مناژه‌هاو بازارها بکار انداخته بودند ولی‌هار ام 
تمام کو شش و فعا لیت‌خویش را مصروف پرورش نارونهایعظیم» سپیدارهای 
مر بفلك کشیده و مخصوصا درختان یلوط وزیرفون وشاه‌باوط نموده بود 
بطوری که در خابا نبای پردرخت آن » درختان چون گنبدی از دوطرف 
بهم پیوسته ۰ راهرو غنك‌ومصفالی بوجود می آوردند. 

هار لم که میدیدشهر ليد که هسایه اوست وشهر آستردام که ملکه 
کشور است یکی درراه علم‌پیش میرودتا دارااملوم گردد ودیگری‌درراه 
تجار ی گام برمیداردتامر کر تجارت‌ارو باشود » هار ام خواسته‌بودشهری 
کشاوری و بپتر بگو یم شهری‌لالهای باشد . 

در واقم شهر هار لم که وسعت ممدود ومحصوری داشت و هوای 
ضا لمو کافی بد آن‌میر سیدو نور غورشیدغا کش راگرممی کر دهاز :مام‌شهر های 
هلند برای کشت گلپا و مخصوصا برای کشت لاله ماسب تر ومساعدتر بود 
زیرا شپر‌های دیگر هلند پادارای بادهای دریائی بودند ویا غورشید با 
اشعه وزان خود ریشه‌هر نوع گیاه را درخا کشان‌خشك میکرد. 

۱ مین جپت تمام مر دما نی که نکر آسوده وعشق به‌خاكت و ]اجه از 
عاك بدست می آ ید ۱ داشتند » در هار ام گرد آمده بودند - ه.انطور که 
در شبرهای رو تردام و آم‌تر دام تمام اشخاصی که فکر تاراحتو پر جنب 
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وجوش ور عمن وملافه به‌مسا فرت‌و تجارن داشتند_و در شپرلاهه تمام مردان 
و رجال سیاسی و فلا قمندان بامورمادی گرد آمده بو دند. 

کفتم که شهر امد مر کز دا نم‌ندانو علا شده ود. 

هار ام‌ذوق بچیز های‌ظر بفتری‌چون موسیقی ۰ نقاشی » باغپای میوه 
غیابا نپای پردرخت و باصفا و بیشه‌های‌روح‌افز ا ۰ ید!ا کرده بود. 

هار لم دیوانه گلها شد وازمیان گلها لاله‌ر! بر گزید. 

هار لم جوایزی بر ای‌لاله‌ه۱ معبن امود وهمانطور که دیدیم برای 
کسی که لا !+ سیاه بدون لکه و بدون عیب را بیدا کند ؛ صد هزار فلورن 
۱ جارزه اختصاص دادو قرار بوداین جایزه روز پانزدهم ماه‌مه‌سال۳ ۱3۷ 
به مختر ع لاله سياه اعطا گردد. 

هار نم که همه ساله بمناسبت گان که در پرورش آن تمس داشت 
جثن می گر فت؛ هار ام که ذون‌خودرا در گلها بطو ر کلی و درلاله بطور 
اخص در ابامی که همه‌جا ازجنك‌و خونر پزی صجبت‌بود و با هملا هر روز 

ووک مد ودخونهاگی برزمین مر بخ بکار انداخته بود؛ هار لم که 

میدید ابد ه آل ادعاهایش گل کرده وبشصوص ایده آل لاله‌هایش بوجود 
آمده + هارام ؛ شهر پربیشه و آفتابگیر » شهر پرسابه و پر نور ؛ هارلم 
تصمیم گرفته بود این جشن راکه ببناسبت اعطای جایزه صد هزار فلورن 
بر پامیشود چلان با شکوه بر پاسازد که‌درخاطر مردم جاویدان بماند. 

هلد سر زعین جشن است و روزی نیست کهد ر گوشهو کنار آنجشنی 
بر با نگر ددوهر گز د ,ده نشده که جما هتی با ندازه جدپور بخ واهان‌هفت| یا لت ؛ 
در جشن‌های خود ,فندند ۰ تفر یح کنندو برقصند. 

هار آم این جشن را چنان‌با شکوه بر با می‌ساخ تکه جای‌سه‌جشن‌را 
۳۹ . عبارت دیگر هار ام جشن اءطای جابز ه‌صدهز ار نلورن ر اسه بار 
با شکوه‌تر ازهرسال بر پامی کرد زیرا در این‌جشن‌هم بمناسبت کشف 
لاله سياه ؛ جابزه آن اعطا می‌شد و هم شعس شاهز اده گیوم‌دورانو در 
مر اسم جشن حور می‌یافت‌و بدست خودجایزه‌را اعطا می نمودو هم اينکه 
مات هلاند ۰ پس ازچنك افتضاح آمیز ۱٦۷۲‏ ميخو است به فرانسویپا نثان 
دهد که خاك کشورش ۲ نقدر محکم هست که بتوان همراه با غرش توب 
کشتی‌ها ررق آنا کرت کرد 

مو سسه لاله کار ی هار لم ل با اعطای مد هزار قاورن بخاطر بك 
باز » نشان داده بود که تا چه اندازه هلله علاقمند است . مردم شپر هم 
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نهو أسته بودنداز مو سهلاله کاری‌شهر ود عقب ما تاد رو معا دل همین‌عبلغ 
را جمع آووی کر ده ودر دست معتدین غود نماده‌بودندناصرف بر باشدن 
جشن این‌جایزه ملی گر دد. 

بیمین جوت در آن روز یکشبه ؛ در این جشن ملی؛ چنان جمعیت 
زیادی گرد آمده بودند وچنان از خود ابراز حرارت وشون میکردند که 
حتی برای فرانسو با نی که همه جاو درهمه وقت با اندر ند | میز خودهمه ۱ 
چیز وهه کس‌رامسغره میکنند ؛ غیر مسکن بود از تین خصلت وخوی 
هلاندی‌ها خودداری نمایند ز پرا این افراد با این‌همل خود نشان می‌دادند 
که‌هم قادر ند بول خودرا صرف ساختن کک های جنکی کید تا آبروی 
ملت محفوظ بما ند و هم می‌توانند آ نرا پاداش اختراع بك گل جد ,دقر از 
دهند که قرار است روز اور انشانی کندوز نان وعردان و دانشمندان و 
افراد کنچکاو راسر گرم سازد. 

در رای محتمدین شهر رافر اد کمیته‌لاثه کاری» آقای واسیستنس» که 
زیباترین و باشکوه‌ترین لباسپای خود را بوشیده بود » حر کت‌میسکرد. 

شپردارو ریس موّسه لا »کار که یی آقای وان‌سیستنس ‏ تمام 
کوشش وفعالیت. خودرا بکار انداخته بود تا از حیث بر از ند گی و اهبت ر 
شکوه» شباهت بگلمحبون‌خود داشته باشد و غوب است این نکنه‌راهم‌تادیر 
نشده بافتغار وک بگوییم که‌وان‌سیستنس» در این باره کاملامو فق‌شده بود. 

اباس اشر بغا نی ور سی رایس در قسمتی از پارچه ابر پشمی سياه ودر 
قمت‌دیگر از پارچه بسیار سف.دردر خشان دوخته‌شده بود و وک با این‌اباس 
باشکوه » باوقار هرچه تمامتر در زاس افر اد کمیته خود راه میرفت ودسته 
گل بز د گی در بغل داشت که‌شبیه بدسته گلی بود که صد و بیست‌سال بمد آقای 
رو سیر درجشن هو جودا عظم» با خو دحمل‌می نمود. 

منتپا شهر دار هلند ورایس موه لاله‌کاری آن شهر؛ بجای قاب 
پر کینه و پر نفرتی که در سینه ناطق فرانسوی ضربان داشت ‏ درون سینه 
دارای گلی بود که دربیگناهی دست کمی از بیگنام ترین گاهائی که در 
بغل حمل میکرد نداشت . 

بشت سراین کمیته هیثت دانشمندان شپر ؛ فضات» نظاء‌یان ۰ نجبا و 
روستالیان در حر کت بودند ۰ 

نوده مردم ؛ حتی نرد آقابان جمپوریغواهان هفت ایالت ؛ مقام و 
محلی درمیان سایرهیتت‌ها نداشت . وده هر دم چون دبواری دراطراف 


وی 


3 

آپستاده بود ند . بعلاره بپترین مسل برآی دیدن همین‌جااست . . . 

درچنین مواقمی‌همیشه مردم ناظر ومنتظر ند که چه خواهند دید وچه 
خواهند کرد و شوروهیجان و استق.ال آ نها لیل عظمت و جلال‌سایر ین می‌باشد, 

ولی این بار نه موضوع پیروژی ( پومپه ) دربین بود ونه پیروزی 
(سزار) . این بارنه شکست (مپرداد) را جشن می گر فتند و ته فتح افر اد 
(گز) را . عبوردسته‌ای که . تقش اصلی را درجشن باژمی کُردند. وازمیان 
مردم می گذشتند ۰ چون عبوريك ريك له گوسنند از زوی زمین آرام ومطیرع 
وچون‌پروازيك دسته برنده درهوا , ی خطروبی آ زار بود ۱ 

درهار ام فقعط باغبا نان تور و مشد ند واز آ نان تحلیل می شد ۰ . هار ام 
چون گلهارا دوست می‌داشت ت » گنکاران را بمقام خدائی هیر ساند . 

درم ک زاين هیثت آرام ومعطر؟ لاله سياه دیده میشد که روی تخت 
روانی بوشیده ازه‌خمل سفید قرار داشت. چپارمرد تخت زوان لاله سیاه 
را حمل میکر دند و بئوبت جای خودرا با مردان دیگر عوض می کرد ند. 

قرا بر این بود که شاهزاده استاتودرشخعگامدهز ارفلورن را به‌تهیه 
کننده لاله سیاه مد هل . این موخوع بر علاقه هر دم شاشا می اذز ود . نیز 
قر ار بود شاهزاده نطة ی ایراد کند . این موضوع هم پرعلاقه دشمنان و 
دوستان. شاهز أده برای شنیدن نطق ‏ افزوده بود . 

زیر ۱ در باره اده رین نطق های رجال سیاسی ۰ ی 
اینز جال» هدیشه تعبیر ات و تفسیر انی میکنند که برحب نظر بات وطرز تفکر 
وتو جه‌خودشانم‌ختلف أست. دو ستان تعبیر ات را يفم آ نمر‌دودشمنان تفیر اث 
رابر ضداو عملی می‌سازد.. درهرحال‌هیچ نطق مرد سیاسی نیست که از نظر 
دوستان ودشنان آن مرد خالی از تعبیرو تفسیر باشد .. 

بالاخره این‌روز ۱۵مه ۳۴ کهآ نقدر | نتظارش. را کت رده بوق ند ۲ 
فرارسیده بودوتمام مردم هار ام ومزدمی که از تقاط دیگر آمده بود ند در 
خیابانهای بردرخت که درمسیر حر کت هشت لاله سياه -ر ار داشت صف 
کشیده وعصمم بودند نه برای فاتحین جنگ دست بز نند ونه برای فائسین 
علم پل‌که قط بخاطر فا تد ین طعت " دسیق ها را بر هم کو بثك ۳3۹ 
فقظ فا تحہن طبیعت اپمادن ای یت ترا ادار کرد بودند بچه‌ای پوجود 
آورد » بچه‌ای که تاآ نپنگام وجودش غیرمسکن تلقی شده بود ؛ بچه‌ای 
که لاله سپاه نامداشت . ۱ 

+ ولی هیچ چیز چون تصمیم مر دم برای کف زدن برای فلان دسته و 


۱6۸ 


کف تردن برای فلان گروه » ناپایدار ومتز لرل نیست . وقتی مردم شهر 
درحال دست زدنند »چنا نس که گو لی سوت میز نند * یمنی فر ز نمی دانند 
کجا متوقف خواهند شد . 

بهمین جهت مر دمآ نروز برای و ان سیستنس ودسته گل اوه برای‌نفی ان 
مشت سراو؛ وبالاخره ‏ این‌راهم بابد گفت بر ای موزیکی که درهر "وقف 
از طرف موزيك چی های شپرداری نواخته می‌شده د ست زدند . 

تام نگامپا پس از توجه بە‌قېرمان جدان که لاله سياه بود ؛ بد بال 
فهر مان دیگر جشن که طبعاً تهبه کننده لاله سیاه بود » می گشت . 

قرار بزد که این‌تبرمان پس از نطقی که وان سیستنس ایرد می کند 
په پدار شود وبهمین جپت انتظارمیرفت که بیش ازخود استالودر م-ورد 
استقبال مر دم قرار گیرد . 

اما توجه‌سا دراین روز نه معطوف بنطق :وان سیستنس‌است (هرچند 
هم این اطق اصیح وبلیغ باشد) نه به‌جوانان‌اشرافی که‌نانهاک شبرین‌را 

زمی‌زدند ونه به‌هوام|لناس بیچاره‌اک که نیمه بر هنهامارماهی‌های دودی را 

ژپردندان می‌جوید ند . 

باز توجه مانه معطوف بزنان زیبای هلاندی » باپوستی گلیر نك و 
سینه‌ای صفید + است » نه به‌مرردان کثبف‌وچر کینی که‌هر گز پایشان راازخانه 
بیر ورن نگداشته بود نده نه به‌مسافر ین لاغر و زرد چپره‌ای که از سیلان ا 
جاوه وسیده بودند » ونه باین‌مردم تشه که برای رفع عطش مر تبأ خیار 
و خر بزه می‌خورند . ۱ ۱ 

نه » موضوم نوجه ما " توجه قوی » توجه درامانيك‌ما آنجانیسث . 

توجه ما‌طوف بچپره درخشان و برهیجانیاست که درمیان اعطای 
کمیته لاله کار ی راء میرود ؛ توجه مامعطوف به ین شخصیتی اس که کمر 
خود رامسکم بسته » موهای خود راشانه زده ونا آنجا که توانسته › لباس 
باشکوه و براز نده‌ای بر تن نموده اصت . ۱ 

این‌فاتح‌پرهیجان سرمت » این‌قپرمان روز که قراراست باپدیدار 

شدن در بر |پرمر دم ومعزفی. بدانان » نطق وان سیستنس وحضوراستانودر 
راازخاطرشان ببرد ؛ اصحق بو کستل است و می بیند که درسمت راست ؛ 
روک بك بالش مضبل ؛ لاله سياه 4 دار ادءا لیش؛ قرا گر فهو درسمت 
چیش صد هر ارفلورن ؛ بصورت سکه‌های براق ودرخدنده طلا درون يك 
طرف بزرك جاأی گر فته است. 
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اسخحق بو کستلگاه بگاه قدهپا را رگ می ند . تا آرنج خود را 
بآر نج وان سیستنس بز ند. بو کتل کمی ازارزش وازج هر بات از افر دی دا 
که دراطزافش راه ميرو ند » جمم‌میکر د تا برای خودش ابجاد و ارزش 
وارجی بنما ید هما نطور کهلاله راازروزا دزدیده بودتا با آن افتغارو ثرو تی 
بر ای‌خود تحصیل .کند . 

هنوزیکر بع‌ساعت‌دیگر بشرو م‌شر یفات مانده است . يك ربم‌ساعت 
دیگرشاهزاده خواهد رسد وهیشت ملاز ه-ن لا + سیاه درمصل مخصوس 
توقف خو اهند کرد ولاله سیاه ازروی‌با اش مضمل » بروی تخت مخصورس 
منتقل خواهد شد وشاهراده که جائ خود را دراثر تسین عمومي به این 
رقیب تازه وارد داده قطعه بوستی راکه با نپایت دقت دباغی‌ وروی آن‌اسم 
تهیه کننده لاله نوشته شده بر خواهد داشت و نامدای بلند E Fe‏ 
اعلام خواهد انود که یکی از عجایپ دنیا کف شده و کش زملاند ؛ بوسیله 
او؛بو کستل 4 طبیعت را وادارنموده يك کل‌سیاه بوجودآورد وا بن گل از 
این بعد تولا نیگرا بو کبتلا نامیده خواهد شد . 

مالك گاه گاه بو کستل بر ای لسظه‌ای نگاه راازلاله سیاه بر میدارد 
با کمرو لی‌وخجاات بمردم می‌نگرد زیرا می‌ترسد که ناگپان درمران این 
جعیت صورت پر بده رنك فریزون زیبا را مشامده کند و بدیپی اس ت که 
پدیدارشدن صورت بریده رنك روزا برای بو گیل درحکم بدیدار شدن 
شبحی است .که جشن اورا برهم خواهد زد هما نطور کپدیداز شدن‌بانکوه 
ضیافت ما کبث را بر هم زد . 

و خوب است تادر نشده این نکته راهم ۳ م که این مرد بیچاره 
وینراکه ازدیواریءبور کرد که دیوارخودش نبود واز بجر ه بدرو ن‌اطاق 
خا نه‌همسایه اش پر ید وبايك کلید ساختگی باطاق روزاراه یانت »و بالاخره 
این مر دکه انتخازیيك مرد و چپيزيك زن را دزدید ؛ این مرد خودش را 
دزد نمی‌داند , 
اوچنان‌مر اقب این‌لاله بوده ۽ چنان با عراز از ورال من 
کر نلیوس تا سیاستگاه بویتذپوف ر از سیاستگاه بوتینهوف تا زندان 
قلعه لووشتین دنبال کرده » چنان بدو بی رشد ونوا نرا در پنجره اطاق 
روزادیده» چنان بارفاهو قاط ات آ ر ایا نتن و د گرم کرده که هیچ کس 
دیگر » ج-ز خوداونهیه کننده و بوجود آورنده ۰ ن گل نیست ! وهر کس که 
دراین‌ساعت لاله‌سیاه‌ر ااز او بگیرد ؛ مل ابنست که دژزدیده باشد ۱ 


بو کتل روزا را ند ید . 


۳۹۰ 


ودرلتیجه خوشحالی اوبر‌هم نخوره . 

هشت ملاز مین لا له سیاه درمر کر بك میدان بزرك که درختان اطر اف 
آن را با نوشته های متمدد آر استه. بودند ۽ بصدای موزيك دلنواز و 
پرسر صداقی+نوقف کر د وجماعتی از دختر ان‌جوان هارلم پیش آمد ندو آماده 
اسکورتلا۱»مامسند مر تفعی که در کنارصنهلی زرین والاحضرت استاتودر 
قرارداشت گشتنه ۰ 

و بزودی لاله زوین 3 » بر مسند قراز رگرفت وبر تمام مر دم 
محیط گشت . مردم ازدیدن لاله باش‌فب بسیاردست زد ند وهورا کشید ند ۹ 


۹۱ 


۱ سور نش شور آهش 
در ابن لحظه خطیر و پراهمپت که مردم دست می‌زدنه و صدای 
هورای [ نها گرش‌فلك‌را کرمیکرد» یك ارابه روی جاده کنار بیشه در 
حر کت بودو بواسطه پرا گنده‌بودن بچه‌هالی که نتوانسته بودند خود را 
در مان مردم جا داده‌و درصفوف او لیه» کنار ز نان‌ومردان قرا ر گیر ند,در 
جاده » آهته پیش رفك 
این غرابه که همه جای آنرا خاك فراگرفته بوده و هنگام حر کت 
سرومدای شدیدی از آن کوش مر سبدوچیزی نمانده بود بکلی از هم 
باشده حامل‌وان بير ل بیجاره بود که‌از وراء پنجر ه باز آن» چشم به‌منظر ه‌ای 
وو وکا سس ۳ ردیم. درنظر خوانند گان مجسم کنیم و ملماً بسیار 
ناقس شرح داده‌ایم. 
این جمعیت؛ این سروصدا؛ این انمکاس تمام شکوه وجلال بشری و 
طبیعی»چون نوری که وارد سیاهسا لش‌شده باشده چشم ز ندا نیرا خیره کرد. 
با وجود اینکه مسفرش وقتی دو باوه سر نوش شب خود از ار سئوالی 
بیکرد چندان تمایلی پاسخ نشان نمي‌داد و فالب سئوالات دابی جواپ 
می گداشت ت کر نلیوس پکباردیگر ترباره این جنب و جوش که در رهله اول 
بنظر ش بہار عجی ب آمده بود ومی بابسدهم‌ابنطور باشداز اوسئوال کره. 
کر نلیوس از افسری که مأمور اسکووت او بوده برسید: ا 
- آقای کلنل؛ خواهش‌میکنم بگولیه ان جنب وجوش وس وصدا 
هر بوط به‌چیست؟ 
امسر جواب هاد؛ 
1 


- آقاء هما نطو رکه می‌توانید سینید ؛ مر دم جشن گر فته ند. 


کر نلیوس بالحن بعلاقه‌وبی توجه مُردی که از مدت‌مد,-دها پیش . 


دیگر فیچگوه شادی‌و خوشی. در دئبا بدو بستنگی ندارد؛ گفت: 
- آه ! يك‌جشن! 


سپس ۰ بعد از بك اسظه سکوت که‌در طی آن ارا به کمی پیش ؛ 
رفته بود » برسید: 
گمان. میکنم جشن سالیا نه‌مخصوص هار لم باشد» ز پرا مې بینم‌همه 
جا براز گل است ۰ 
۱ آقا * این‌جشنی است که گل‌ها در واقع نقش اصلی‌را در آن‌بازی 
ص ۱ 
کر نلیوس باش کان: 
3 اوه ! وه عطرهای ملایمی! چه رنگہای زا 
افر ؛ خطاب به سر بازیکه راننده ارابه بود ؛ پالحن مخصوصی 
که جا کی از رحم شدیدش می‌بود و فقط نظامیان دارای آن‌هستند» گفت : 
نگپدارید تا آقا سند. 
وان‌بیر ل گفت: 
اقا از ابراز لطف شما متشکرم . ولی این جشن هم چون 
سایر جشن‌ها برای من بيار دردناك است . خواهش میکنم مرا ازچنین 
شادی دردنا کی‌مساف او 


۔ هر‌طور میل شما است . پس برویم . من گفتم نگهدار ند زرا 
شما غورانته بودید که کی ړا نيدو اوه بر ان قز انا گلی اراد 


مخصوصا گلپائی | که امروز بافتخار آن جشن مې گیر ند » ډو ست‌میدار ید. 


- آقا » امروز بافتعار چه گلهالی جشن می گر ند؛ 
- گلهایلاله. 

و ان بیرل گفت! 

مب گلپایلاله: آپا امروژ جشنلاله است؟ 


م ابله؛ آقا ولی حالا که منظره این جن برای شا نامطبوع ست ` 


پس برویم 
و اضر خودرا آماده کرد نا دستور حر کت بهد . ولی کر نلیوس 


ف دست اورا مثوقف ساخت :ایک عك فردناك از مفزش گذشته بود ' 


باصدای لر زا نی پرسید: 
TT‏ 


۔ آقا» آیا امروز.است که جایزه را میدهندة 
ی جایزه لا له سیاه ۰ بله. 
گر نه‌های گر نلیوس ارغوانی‌شد لرزشی سرابایش‌را فرا گرفت * 
هرق سردی‌روی پیشانیض پدیدار گشت. ۱ 
و بعد که اند پشیدبا غا بب بودن اوولالهاش +جشن مسلماً بنتیجه‌مطلوب 
نشو اهدر سید گفت : 
- انوس ۱ تمام ابن مردم مانند من بدبخت خواهند پود ۰ زرا 
آن گلی‌را که جشن بغاطر ش بر پامی‌شوده‌در کمال هظمت و شکوهوز یبالی 
خود نخواهند دید یا آنرا ناقص خواهنددید. 
آقا : مقصودتان چیست ؟ ۱ 
کر نلبوس درحالکه خودر | بئه کالسکه میا ندا خت گفت: 
- مقصودم اینست که لاله سیاه هر گز ۰ بجز بوسیله شخصی که من 
می‌شنذاسم ۰ بیدا نخواهدشد. 
افر گفت: ۱ 
- آقا » همین شخصی که شما می‌شناسید لاا+زا پیدا کرده زیرا 
آنچه مر دم هار لم در این لحظه بدان چشم دوختهاند ۱ گلی است که شما 
پیدا نکردنی میدانید . 
وان‌ببرل در حالیکه نصف تنه خودرا از دریچه ارابه بیرون 
می‌انداخت گفت: 
_ لاله‌سصیاه ! کو؟ کجا است؟ 
تد: آن پالین ۽ روی‌انشت ١‏ می‌بینید؟ 
ا کت 
بت قا › باید حر کت کنیم ۰ 
وان بیرل گفت : ۰ 
ê --‏ از راه قرحم » از راه بخشش! اوه 1 مرا از انشا یرد 
بیگذار پد باژهم نگاه کنم ! چطرر؛ گل ی که من آن پا لین سی ينم ؛ سیاه 
است  :‏ کاملا سےا هست... 4T‏ امکان دارد 1 اوه ET:‏ ل آیا شها آی نگل را 
دیده! بد حتمادازای لکه است ؛ حتماناقساست» شاید فقط نرا سیاهر نله 
آکرده باشیّد . اوه! تا اگر من نها بودم 0 می‌توانستم مه آینهبارا 
بیگویه . خواهش میکتم بگذار ید پیاده شوم » بگذارید از عزديك گل 


را یینم. ۱ 
T4‏ 


ت aT‏ 3 با دیوانه شده‌اید؟ مگر من‌می توا نم چین اجازه‌ای بدهم؟ 
تما ی 


EEE ۲‏ زندانی هستید؟ . 

ا درست‌است که منز ادا نی‌هستم» ولی‌آدم شر افتمندی‌می باشم قفا 
بشر افتم قسم که‌فر ار نخواهم کرد » خودم‌را نجات نخر اهم داد. فةط بگذار بد 
گل را تاه ه کنم ! 

- آقا» دستورانی که بمن داده اند ؛ چه میشود؟ 

و اضر حر کت دیگری کرد تا بسر پاز دستور براه افتادن بدهد . 

کر نلیوص باژحر کت دست اورا متوتف ساخت: 

اوه » حوصله داشته » گدشت داشته باشید » تمام زنددگی 
متکی بر یك حر کت ناشی از رحم شما است . افسوص ۱ ۱.37 احتمال 
دارد که دیگن ز ند گی‌من‌طویل نبآشد ۰ lT‏ نمی‌دا نید من ةدر واز چه 


چبزد نج می بر ۰۴ .قا کےا امیدا نِد در مغز من ودر قلب ُن جه چبز هائی با 


هم نزاع می ف 

کر نلیوس با ناامیدی آدامه داد: 

... زیرا اگراين لاله من بود » اگر این لاله‌ای بود که از روزا 
دزدیده بودند . اوه آقا 4 با خوب می‌فومید داشتن یك لاله سياه ؛ دیدن 
آن قط برای بت لحظه ؛کامل وبی هیب تشخیص دادن آن ؛ درك اينکه 
این لاله یکی ازشاه‌کارهای هنر وطبیعت است وازدست دادن آن » ازدست 
دادن آن برای هميشه ۰ یعنی چه ؟ آقا ؛ باید من خارج شوم » بایسد 
پروم ینم ٤‏ هاگ دان خو انیت بر رامد کش رل فبلا من این گل 
را خواهم دید ی خواهم د بف , 

بدبخت ؛ سا لت باشید وخودتان رازود بداغل لرابه ا 
ژ بر | اسکوت والاحضرت استانودره از ققب میا پد وا شاه اوه بی نظه‌ی 
با افتضاحی یناه ؛ با سروصداگی بشنود ؛ من وشما هردواز بین رفته‌ایم . 

وان پیر ل که برای هعفر خود بیش از خودش وحشت زده شده بوده 
خودرا ,داغل ارابه انداختولی نتو ا نست بیش از نیم‌دفیقه خودش‌را نکاهدارد 
رهنوز بیست سو ار | بتدای‌اسکورت والاحطر ت نگذشته بود که‌خود رایدر بچه 
رساند ودرست درهمان لحظه که استا تودرمی گفذشت . باحر کات‌نضر ع آمین 
وملتمسانه سرودست » درصدد جلب توجه والاحضرت بر آمد . 

گیوم‌دورا: و» خو اسرد و آرام مثل‌همیشه » بمر کنر چشن هبر فت تاو ظیفه 


1 


"ریاست جمپوری خود را انسام دهد و يك امد لو له شده پدست داد شب که 
در آن روزژجای عصای فر ماندهی اورا گر فثه بود . 

شاهز اده استائودر دید این مره سرودست خووراحر کت می دهد 
والتماس می کندو شایدا سر همر اه اورا هم‌شناخت » زیر فرمان توف داد. 

اتقو ای شش قدمی وان بير ل» 
متوقل گت . 

شاهز اده خطاب به‌انسر که بااو لین فر مان‌استاتودر از کالسکه پائین 
پر بده بود و بااحترام بوک نردنكث می شد » بر سید : 

چه خبراست ؟ 

افر گفت 

- مالیچناب + این همان زندانی دولتی اسّت که بفرمان شما من 
بر ای آوردنش به لووشتین رفتم و ه.انطور که فرموده بودید ‏ اورا به 
ماژلم آوردم . 

- چه میخواهد ٩‏ 

- بااصرادنقاضا دارد بوی‌اجازه دهند بك لدظه ابنجا لوقف کند . 

وان یرل درحالیکه دست هارا بوم متصل میکرد » فریاد ژد : 

هالیجناب ؛ برای اينکه لاله سیاه را ببینم . وبمد ؛ وقتی لاله 
سیاه رادیدم" و آنچه راباید بدانم ؛ دانتم ۰ اگر قرار باشد بمیرم » خواهم 
هرد رلی درحال مرك والاحضرت رحیم را که واسطه بین خداو ند و من 
میباشند 6 تقد بس خواهم کرد 3 

منظره این دومرد که هر‌دودر کناردر کالکه های خود استاده و 
اطرافشان راافراد گارد فرا گر فته ,ودند سپارعجیب وتماشالی‌بود : یکی 
دارای قدرت کامل دگ ری یذ وا و بی‌قدرت ۰ یکی آماده بالار فتن‌از تخت 
دیگری درا نتظاد بالا دفتن از سیاستگاه 4 
گیوم با برردت:ببه کر لیر ی نگر یسته وخسواهش نضر ع آمیز اورا 
شنیده بود . 5 

آنونه خطاب بهار گند ؛ 

= این فر۵ همان ژنعانی بای است که می خواست ژندا نبان خودرا 

در او و شئین i‏ بکشد ٩‏ 

کر تلیوسآهی کشید رسرر| خم کرد . صورت زیبا وپرافتځاراودو 
هین‌حال سرخ شد ور نك پر یده گشت ۱ این کلمات شاهز اده عالم وآگاه 

۱۹۹ 


هبه چیزواژهمه چیزء فاهزاده ای که بوسیله پيك خفیه و نا مر نمی برا 
مایر مر دم ۰ از کار اودرز ندان لووشتین ۲ گاه شده بور » این کلبات برای 
کر نلیوس له فقط تابه #دیدی بود» بلکه ره خواهش و تمنای او نیز 
مشمارعیر فت . ۱ 

ابداً درسدد بر نيامد ازخود دفاع کند وحرفی E‏ باعا لے 
اندوهگینی بزیر انداخت . 

وضم‌اودد این‌حالت ؛ وضع مردی بود که نا گپان متوجه‌امر میشود 
ويك ناامیدی شه‌بد » سراپای اورا فراگرفته » با يك ضر به ازبا درش 
می آورد . درك این عالټ برای مردی چون استاتود که دارای دوخی 
پزرك وقلبی بزرك‌تر بود و اورا تماشا میکر د * کاملا قابل فهم بوه - 

استاتودر گفت : ۱ 

- بز ندانی اچاله بدهید پیاده شود و برود لاله سياه را بیند زیرا 
ابن گل شایسته اقلا يك بار نگر پستن ۵ هت . 

کر نلیوس کهازشدت خوشصا مال ندیه بود غش کند ودرحالیکه‌روی 
رکا ب کالسکه » متعیرومبپوت مانده بود گفت ؛ 

اوه ! اوه ا عالیجاپ ۱ 3 

و ناش گر فد . ا گر افسر همفر اودر کنارش ناپشتاده واورانگر فته. 
بود کر نلیوس درحالیکه زا نوزدمو بینی اش روی زمین بخاك مالیده می شد 
ازوالاحضرت سپاسگراری مپکرد . 

شاهز اده پس از این اجازه راه خود رادرمیان هلهله وا برازاعاسات 0 
پر‌شورو شون مردم ؛ ادامه داد . 


۷-۷ 


شرچه 


وان‌یرل بهسر اهی چند نفر از افر اد گار د که درمیان‌جسیت راه‌باز 
میگرد ند ا لا سار فت نگاهش هر چه نز ديك تبر می شد 
گل را با ولع بیشترق 4 می‌نگر یست. . 
> بالاغره 2 دید ۳ واحدی که در تست شرایط نامعلوم گرما 
صرما » سایه و نور » قرار بود روژی پدیدار گر دد.و سپس برای ابسده 
نا پد ید شود. ۱ 
کر نلیوس گل را درد ش دی خود دیدو متوجه ظر افت‌ و تعامل 
آن کشت. گل‌را از پشت‌سر دا که کار افتضاری این‌ملکه نجابت 
و پا کی‌را تشکیل میداد ند » دیدو در اینىدت هر چه با چشم خود تکامل 
گل را شن می دید ۾ قلیش بیشتر باره,-اره می‌شه . در اطراف خود 
پە نبال کی‌مبگشت تا از او يك سئوال ؛ نقط يك سئوال بنماید . اما 
همه جا صورتهای ناشنای میدید » همه جااچپره‌ها متؤچه تخنی بود که 
استاتودر روی آن اشسته بود. 
گیوم که تو چه ت#مو مرا شود جلب کرده بوده برخاست ِ نگاه آرامی 
به هر دم پرهیجان وشادان » اتداخت و نگاه بر نغوذشه بو بت متوج-هسه 
را هلر ژد که بوسیله سه شخص ودر انز سه‌در ام كاملا متناف تشکیل 
شده يو . 
در یکی از این زدایا» بو کستل ؛ ایستاده بو دکهء اسرزان ازشست 
یحوسلگی ‏ ۰ شاه اد ؛ فاورن‌ها» لاله سياه و مردم را با چشمهای در یده 
ود می 
دیک ر گر نلیوس دیده می‌شد که نفسز نان؛ بیصدا؛ با رگا 
شود پلاله سیاه » بدخترش » می نگر یست وباعشق خوده حیات خسوده قلب 
خود متوجه آن بود. 
A‏ 


پالاخره در راس سوم مثلث» يك «فر بزون» زیبا قرار داشت که 
لباسی از بشم‌ظر یف بر نك‌سرخ با کناره‌های‌نقره‌ای و پوشیده از تورهاتی 
که ازاطر اف کاس ك لا تیش فرو می‌رفت بر تن موده بود. 

ايی فر نزون؛ روزا بود که یازدی یکی | از انسران گبوم تکیه داده 
وکاملا متوجه گیومولاله بود. 

گیوم » وقتی دید تمام مستقبلین اماد شده‌اند » لول اقنی را که 
پدست داشت ؛ آهته گشود و آزام »وضیف شروع بصعت 
کرد . صدای او باو جودضء‌ف چنان, اضح بو دکه حتی پاش کله از آن ٤‏ 
بواسعطه سکوت عمیقی که ناگهان بر بنجاه هز ار ته‌اشاچی حک‌فر ما شده 
بود » دزهو | گم نشد. ۱ 

بوم نت : 

شما میدا نید بر ای چه در این مدل جم شد ابد . بك «.ایزه 
صدهز ار نلور نی ؛ » یکی که لاله سیاه را بیدا کنده وعده داده شده است» 

< لاله‌ساه !... واکنون این کل عجیپ که در سرژمین هلاند بعمل 
دة * پیش روی‌شما قرار دارد لاله‌ساه بداشده و کف آن درهمان 
شر ایعلی بل آمده که در پر نامه موّسه لاله کاری ھ-ارام 0 فيد شده 
بوده است نز 

«داستان‌پیدایش این گل‌و اسم بوجود آورنده آن es‏ 
شور ثبت خواهدشد . 

«کسی‌راکه مالکیت این لاله سياه است» جلو یاور بد 

وشاهزاده در همان حالی که‌این کلار ترا بیان میکرد » برای درك 
ایر آن » نگاه دوشن خودرا نوت به سەر س مثلث دوخت . 

دید که بو کستل قدمی بجلو برداشت. 

دید که کر نلیوس بدون اراده ؛ حر کتی کرد 

وبالاخره دید افنری که مأمور محافظت و بوده اورا سمت 

تخت هوایت دی ۲ وبا بهتر گفته باشیم بسوی تخت می کشا ند ‌ 

گا در ءین‌حال دوفریاد از ست چپ وراست شاهزاده باندشد. 

وکل » مثل آدمپای صاعقه‌زده و کر تلوس گیج رمپوت هردو 
تا گپان فر یاد زده بود ند 

- روزا! روزاا 

شاهزاده گفت: 


۱۹۹ 


- ادختر جوان اپ نگل متملق بشما است ۰ نیست ٩‏ 

روزا ۱ 

۔ بله » فا لیجناپ. 

ودرهمان حال که‌مردم با يك زمره هگا نی زیبای ورزادانسین 
E OEE‏ لب با خودگفت: 

اوه! پس دروغ میگفت که لا(-4 سیاه رااز اودزدیده‌اند! اوها 
بس برای اینکار لروشتین وا ترك گفته بردا اوه؟ کی که خیال ميکر دم 
بهتر بن دو ست من باشد؛ بمن‌خیا نت کر ده مرا فر اموش امود 

ازطرف دپگر» بو کستل نالپد : 

اوه! مصو شدم ! 

شاهراده ادامه داد : 

این لاله اسم :وجود آوو نده‌اشرا خواهد داشت ودر تال وک 
گلہا ”ست ئوان «تولییا گرا ووزا بير نز یس > نامیده خواهدشد 
که ٹر کیبی‌از اسم وان بیرلکه‌از این بمد نامز نانه اپن دختر جو ان‌خواهد 
بود- و اسم‌خود این دختر» میباشد . 

و دوهمان حال؛ گیوم دست روژا گر فٹ ودو دست مر دی گذ اشث 
که و نك پر بده» گیج» خرد هده از شدت‌خوشمالی: بطرف تخت پیش آمده 
بود وبنوبت بشاهزاده خویش؛ نامزد خود وخدای خویش که ازته آسمان 
لاجوزدی با تسم بدین‌منظره دوقلب خوشبخت مینگر یست» سلام ميکر د. 
وبال در همان‌حال مردی در کنارپای و ان‌سب تنس از با در می آمد که 
هیجان متفادت دیگری» بر اوضر بت (ده بود . 

بو کستل که بلاق کاخ امیدهای خویش را داژ کون شده می‌دید»‌فش 
A,‏ 

چند نفر اووا باند نموده» بوش و قلبش‌رامما بنه کر د ند. مر ذه بود 

این حادثه بپیجوجه جر پان جشن‌را بر هم نرد زبرا نه‌شاهزاده ونه 
و لیس موّسه بدان توجه زیادی نکرد نه . 

کر تلیوس رحشت‌زده فقیرفت ز يرا ناگپان این مرد مر ده‌ر اشناخته 
و متوجه هده بود که بعقوب» همان اسحن بو کسثل است که دردوردرشت 
هسایه او بود ووی درصفا رپاکی روخ‌خوده هر گز حتی بك لحظه بدو 
صوء ظن نبرده بود : 

بعلاو» برای پو کال خرشبختی بز د گی بوه که خداو ند هما ندممرك 

۱۷۰ 


۳۷۱ 


ا 9 


زدر همان حال ړوم دست روزا راگرفت و.... 


را #صورت بك حىلەقلبى بسراغش فر ستاد زیرا بد بو سیله اورا درآ بنده 
از دیدن چیزهای دیگری» که براک غرور وحس طمم از بيار دردناك 
بوده ما نم گشت 

سپس؛ هیئت ملازمین لاله‌سباه؛ بدون اينکه در تشریفات آن‌تفییری 
عامل شده باشد بەز اینکه بو گستل مرده بود وروزاو کر نلبوص» 
پیروزفند؛ دست دردست‌همدر گذار بکدیگر راه مير فتند باصدای‌شییپورها 
براه آفتاد . 

وفتی بشهرداری بر گشتنده شاهز اده با انگشت شت‌میلغ ص دهز ارفلورن 
طلا را بکر تلوس نشان دادو گفت : 

معلو م فسست این و لرا چه کسی برده است؛» شما ۳ ده‌اید باروزا 

زیرا اگرشما لاله سیاه‌را بیدا کرده‌اید او هم آنرا پرورش‌داده و بگل 

رسانیده است. نایر ا اين بول بعنوان جپیز به‌وی داده شود ی 
عدااعی شده است . 

« بعلاوه» اين مبلغ» جپیزی انز که شبر هار لم به لا له میده‌هد. 

کر لیوس منتظرشد تا بیند شاهزاده از این مقدمه چه‌تصدی‌دارد. 

استانودر ادامه داد : 

س ن اين م,دهز ار نلور نیرا که لا له رل سیث آورده بوی میده 
و روزا ۳9 بشما تقدیم کند. . أين مبلغ؛ . جایزه عشق او؛ جر گہ 
و درستکاری اوست. دو اما ا dT‏ باز هم بواسطه روزا که دلبل 
یکناهیتان را آورده- کیوم در حا که این کلمات‌را ادا میکرده ورن 
کذائی تورانی‌را که روی آن‌نامه کر نی‌دوو یت نوشته شده واطر اف‌پیاز 
سوم پیچیده شده بوده بسوی کی نلیوس دراز کرت ه معلوم شد تخاطر 
جما بت مر کپ نگده؛ بز ندان افماده بودید. 

« بپمین جپت؛ نه فقط آزآدید» بلکه اموالتان نیز بشما ہس داده 
میشود. زیرا اموال‌یکرد بیگناه‌را نمی‌توان ضبط نمود . 

۰« قای وان‌بپرل» شما پمرخوانده آقای کر نی‌دوو بت دوست آ قاک 
ژان هستید. بس همچنان شایته نامی که یکی از آنا بشما داده ودوستی 
و ودادی که دیگری نسبت بشبا داشت پاقی بها نید و لیاقت و کیاست هر 
هردوی آنان رادر خود حفظط کنید 0 این آقایان دوویت که در يك 
لحظه خطا و اشتباه عمومی بدفضاوت شده و بدتذییه گشته | ند دو تن از 
مردان بز د گی بودهاند که هلاند امروز ,داشننشان‌افتغار میکند. 


۳۷۲ 


شاهزاده پس‌ازاین کلمات »که بر خلاف عادت باصدای منقلبی .ادا 
کرده بود * دو دست خود وا بطر ف کر نایوس وووزا ۰ زن وشوهری که 
دردوطرف زانوزدند دراز کرد و آ ندودست اوزا بوسیه ند . 

سس استاتودرهلاند آهی کشید و گفت : 

- اف.وس! شما که‌شا یددر فذکر افتغار وا قمی‌هلا ندو مشصوصاخوشبختی 
و اقعی آن می باشید» بسیار خوشبخت وخوشحال باشيد و ای فقط دز فکر بدست 
آوردن رنك‌مای جدیدی برای لاله‌های آن بر آد در فکر بدست آوردن 
چیزدیگری تباشید . 

ویس از اینکه نگاهی بجانب فرانسه انداخت -گوئی ابرهای جدیدی 
را می بیند که دراین سمت افق رویهم توده شده‌ا ند - سوار بر کالسکه خود 


شده هز بمت تمود . 


ازطرف دیگر کر نلیوس همان روز باروزابطرف دوردرشت حر کت 
کرد . روزا مستخدم صا لخورده‌ایر | که «زوگک» نامداشت از چا نب خود 
بلووشتین فرستاد :۱ بدرش رااز ا نه انفاق افتاده مطلع ساژزد . 

کانی که با خواندن داستان ما ازخلق وخوی و خصلت گر یفوس 

شده باشند » متوجه خواهند بود که زندانبان بیرسختی حاضرشد با 
دامادش آشتی کند .کر یفوس [ ثارضر با تی را که خورده بود دربدن داشت 
و تمداد ضر به‌ها را ازروی تاول‌های‌آن » شمرده بود . می گفت رقم چوپ 
هائی که کر نلیوس بدوزده » به‌چهل ويك میرسد . واسی بالاخره » بقول 
خودش برای اینکه در بخشند گی و گذشت دست کی اژو الاحضرت استاتودر 
نداشته باشد » حاضر شد آشتی کند . 

گر يفو س که پس ازمدتی ز ندانبانی مردم » نگپبان لاله شده ود 
خشن تر ین و بی رحم تر ین نگهبان گلی‌بود که سر مین فلا نسر بضوددیده‌است. 
. و برای درك شدت خشونت اوکانی است بگولیم که چگونه مر اقب پروانه 
ماک خطر ناك بودوباچه قساوتی موش‌های صحرائی‌ر! می کشت‌وز نبوران 
عسل بيار گرسته را دوومی‌نمود . 

چون ازماجرای بو کستل مطلم شده وازاینکه مدتی فریب یعقوب 
قلابی را. خورده بود + عصبانی بود » خودش بدست خود دید گاهی را که 
مرد حسود ؛ صابق‌براین بشت درخت انجیر وحشی برپا کرده بود ؛ خراب 
کرد زیراخانه بو کستل بحر اج گذاشته شد و کر نلیوس آ نر | خر يده جزو 

۳۳۳ 


حانه خود کرد تادیگر تمام نلسکوپ های‌دوردر شت رااز کارانداخته باشد ۲ 

روزا »که ببش از پیش زیبا شده بود ؛ بیش از بیش با سواد ودانا 
کشت ودوسال پس از ازده اج چنان بهو بی می‌توانست بخواند و بنویسد که 
نبا ی :رورش دو بچ ای را که چون لاله سياه » ولی » نسبت به گنی که 

ا بچه‌ها را مدیون آن بود E‏ درماه‌مه‌سالپای 
و۱۷۷۵ زالیده بوده ١‏ بعهده 

وان بيرل بروزا؛ چون ۷ خود ؛ و فادارماند . تام عمر 
بخو شبختی زنش وپرورش لاله اشتغال داشت . و توانست لاله‌های مختلف 
دیگری را هم پیدا کند که بنام اودر کاتااوك تبت شده‌اند 

درسالن‌خانه اردوقاب طلاگی دیده می شد که دوورق از تورات کر نی 
دوویترا در بر گر فته بودند . ړوی یکی‌از آن اور ان » پدر خوانده‌اش بوق 
نوشته بود که مکاتبات ماد کی دو اوورارا بسوزاند . 

روی ورن دیگر» کر نلیوس پیازلاله سیاه را به‌روزا بخشیده بود 
بشرط اینکه روزا باجپی زصدهز ارفلورن ؛ با وك جوان : بباگ‌بیست وشش‌تا 
بيست وشت ساله که روزا دو ستش بدارد وروزا را دوست بسد ار د ۰ 
ازدواج کد ۲ ۰ 

اون شرط بادقت کامل انجام‌شده بود زیر اکر تلیوس‌نمرده بود و چون 
کر نلیوس نمر ده بود » این‌شرط انجام شده بود ! 

بالاغره » کر نلیوس برای مبارزه بااشخاس حسودی که ممکن بود 
بسر اغ او بباند م مردان حسودی که شابد خداو ند چون اسعق بو کستل ؛ 
شرشان راازسر کر نلیون نگلفه بود ‏ دستورداد ب.الای درخانه غود ه 
این شهررا که گرو سروس‌روز فرار برد بوارز ندان خودنوشته بود » پنوبسند : 

«گاه گاه انسان‌بسیارر اج می‌بردتاحق داشته باشد هر کز نگوید : 
من بی‌اندازه خوشبختم > . 

پابان 
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مقدمه متر چم 


فصل اول يك‌ملت حق شناس 

فصل‌دوم- دو بر ادر 

فصل سوم_شا گرد ژان‌دوو بت 

فصل‌چپارم آدم کش‌ها 

فصل پنجم- دوستدارلاله و هسایه او 

فصل ششم-نفرت يك لاله کار 

فصل هفتم مر دخوشبخت بابد بخقی آشنا میشود 
فصل هشتم_هجوم 

فصل نهم اطان خانواد گی 

فصل دهم دختر زندانیان 

فصل بازدهی وصیت نامه کر نلیوس وان پیرل . 
فصل دوازدهم - اعدام 


فصل سیز دهم- دراین مدت دزروح يك‌تما شاچی. 


فصل چپاردهم۔ کبوترهای دوردرشت 
فصل پا نزدهم- در بچه 
قصل شانز دهم- استاد و شاگرد 
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قصل مهم او این بیاز فده ۱۳۷ 


فصل هیجدهم - ماش روزا 

فصل نوزدهم - زن وگل 

قصل بیستم - دراین هش روز چه گذشته بوډ؟ 
فصنل بیست‌و بکم- بیاز دوم 

قصل بیست‌و دوم - گل لاله 

فصل بیستو سوم مرد حسود 

قصل بیست‌و چپارم. لاله‌سیاه اغییر عاحب‌میدهد 
فصل بیست‌و پنجم- آ قای و آن‌سیستنسر لیس... 
فصل بیست‌وشثم - یکی ازاهضای‌موسه... 
فصل بیست‌وهفتم- بیاز سوم 

فصل بیست‌وهشیم- سر ود گلپا 

فصل پیستو نهم-] نجا که وان بیر لقبلاز... 
فصل سیام- آنجا که معلوم میشود چه‌مجازانی.. 
فصل سی‌ویکم - هار لم 

فصل سیو دوم آخرین خواهش 

۳ 


